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لطفا هدیه ! حق كپي وجدانا آزاد است
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که از عنصرها و اندام های حسی the seen دیده شده  -15

تشکيل شده، طبایع ثبات، عمل و سکون دارد، و هدف آن 

برای بيننده   liberation تامين تجربه و بنابراین، رهایی

 .است

 

ثبات، عمل و سکون، چهار مرحله :  gunaسه گونه -11

 : دارند

 .اشاره شده و تجلی نيافته تعریف شده، تعریف نشده،

 

، باوجودی که معرفت خالص است،  the seer بيننده -  21

 .توسط تحریفات ذهن می بيند

 

 .دیده شده فقط برای بيننده وجود دارد  - 21

 

باوجودیکه دیده شده برای کسی که به آزادی  – 22

رسيده باشد مرده است، برای دیگران زنده است، زیرا 

 .برای همه مشترک است

 

  come togetherبيننده و دیده شده به هم می رسند -23

 تا طبيعت واقعی هریک 

 .شود  realizedبتواند درک
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 .، جهل استunion علت این اتحاد  - 24

 

ادت داشت فکر کند که شناخت ذهن علمی ع

درواقع، این . ممکن است  impersonal knowledgeغيرشخصی

منظور از شناخت . دقيقاٌ تعریف نگرش علمی بود

نده می تواند فقط یک این است كه شناس  غيرشخصی

نه . به مشارکت او نيازی نيست. تماشاچی باقی بماند

د، فقط این، بلکه اگر او در شناخته شده مشارکت کن

. خود همين مشارکت، آن شناخت را غيرعلمی می سازد

یک شناسنده ی علمی باید یک ناظر باقی باشد، باید 

وارهيده باشد، نباید به هيچ وجه در آنچه می داند 

 .ولی دیگر چنين نيست. درگير شود

در همين چند دهه ی اخير، . خود علم بالنده شده است

از این تاریخ  اینک سی  سال)در سی یا چهل سال پيش 

بود که علم نقصان .( م/  2118تا  1188/ می گذرد

شناختی وجود ندارد که . نگرش خود را دریافت

 .غيرشخصی باشد

و هيچ دانشی نيست که . خود طبيعت شناخت، شخصی است 

باشد، زیرا شناختن یعنی وابسته   detachedوارهيده

هيچ چيز امکانی نيست که . to know is to be attached.بودن

را فقط مانند یک تماشاچی ببينی ، مشارکت کردن یک 

 .پس حالا مرزها دیگر آنقدر روشن نيستند. باید است

  .شاعر عادت داشت بگوید که راه شناخت او شخصی است

 وقتی که شاعر گلی را 

او . می شناسد، آن را به روش قدیمی علمی نمی شناسد

 . یک ناظری از خارج نيست

وارد گل می شود : يق، او آن گل می شودبه معنایی عم
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و اجازه می دهد که گل واردش بشود و یک دیدار عميق 

 .در آن دیدار طبيعت گل شناخته می شود. وجود دارد

اینک علم هم می گوید که وقتی چيزی را مشاهده می 

کنيد، مشارکت می کنيد ، هرچقدر هم که مشارکتی 

می گوید که  شاعر. جزیی باشد، ولی مشارکت می کنيد

وقتی به گلی نگاه می کنی، آن گل دیگر همانی نيست 

که وقتی دیگران نگاهش نمی کردند بود، زیرا تو 

اینک خود نگاه . واردش شده ای، بخشی از آن شده ای

گلی در کنار جاده ای . تو بخشی از آن گل است

ناشناس در جنگلی رویيده است، کسی گذر نمی کند، 

قت ناگهان کسی می آید و به آن گلی متفاوت است؛ آنو

 . گل نگاه می کند ، این گل دیگر همان گل نيست

. گل نگاه کننده را تغيير می دهد و آن نگاه، گل را

 .یک کيفيت تازه وارد شده است

ولی این برای شاعرها خوب بود ، کسی از آنان 

ولی اکنون . انتظار ندارد که منطقی و علمی باشند

ی گویند که این پدیده در حتی دانشمندان نيز م

وقتی نظارت می : آزمایشگاه های آنان رخ می دهد

ناظر در آن . کنی، نظارت شده دیگر همان نيست

اکنون . مشارکت می کند و کيفيت تغيير می کند

فيزیکدان ها می گویند که اتم ها، وقتی کسی آن ها 

 را مشاهده 

، وقتی نظارت می کنی. نمی کند، رفتاری  دیگر دارند

درست . آن ها بی درنگ حرکاتشان را تغيير می دهند

فردی متفاوت هستی؛ : مثل اینکه وقتی حمام می گيری

 آنوقت ناگهان 

می فهمی که کسی دارد از سوراخ کليد تماشا می کند 

اتم نيز وقتی احساس کند کسی . ، تغيير می کنی
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نگاهش می کند، دیگر همان نيست، طور دیگری حرکت می 

 .کند

علم مطلقاٌ غير شخصی انگاشته می : ا چنين بودندمرزه

شد؛ هنر درست بين علم و دین قرار داشت و مشارکتی 

 .ناتمام؛ و دین یک مشارکت تمام بود

شاعر به گل نگاه می کند، لمحاتی هست که او دیگر 

 .وجود ندارد و گل هم وجود ندارد

آن تماس . ولی این ها فقط لحظاتی زودگذر هستند

ه ای هست و سپس باردیگر ازهم جدا می برای ثاني

وقتی یک عارف، . شوند، آنوقت از هم دور می گردند

 یک انسان بادیانت 

به یک گل نگاه می کند چه اتفاقی می افتد؟ یک 

. نيست fragmentaryبخش بخش. استtotal مشارکت تمام 

شناسنده و شناخته شده هردو حل می شوند، فقط انرژی 

تجربه باقی می . اقی می ماندمرتعش بين این دو ب

 تجربه کننده دیگر وجود ندارد، : ماند

قطبيت ها ازبين می روند، عينی . و نه تجربه شده

object و ذهنی subject   

 .از بين می رود، تمام مرزها برداشته می شود

شعر یا هنر یا . مشارکت تمام است  religion دیانت

 .نقاشی مشارکت بخش بخش است

دیگر چنين . داشت که ابدا مشارکت نکندعلم عادت 

علم بيشتر به شعر نزدیک شده است، به دیانت . نيست

  confusedاینک مرزها همگی سردرگم. شده است  نزدیک تر

هر انسان علم .( م/ 31)+فقط پنجاه سال پيش . هستند

 شانکارامی خندید و بر  پاتانجلیآموخته ای  به 

shankara  ودانتاوvednta  ای بلند می کرد، در عمق  خنده

وجودش باید فکر می کرده که این مردمان دیوانه شده 
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او . ممکن نيست پاتانجلیاکنون خندیدن به . اند

 .اثبات می کند که درست تر است

همچنانکه علم عميق تر می شود، یوگا اثبات می کند 

که درست تر است، معتبر تر است، زیرا که این هميشه 

آن . که فقط یکی وجود دارد: تبوده اس یوگینظر 

جدایی، تقسيم بندی مرزها موقتی است، به دليل جهل 

درواقع، یوگا یک آموزش . مورد نياز است یوگا. است

یک . انسان باید از آن عبور کند. مطلقاٌ ضروری است

این دنيا گذرگاه . فقط یک گذرگاه است: خانه نيست

 .جدایی است

شروع کنيد به  اگر از این گذرگاه عبور کنيد و

فهميدن تمام تجربه، آن ازدواج نزدیک تر و نزدیک 

تر و نزدیک تر می شود؛ و یک روز، ناگهان، پيوند 

 یافته ای، با کل ازدواج 

و در این . کرده ای ، تمام جدایی ها ازبين می روند

در این جدایی رنج وجود دارد . ازدواج سرور هست

يل وجود دارد فقط به این دل. زیرا جدایی کاذب است

این جدایی در سوءتفاهم تو . که تو درک نمی کنی

 .مانند یک رویاست. وجود دارد

در خواب هستی و هزار و یک رویا می بينی و در 

و ناگهان شروع می . بامداد همگی ناپدید می شوند

. تمامش به نظر مسخره می آید. کنی به خودت خندیدن

نمی توانی . نمی توانی باور کنی که اتفاق افتاده

باور کنی که فریب آن را خورده ای که واقعی بوده 

 . است

نمی توانی باور کنی که چگونه آنقدر مسحور تصاویر 

هيچ چيز جز حباب های : شناور در ذهنت بوده ای

: افکار نبوده اند و چگونه به نظرت می رسيدند

 !بسيار جامد و محکم، بسيار واقعی
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فرد به شناخت همين اتفاق وقتی رخ می دهد که 

واقعيت دست می یابد، ولی آن واقعيت باید توسط 

اگر مشارکت نکنی، از . مشارکت عميق شناخته شود

خارج بعنوان یک بيگانه و خارجی واقعيت را نخواهی 

می توانی به سمت این منزل بيایی، می توانی . شناخت

در اطراف منزل حرکت کنی و چيزهایی در مورد این 

ی تو در خارج حرکت کرده ای، در خانه بشناسی، ول

به دیوارها از بيرون نگاه کرده ای ، . پيرامون

 .خانه را از داخل نمی شناسی

گاهی، در شبی تاریک، مانند دزدی وارد خانه هم شده 

دانشمند یک غریبه باقی می . ای؛ شاعر یک دزد است

او در تاریکی : انسان بادیانت یک ميهمان است. ماند

زیرا انسان می . رخانه دزدی نمی کندشب نمی آید، د

تواند بعنوان دزد هم چيزهایی بداند، شاعر از اهل 

علم بهتر است که هميشه در اطراف گشته و گشته و 

فقط در پيرامون و پيرامون مانده است و هرگز به 

حتی شاعر چيزی را می شناسد که یک . درون نرفته است

 عالم هرگز 

در درون خانه بوده است نمی تواند بشناسد، زیرا او 

 ، گرچه در شب، در تاریکی، 

 .گرچه بی دعوت، نه از در جلو همچون یک ميهمان

. انسان بادیانت همچون ميهمان وارد آن منزل می شود

و او نه تنها چيزی در مورد . آن را کسب می کند

منزل می داند، بلکه ميزبان را هم می شناسد ، چون 

 . او ميهمان است

ا خانه ی مادی را که وجود دارد می او نه تنه

شناسد، بلکه همچنين در مورد آن ميزبان غيرمادی که 

در آن وجود دارد، که واقعاٌ مرکز خانه است، چيزی 
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 . می داند

 .او صاحبخانه را می شناسد

هنر گاهی لمحاتی از . علم فقط ماده را می شناسد

غيرمادی دارد، زیرا دزد هم ممکن است با صاحبخانه 

رخورد کند، ولی می ترسد، هميشه می ترسد که چيزی ب

او یک دزد است و هميشه ترسان و . به خطا برود

ولی وقتی همچون ميهمان وارد خانه می شوید . لرزان

، دعوت شده، آن را کسب کرده اید ، ميزبان شما را 

آنوقت . در آغوش می گيرد؛ خوشامدگویی وجود دارد

 .خود مرکز واقعيت را می شناسی

در هندوستان ما دو واژه داریم که هردو به معنی 

در هيچ زبان دیگری دو واژه برای شاعر . شاعر است

. وجود ندارد، زیرا نيازی نيست، یک واژه کافی است

: همان یک واژه پدیده ی شعر را تفسير می کند

ولی در سانسکریت ما دو واژه . کافی است" شاعر"

و تفاوت بسيار ظریف  ؛Rishi ریشیو   Kaviکاوی: داریم

شاعری است که  کاوی. است و ارزش فهميدن را دارد

او مشارکت می کند، . همچون دزد وارد شده است

در . بنابراین شاعر است، ولی دانش او بخش بخش است

گویی که دزد داخل خانه است و .... لحظاتی مشخص

ناگهان برقی در آسمان می زند و او می تواند تمام 

رون هم ببيند، ولی این فقط برای یک خانه را از د

همه چيز مانند یک ... آن برق که برود. لحظه است

 .رویا شده است

شاعر گاهی با واقعيت برخورد می کند، ولی گویی که 

 . آن را کسب نکرده است

شعری را از : برای همين است که گاهی تعجب می کنی

کسی می خوانی، خوشت می آید، به دل می نشيند، تکان 

می خوری و می خواهی این انسانی را که این بيت ها 
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را سروده ببينی، ولی وقتی او را ملاقات می کنی، 

ناکام می شوی ، او فقط ساده و معمولی است، هيچ 

 .نيست

در پرواز شعرش بسيار خارق العاده بود، ولی اگر 

چه اتفاقی . شاعر را ملاقات کنی، او معمولی است

باور کنی که چنان جواهری افتاده است؟ نمی توانی 

به این دليل . از این مرد معمولی بيرون آمده باشد

او . است که یک شاعر مقيم دایمی آن پرستشگاه نيست

بهتر از این . گاهی می آید، ولی در شب. یک دزد است

است که فقط در بيرون گشت بزند؛ دست کم لمحه ای می 

در او در مورد آن لمحه ترانه می سراید ، . بيند

درونش پيوسته دلتنگی و احساس غربتی است برای آن 

او بارها و . لمحه ی درونی که به آن دست یافته

بارها آن را ترانه می خواند، ولی در حال حاضر آن 

جایی در گذشته است، یک . دیگر تجربه ی او نيست

 .خاطره، نه یک واقعيت

. شاعری است که همچون یک ميهمان پذیرفته شده ریشی

 کاویو واژه ی . یعنی بينا و بيننده ریشیی  واژه

کسی که دیده : ، هردو یعنی seerنيز یعنی بيننده 

ریشی آنوقت تفاوت در چيست؟ تفاوت این است که . است

او در روشنایی کامل روز وارد . آن را کسب کرده است

او یک ميهمان . خانه شده، از در جلو وارد شده است

یی هيچکس تجاوز نکرده او به دارا: ناخوانده نبود

. ميزبان او را پذیرفت. اومورد استقبال بود. است

 اینک او نيز ترانه 

می سراید ولی ترانه خوانی او با شعر معمولی کاملاٌ 

 آنان شاعرانی . متفاوت است

خارق العاده بودند، خارق العاده به این معنی که 
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آنان این لمحات را کسب کرده بودند، چيزی دزدی 

 .نبود

ولی این فقط وقتی ممکن است که تو بياموزی تماماٌ 

یعنی  یوگا. یعنی همينیوگا مشارکت داشته باشی ، 

یعنی اتحاد  یوگایوگا یعنی ازدواج، پيوند؛ : ملاقات

 و یگانه شدن؛

چگونه _ یعنی که چگونه دوباره به هم بيایی ، یوگا 

جدایی را ازبين ببری، چگونه تمام مرزها را ازبين 

چگونه به نقطه ای برسی که شناسنده و شناخته  ببری،

 .این است یوگاجستجوی . شده یکی بشوند

علم، در این چند دهه، بيشتر و بيشتر هشيار شده که 

می گوید تمام دانش  یوگا. تمام دانش ها شخصی است

مطلقاٌ شخصی است و هرچه شخصی تر باشد، بهتر است ، 

اید سنگ باید درگير آن بشوی، باید گل بشوی، ب

. بشوی، باید ماه بشوی، باید دریا بشوی؛ ماسه ها

. هرکجا که نگاه کنی باید هم عينی باشی و هم ذهنی

باید مشارکت کنی؛ فقط آنوقت است . باید درگير بشوی

. که زندگی می تپد ، با آهنگ خودش تپش می کند

 .آنوقت تو چيزی را برآن تحميل نمی کنی

عر دزدی است، دیانت علم پرخاشگر و متجاوز است، ش

 . مشارکت کردن است

 .حالا سعی کنيد این سوتراهای پاتانجلی را درک کنيد

 

که از عنصرها و اندام های حسی the seen دیده شده 

تشکيل شده طبایع ثبات، عمل و سکون دارد، و هدف آن 

برای   liberation تامين تجربه و بنابراین، رهایی

 .بيننده است
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ه باید درک شود این است که دنيا نخستين چيزی ک 

بارها . برای این وجود دارد که تو از آن آزاد بشوی

این دنيا چرا : "این وسوال در ذهن شما آمده است

وجود دارد؟ چرا اینهمه رنج وجود دارد؟ برای چه؟ 

مردمان زیادی نزد من می " منظور از این دنيا چيست؟

صلاٌ ما چرا ا: این سوال غایی است"آیند و می گویند، 

وجود داریم؟ و اگر زندگی اینهمه رنج است، هدف از 

آن چيست؟ اگر خدایی وجود دارد، چرا نمی تواند 

تمام این اغتشاشات را نابود کند؟ چرا او نمی 

تواند این زندگی رنج آور و این جهنم را ازبين 

ببرد؟ چرا او مردم را مجبور می کند در آن زندگی 

"... : می گوید پاتانجلی: اردپاسخ را د یوگاکنند؟ 

و هدف آن تامين تجربه و بنابراین، رهایی برای 

 ."بيننده است

زیرا _ رنج یک آموزش است : است  trainingیک آموزش

. بدون رنج بردن هيچ امکان بالغ شدن وجود ندارد

طلا برای اینکه خالص شود باید : رنج مانند آتش است

آنوقت طلا !" چرا"اگر طلا بگوید، . از ميانش بگذرد

فقط با عبور از . ناخالص و بی ارزش باقی می ماند

ميان آتش است که آنچه که طلا نيست سوخته می شود و 

  liberationرهایی  . فقط طلای ناب باقی خواهد ماند

یک بلوغ، یک رشد، و چنان نهایی که فقط : یعنی همين

خلوص و فقط معصوميت باقی بماند و هرآنچه که 

 .ه بود سوخته شده استبيفاید

برای این ادراک . راه دیگری برای دریافتن این نيست

اگر بخواهی . راه دیگری نمی تواند وجود داشته باشد

اگر . سيربودن را بشناسی، باید گرسنگی را بشناسی

بخواهی از گرسنگی پرهيز کنی، از سيری هم پرهيز 

اگر می خواهی سيراب شدن عميق را بشناسی، . کرده ای
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" اگر بگویی، . باید تشنگی را بشناسی، تشنگی عميق

آنوقت آن لحظه ی زیبای " من نمی خواهم تشنه باشم،

اگر بخواهی . سيراب شدن عميق را ازکف خواهی داد

نور را بشناسی، باید از شبی تاریک عبور کنی، شب 

اگر . تاریک تو را آماده می کند تا نور را دریابی

باید از ميان مرگ عبور بخواهی زندگی را بشناسی، 

کنی؛ مرگ آن حساسيت را در تو خلق می کند تا زندگی 

این ها باهم متضاد نيستند؛ همدیگر را . را بشناسی

 تکميل 

 .می کنند

در دنيا هيچ چيز نيست که مخالف با چيزی باشد؛ همه 

وجود دارد تا شما " این دنيا. "چيز مکمل است

برای شناخت " نای: "را بشناسيد" آن دنيا"بتوانيد 

: ماده برای شناخت روح وجود دارد. وجوددارد" آن"

هدف این . جهنم وجود دارد تا به بهشت وارد شوی

و اگر بخواهی از یکی پرهيز کنی، ازهردو . است

پرهيز می کنی، زیرا این ها دو جنبه از یک چيز 

: وقتی این را درک کردی؛ رنجی وجود ندارد. هستند

 a discipline موزش است، یک انضباطمی دانی که این یک آ

باید سخت باشد چون فقط . انضباط باید سخت باشد. 

 .از آن حاصل می شود  maturity آنوقت است که بلوغ

می گوید که این دنيا مانند یک مدرسه ی  یوگا

  _آموزشی است، یک مدرسه ی یادگيری 

. از آن پرهيز نکن و سعی نکن از آن فرار کنی

ش کن، و چنان با تماميت زندگيش کن که درعوض، زندگي

نيازی نباشد دوباره مجبور باشی آن را زندگی 

این است معنی این که ما می گویيم انسان به .کنی

او . اشراق رسيده هرگز باز  نمی گردد ، نيازی نيست
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تمام امتحاناتی را که زندگی تامين کرده گذرانده 

 .نيازی نيست دوباره بازگردد. است

باید بارها و بارها مجبور به زندگی در شما را 

. همان الگوهای زندگی کرد، زیرا شما یاد نمی گيرید

شما به تکرار همان تجربه ادامه می دهيد بدون 

یک تجربه را بارها و بارها . اینکه یاد بگيرید

چندین و چند . تکرار می کنيد ، همان خشم را

آن آیا چيزی از . هزاربار خشمگين بوده ای؟ بشمار

هروقت موقعيت پيش بياید، . آموخته ای؟ هيچ چيز

بازهم خشمگين خواهی شد ،همان است، گویی که اولين 

 .بار است عصبانی می شوی

چند بار طمع و شهوت تو راتصاحب کرده؟ بازهم تصاحب 

 و باردیگر . خواهد کرد

به روش قدیمی واکنش نشان می دهی ، گویی که تصميم 

آماده بودن برای یادگرفتن  و. گرفته ای که نياموزی

اگر تصميم گرفته . شدنیوگی یعنی آماده بودن برای 

ای که نياموزی، اگر می خواهی چشم بسته باقی 

بمانی، اگر می خواهی همان چيزهای بی معنی را 

آنوقت باید دوباره : بارها و بارها تکرار کنی

باید به همان کلاس برگردانده شوی ، تا : پرتاب شوی

 . passقبول شوی و بگذرانی وقتی که

زندگی یک مدرسه ی . زندگی را طور دیگری نبينيد

واژه . تنها دانشگاه ممکن است: آموزشی وسيع است

در . می آیدuniverse از کائنات  university های دانشگاه 

واقع هيچ دانشگاهی نمی تواند خودش را کائنات 

 تمامی این. بخواند؛ خود این اسم خيلی بزرگ است

ولی شما دانشگاه . کائنات تنها دانشگاه ممکن است

 های کوچکی درست کرده اید و فکر

می کنيد که وقتی از آن ها عبور کنيد، مستحق هستيد 
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 . و یک داننده شده اید

نه، این دانشگاه های کوچک و توسط انسان ساخته شده 

تو باید در تمام زندگی خود از . کفایت نمی کنند

 .کنیاین دانشگاه گذر 

و هدف آن تامين تجربه و ...  " می گوید،  پاتانجلی

تجربه، . برای بيننده است  liberation بنابراین، رهایی

حقيقت را بشناس و " مسيح می گوید، . رهاکننده است

هرگاه چيزی را ." حقيقت تو را آزاد خواهد کرد

تجربه می کنی، گوش به زنگ، هشيار، تماماٌ مشاهده 

بی درنگ . ذرد ، این رها شدن استمی کنی چه می گ

یک تجربه که صدق می : چيزی از آن بيرون می آید

تو آن را از کتاب های مقدس قرض نگرفته ای، . کند

 .آن را از کس دیگری وام نگرفته ای

فقط نظریات را می : تجربه نمی تواند قرضی باشد

برای همين است که تمام نظریه ها . توان قرض گرفت

زیرا از دست های زیادی گذشته اند، کثيف هستند، 

 ميليون ها دست 

. درست مانند اسکناس های کهنه هستند. گشته اند

تجربه هميشه تازه است ، تازه چون شبنم صبحگاهی؛ 

تجربه هميشه معصوم و . تازه همچون گل سرخ بامدادی

تو برای . باکره است ، هيچکس آن را لمس نکرده است

تجربه ی تو مال . شده اینخستين بار با آن رویارو 

تو است؛ مال هيچکس دیگر نيست و هيچکس نمی تواند 

 .آن را به تو بدهد

ها می توانند به راه اشاره کنند، ولی تو باید بودا

نمی تواند برای تو راه  بوداهيچ . راه را بروی

نمی تواند  بودایک . امکانی وجود ندارد: برود

 چشمانش را به تو بدهد تا از طریق 

، آن چشم ها قادر نيستند تو را . ن ها نگاه کنیآ
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وقتی آن چشم ها در مکانيسم تو جا . تغيير بدهند

بگيرند، مکانيسم تو آن چشم ها را تغيير خواهد 

 داد، ولی آن چشم ها 

آن ها بخش هایی . نمی توانند تو را تغيير بدهند

 .هستند، تو یک پدیده ی بزرگ هستی

حتی اگر . تو قرض بدهم من نمی توانم دستانم را به

بدهم، لمس آن ها مال من نخواهند بود؛ مال تو 

وقتی چيزی را احساس کنی، حتی اگر از . خواهند بود

دست های من باشد ، این تو هستی که احساس می کنی، 

هيچ امکانی وجود ندارد که بتوان . نه دست های من

 .واقعيت را وام گرفت

ا مردمی برخورد من هرروز ب. تجربه رهایی بخش است

فرد چگونه باید از خشم رها "می کنم که می گویند، 

 شود؟ چگونه باید از شهوت و سکس رهایی یافت؟

و  "چگونه از این چيز یا آن چيز می توان رها شد؟

شوکه می " آن ها را زندگی کنيد،"وقتی می گویم، 

آنان نزد من آمده اند تا روشی برای سرکوب . شوند

ر نزد یک مرشد دیگر در هندوستان و اگ. پيدا کنند

می رفتند، روشی را می یافتند که آن را سرکوب 

 . کنند

ولی سرکوب کردن هرگز نمی تواند رهایی بخش باشد، 

سرکوب کردن یعنی . زیرا سرکوب یعنی سرکوفتن تجربه

هرگز نمی تواند آزادی . قطع ریشه ی هرگونه تجربه

ه می توانيد سرکوب بزرگترین مانعی است ک. بخش باشد

 .در همه جا پيدا کنيد

چند روز پيش یک . شما در یک قفس زندگی می کنيد

من خودم را مانند یک "جدید به من گفت،  سانياس

هرگونه امکانی هست ." حيوان در قفس احساس می کنم

که منظور او این باشد که او می خواسته من به او 
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قتی کمک کنم تا آن حيوان کشته شود، زیرا ما فقط و

را به کار می بریم که قصد محکوم کردن " حيوان"لفظ 

. خود همان واژه سرزنشگری را حمل می کند. داریم

آری، من به تو کمک می "ولی من به آن سالک گفتم، 

 من قفس را . کنم

او قدری ." می شکنم تا آن حيوان کاملاٌ آزاد شود

، از پيش به "حيوان"، زیرا وقتی می گویی   شوکه شد

بها داده ای، محکومش کرده ای، این یک واقعيت آن 

یا " حيوان"در خود لفظ واژه ی . ساده نيست

تو . ، هرآنچه را که بخواهی بگویی گفته ای"حيوانی"

 . نمی خواهی آن را زندگی کنی. آن را قبول نمی کنی

 .برای همين است که آن قفس را ساخته ای

فس هایی تمام شخصيت ها ق. است قفس character شخصيت

هستند، زندان هایی و زنجيرهایی در اطراف شما 

انسان های شخصيت دار انسان های زندانی . هستند

زیرا . یک انسان واقعاٌ بيدار شخصيت ندارد. هستند

او خودانگيخته زندگی می کند، او با . قفس ندارد

هشياری زندگی می کند ، پس هيچ چيز نمی تواند خطا 

ش قفسی ندارد تا او را برود ، ولی او در اطراف

 .محافظت کند

اگر بخواهی یک . قفس جانشينی است برای هشياری

 زندگی خوابزده را زندگی کنی، 

به شخصيت نياز داری، تا که آن شخصيت تو را 

آنوقت نياز نداری که گوش به زنگ . راهنمایی کند

می خواهی چيزی را بدزدی ، آن شخصيت فقط تو . باشی

 : را منع می کند

در ! این گناه است! این اشتباه است! نه"ی گوید، م

آیا تمام انجيل را فراموش ! جهنم عذاب خواهی کشيد

کرده ای؟ آیا تمام آن تنبيهاتی را که انسان باید 
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این فقط عقب انداختن " تحمل کند فراموش کرده ای؟

تو می خواهی دزدی کنی؛ شخصيت فقط یک . است

 .بازدارنده است

ی نخواهد کرد، ولی او شخصيتی انسان هشيار دزد

 . ندارد، و این است معجزه و زیبایی

او شخصيت ندارد و او نخواهد دزدید، زیرا درک می 

نه اینکه از گناه بترسد، چيزی به نام گناه . کند

وجود ندارد؛ فوقش، اشتباه ، نه هيچ چيزی مثل 

او از تنبيه شدن نمی ترسد، زیرا مجازات . گناه

يست ، چنين نيست که گناه ها گناه در آینده ن

 مکافات بشوند، 

چنين نيست که تو . هستنددر واقع، گناه ها، مکافات 

امروز خشمگين هستی و فردا تنبيه خواهی شد یا در 

وقتی امروز دستت . زندگانی بعد ، کاملاٌ بی معنی است

 را در آتش 

می گذاری، آیا فکر می کنی در زندگانی بعدی خواهد 

روز دستت را در آتش بگذاری، امروز می سوخت؟ اگر ام

گذاشتن دست و سوختن آن . سوزد، بی درنگ می سوزد

. حتی یک لحظه فاصله نيست. همزمان اتفاق می افتد

زندگی هرگز آینده را باور ندارد زیرا زندگی فقط 

 .زمان حال است

گناهان . نه اینکه گناهان در آینده مکافات شوند

 . خودشان جزای خودشان هستند

دزدی می کنی و جزایش : یک مکافات ذاتی وجود دارد

 در خود همان . را می بينی

دزدی کردن است که تو مجازات می شوی ، زیرا بيشتر 

بيشتر خواهی ترسيد؛ قادر نخواهی بود : زندانی هستی

با دنيا روبه رو شوی، پيوسته احساس گناه داری، 

ر کاری اشتباه کرده ای، هرلحظه می توانی دستگي
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شاید هيچکس تو را ! تو ازقبل دستگير شده ای. شوی

دستگير نکند و دادگاهی تو را مجازات نکند ، و یک 

دادگاه آسمانی در جایی وجود ندارد ، ولی تو 

چگونه . تو توسط خودت دستگيرشده ای. دستگير شده ای

آن را ازیاد ببری؟ چگونه خودت را ببخشی؟ چگونه 

ن کنی؟ این هميشه در کارهایی را که کرده ای جبرا

تو را مانند سایه دنبال می کند؛ مانند یک . تو هست

 .این خودش یک مجازات است. شبح تو را تعقيب می کند

شخصيت شما را از ارتکاب کارهای خطا بازمی دارد، 

ولی . ولی نمی تواند مانع فکرکردن شما به آن بشود

واقعاٌ . دزدی کردن و فکر به دزدی کردن یکی است

تکب قتل شدن و فکر کردن در مورد آن یکی هستند مر

زیرا تاجایی که به آگاهی تو مربوط است، اگر در 

هرگز به عمل . موردش فکر کرده ای، مرتکب آن شده ای

درنخواهد آمد، زیرا شخصيت ممانعت می کند، اگر 

بنابراین، . شخصيت وجود نداشت شاید عملی می شد

ملی شدن افکار از ع: درواقع، این کار شخصيت است

جلوگيری می کند، به آن ها اجازه نمی دهد که به 

 . عمل تبدیل شوند

. برای جامعه خوب است، ولی برای تو هيچ خوب نيست

این از جامعه محافظت می کند، شخصيت، شما از جامعه 

شخصيت تو فقط دیگران را محافظت می . محافظت می کند

ی شخصيت، برای همين است که هرجامعه رو. همين. کند

اخلاق، این و آن تاکيد دارد؛ ولی این از تو محافظت 

 .نمی کند

و چگونه . تو فقط می توانی در هشياری محفوظ باشی

هشياری به دست آوریم؟ راهی جز این نيست که زندگی 

، و هدف آن  ...”. را در تماميت آن زندگی کنی
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برای   liberation تامين تجربه و بنابراین، رهایی

 ."است بيننده

 

که از عنصرها و اندام های the seen دیده شده "... 

یوگا ... حسی تشکيل شده طبایع ثبات، عمل سکون دارد

،  satvaساتوا: یا طبع را باور داردgunas  گونهسه 

کيفيتی است که چيزها ساتوا .  tamasتاماس، rajas راجاس

کيفيتی است که عمل می  راجاسرا ثابت نگه می دارد؛ 

این سه کيفيت های . کيفيت سکون داردتاماس ؛ و بخشد

تمامی این دنيا توسط این سه وجود . اساسی هستند

 .این تثليث یوگا است. دارد

موافق  یوگااینک فيزیکدان ها آماده هستند تا با 

آنان اتم را شکافته اند و به سه چيز . باشند

. الکترون ها، نوترون ها و پروتون ها: برخورده اند

یکی کيفيت : ه همان سه طبع یا کيفيت هستنداین س

دیگری کيفيت فعاليت و . ثبوت :ساتوانور دارد ، 

؛ و سومی کيفيت سنگينی و سکون راجاس:  انرژی دارد

تمام دنيا از این سه گونه تشکيل شده . تاماس: دارد

است و انسان اهل هشياری باید از این دنيای سه 

. ه را تجربه کندباید تمام این سه گون. گونه بگذرد

و اگر آن را با هماهنگی تجربه کنی، که انضباط 

 ....واقعی یوگا است

گاهی احساس تنبلی می کنی، : همه تجربه می کنند

گاهی سرشار از انرژی هستی، گاهی خودت را خيلی خوب 

و سبک احساس می کنی و گاهی خيلی بد و شيطانی 

 احساس 

. در بامدادمی کنی؛ گاهی در تاریکی هستی و گاهی 

این لحظات بسيار . تمام این طبایع را احساس می کنی

تکرار می شوند، در یک چرخ حرکت می کنی، ولی این 
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انسان رخوت زده، . ها به نسبت مساوی نيستند

او فعال هم هست، باید هم . نوددرصد رخوت زده است

باشد، زیرا فقط برای اینکه یک زندگی ساکن، سست و 

تمام فعاليت . باید کمی عمل کند تنبل را ادامه دهد

و او باید . او این است که فقط از سکون حمایت کند

کمی هم برای دیگران خوب باشد، وگرنه مردم با او 

مردم سنگينی او را تحمل . خيلی خيلی بد خواهند شد

 .نخواهند کرد

آیا مشاهده کرده ای؟ مردمانی که خيلی فعال 

خيلی چاق هستند  برای مثال، مردمانی که... نيستند

آنان . این حفاظت آنان است. هميشه لبخند می زنند

آنان می دانند که . می دانند که نمی توانند بجنگند

اگر نزاعی برپا شود، نمی توانند فرار کنند، آنان 

هميشه مردمان چاق را می بينی . نمی توانند بجنگند

 دليلش چيست؟ . که لبخند می زنند و خوشحال هستند

دمان لاغر غمگين به نظر می رسند و مردمان چرا مر

 چاق هميشه خوشحال اند؟ 

روانشاس ها و فيزیولوژیست ها می گویند که این 

محافظ آنان است، زیرا در مبارزه ی زندگی، برای 

آنان خيلی دشوار است که هميشه در حالت جنگيدن 

اینان می . باشند، طوری که مردمان لاغر هستند

ر دیگری ضعيف باشد او را کتک اگ: توانند بجنگند

اگر دیگری قوی تر باشد، فرار خواهند . خواهند زد

آنان هردوکار را می توانند بکنند و انسان . کرد

چاق هيچکدام را نمی تواند انجام دهد ، او به 

 لبخندزدن ادامه می دهد، او به 

این حفاظت اوست . خوب بودن برای همه ادامه می دهد

 .او خوب باشند که دیگران باید با
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آنان هرگز مرتکب . مردمان تنبل هميشه خوب هستند

 کار بدی نشده اند، زیرا برای 

نمی . گناه کردن هم انسان باید قدری فعال باشد

بسازید، غيرممکن  هيتلرتوانيد از یک آدم تنبل یک 

یا  ناپلئوننمی توانيد از یک شخص تنبل، . است

ن تنبل هيچ مردما. بسازید، امکان ندارد اسکندر

گناه بزرگی انجام نداده اند، نمی توانند انجام 

آنان به نوعی مردمان خوبی هستند زیرا حتی . دهند

برای ارتکاب گناه و انجام کاری بد، آنان باید 

 !قدری فعاليت کنند ، این کار آنان نيست

نامتعادل، هميشه : آنوقت مردمان فعال وجود دارند

داٌ توجه ندارند که به آنان اب. در حال رفتن هستند

کجا می رسند؛ آنان فقط نگران این هستند که چگونه 

آنان اهميتی نمی دهند که آیا به . با سرعت بروند

اگر با . جایی می رسند یا نه، این ابداٌ مطرح نيست

کجا "سوال نکن، . سرعت حرکت کنند همه چيز خوب است

آنان فقط می . آنان به جایی نمی روند" می روی؟

آنان فقط انرژی دارند . آنان مقصدی ندارند. ندرو

این ها مردمان خطرناکی در دنيا . که فعال باشند

آدلف تمام . هستند، از تنبل ها بيشتر خطرناک هستند

ها، اسکندرها،  اپلئونها، ن موسولينیها،  هيتلر

تمام شيطنت بازی ها از . همه از این طبقه می آیند

نان انرژی دارند؛ یک این طبقه ی دومی هاست زیرا آ

 .انرژی نامتناسب

لائوتزو  جایی: سپس سومين نوع مردم، که نادر هستند

نه فعال، نه . نه تنبل، منفعل: در سکوت نشسته است

تنبل ، منفعل؛ سرشار از انرژی، یک مخزن، ولی 

آیا تاکنون کسی را دیده اید که در . نشسته در سکوت

؟ حوزه ای در سکوت نشسته باشد و پر از انرژی باشد
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اطرافش خواهی یافت، درخشان از زندگی، ولی ثابت، 

 .هيچ کاری نمی کند، فقط هست

اگر . یعنی یافتن تعادل بين این سه طبعیوگا و 

بتوانی بين این سه تعادل به وجود آوری، ناگهان به 

اگر یکی بيش از دو دیگر باشد، . ماورا می روی

از فعال  اگر بيشتر. آنوقت آن یکی مشکل می شود

بودن تنبل باشی، آنوقت تنبلی مشکل تو خواهد شد، 

اگر فعاليت بيشتر از . توسط آن مجازات می شوی

 . تنبلی باشد، آنوقت توسط فعاليت رنج خواهی کشيد

و سومی هرگز بيشتر نخواهد شد، هميشه کمتر است، 

ولی اگر حتی نظراٌ هم ممکن باشد ، که شخصی خيلی 

يز برایش یک رنج خواهد بود، خيلی خوب باشد ، آن ن

زندگی درست یک . آن نيز توليد عدم تعادل می کند

 .زندگی متعادل است

قبل از هر اصل . برای شاگردانش هشت اصل داردبودا 

 اضافه  samaساما او یک 

نه فقط می گوید " هشيار باش"اگر بگوید، . می کند

سامياک "بلکه می گوید،  ،smriti"سمریتی"

در انگليسی هميشه این را . samyak  smriti"سمریتی

اگر او . ترجمه کرده اند" right memoryحافظه ی درست"

به درستی فعال "هميشه می گوید، " فعال باش"بگوید 

این است که در تعادل " درست بودن"منظورش از ". باش

حتی .  equilibriumیعنی اعتدال سامياکواژه ی . باشی

" ه، بودا می گوید، حتی برای مراقب سامادی،برای 

هم ممکن است خيلی  سامادیحتی  ".سامادی سامياک

حتی خوب هم . زیاد باشد، و آنوقت خطرناک خواهد بود

 .می تواند خيلی زیاد باشد و خطرناک خواهد بود

هرکاری که می کنی، . عامل کليدی باید تعادل باشد

هميشه متعادل باش مانند کسی که روی طناب راه می 
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: درستی این است. ه در تعادل دادن استهميش: رود

انسانی که بخواهد به پيوند غایی دست . عامل تعادل

بيابد؛ به غایت یوگا، باید در یک تعادل عميق 

در تعادل است که از این سه گونه به ورا می . باشد

به ورای هرسه مشخصه : می شوید gunateetگوناتيت. روید

ستی؛ به ورا دیگر بخشی از این دنيا ني. می روید

 .رفته اید

 

ثبات، عمل و سکون، چهار مرحله :  gunaسه گونه 

 : دارند

 .اشاره شده و تجلی نيافته تعریف شده، تعریف نشده،

 

 پاتانجلیاولی را  .این سه گونه چهار مرحله دارند

  .می خواندdefined " تعریف شده"

می توانی آن را ماده بخوانی؛ این بيشترین چيزی 

تعریف "سپس،  .اطراف تو تعریف شده است است که در

بخوانی؛   mind ، می توانی آن را ذهن  undefined"نشده

آن نيز آنجا هست و هميشه توسط تو احساس می شود 

نمی توانی تعریف کنی . ولی عاملی تعریف نشده است

آن را می شناسی، پيوسته آن را زندگی . که ذهن چيست

 می کنی، ولی 

ماده را می توان تعریف . کنی نمی توانی تعریفش

 indicated" و سپس اشاره شده. کرد، ولی نه ذهن را

 . است  self خود: ،این حتی ظریف تر از تعریف نشده است

حتی نمی توانی . فقط می توانی به آن اشاره کنی

بگویی که تعریف نشده است، زیرا گفتن اینکه چيزی 

نوعی تعریف نشده است، خود نوعی تعریف است؛ به 

منفی آن را تعریف کرده ای، چيزی در موردش گفته 

بنابراین این لایه ی ظریف از جهان هستی وجود . ای
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و سپس در ورای . دارد که خود است، اشاره شده است

است،   unmanifest این، ظریف ترین لایه است که نامتجلی

 .است  no-slfاشاره نشده ، این بی خودی

این ها چهار _ ، بيخودی ،ماده، ذهن، خود: بنابراین

 .مرحله ی این سه طبع هستند

اگر عميقاٌ در تنبلی و سستی باشی، مانند ماده 

انسان کاهل تقریباٌ ماده است؛ زندگی . خواهی بود

سپس . ، او را سرزنده نمی بينی vegetatesنباتی دارد

یا فعاليت خيلی  راجاساگر . ذهن: دومين کيفيت است

آنوقت بسيار بسيار  .می شوی زیاد باشد، خيلی ذهنی

فعال هستی ، ذهن پيوسته در فعاليت است، وسواس 

. فعاليت دارد و پيوسته در جست و جوی سرگرمی جدید

که نخستين فردی   Edmund Hillaryادموند هيلریکسی از 

چرا، چرا "رسيد، پرسيد،  اورستبود که به قله ی 

زیرا قله ی "او گفت، " چنين مخاطره ای کردید؟

چيزی آنجا ." آنجا بود و انسان باید برود اورست

چرا انسان به کره ی ماه می رود؟ چون ماه . نيست

چگونه می توانی از آن دوری کنی؟ باید . وجود دارد

انسان اهل فعاليت هميشه در جست و جوی ! بروی؟

او نمی تواند بدون مشغوليت بماند، . مشغوليت است

د در جهنم است، مشغول که نباش. مشکل او این است

 .مشغول که باشد خودش را از یاد می برد

. ، سنگينی زیاد باشد، مانند ماده می شویتاماساگر 

 زیادی باشد، ذهنی  راجاساگر 

برای همين است که ذهن . ذهن فعاليت است: می شوی

خيلی زیاد شد، تو  ساتواسسپس وقتی . دیوانه می شود

ولی این نيز . می شویatma  آتمامی شوی، self خود 

اگر تمام این سه با هم متعادل . غيرمتعادل است

این وجود . بی خودی: باشند ، آنوقت چهارمی می آید
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هم وجود " من"واقعی تو است که در آن حتی احساس 

 ندارد، برای همين به آن 

 .می گویيم  no-self "بی خودی"

سه تا نامتعادل و _ این ها چهار مرحله هستند

اولی تعریف شده است، دومی تعریف . چهارمی متعادل

نشده است، سومی اشاره شده است و چهارمی حتی اشاره 

اولی برای این . هم نشده و چهارمی واقعی ترین است

به نظر واقعی ترین می رسد که شما در اولی زندگی 

دومی به نظر خيلی نزدیک می رسد زیرا شما  .می کنيد

قدری دور می سومی به نظر . در ذهن زندگی می کنيد

چهارمی فقط به نظر . رسد، ولی می توانی درک کنی

 باورنکردنی است ، بی خودی؟

، خداوند، هرچه که آن را بخوانی، به نظر برهمن

 بسيار دور می آید، تقریباٌ بدون وجود 

 .است  most existentialبه نظر می رسد، و این وجودی ترین

 

الص است، توسط ، باوجودی که معرفت خ the seer بيننده 

 .تحریفات ذهن می بيند

 

وقتی که  …و آن چهارمی، حتی اگر به آن دست بيابی

در بدن هستی، باید از تمام لایه های وجودت استفاده 

حتی یک بودا، وقتی با تو صحبت می کند باید . کنی

هم، وقتی بخواهد  بوداحتی یک . توسط ذهن صحبت کند

ولی اکنون،  .راه برود باید توسط بدن راه برود

زمانی که دانستی که در ورای ذهن هستی، ذهن هرگز 

نه . تفاوت همين است. نمی تواند تو را فریب بدهد

از ذهن استفاده نمی کند؛ استفاده  بودااینکه یک  

می کند؛ این تو هستيد که مورد استفاده ی ذهن قرار 

او : نه اینکه او در بدن زندگی نمی کند. می گيری
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 ی در بدن زندگ

می کند، این شما هستيد که زندگی می شوید ، بدن 

یک ارباب است؛ بودا . ارباب است و شما برده هستيد

یک تغيير تمام، یک دگردیسی تمام رخ . بدن برده است

می دهد ، آنچه که بالا است پایين می آید و آنچه 

 .پایين است بالا می رود

 

 .دیده شده فقط برای بيننده وجود دارد

 

دیده شده "  :استودانتا یا یوگا طه ی اوج این نق

وقتی که بيننده ." فقط برای بيننده وجود دارد

ازبين می رود دیده شده ازبين می رود، زیرا این 

وقتی رهایی . فقط برای بيننده بود تا رهایی بيابد

این مشکلات زیادی درست . حاصل شد نيازی به آن نيست

یده شده ازميان برای او د... بودامی کند، زیرا یک 

 . رفته است، ولی برای شما هنوز وجود دارد

: کسی از ميان شما به اشراق می رسد: گلی وجود دارد

برای او آن گل ازبين رفته است، ولی برای شما هنوز 

این چگونه ممکن است؟ که برای یکی . وجود دارد

 ازبين رفته باشد و برای شما هست؟

شما می خوابيد، امشب همگی : درست مانند این است

آنگاه یکی بيدار می شود ، . همگی رویا می بينيد

خوابش بهم خورده، رویایش ازبين رفته است ، ولی 

ازبين رفتن رویاهای . رویاهای دیگران ادامه دارد

 او به هيچ وجه سبب اختلال رویاهای شما نمی شود، 

برای همين . آن رویاها برای خودشان ادامه دارند

 . امری فردی استاست که اشراق 

یک فرد بيدار می شود؛ دیگران در جهل ادامه می 

او می تواند به دیگران کمک کند تا بيدار . دهند
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او می تواند در اطراف شما وسایلی ایجاد کند . شوند

تا از خواب برخيزید، ولی تا وقتی که شما از خواب 

: " بيدار نشده اید، رویاها ادامه خواهند داشت

 ."برای بيننده وجود دارد دیده شده فقط

 

باوجودیکه دیده شده برای کسی که به آزادی رسيده  

باشد مرده است، برای دیگران زنده است، زیرا برای 

 .همه مشترک است

 

بين رویا و آنچه   distinctionدر هندوستان ما یک تمایز

  realityکه شما واقعيت

: می خوانيد ایجاد کرده ایم و آن تمایز این است

ویاها واقعيت خصوصی هستند و این واقعيت که شما ر

وقتی . دنيا می خوانيد یک رویای مشترک است، همين

در . رویا می بينی در یک دنيای خصوصی رویا می بينی

 شب، تو یک زندگی خصوصی را زندگی 

می کنی؛ نمی توانی از هيچکس دعوت کنی تا در رویای 

 . تو شریک شود

 . هستی وقتی رویا می بينی، تنها

نمی توانی هيچکس را به آنجا ببری؛ یک دنيای خصوصی 

پس آنوقت این دنيا چيست؟ زیرا ما در  .است

 هندوستان این دنيا را هم رویاگونه و سراب 

mayaما همگی . این یک رویای مشترک است. خوانده ایم

باهم رویا می بينيم، زیرا ذهن هایمان یکسان عمل 

 .می کند

یک چوب صاف با خودت ببر و . وفقط به رودخانه بر

آن را در . ميدانی که آن چوب صاف و کشيده است

رودخانه فرو کن؛ بيدرنگ می بينی که کج شده است، 

می دانی که صاف : آن را بيرون بکش. خم شده است
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بازهم آن را در رودخانه فرو ببر، بازهم . است

حالا خوب می دانی که آن چوب یکسان . شکسته می شود

می ماند، ولی عملکرد چشم ها و عملکرد اشعه باقی 

های نور آن پدیده ی توهمی را به وجود می آورند که 

حتی اکنون که این را می دانی، . چوب شکسته شده است

دانستن تو کمکی نمی . بازهم چوب شکسته خواهد بود

تو می دانی و خوب هم می دانی که آن چوب . کند

ی آید ، بخاطر شکسته نيست، ولی شکسته به نظر م

عملکرد چشم ها و اشعه های نور هستند که آن توهم 

آنوقت چند دوست را با خودت ببر، . بوجود آمده است

 . همگی شما خواهيد دید که چوب شکسته است

 .دنيا یک رویای مشترک است. یک توهم مشترک

 

تا   come togetherبيننده و دیده شده به هم می رسند 

 طبيعت واقعی هریک 

 .شود  realized تواند دریافتب

 

 .جهل است  union علت این اتحاد

 

متحد شدن با این دنيا که مانند رویا است، متحد 

شدن توسط بدن، با ذهن ، که شما نيستيد ، یک الزام 

توسط این اتحاد شما برای اتحادی بزرگتر . است

توسط این اتحاد شما درخواهيد یافت . آماده می شوید

روزی که دریابيد این . دروغين است که این اتحاد

 .اتحاد دروغين است، اتحاد نهایی رخ خواهد داد

وقتی دنيا را طلاق داده باشی، با الوهيت ازدواج می 

وقتی با دنيا ازدواج می کنی، در طلاق خداوند . کنی

برای همين است که تمام عارفان ، . باقی می مانی

در غرب  ؛Kabir، کبير Chaitanya ، چيتانيا Meeraميرا
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، همگی از واژه ی ازدواج یا پيوند سخن Theresa ترزا

و آنان . با عبارت های عروس و داماد: می گویند

 .همگی منتظر یک عروسی کردن هستند

روانشناس ها . از این تمثيل هميشه استفاده شده است

در این مورد مشکوک شدند که چرا عرفا از تمثيل 

در . تفاده کرده اندعشق، ازدواج، آغوش، بوسه اس

هندوستان حتی از عمل جنسی هم به عنوان تمثيل 

وقتی ازدواج نهایی رخ می دهد، : استفاده شده است

یک اوج والا وجود دارد، انزال تمام فرد با کل، 

 .انزال موج با اقيانوس

چرا مردم از تمثيل های جنسی استفاده می کنند؟ 

در مورد  روانشناس ها گمان کردند که باید سرکوبی

سرکوب . آنان اشتباه می کنند. سکس وجود داشته باشد

کردن سکس وجود ندارد، ولی سکس چنان پدیده ای 

اساسی است که دین چگونه می تواند از آن اجتناب 

و سکس تنها پدیده و . کند؟ باید از آن استفاده شود

 است که در آن  عميق ترین چيزی

یده ای را نمی تو هيچ پد. می توانی خودت را گم کنی

. شناسی که در آن چنين به کمال خودت را گم می کنی

و در خداوند یا در تماميت، فرد خودش را کاملاٌ گم 

 می کند ، 

در سکس فقط لمحاتی از آن . می شودno-self یک بی خود 

استفاده از تمثيل ازدواج و عروس و . دست می دهد

 .داماد خوب است

از تجربه . الهی بمان با دنيا ازدواج کن و در طلاق

های دنيا عبور کن ، غنی شده، رها شده ، ناگهان 

هشيار می شوی که این ازدواج یک توهم بوده، یک 

. آماده می شود اینک آن ازدواج نهایی برایت. رویا

 .داماد درانتظار تو است
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 فصل دوم

 ما ازکجا آمده ایم و چگونه شده ایم؟

 

 پرسش اول

ت در زندگی روزانه مشارکت می بودا چگونه با تماميیك 

 کند؟

 

وقتی که آگاه هستی به . وجود ندارد" چگونه"دراینجا 

وقتی که بيدار هستی . هيچ نيازی نيست" چگونه"

خودانگيخته عمل می کنی، نه با نقشه ای در ذهن، زیرا 

می   respondsپاسخ بودایک . اینک ابداٌ ذهنی وجود ندارد

موقعيت طلب کند و  هرچه که. دهد ، لحظه به لحظه

مقتضی باشد، او بدون نقشه، بدون فکر به اینکه چگونه 

پاسخ . عمل کند، بدون تکنيک، به سادگی پاسخ می دهد

به کوهستان می روی و : است  echoاو مانند یک پژواک

آیا . صدا را پژواک می کنند صدا می کنی و کوه ها آن

آن ها  هرگز پرسيده ای که چرا کوه ها پژواک می کنند؟

وقتی سيتار می نوازی، آیا سيتار . پاسخ می دهند

ای دارد؟ تو شاید تکنيک و چيزها را در ذهن " چگونه"

داشته باشی ، که چه بنوازی، چه بخوانی ، ولی سيتار؟ 

 .به سادگی به انگشتان تو پاسخ می دهد

تو نزدیک او می . است  nothingnessیک تهی بودن بودایک 

 . هدشوی؛ او پاسخ می د

این یک واکنش : را به یاد داشته باشيد" پاسخ"واژه ی 

 reactionیک پاسخ است: نيست . 

وقتی واکنش نشان می دهی، فکری در ذهن داری ، چگونه، 

واکنش   positionوقتی واکنش می کنی از یک جایگاه. چه

بروی، او از هيچ  بودااگر نزد یک . نشان می دهی

او . جایگاهی ندارد جایگاهی واکنش نشان نمی دهد؛
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 . تعصبی ندارد، نظری ندارد، ایدئولوژی ندارد

 .او به موقعيت پاسخ می گوید. او پاسخ می دهد

 بودا" آیا خدا وجود دارد؟"روزی مردی آمد و پرسيد، 

 ." نه"نگاهی به او انداخت و گفت، 

پرسيد، . و همان روز، در بعدازظهر، مرد دیگری آمد

به او نگاه کرد و گفت،  وداب" آیا خدا وجود دارد؟"

و همان روز، در شامگاه، شخص سومی رسيد و ." بلی"

ساکت ماند،  بوداو " آیا خدا وجود دارد؟"پرسيد، 

 .پاسخی نداد

اگر او در ذهن جایگاهی داشت آنوقت پاسخ می بایست 

 همانند می بوده باشد، زیرا پاسخی 

 هميشه از فکری در ذهن زایيده می: به موقعيت نيست

 atheistاگر بودا یک انسان بيخدا. شود، هميشه یکسان است

بود که به وجود خدا اعتقادی نداشت، آنوقت فرقی  

درواقع، انسان با . ندارد که سوال کننده که باشد

ایدئولوژی هرگز به تو نگاه نمی کند، هرگز به موقعيت 

 نگاه 

. او فکرهای ثابتی دارد، درواقع یک وسواس. نمی کند

" نه"دا یک بيخدا بود به تمام این سه پرسش اگر بو

اگر به خدا معتقد بود به تمام این سه . باید می گفت

درواقع، وقتی یک ایدئولوژی . باید می گفت" آری"پرسش 

یک جایگاه، یک تعصب؛ یک الگو، یک ذهن؛ آنوقت  :داری

 .به موقعيت نگاه نمی کنی

پيوستگی  یک. وگرنه، پاسخ ها کاملاٌ متفاوت خواهند بود

و همخوانی عميق برقرار خواهد بود ، همانندی در 

بودا وقتی که نه می گوید،   .ها وجود، نه در جواب

وقتی که آری می گوید، بودا همان است و . همان است

 . بودا همانی است زمانی که پاسخی نداد و ساکت ماند

 .ولی موقعيت ها متفاوت بودند
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. ه موقعيت حاضر بوددر تمام این س ، آناندامرید بودا

آن سه شخص هيچ چيز در مورد دو پاسخ دیگر . گيج شد

در هر سه موقعيت حضور  آناندانمی دانستند، ولی 

می رفت تا بخوابد،  بوداشب هنگام وقتی که . داشت

چرا به یک سوال سه پاسخ : یک سوال"گفت،  آناندا

 "متفاوت و متضاد دادی؟

ام ، نيازی نيست من پاسخی به تو نداده "بودا گفت، 

تو می توانی همين سوال را بپرسی و من ! نگران باشی

. آن پاسخ ها برای تو نبودند. به تو پاسخ خواهم داد

 تو کيستی که وارد 

وقتی . یک پاسخ به یک موقعيت داده می شود" می شوی؟

یک . که موقعيت تغيير کند، پاسخ نيز تغيير می کند

 .پاسخ است

. که پرسيد یک انسان بيخدا بود اولين کسی"گفت،  بودا

وقتی به او نگاه کردم، . درواقع او یک جوینده نبود

او یک جایگاه داشت ، پيشاپيش به دست آورده بود و 

او نتيجه گرفته : او نتيجه گيری کرده بود. رسيده بود

او فقط برای یک . بود که خدایی وجود ندارد

و به  تایيدگرفتن نزد من آمده بود تا بتواند برود

مردم بگوید که بودا هم مثل من باور دارد که خدایی 

 .من باید به او نه می گفتم. نيست

. مردی که در بعدازظهر آمد نيزبا یک نتيجه گيری آمد"

او باور : او یک باخدا بود، یک سنت گرای مومن به خدا

او نيز با همان ذهنيت آمده . داشت که خدا وجود دارد

 .بود تا تایيد شود

دی که در شامگاه آمد بدون هيچ دیدگاهی بود، مر"

او به هيچ چيز باور . او یک طالب بود. ذهنيتی نداشت

. خالص بود: او در راه بود. هنوز نرسيده بود: نداشت
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حالا اگر تو هم همان . من باید با او ساکت می ماندم

 !"سوال را داری بپرس

یک پاسخ هميشه متفاوت خواهد بود و بااین حال در 

 running       current ofرفا، جریانی رونده از وجودژ

beingبودا هميشه به درون انسان و به . جریان دارد

موقعيت تصميم می گيرند، . درون موقعيت نگاه می کند

 .نه ذهن بودا؛ او ذهنی ندارد

بودا چگونه با تماميت در زندگی یك   :پس تو می پرسی

 روزانه مشارکت می کند؟

، participate totallyبا تماميت مشارکت کنی  سعی کنیاگر 

تماميت وجود نخواهد داشت، هيچ تلاشی هرگز نمی تواند 

هيچ تکنيکی هرگز نمی تواند تمام باشد، . تمام باشد

تو از آن جدا . خواهی کرد manipulatingزیرا تو دستکاری 

. که تماميت داشته باشی سعی خواهی کردخواهی بود؛ 

 لاش کنی که تماميت داشته باشی؟ چگونه می توانی ت

؛ تنها آنوقت است که تماميت  relaxمی توانی آسوده باشی

 . وارد وجود می شود

 .باشی، تماميت داری let-goوقتی در حالت رهاشدگی

تمام انضباط ها بخش . تماميت داشتن یک انضباط نيست

برای همين است که کسی که خيلی زیاد . هستندpartial بخش 

ست هرگز به حقيقت دست نمی یابد، زیرا او منضبط ا

هميشه آن بار را حمل می کند ، یک چيز را پيوسته 

چه زمخت و چه لطيف، در سطح یا در : تکرار می کند

نه، بودا یک . است  doerعمق، ولی هميشه یک عمل کننده

درواقع، وقتی آسوده هستی، راه . عمل کننده نيست

ه باقی مانده این دیگری برای بودن نيست ، تنها را

 .است که با تماميت مشارکت کنی

ندارد، ولی این سوال در ذهن تو "  چگونه" این در خود

درست مثل . برمی خيزد زیرا نمی دانی که هشياری چيست
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مردم بينا چگونه "این است که مردی کور می پرسد، 

" بدون عصا راه خود را کورمال کورمال پيدا می کنند؟

که آنان نيازی به عصا ندارند، قادر اگر به او بگویی 

خواهد گفت، . خواهد خندید. نخواهد بود که باور کند

چطور ممکن است؟ منظورت این است که . شوخی می کنی"

 " مردمانی که چشم دارند بدون کورمالی حرکت می کنند؟

او تجربه ی آن را . انسان نابينا این را درک نمی کند

ال راه رفته و بارها او هميشه کورمال کورم. ندارد

او به نوعی خودش را اداره . زمين خورده و افتاده است

اداره نمی کند؛ او در حالت  بودایک . کرده است

رهاشدگی است و همه چيز به موقعش با هم جور در می 

 .آید

 

 پرسش دوم

لطفاٌ شرح دهيد که کدام روش های مراقبه بطور مجزا 

  برای اشخاص

چرا هميشه . ا مناسب هستندتاماس، راجاس و ساتو 

 تکنيک های پویا را می دهيد؟

 

به . تکنيک دایناميک واقعاٌ پدیده ای بسيار نادر است

. هيچ گونه ای تعلق ندارد؛ می تواند به همه کمک کند

او را از ( سست و بی حال)  tamasتاماسبرای انسان 

این تکنيک در او توليد چنان . بيرون می آورد تاماس

شکسته می شود؛ اگر نه به  تاماسکند که آن انرژی می 

آماده ی انجامش  تاماساگر انسان . تمامی، بخشی از آن

 تاماسباشد، می تواند شگفت آور باشد، زیرا انسان 

انرژی وجود دارد ولی . درواقع دچار کمبود انرژی نيست

انرژی در آنجا سخت خفته . نه در حالت فعال و پویا

می تواند  Dynamic Meditationمراقبه دایناميک . است
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می تواند سستی را به : مانند یک ساعت زنگدار عمل کند

 فعاليت تبدیل کند، می تواند انرژی را 

 به حرکت درآورد، می تواند انسان سست و بيحال را از

 .بيرون بکشد تاماس

، که بسيار فعال  rajasراجاسانسان گونه ی دوم، نوع 

ت، چنان زیاد که نمی است ، درواقع زیادی فعال اس

. تواند حوزه هایی برای تخليه ی انرژی اش پيدا کند

او به نوعی مخزنی از انرژی است و تکنيک دایناميک به 

پس از . او کمک می کند تا تخليه کند و سبکبار شود

و در زندگی، . وزنی می کند انجام دایناميک احساس سبک

ستی می شدت مشغوليت و وسواسش برای فعاليت داشتن کا

بخشی از مشغوليت وسواس گونه اش ازبين خواهد . گيرد

 .رفت

بهره خواهد برد زیرا  تاماسالبته او بيش از انسان 

او در پله های . نخست باید فعال شود تاماسانسان 

پایين تر نردبام وجود دارد، ولی وقتی که فعال شد، 

 . آنوقت همه چيز ممکن است

تبدیل می شود، اینک وقتی که فعال شود، به نوع دوم 

 .خواهد بود راجاساو 

، مراقبه ی پویا کمک عظيمی sattvaساتواو برای شخص نوع 

او در رخوت نيست، نيازی نيست که انرژی او . می کند

او فعاليت وسواسی ندارد، نيازی به . را بالا بياوریم

 . تخليه ندارد

او متعادل است، خالص تر از دو نوع دیگر، خوشحال تر 

آنوقت . ن دو گونه، سبک تر از آن دو دیگر استاز آ

مراقبه پویا چگونه به او کمک می کند؟ برای او این 

فقط یک ترانه خوانی، یک . یک ضيافت و جشن خواهد بود

 . رقص، مشارکتی با تماميت خواهد بود

 .او از همه بيشتر سود خواهد برد
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به آنان که "مسيح می گوید، . تناقض زندگی این است

ا هستند بيشتر داده خواهد شد؛ و آنان که ندار دار

حتی همان چيزی که دارند از ایشان گرفته : هستند

انسان سنگين نياز به بيشتر دارد، ولی ." خواهد شد

نمی توان به او بيشتر داد زیرا قادر به دریافت آن 

مراقبه پویا، در بيشترین حالت، او را . نخواهد بود

ه نردبام می رساند، و این از سنگينی اش به دومين پل

حتی این نيز برایش . نيز به شرطی است که مشارکت کند

دشوار است ، تصميم گيری برای مشارکت؟ برای انجام 

 !این همه عمل؟

مردمی از این نوع نزد من می آیند ، از صورت هایشان 

می توانی ببينی که سخت خفته اند، یک چرت عميق ، و 

. ی فعال را نياز نداریمما این روش ها"می گویند، 

آنان در مورد سکوت حرف می ." چيزی ساکت به ما بده

زنند ، آنان روشی را می خواهند که بتوانند خوابيده 

روی تخت انجام دهند؛ یا فوقش این که با تلاش زیاد 

حتی این را نيز یقين نيست که . بتوانند بنشينند

زیاد ولی تکنيک دایناميک برایشان خيلی . انجام دهند

اگر مشارکت کنند به ایشان کمک خواهد شد، البته . است

نه به مقداری که به نوع دوم کمک می شود، زیرا نوع 

او از قبل . دوم پيشاپيش در دومين پله قرار دارد

او با . ، به او بيشتر کمک می شوددارد چيزی در آن

به . این شيوه آسوده می شود، سبکبار و سبک وزن

 ه ی اول حرکت می کند، آهستگی به سمت پل

 .به سوی بالاترین

با خلوص، با معصوميت، ازهمه : ساتوابه انسان نوع 

 : او خيلی دارد. بيشتر کمک می شود

قانون طبيعت تقریباٌ مانند . می تواند به او کمک شود

اگر پولی نداشته باشی، چيزی به : قانون بانک ها است
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اشی، هزار و اگر نياز به پول اشته ب. تو نخواهند داد

 یک شرط درست 

می کنند؛ اگر نياز به پول نداشته باشی، آن ها دنبال 

اگر بقدر کافی از خودت پول داشته باشی، . تو می آیند

آن ها هميشه آماده اند تا هرمقدار که بخواهی به تو 

وقتی : قانون طبيعت دقيقاٌ مانند این است. پول بدهند

وقتی نيازمند  نيازی نداری به تو بيشتر می دهد و

 هستی کمتر به تو 

می دهد؛ اگر هيچ چيز نداشته باشی،  از تو می گيرد و 

 اگر چيزی داشته باشی، 

 .به هزار و یک راه به تو می دهد

در سطح به نظر متناقض می رسد ،به انسان فقير باید 

به . است تاماسانسان " فقير"منظورم از . بيشتر داد

ولی . داٌ نباید داده شود، ابساتواانسان غنی، انسان 

 نه، وقتی غنای خاصی 

داشته باشی، به یک نيروی مغناطيسی تبدیل می شوی که 

 غنای بيشتری را به سمت خود 

انسان فقير دفع می کند؛ او به غنا اجازه . می کشانی

در عمق، انسان فقير به این . نمی دهد که وارد شود

ی ندارد او مغناطيس. دليل فقير است که جذب نمی کند

. که ثروت را به خود جذب کند؛ برای همين فقير است

چون جذبی ندارد فقير . هيچکس او را فقير نساخته است

 .مانده است، او نيرویی برای جذب کردن ندارد

اگر چند روپيه : این ها قوانين ساده ی اقتصادی هستند

در جيب داشته باشی، آن روپيه ها، سایر روپيه ها را 

اگر جيبت خالی . تا داخل جيب تو شوند جذب می کنند

باشد، آنوقت حتی جيب خالی هم ازبين خواهد رفت، زیرا 

یک جيب دیگر که زیاد دارد، جيب تو را جذب خواهد 

هرچه بيشتر . تو خود جيب را از دست خواهی داد. کرد
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 غنی باشی، غنی تر می شوی؛ 

پس ضرورت اساسی این است که تو چيزی در درونت داشته 

 .اشیب

 aاو فقط تکه ای زمين. هيچ چيز ندارد تاماسانسان 

lump of earth راجاسانسان . است؛ زندگی نباتی دارد 

مانند تکه ای از زمين نيست، یک انرژی سریع الحرکت 

با انرژی که سرعت زیاد داشته باشد خيلی چيزها . است

درواقع، بدون انرژی سریع الحرکت هيچ چيز . ممکن است

، ولی آنوقت این انرژی به جنون تبدیل می ممکن نيست

او به سبب فعاليت زیاد . شود، به افراط کشيده می شود

به سبب فعاليت زیاد، . خيلی چيزها را از دست می دهد

 او نمی داند 

 . چه بکند و چه نکند

او به عمل کردن ادامه می دهد، به انجام کارهای 

 با یک دست کاری : متضاد ادامه می دهد

ند و با دست دیگر همان کار را از عمل باز می می ک

 .او تقریباٌ دیوانه است. ایستاند

، هرگز تاماسباید به یاد داشته باشيد که نوع اول، 

برای همين است که در شرق دیوانگی . دیوانه نمی شود

نيازی به روانکاوهای زیاد ندارید، . چنان شایع نيست

در شرق . به تيمارستان های زیاد نيازی نيست، نه

. انسان ها مانند قطعاتی از زمين زندگی می کنند

، جنون ممکن تاماسچگونه می توانی دیوانه شوی؟ در 

در غرب جنون . کاری نمی کنی که دیوانه بشوی: نيست

تقریباٌ عادی شده است؛ اینک فرق بين مردمان طبيعی و 

 . غيرنرمال فقط یک درجه است

تند و کسانی که انسان هایی که داخل تيمارستان هس

خارج از تيمارستان هستند، آنان همگی در یک دنيا 

و هر کسی در مرز . هستند ، فقط تفاوتی در درجات است



ابتدا و انتها: یوگا    

 39 

. فقط قدری فشار، و تو در داخل قرار داری: قرار دارد

هرچيز می تواند به خطا برود، و در زندگی هزار و یک 

و هر خطایی ممکن است پيش بياید و ت. مورد وجود دارد

غرب . است ، فعاليت زیاد راجاسغرب . به داخل بروی

. به رفتن و به انجام دادن ادامه بده: نماد سرعت است

تاکنون چنين : وجود ندارد ساتواو جامعه ای از افراد 

 .جامعه ای ممکن نبوده است

هندوستان ادعا می کند، شرق مدعی است که آن ها 

 تاماسقط آنان ف: نيستند. هستند ساتوامردمان اهل 

اتفاق می  کریشنایا یک بودا خيلی به ندرت یک . هستند

آنان : این ها استثناء هستند. افتد ، نکته این نيست

است ، بسيار  تاماسشرق . فقط قانون را اثبات می کنند

 .بسيار کند حرکت می کند، ابداٌ حرکت نمی کند

پس از سال ها می . من عادت داشتم به روستایم بروم

همان باربر را در . مه چيز تقریباٌ یکسان بودرفتم و ه

او . ایستگاه می دیدم، زیرا فقط یک باربر وجود داشت

تانگاوالا من همان . پير می شود، ولی همان مرد است

tangawala ( تانگاراننده ی وسيله ی نقليه ای به نام 

 .(م

وجود  تانگارا ملاقات خواهم کرد، زیرا تعداد کمی  

 ز آنان هميشه مرا دارند، و یکی ا

و او مرد قوی تر . هستم اومی خواند که من مسافر 

 است، پس هيچکس نمی تواند بجنگد،

ی خودش می تانگاپس او مرا می گيرد و با زور سوار  

و سپس چيزهای هميشگی خودشان را نشان می دهند، . کند

گویی که من در خاطرات حرکت می کنم و نه در دنيای 

گاهی کسی مرده . ا در راه می بينمهمان مرد ر. واقعی

وگرنه دنيا در یک دایره . است و این خبری بزرگ است

همان مرد سبزی فروش، همان مرد شيرفروش ، : می چرخد
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 همه چيز تقریباٌ 

 .ایستا است

در غرب هيچ چيز ایستا نيست و همه چيز تازه است و 

شاید : اگر بازگردی همه چيز تغيير کرده است. خبر

ز پدرت طلاق گرفته باشد؛ شاید پدرت با زنی مادرت ا

دیگر فرار کرده باشد؛ در بازگشت به خانه، خانه ای 

در مورد شيوه . وجود ندارد ، خانواده اصلاٌ وجود ندارد

تقریباٌ همه . زندگی آمریکایی اطلاعاتی را می خواندم

کس شغل خودش را در سه سال تغيير می دهد و شهرش را 

همه چيز در تغيير . ار عوض می کندنيز هر سه سال یکب

و مردم می دوند و می . و مردم در شتاب هستند. است

 "کجا می روی؟"دوند و هيچکس نگران نيست که 

فقط گاهی اتفاق می . وجود ندارد ساتواو جامعه ی 

آنان  راجاسو  تاماسافتد که افرادی متعادل هستند و 

ای حرکت آنان انرژی کافی بر. به نسبت های مساوی است

 enough کافی برای استراحت کردن هم دارند دارند و عقل 

sense to rest  . آنان از زندگی خودشان آهنگی درست می

روزها حرکت و کار می کنند و در شب استراحت می : کنند

 .کنند

در غرب، . در شرق، حتی در روز هم استراحت می کنند

. یاهامردم در شب نيز در سرشان کار می کنند، در رو

در شرق  .تمام رویاها در غرب به کابوس تبدیل شده است

. با قبایلی برخورد می کنيد که نمی دانند رویا چيست

من با چند قبيله ی بدوی در . واقعاٌ، این رخ داده است

اگر در مورد رویاهایشان بپرسی . هند آشنا بوده ام

رویادیدن به ندرت " منظورت چيست؟"خواهند گفت، 

تفاق می افتد و وقتی رخ بدهد یک خبر داغ برایشان ا

علتش این است که . در محله است که کسی رویا دیده است

در غرب خوابيدن غيرممکن شده، . مردم استراحت می کنند



ابتدا و انتها: یوگا    

 41 

زیرا رویاها بسيار زیاد هستند و بسيار خشن و پرسرعت 

به نظر هيچ چيز در . و همه چيز در حال لرزیدن است

 .شرق همه چيز بيجان است در. تعادل قرار ندارد

درتعادل  تاماسو  راجاسوقتی ممکن است که  ساتوا

 وقتی بدانی که کی کار کنی و . باشند

کی استراحت کنی، وقتی که بدانی چگونه اداره را در 

اداره نگه داری و آن را به خانه نياوری، وقتی بدانی 

چگونه به خانه بيایی و ذهن اداره ای را در اداره جا 

ری و مدارک را با خودت همراه نياوری ، آنوقت بگذا

 .رخ می دهد ساتوا

 .متعادل بودن است ساتواتعادل است،  ساتوا 

دارد تکنيک های پویا بسيار  ساتوابرای انسانی که 

سودمند خواهد بود زیرا نه تنها سکوت را به زندگی او 

او پيشاپيش ساکت هست، . می آورد، بلکه سرور را نيز

ولی سکوت پدیده ای . سکون و سکوت می بخشد زیرا تعادل

تا زمانی که به رقصيدن و ترانه خوانی و . منفی است

به جای خودش . پایکوبی تبدیل نشود، چيز زیادی نيست

ساکت بودن خوب است، ولی با آن راضی نشو، : خوب است

 .زیرا بازهم چيزهای زیادی در انتظارت است

ی توسط پزشکان ساکت بودن مانند این است که انسان

. معاینه شده و هيچ علت و مرضی در او یافت نشده است

شاید بيمار نباشی ولی این . ولی این سلامت نيست

سلامت عطری متفاوت دارد، یک . الزاماٌ سالم بودن نيست

بدون بيماری ، تایيدیه اینکه بيماری . سرزندگی دارد

تی سلام. وجود ندارد، به معنی سالم و سلامت بودن نيست

تو از آن جوش می زنی، با آن . پدیده ای مثبت است

اصلاٌ مانند این نيست که تایيدیه داشته . مرتعش هستی

سلامت در جای خودش نه تنها . باشی که بيمار نيستی

 .غيبت بيماری نيست، بلکه خودش یک حضور است
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: یی، پيشاپيش ساکت هستساتواانسان اهل سکوت، انسان 

ساکت، ولی خنده ای : می گذراند زندگی بسيار آرامی را

. ساکت، ولی سرریز شدن انرژی وجود ندارد. در آن نيست

آن نور : ساکت، ولی تاریک. ساکت، ولی ارتعاش ندارد

 یی ساتوایک انسان . هنوز نفوذ نکرده است

می تواند مطلقاٌ ساکت بماند ولی در آن سکوت، آن نوای 

 ، anahatناهاتآ ، nadناد

مراقبه پویا به او . هی نفوذ نکرده استآن ترانه ی ال 

 کمک می کند تا برقصد، 

تا رقص را به قلبش بياورد، تا ترانه خوانی را به هر 

 .سلول از بدنش بياورد

بسيار بهره مند خواهد شد و از  ساتواالبته، انسان 

 همه بيشتر سود می برد، ولی کاری 

اگر داری، . نمی توان کرد، طبيعت قانون چنين است

بيشتر به تو داده می شود؛ اگر نداری حتی همين که 

 .داری از تو گرفته خواهد شد

 پرسش سوم

گفتيد که اشراق امری فردی است، ولی آیا پس از 

 اشراق، فردیتی باقی می ماند؟

 

باقی   individuality، فردیت enlightenmentپس از اشراق. نه

 :ک کنیباید این را در. نمی ماند، ولی اشراق فردی است

وقتی درآن سرازیر شد،  .رودخانه ای به دریا می ریزد

فردیتی از آن رودخانه باقی _رودخانه ازبين رفته است 

نمانده است، ولی فقط یک رودخانه ی منفرد به اقيانوس 

تو به عنوان یک فرد به اقيانوس اشراق . خواهد ریخت

 : فرومی افتی

ببری ، نمی توانی همسرت را یا دوستت را با خودت 
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 . تنها می روی. راهی نيست

 .هيچکس نمی تواند هيچکس را با خودش ببرد

چگونه می توانی کسی را ببری؟ وقتی مراقبه می کنی، 

 لحظه ای که . تنها مراقبه می کنی

چشم ها را ببندی و ساکت شوی، همه ناپدید می شوند ، 

همسر، دوست، فرزندان، نزدیکان دیگر نزدیک نيستند؛ 

دراین سکوت عميق . ن ها اینک دورترین هستندنزدیکتری

این تنهابودن است که در . تو، تنها تو وجود داری

 .اقيانوس فرومی افتد

البته، پس از اشراق فردیت . پس، اشراق امری فردی است

 ازبين می رود،

: پس این را به یاد داشته باش. فردیتی وجود ندارد 

، نمی توانی بروی  en masseنمی توانی بصورت توده ای

  sectهمچون یک سازمان بروی، نمی توانی همچون یک فرقه

!" بيایيد تمام مسيحيان"نمی توانی بگویی، . وارد شوی

من وارد اشراق می شوم و ! بيایيد تمام هندوان" یا 

هيچکس نمی تواند ." تمام هندوها را با خودم می برم

 . ستاین سفری مطلقاٌ در تنهایی ا. هيچکس دیگر را ببرد

در تنهایی مطلق . و زیبایی آن و خلوص آن در همين است

درست در لحظه ی . فرومی افتینيروانا  در آن اقيانوس

قبلی یک رودخانه بودی، درست در لحظه ای پيش یک فرد 

 بودی ، 

، و درست لحظه ای پس بودایک : قله ای از فردیت بودی

 . از آن، هيچ چيز وجود ندارد

اینک . نيستی، اقيانوس گشته ای تو دیگر رودخانه ای

اقيانوس وجود دارد، ". من هستم"حتی نمی توانی بگویی 

 .رودخانه ناپدید شده است

که رودخانه : ولی می توانی این را به دو راه بگویی

راه بودایيان؛ یا اینکه : ناپدید شده است ، یک راه
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می توانی بگویی که رودخانه اقيانوس گشته است ، راهی 

. ولی هردو یکسان هستند Vedanta        ودانتاوروش دیگر، 

رودخانه "یا ." رودخانه به اقيانوس تبدیل شده است

هردو یک ." ازبين رفته است، فقط اقيانوس وجود دارد

 .چيز را می گویند

 

 پرسش چهارم

 ما ازکجا آمده ایم و چگونه شده ایم؟

ن و این واژه ی هيچکجا را می توا.  nowhereاز هيچکجا

 : به دو واژه شکست

این ها دو پاسخ . hereاینجا-nowاینک: آنوقت می شود

هردو درست هستند، زیرا هردو یک معنی  .ممکن هستند

اینجا -شما از هيچکجا آمده اید زیرا از اینک. دارند

 .آمده اید

مایلی از  ?from where"ازکجا؟"وقتی می پرسی، 

تو هميشه  .آغازی وجود ندارد. بدانی  beginningآغاز

جهان هستی بدون آغاز است . بوده ای؛ هميشه خواهی بود

 . و بدون پایان

ممکن نيست، . چنين نيست که در جایی شروع شده است

زیرا اگر جهان هستی در یک زمان و تاریخ خاصی شروع 

شده باشد ، مانند مسيحيان که می گویند دنيا در 

این _ چهارهزارو چهار سال قبل از مسيح آغاز شد ،

 . یعنی که زمان قبل از جهان هستی وجود داشته است

. این احمقانه است زیرا زمان جزیی از جهان هستی است

قبل از هستی وجود داشته است ،   spaceاین یعنی که فضا

وگرنه این چيز جدید خلق شده را کجا خواهی قرار داد؟ 

 ، 

 .و فضا نيز جزیی از جهان هستی است
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-spaceزمان-تمام جهان هستی فضا درواقع، علم می گوید

time  بنابراین زمان . است 

نمی تواند آغاز شود زیرا آنوقت به یک زمان دیگر 

زمان کی "آنوقت خواهی پرسيد، . نياز خواهيم داشت

ساعت شش صبح؟ آنوقت  Tسال پيش؟ دوشنبه 4114" آغاز شد؟

یعنی که زمان از قبل وجود داشته، وگرنه چگونه می 

شنبه است و چگونه دانستی که شنبه گذشته دانی که دو

است و چگونه دانستی که ساعت شش صبح بوده است؟ نه، 

زمان نمی تواند شروعی داشته باشد، زیرا آنوقت به 

خوب، "و اگر بگویی، . زمانی دیگر نياز خواهد بود

آنوقت آن زمان " اشکالی نيست که زمان دیگری باشد،

آنوقت بازهم . باشددیگر هم نمی تواند آغازی داشته 

وارد یک . در پشت آن به یک زمان دیگر نياز است

چنان مسخره است که به هيچ . قهقهرای بی نهایت می شوی

 .کجا نمی انجامد

و اگر آغازی درکار نباشد، پایانی . آغازی وجود ندارد

 نمی تواند وجود داشته باشد، 

زیرا چيزی که آغازی ندارد نمی تواند پایان داشته 

 چگونه پایان بگيرد؟. دباش

که : این یک پاسخ است. پس تو از هيچ کجا نيامده ای

 . تو وارد نشده ای؛ اینجا بوده ای

هيچ کجا : از این، نکته ی بعدی و مربوط تر برميخيزد

 .را به اینک اینجا تبدیل کن

وجود داشت   atheistیک انسان بيخدا. داستانی شنيده ام

او برای اعلام . منطقی که وکيل بود و انسانی بسيار

: اعتقادش، با حروف درشت روی دیوار اتاقش نوشته بود

اوبعدها بچه .  GOD IS NOWHERE."خدا هيچکجا نيست"

و آن کودک شروع کرد به خواندن حروف و . دار و پدر شد

خدا . "برای او تلفظ واژه ای مانند هيچکجا دشوار بود
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   ...GOD IS " هست... 

تفاوت ساختار جمله در دو زبان )اند را می توانست بخو

برای رساندن مطلب، در اینجا زبان اصلی هم آمده / 

پس . برایش دشوار بود" هيچکجا"ولی خواندن ( م. است

 کودک آن را 

خدا در اینک : "دنين خوانچو  دبخش تقسيم كربه دو

  GOD IS NOW HERE" اینجا است

. دشنيده ام که پدر این را شنيد و دچار تحول ش

 : ناگهان چيزی در او ذوب شد

 .آن کودک پيامی را آورده بود

هيچ : "وقتی می گویم. یک کودک شو: پس واژه را بشکن

یا اینکه از هيچ ". اینک اینجا"سعی کن بشنوی " کجا

کجا آمده ای و یا اینکه هرلحظه در اینک و اینجا 

 . زاده می شوی

ی ميری و تو لحظه به لحظه م. تولد لحظه به لحظه است

 وازبين می روی و باردیگر، 

تو یک روند هستی نه یک . لحظه به لحظه زاده می شوی

آنوقت می : یک شيی زاده می شود ، تمام است: شيی

تو یک . تو ایستا نيستی. نه، تو یک شیء  نيستی. ميرد

هرلحظه نو . مانند رودخانه، درجریان: هستیprocess روند 

 . می شوی، هرلحظه رستاخيز داری

 .هرلحظه می ميری و هرلحظه دوباره زاده می شوی

اگر از لحظه ی حال هشيار باشی، از این پدیده نيز 

که هرلحظه وارد سياهچاله می شوی، : آگاه خواهی شد

ازبين می روی؛ و بازهم، باردیگر از آن تازه بيرون 

 . می آیی

. این، هرلحظه اتفاق می افتد، ولی تو آگاه نيستی

برای دیدن آن .  missت که از دست می دهیبرای همين اس

 .ميان لحظه، به یک هشياری خيلی شدید نياز است
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و چگونه " .... و آنوقت بخش دوم را نخواهی پرسيد، 

وجود تو، یک . تو هميشه در حال شدن هستی" شده ایم؟

هميشه در حال رشدکردن هستی، هميشه . است  becomingشدن

فکر نکن که زمانی . نيستو هميشه، و پایانی برای این 

خواهد آمد که تو کامل شده ای و دیگر رشدی وجود 

چنين . نخواهد داشت ، زیرا آن به معنی مرگ خواهد بود

انسان به رفتن به . زمانی در هيچ وقت نخواهد آمد

ماورا ادامه می دهد ، از یک کامل شدن به کامل شدنی 

 .دیگر

آنوقت . هيچ یک قله می بينی و دیگر. بروهيماليا به 

به قله می روی و ناگهان قله های دیگر وارد منظرگاه 

سپس به قله های دیگر برو، و بازهم قله های . می شوند

هرچه بيشتر رشد . بسيار زیادی وارد منظرگاهت می شوند

هرچه بيشتر . کنی، امکان رشد بيشتری را می بينی

بشوی، درهای بيشتری برای شدنت گشوده خواهند شد ، 

 .نماهای بيشتر، راه های بيشتر، بعدهای بيشتردور

زندگی یک پدیده ی درحال شدن و رفتن است، یک پيوستار 

continuum  است . 

حالا "هرگز به نقطه ای نخواهی رسيد که بتوانی بگویی، 

و اگر این لحظه را طلب کنی، خواستار ." شده ام

اگر . با روند باقی باش. این را نخواه .خودکشی هستی

زاده شدن : وانی با روند باقی بمانی بسيار زیباستبت

اگر . دوباره و دوباره، تازه شدن دوباره دوباره

بخواهی که کامل بشوی ، مانند یک سنگ بيجان ، آنوقت 

عاشق زندگی : درخواست مرگ داری. به شدن نيازی نيست

 .نيستی، زندگی نکرده ای و زندگی را نشناخته ای

گی را بپذیر، از لحظات گذرای زند. زندگی را زندگی کن

زندگی آگاه باش و توسط حضور هشياری خودت، تمام 
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راه دیگری وجود . رازها برایت آشکار خواهند شد

 .ندارد

هميشه . شما از هيچکجا آمده اید و به هيچکجا می روید

در واقع، . هميشه در راه هستيد: در وسط قرار دارید

زیرا راه از . راه هستيدمایلم بگویم که شما هميشه 

 وقتی . شما جدا نيست

می گویم شما رشد می کنيد مرا سوءتفاهم نکنيد ، شاید 

 فکر کنيد که جدا هستيد و رشد 

هيچ . هستيد، شما شدن هستيدشما رشد . نه. می کنيد

 .چيز دیگر وجود ندارد

آنگاه ناگهان، در تمام این روند شدن، در تمام این 

را در  emptinessو خالی بودن  voidگرداب شدن، تو آن تهيا

و این فضایی .  shunyaشونيادرون خودت خواهی یافت ، 

 شگفت آور 

می   benedictionاین فضایی است که ما آن را برکت. است

 .خوانيم

 

 پرسش پنجم

همچون . شما مرا کاملاٌ گيج کرده اید و سست و سنگين

 .مجنون شده ام

 .کنمدر حال حاضر حتی احساس اعتماد هم نمی  

 حالا به من بگویيد چه باید بکنم؟ کجا باید بروم؟ 

 

شما باید با جنون . استSwabhav  سواباواین سوال از 

 . او برخورد کرده باشيد

اینک خودش نيز از آن آگاه شده است ، این لحظه ای 

 .زیباست

بمانی، همين نشان می دهد که   confusedاگر بتوانی گيج

است که نمی تواند گيج  فقط یک احمق. هوشمند هستی
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اگر . باشد؛ تنها یک انسان احمق نمی تواند گيج باشد

فقط انسان . قدری هوشمند باشی،  می توانی گيج بشوی

هوشمند است که می تواند گيج شود، پس به گيج بودن 

باید قدری هوش می داشته ای، برای همين تو . نگاه نکن

. ه استاینک هوشمندی خودش آمده است، بالغ شد. است

گيج بودن هميشه وجود داشته، ولی تو هشيار نبوده ای، 

اینک آگاه هستی و می . پس نتوانستی آن را ببينی

در یک اتاق تاریک : درست مثل این است. توانی ببينی

زندگی می کنی؛ تارهای عنکبوت و موش هایی که به 

 اینجا و آنجا می دوند، در گوشه های اتاق 

وند و ناگهان من با چراغ وارد کثافت ها انباشته می ش

چراغت را خاموش کن "به من می گویی، . اتاقت می شوم

هرگز اینچنين نبود، همه . زیرا اتاق مرا کثيف می کنی

 ."چيز در تاریکی زیبا بود

من چگونه می توانم شما را گيج کنم؟ من اینجا هستم 

 . تا تمام پریشانی های شما را حل کنم

حل کردن، نخستين گام این است  ولی در خود همين روند

اگر اتاقت . که تو باید از پریشانی خودت آگاه بشوی

باید تميز شود، آنوقت نخستين گام این است که اتاق 

را چنان که هست ببينی؛ وگرنه چگونه می خواهی آن را 

تميز کنی؟ اگر باور داری که پيشاپيش تميز هست ، و 

ها را که واردش در آن تاریکی تو هرگز انباشت کثافت 

 شده اند نشناخته بودی و آن عنکبوت ها 

چه معجزاتی در اتاقت انجام می داده اند و چه تعداد 

عقرب و مار در آنجا بيتوته کرده اند ، اگر در 

مشکل فقط . تاریکی سخت خفته باشی، آنوقت مشکلی نيست

 .برای کسی وجود دارد که هوشمندی اش در حال رشد است

من می آیی، نخستين چيز، اولين تاثير، پس هروقت نزد 

. اگر مرا فهميده باشی، پریشانی و سردرگمی خواهد بود
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در راه درست هستی، ادامه . این نشانه ی خوبی است

اگر پریشانی وجود دارد، پس . نگران نباش. بده

اگر نتوانی سردرگمی را ببينی، . ناپریشانی ممکن است

چه : قط تماشا کنف. آنوقت امکانی برای شفافيت نيست

کسی می گوید که تو پریشان هستی؟ یک ذهن پریشان حتی 

می باید کمی در ." من سردرگم هستم"نمی تواند بگوید، 

گوشه تماشگر شده باشی ، پریشانی را در اطراف خودت 

ولی این کيست که آگاه شده که . چون دود می بينی

پریشانی وجود دارد؟ تمام اميد در این پدیده قرار 

که بخشی از تو ، بخشی بسيار کوچک البته؛ ولی : اردد

همان هم، در ابتدا، خيلی هست ، باید احساس خوش 

 اقبالی کنی که بخشی از تو 

. می تواند تمام این پریشانی را تماشا و نگاه کند

 . اینک بگذار این بخش بيشتر رشد کند

از سردرگمی و پریشانی نترس؛ وگرنه سعی خواهی کرد 

 ن بخش را با زور بازهم ای

به خوابيدن وادار کنی تا بتوانی باردیگر احساس 

 .امنيت کنی

او . را از همان ابتدای خودش می شناسم سواباومن 

. سردرگم نبود، این درست است ، زیرا کاملاٌ احمق بود

او تقریباٌ همه چيز را . او سفت و یکدنده بود و لجباز

ی از وجود او اینک، برای نخستين بار، بخش. می دانست

 هوشمند می شود، هشيار و گوش به زنگ، و آن بخش 

 .پریشانی محض است: به اطراف نگاه می کند

یا اینکه به این : اینک دو امکان هست. این زیباست

بخش گوش می دهی که این یک گيجی است و آن را اضافه 

می کنی ، یک ستون از نور می شود و در آن نور تمام 

 آن

ها محلول می شوند؛ یا اینکه می ترسی و پریشان خاطری 
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وحشت می کنی ، شروع می کنی به گریختن از بخشی که 

آگاه شده است و شروع می کنی به غرق کردن دوباره اش 

لجباز، : سپس باردیگر یک داننده می شوی. در تاریکی

. دانش آلوده، همه چيزتميز برش خورده ، بدون سردرگمی

داند، فقط کسی که هشيار فقط کسی که زیاد چيزی نمی 

 .نيست می تواند بدون پریشانی بماند

انسان واقعاٌ هشيار احساس می کند، تردید دارد ، 

هرگامی که بردارد دچار تردید است ، زیرا تمام یقين 

فرزانه چنان با "می گوید،  لائوتزو. ها گم شده اند

احتياط راه می رود، گویی که در هر قدم از مرگ می 

این : سان خردمند از پریشانی آگاه می شودان." ترسد

 .نخستين گام است

وقتی که انسان خردمند چنان : و سپس گام دومی هست

پس . خردمند شود که تمام انرژی به نور تبدیل شود

اکنون همان انرژی که توليد سردرگمی می کرد و در جهت 

. جذب شده است: پریشانی حرکت می کرد دیگر وجود ندارد

و . ناگهان صبح است: گمی ها ازبين رفته استتمام سردر

وقتی که تاریکی خيلی زیاد باشد ، به یاد داشته باش 

 . که صبح نزدیک است

 .ولی می توانی فرار کنی

این : کاملاٌ درست است..." شما مرا کاملاٌ گيج کرده ای "

 . کاری است که من انجام داده ام

 .باید بابت آن از من متشکر باشی

.... آری، این نيز درست است."  سست و سنگينو ".... 

است ،  راجاساو از نوع . را می شناسم سواباوزیرا من 

وقتی برای نخستين بارها به دیدار من . فعاليت زیاد

می آمد سرشار از انرژی بود، فعاليت خيلی زیاد ، یکی 

 اینک مراقبه و ادراک فعاليت او را . راجاساز نوع 

. کشاند، به حالتی متعادل تر به سطحی پایين تر می
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هميشه وقتی به سمت تعادل می رود فکر می  راجاسانسان 

چه اتفاقی برای او افتاده است؟ . کند که سست شده است

او به اینجا آمده بود تا یک جنگجوی بزرگ شود و برود 

و دنيا را فتح کند، ولی تنها کاری که من برایش 

عاليت زیاد و انجام دادم این بوده که او را از ف

 !چيزهای بی معنی زیاد پایين بياورم

در غرب شما مثلی دارید که می گوید ذهن خالی کارگاه 

این . ساخته شده استراجاس این توسط مردم . شيطان است

شيطان . زیرا ذهن خالی کارگاه خداوند است. درست نيست

نمی تواند در آن فعاليت کند، زیرا شيطان ابداٌ نمی 

شيطان فقط می تواند در . یک ذهن خالی شودتواند وارد 

پس این را به یاد داشته . یک ذهن فعال وارد شود

فعاليت های . کارگاه شيطان است راجاسذهن : باشيد

زیاد، و آنوقت شيطان می تواند روی فعاليت شما سوار 

 .شود

 راجاسآن ها از مردم . شما دو جنگ جهانی را دیده اید

تعلق دارد  راجاسلمان به نوع در اروپا، آ. نشات گرفت

تعلق  راجاسبه مردمان  ژاپندر شرق، . ، فعاليت زیاد

و این دو سبب جنگ جهانی دوم . دارد ، فعاليت زیاد

آلمان به : فقط فکر کنيد. فعاليت خيلی زیاد. شدند

آدلف . سست و بيحال: تعلق داشته باشد تاماسمردم 

  هيتلر چه می تواند بکند؟ به آنان می گویی

به آنان می ! به راست بپيچند و آنان ایستاده اند

درواقع تا آن زمان ! گویی بچرخ، آنان ایستاده اند

آدلف هيتلر در ميان . آنان نشسته اند و خوابيده اند

در ميان یک . احمق به نظر خواهد آمد تاماسمردمان 

 . جامعه ی ساتوایی مطلقاٌ احمق خواهد بود ، دیوانه

آنان او را می گيرند و تحت  ییساتوادر جامعه ی 

 .درمان قرار می دهند
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او به نظر احمق و بی معنی  تاماسیدر یک جامعه ی 

مردم در حال استراحت هستند و تو بی جهت . خواهد آمد

با پرچم و شعار حرکت می کنی و هيچکس تو را دنبال 

. ولی در آلمان او یک رهبر شد. نمی کند ، تنها

يشوایی که ملت آلمان هرگز والاترین و بزرگترین پ

 .بودند راجاسیزیرا آنان مردمی ... شناخت

، آماده کشاتریابود، از طبقه ی  راجاساز نوع  سواباو

 ی جنگيدن، هميشه در لبه ی 

او با . خشمگين شدن قرار داشت؛ اینک او آهسته می رود

سرعت صدمایل در ساعت می دوید و اینک من او را به ده 

البته که احساس رخوت می . نده اممایل در ساعت رسا

این رخوت نيست، این فقط پایين آوردن وسواس تو . کند

به فعاليت است، به یک حالت طبيعی، زیرا تنها از 

ممکن می گردد؛ وگرنه ممکن نخواهد  ساتواآنجاست که 

، بين رخوت و راجاسو  تاماسباید به تعادلی بين . بود

ه چگونه استراحت باید بدانی ک. حرکت، دست پيدا کنی

 .کنی و چگونه فعاليت کنی

هميشه آسان است که کاملاٌ استراحت کنی؛ همچنين آسان 

 . است که کاملاٌ فعاليت کنی

ولی شناختن این دو قطب متضاد و حرکت در آن ها و 

 ایجاد یک آهنگ مشکل است ، 

 .است ساتواو آن آهنگ 

درست  ..."شما مرا کاملاٌ گيج کرده اید و سست و سنگين"

 .است

تو . کاملاٌ درست است..." همچون مجنون شده ام"... 

 اینک آن را . هميشه چنين بوده ای

 .می دانی و این است تعریف انسانی که دیوانه نيست

. انسان دیوانه هرگز نمی تواند بداند که دیوانه است

 . به تيمارستان ها بروید و تحقيق کنيد
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من دیوانه "وید، هيچ انسان دیوانه ای نمی تواند بگ

هر انسان دیوانه باور دارد که جز او تمام ." هستم

هرگز با . دنيا دیوانه است ، تعریف دیوانگی این است

 انسان دیوانه ای برخورد 

اگر او اینقدر ." من دیوانه هستم"نمی کنی که بگوید، 

خرد دارد که بگوید او دیوانه است، پيشاپيش یک انسان 

دیوانگی هرگز نمی . انه نيستخردمند است؛ دیگر دیو

 . پذیرد

. هستند reluctant مردمان دیوانه بسيار بسيار بی ميل 

 حتی برای رفتن نزد پزشک هم 

چرا؟ برای چه؟ مگر من "می گویند، : بی ميل هستند

شما . دیوانه هستم؟ نيازی نيست ، من کاملاٌ خوب هستم

 !"می توانيد نزد پزشک بروید

حالا باید کاری "کاوی رفت و گفت، ملانصرالدین نزد روان

زنم . انجام شود ، اوضاع از دست من خارج شده است

کاملاٌ دیوانه شده است و فکر می کند که یخچال شده 

 ."است

او هرگز با چنين موردی . حتی روانکاو گوش به زنگ شد

 . برخورد نکرده بود

 ."بيشتر برایم بگو. این موردی جدی است"پس گفت، 

او یخچال شده است، . ه، چيز بيشتری نيستا"او گفت، 

 ."باور دارد که یخچال شده است

ولی اگر این تنها یک باور است، ضرری "روانکاو گفت، 

آیا مشکل . بگذار باور کند. گناهی نشده است. ندارد

 "دیگری درست نمی کند؟

او . مشکل؟ من ابداٌ نمی توانم بخوابم"نصرالدین گفت، 

خوابد و نور داخل یخچال نمی  شب ها با دهان باز می

 !"گذارد من بخوابم
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حالا چه کسی دیوانه است؟ انسان های دیوانه هرگز فکر 

 .نمی کنند که دیوانه هستند

دیوانه "، این یک برکت است که تو فکر می کنی سواباو

این بخش سالم درون تو است که آن را تشخيص ." شده ام

ن را تشخيص هرچه زودتر آ. همه دیوانه اند. می دهد

 .بدهی بهتر است

خوب ." در حال حاضر حتی احساس اعتماد هم نمی کنم"

زیرا وقتی واقعاٌ هشيار بشوی، احساس اعتماد . است

دریک مرحله . مراحل مختلفی هست. داشتن مشکل می شود

سپس تردید را سرکوب می . مردم احساس تردید می کنند

وعده  کنند؛ زیرا به نظر می رسد که اعتماد بسيار

" تسليم شو و به همه چيز دست خواهی یافت: "دهنده است

تسليم شوید : "من به وعده دادن به شما ادامه می دهم

اعتماد کردن به نظر خيلی ." و اشراق شما قطعی است

: طمع شما برانگيخته می شود. وعده های خوبی می دهد

کنيم و تسليم می  پس ما اعتماد می. خوب"می گویيد، 

لی این اعتماد نيست، این طمع است ،و تو و." شویم

به تردید ادامه می . تردید را در اعماق پنهان می کنی

گوش به زنگ می مانی که اعتماد خوب .  دهی ، در کنار

: است ولی زیادی اعتماد نکن، زیرا کسی چه می داند

شاید این مرد دنبال چيزی باشد، یا فقط حقه می زند و 

می کنی، ولی نيمه دل اعتماد  پس اعتماد. فریب می دهد

 .و در عمق وجود تردید هست. می کنی

وقتی مراقبه می کنيد، وقتی قدری بيشتر درک می کنيد، 

من از دیدگاه های : وقتی پيوسته به من گوش می دهيد

من . بسيار زیاد بر سر شما می کوبم و شما را می شکنم

ز من باید شما را ا. باید تمام ساختار شما را بشکنم

فقط آنوقت است که می توانيد دوباره . ساختار بيندازم

من باید کاملاٌ شما را . راه دیگری نيست. ساخته شوید
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کنم؛ فقط آنوقت است که ساختاری تازه   demolishتخریب

 .ممکن است

من به خراب کردن ساختار شما ادامه می دهم، سپس 

 در آن درخشش. ادراک برمی خيزد ، جرقه هایی از ادارک

ها خواهی دید که حتی اعتماد هم نداری، تردید در 

دوم، با وجود . اول، تو تردید داری. آنجا پنهان است

سوم، از . تردید پنهان شده در اعماق، اعتماد می کنی

و چگونه می . تردید پنهان شده و اعتماد هشيار می شوی

توانی هم اعتماد کنی و هم تردید داشته باشی؟ مردد 

 .سردرگمی و پریشانی می کنی احساس. می شوی

یا اینکه به : حالا از این نقطه دو امکان باز می شود

تردید برمی گردی، که همان مرحله ای است که با آن 

نزد من آمده بودی، یا در اعتماد رشد می کنی و تمام 

این مرحله ای بسيار بسيار . تردید ها را رها می کنی

تواند جامد و  به دو راه می. استliquid مایع گونه 

یا در پله پایين نردبام، که تو  :شودsolidify مستحکم 

بازهم پر از تردید هستی ، حتی آن اعتماد کاذب هم 

ازبين رفته است؛ یا اینکه در اعتماد رشد می کنی و 

اعتماد در تو جامد و شفاف می گردد ، بخش سرکوب شده 

 بنابراین در این مرحله،. ی تردید ازميان رفته است

 فرد بسيار 

آسيب پذیر است و باید بسيار بااحتياط و گوش به زنگ 

 .حرکت کند

 "حالا به من بگویيد چه باید بکنم؟ کجا باید بروم؟"

حالا می . وقتی نزد من می آیی، جایی برای رفتن نيست

آمدن نزدیک ! توانی همه جا بروی، ولی باید که بيایی

روی، ولی من آنوقت می توانی همه جا ب: من خطرناک است

جایی برای رفتن وجود . جا تو را تعقيب می کنم در همه

 .ندارد
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فقط از تمامی موقعيت . و کاری برای انجام دادن نيست

 هشيار باش، زیرا اگر شروع کنی 

به انجام کاری، اگر مشتاق عمل کردن باشی، همه چيز 

. بگذار همينگونه که هست باشد. را خراب می کنی

د، دیوانگی وجود دارد، اعتماد رفته پریشانی وجود دار

فقط صبر کن و تماشا کن و در کنار ساحل بنشين و : است

خودش به خودی خود . بگذار رودخانه خودش ته نشين شود

تو . نيازی نيست تو کاری انجام دهی: سامان می گيرد

 به قدر کافی کار کرده ای ، 

 فقط تماشا کن و ببين که رودخانه.  حالا استراحت کن

گل آلوده شده است، گل و لای در . چگونه سامان می گيرد

آن هست و برگ های خشک در سطح آن شناورهستند ، درون 

تو مشتاق این هستی که به درون آن بپری تا ! آن نپر

کاری بکنی که آب بتواند تميز شود ، هرکاری که بکنی 

لطفاٌ دربرابر این . آن را بيشتر گل آلود خواهد کرد

 . تادگی کنوسوسه ایس

در کنار ساحل بمان، وارد رودخانه نشو، و فقط یک 

 .تماشاگر باش

و ... اگر بتوانی بدون اینکه کاری بکنی تماشا کنی

 این بزرگترین وسوسه ی ذهن است ، 

وگرنه اوضاع چگونه تغيير : کاری بکن"ذهن می گوید، 

ذهن می گوید که فقط با تلاش، با انجام " خواهد کرد؟

و این به نظر . ه چيزی می تواند تغيير کنددادن است ک

منطقی، جذاب و متقاعدکننده می آید ، و مطلقاٌ اشتباه 

و . مشکل هستی خودتتو . تو نمی توانی کاری کنی. است

: هرچه بيشتر انجام دهی، بيشتر احساس می کنی که هستی

 تقویت می شود؛ " من"آن 

ط توس. کاری نکن، فقط تماشا کن. نفس قوی می شود
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 . مشاهده کردن، نفس ازبين می رود

 .یک شاهد باش. با انجام دادن، نفس تقویت می شود

چه اشکالی دارد که . آن را بپذیر ، ابداٌ با آن نجنگ

پریشانی هست؟ فقط یک عصر ابری، در آسمان ابر وجود 

آفتاب زیادی . دارد ، چه اشکالی دارد؟ از آن لذت ببر

چه . نياز هستند هم خوب نيست، گاهی ابرها مورد

اشکالی در آن هست؟ صبحی مه آلود است و احساس 

چه اشکالی دارد؟ از مه نيز لذت . پریشانی می کنی

مورد هرچه که هست، تو تماشا کن؛ صبر کن و لذت . ببر

اگر بتوانی بپذیری، خودهمين پذیرش . بپذیر. ببر

 دگردیسی ایجاد می کند، 

 .خود پذیرفتن متحول می سازد

خواهی دید که تو آنجا نشسته ای، رودخانه  به زودی

 ناپدید شده است ، نه تنها آبهای 

گل آلود، بلکه تمام رودخانه ، مه دیگر وجود ندارد، 

ابرها ازبين رفته اند و آسمان باز، فضای گسترده در 

 .دسترس است

پس اگر اصرار داری که . ولی شکيبایی مورد نياز است

: خواهم گفت ، "بکنم حالا به من بگویيد چه باید "

" کجا باید بروم؟" اگر اصرار کنی که ". صبر کن"

 به من "خواهم گفت، 

 ."نزدیک تر شو

 پرسش ششم

چرا نميتوانيد به سخنان خود در مورد لائوتزو ادامه 

 بدهيد؟

 

حرف می  لائوتزواگر مرا درک کنی، من هميشه در مورد 

 اگر مرا درک نکنی، . زنم

صحبت می کنم، فایده ای  لائوتزوحتی وقتيکه در مورد 
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درواقع، من هيچوقت در مورد هيچکس دیگر . نخواهد داشت

. نه. پاتانجلی، مسيح، ماهاویر، بودامنصف نيستم ، 

 لائوتزوپيوسته . من هرگز منصف نيستم؛ نمی توانم باشم

سخن می  لائوتزومن پيوسته در مورد . وارد می شود

می زنم، وقتی در  حرف ائوتزووقتی در مورد لا. گویم

 حرف  پاتانجلیمورد 

حرف می زنم؛ اگر  بودایا  مسيحمی زنم، وقتی در مورد 

آن جریان زیرین هميشگی  لائوتزوبتوانی مرا درک کنی، 

ولی اگر مرا درک نکنی، آنوقت سوال . باقی می ماند

 : پيش می آید

چرا نميتوانيد به سخنان خود در مورد لائوتزو ادامه 

 بدهيد؟ 

 پاتانجلییک موضوع سخنرانی نيست؛  لائوتزوی من، برا

سخن می گویم، در مورد  پاتانجلیوقتی در مورد . هست

سخن می  لائوتزووقتی در مورد . سخن می گویم پاتانجلی

 گویم، 

و . می گویملائوتزو را : سخن نمی گویملائوتزو در مورد 

 .تفاوت وسيع و گسترده است

 

 پرسش هفتم

جایی در نزدیکی های Werner Erhardآیا ورنر ارهارد 

 اشراق قرار دارد؟

 

همانقدر  ارهارد. است  Madhuriمادوریاین سوال از 

همه به نزدیکی . نزدیک است مادورینزدیک است که 

درواقع، اشراق یک جهش است، نه یک . هستند رهاردا

. تنها در یک قدم سفر تکميل می شود_پدیده ی تدریجی 

چشمان بسته نشسته ای  و چشم ها مانند این است که با 

را باز می کنی و خورشيد هست و تمام دنيا پر از نور 



 ابتدا و انتها : یوگا  

 

http://groups.yahoo.com/group/oshodreamstar 

 

60 

باوجودی که . کسی با چشم های بسته نشسته است. است

دنيا پر از نور است و آفتاب هست، او فقط با چشم های 

 . بسته نشسته است

و اگر از آن لذت می برد اشکالی در آن نيست، کاملاٌ 

گر او رنجور است، آنوقت می گویم چرا ولی ا. خوب است

چشم هایت را باز نمی کنی؟ تفاوت بين اشراق و جهل 

اگر آماده باشی که . فقط در همان بازکردن چشم است

اگر آماده نباشی . باز کنی، تفاوت زیادی ندارند

 .بازکنی، تفاوت عظيمی خواهد بود

به همان اندازه ی هرکس دیگر نزدیک است، ولی  ارهارد

نظر می آید که روشنفکری برایش یک مانع است ،  به

او نکته را . همانطور که برای بيشتر شما چنين است

درک کرده است ، دقيقاٌ آن را فهميده است ، ولی 

وقتی آخرین بار در مورد برخی از جملاتش . روشنفکرانه

آن ها همگی کاملاٌ . صحبت کردم، همه را تصدیق کردم

. چيز در مورد خود شخص نگفتم درست هستند، ولی من هيچ

را  لائوتزوهرچه که گفته درست است، ولی می توانی 

بطور روشنفکرانه می توانی آن را درک : مطالعه کنی

تاجایی که به . کنی و می توانی همان چيزها را بگویی

کلام مربوط است، آن ها درست هستند، ولی این مرد به 

است و نه با نظر خيلی زیاد بطور روشنفکرانه در آن 

 .و مشکل این است. totalityتماميت

و این بزرگترین مشکلی است که فرد می تواند با آن 

تو هرچه را که من می گویم درک می کنی، : برخورد کند

حتی می توانی برای دیگران شرح بدهی، ولی اشراق 

مسئله ی درک . همانند هميشه بسيار دور خواهد بود

 total مسئله ادراک تمامروشنفکرانه در ميان نيست، 

understanding تمامی وجودت درک می کند، نه تنها : است

 . قلبت درک می کند. ذهنت



ابتدا و انتها: یوگا    

 61 

استخوانت درک می  نه تنها قلبت ، خون، استخوان و مغز

ماند ،تمامی وجود آن را درک می  هيچ چيز جا نمی. کند

آنگاه . کند، تمام وجودت در آن ادراک استحمام می کند

رامی رسد، آنگاه آن رقص اتفاق می افتد، آن عطر ف

 .آنگاه تو شکوفا می شوی

بين شما و . و تنها یک گام هست و سفر تکميل می شود

 من  فقط یک گام فاصله است ، 

ولی . حتی نياز به دو گام هم نيست. نه بيش از آن

. فقط در مورد خودت فکر کن. را فراموش کن ارهارد

دارد، ربطی به تو ندارد برای خودش مشکل  ارهاردزیرا 

آیا بارها . فقط به خودت فکر کن. که نگرانش باشی

نشده که احساس کرده ای مرا خوب درک کرده ای و بارها 

و بارها از دست می دهی؟ چرا؟ اگر مرا درک می کنی، 

چرا از دست می دهی؟ شما مرا روشنفکرانه درک می 

نمی  کنيد، شفاهی، نظری؛ ولی وجود شما در آن مشارکت

بنابراین وقتی نزدیک من هستيد درک می کنيد؛ . کند

: وقتی دور می شوید، آن ادراک به سادگی ازبين می رود

باردیگر در دیدگاه های قدیم هستيد، در دنيا ودر 

وقتی با من هستيد خودتان را . الگوهای کهنه ی خود

ازیاد می برید و همه چيز روشن است و به روشنی 

ن که هستيد باردیگر در سوراخ خود دور از م. کریستال

 .هستيد و همه چيز پریشان است و هيچ چيز روشن نيست

و آن گام باید با تمامی وجود . فقط یک گام وجود دارد

تو فقط نشسته ای و تصور می کنی که گام . برداشته شود

می توانی به نشستن ادامه بدهی و به این  .بر می داری

اگر برای . فری بزرگ هستیتخيل هم ادامه بدهی که در س

مدت طولانی چنين کنی، سفر چنان واقعی می شود، چنان 

واقعی به نظر می رسد که می توانی شروع کنی مانند یک 
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 . روشن ضمير سخن بگویی

 .ولی این کمکی نخواهد کرد

این . این تخيل کردن نيست. تو باید به اشراق برسی

 .این وجود است. تفکرکردن نيست
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 فصل سوم

 شياری، نه دانشه

 

مجزاکردن بيننده از دیده شده که توسط برطرف شدن  -28

 جهل صورت می گيرد، 

 .رهایی می آورد همان علاجی است که

 

تمرین نامتزلزل تمایز گذاشتن بين آنچه واقعی  -26

 است و آنچه واقعی نيست، 

 .سبب برطرف شدن جهل می شود

 

 .ی می شودبالاترین مرحله ی اشراق در هفت گام ط -28

 

حالت جهل علت تمام توهمات، تمام غيرواقعيت ها، تمام 

ظاهرها و نمود ها است، ولی بيشتردانستن، حالت شناخت 

 جهل علت است، ولی دانش علاج آن نيست ، . نيست

.  knowledgeability به معنی دانش آلوده بودن knowledgeدانش

سان می توانی بيشتر و بيشتر و بيشتر بدانی، ولی یک

به اضافه . دانش یک اعتياد می شود. باقی می مانی

کردن آن ادامه می دهی، ولی آن وجودی که این دانش به 

 . آن اضافه می شود یکسان باقی می ماند

 .بيشتر می دانی ولی خودت بيشتر نيستی

و ریشه ی اصلی جهل فقط وقتی می تواند ازبين برود که 

تر است، وقتی که تو بيشتر باشی، وقتی که وجودت قوی 

ریشه . وجودت قدرتمند است، وقتی وجودت بيدار شده است

ی تمامی رنج ها جهل است، ولی دانش علاج آن نيست ، 

 .علاجش بيدارشدن است



 ابتدا و انتها : یوگا  

 

http://groups.yahoo.com/group/oshodreamstar 

 

64 

در جهل گم می : اگر این تفاوت ظریف را درک نکنی، اول

شوی و آسپس، در دانش گم خواهی شد ، و هرچه بيشتر و 

آمده  اپانيشادین جملات در یکی از افراطی تر. بيشتر

جمله این است که مردم در جهل گم می شوند، ولی . است

 در دانش، آنان بطور عميق تری گم 

جهل به خطا رهبری می کند؛ دانش، بيشتر به . می شوند

 .خطا ره می برد

اگر کمبود دانش بود، آنوقت . جهل نبودن دانش نيست

 چيزها بسيار بسيار ساده بودند ، 

وجود را نمی : می توانی دانش را وام بگيری. نو ارزا

حتی می توانی دانش را بدزدی، وجود . توانی قرض بگيری

این معيار . را نمی توانی بدزدی، باید در آن رشد کنی

که تا وقتی که در چيزی رشد : را به یاد داشته باش

وقتی رشد کردی، فقط آنوقت . نکنی، هرگز مال تو نيست

چيزی را در تصاحب داشته باشی، ولی شاید . مال تو است

جدا   the possessionمال یا مملوک. فریب تصاحبگری را نخور

تنها وجودت . می ماند ، می تواند از تو گرفته شود

پس تا زمانی که . است که نمی تواند از تو گرفته شود

شناخت در وجود تو رخ ندهد، جهل نمی تواند برطرف 

 .شود

. است  awarenessهل نبودن هشياریج: جهل غيبت دانش نيست

جهل نوعی خوابزدگی است، نوعی چرت زدن است، نوعی 

هيپنوتيزم؛ گویی که در خواب راه می روی، کارها را 

هشيار نيستی که چه کار می . در خواب انجام می دهی

می توانی . یک نور نيستی، تمام وجودت تاریک است. کنی

ن دانش در مورد در مورد نور دانش داشته باشی، ولی آ

برعکس، مانعی بر سر راه . نور، هرگز نور نخواهد شد

نور خواهد بود، زیرا وقتی خيلی زیاد در مورد نور 
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بدانی، ازیادخواهی برد که نور برای تو اتفاق 

 .توسط دانش خودت فریب خورده ای. نيفتاده است

در . مانند این است که در سلولی تاریک زندگی می کنی

 يده ای ولی آن را مورد نور شن

و چگونه می توانی در مورد نور بشنوی؟ فقط . ندیده ای

 گوش ها . می تواند دیده شود

وسيله ای برای شناخت نور نيستند، چشم ها آن وسيله 

 . و تو در مورد نور شنيده ای. هستند

و با شنيدن دوباره و دوباره در مورد نور شروع کرده 

 ای به این احساس که نور را 

ولی دانستن در مورد . شناسی، در موردش می دانی می

چگونه می توانی نور . چيزی شناخت نيست، فقط شنيده ای

را بشنوی؟ مانند این خواهد بود که کسی بگوید موسيقی 

 .مسخره خواهد بود. را دیده است

با شنيدن در مورد نور، ذهن بيشتر و بيشتر طمع کار 

می روی و . کنی با کتاب های مقدس مشورت می. می شود

شاید هم با کسی . در جستجوی پيرفرزانه و شيخ می گردی

برخورد کنی که دیده باشد، ولی لحظه ای که او چيزی 

 . در موردش بگوید، برای تو یک شنيده می شود

می   shrutiشروتیدر هندوستان باستانی ترین کتب مقدس را 

واقعاٌ . زیباست. آنچه که شنيده شده است: خوانند

حقيقت چگونه می تواند شنيده شود؟ و تمام . باستزی

 smiriti سمریتیو  شروتیکتاب های مقدس باستانی را 

یعنی  سمریتییعنی شنيده شده و  شروتی. خوانده اند

آن . تو شنيده ای و به به یاد سپرده ای .یادآوری شده

را به حافظه سپرده ای ولی چگونه می توانی حقيقت را 

باید آن . ؟ باید آن را احساس کنیتوسط شنيدن بشناسی

 .را زندگی کنی
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انسانی که در غار، در تاریکی زندگی می کند می تواند 

می . واقعيت های زیادی در مورد نور گردآوری کند

می توانی با او . تواند تقریباٌ حکيم بزرگی بشود

او هرچيزی را که در . مشورت کنی و به او اتکا کنی

ت خواهد گفت، ولی با این مورد نور گفته شده برای

و او نمی . وجود در همان تاریکی زندگی خواهد کرد

 .او خودش کور است: تواند شما را به نور برساند

کورانی عصاکش کوران : "مسيح بارها و بارها می گوید

 می گوید، Kabir  کبير." دیگر

باید توسط انسانی کور : اگر رنج می کشی، هشيار شو"

اگر کوران را کوران رهبری کنند، . راهنمایی شده باشی

می : و شما در چاه رنج قرار دارید." درچاه می افتند

 باید خيلی زیاد 

در حقيقت شنيده باشيد، می باید خيلی زیاد  در مورد

 . خداوند شنيده باشيد مورد

هزاران منبر پيوسته خدا را موعظه می کنند ، 

 کليساها، معابد، دانشمندان ،

 .صحبت می کنند  about"شدرمورد"پيوسته 

 .یک تجربه است. خداوند یک حرف نيست

فقط با هشياری . جهل نمی تواند توسط دانش ازبين برود

در خواب هم می توانی به جمع . می تواند ازبين برود

کردن دانش ادامه بدهی؛ ولی این بخشی از رویا است و 

کسی باید تو را بيدار . رویا بخشی از خواب تو است

کسی باید به تو ضربه ای بزند؛ کسی باید تو را کند؛ 

از رویایت به در آورد؛ وگرنه ادامه می دهی و ادامه 

 . خواب اعتياد آور است. می دهی

باید تو را از . نوعی مخدر است: جهل معتادکننده است

 .آن بيرون کشيد
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داستانی را برایتان خواه گفت که هميشه دوست داشته 

  ، مرید تيلوپاsidha Naropa  اسيدا ناروپدرمورد . ام

Tilopa هنوز مرشدش  ناروپا وقتی اتفاق افتاد که. است

این قبل از به اشراق . را پيدا نکرده بود تيلوپا

و برای سالک، این یک . رسيدن خودش اتفاق افتاده بود

بنابراین چه . باید است، باید برای همه اتفاق بيفتد

 اده باشد، رخ داده باشد و چه ند ناروپابرای 

پس من نمی دانم که آیا از نظر . نکته این نيست

 . تاریخی اتفاق افتاده است یا نه

از نظر روانشناختی یقين دارم، مطلقاٌ مطمئن هستم که 

رخ داده است، زیرا هيچکس نمی تواند بدون این در 

 .ماورا پيش تر برود

داستان هایی . یک حکيم: یک دانشمند بزرگ بود ناروپا

دارند که او ریيس یک دانشگاه بزرگ بود ، خودش وجود 

روزی در حلقه ی مریدانش نشسته . ده هزار مرید داشت

 . بود

در اطرافش هزاران کتاب مقدس پراکنده بودند ، کتاب 

ناگهان به خواب . هایی بسيار قدیمی و باستانی، نادر

. دیدvision رفت، باید خسته می بوده باشد، و تصویری 

ویر می خوانم و نه رویا، زیرا که یک من آن را تص

بسيار اهميت دارد، آن را رویا . خواب معمولی نيست

 .یک منظره بود: خواندن منصفانه نخواهد بود

او یک زن بسيار بسيار پير و زشت و وحشتناک را دید ، 

زشترویی آن زن چنان بود که او در خواب . یک عجوزه

بود که می چنان مشمئزکننده . شروع به لرزیدن کرد

کجا فرار کند؟ او گرفتار شده بود، . خواست فرار کند

. گویی که توسط آن عجوزه ی پير هيپنوتيزم شده است

بدن آن زن مشمئزکننده بود، ولی چشمانش مانند آهنربا 

 .بودند
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 "چکار می کنی؟ ناروپا،"پيرزن پرسيد، 

چه چيزی "پيرزن پرسيد، ." مطالعه می کنم"و او گفت، 

 "ی کنی؟مطالعه م

فلسفه، مذهب، معرفت شناسی، زبان، دستور "او گفت، 

 ."زبان، منطق

 "آیا این ها را درک می کنی؟"پيرزن بازهم پرسيد، 

 ."درکشان می کنم. بله... البت"گفت،  ناروپا

را درک می کنی و   wordآیا واژه"پيرزن بازهم پرسيد، 

 "را؟  senseیا احساس

در  ناروپا. ه بوداین برای نخستين بار پرسيده شد

 . زندگيش به هزاران پرسش پاسخ داده بود

او آموزگاری بزرگ بود ، هميشه هزاران شاگرد از او 

: سوال می کردند ، ولی هيچکس اینگونه نپرسيده بود

آیا واژه را درک می کنی و یا احساس را؟ و چشمان زن 

چنان بانفوذ بود که دروغ گفتن امکان نداشت ، او در 

در برابر چشمان آن زن کاملاٌ لخت و  ناروپا .می یافت

آن چشم ها تا اعماق وجود او فرو می رفتند . برهنه شد

 . و دروغ گفتن ممکن نبود

البته، من "اگر به هرکس دیگری می بود او می گفت، 

 " احساس را درک می کنم، 

ولی به این زن، به این زن وحشتناک نمی توانست دروغ 

 .می گفت بگوید، باید حقيقت را

 ."بله من واژه ها را درک می کنم"او گفت، 

. شروع کرد به رقصيدن و خندیدن. زن بسيار خوشحال بود

و به سبب ... فکر اینکه آن زن چنين خوشحال شده است

خوشحالی او زشتی اش دگرگون شده بود، دیگر آنقئر زشت 

فکر . نبود و یک زیبایی ظریف از وجودش برمی خاست

چرا قدری بيشتر . ا خيلی خوشحال کردممن او ر"کرد، 
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و آری، من احساس را " و گفت، " او را خوشحال نکنم؟

 ."نيز درک می کنم

شروع . رقصيدن را متوقف کرد. زن از خندیدن بازایستاد

کرد به گریستن و زاری، و تمام زشتی اش برگشت ، 

 .هزاران بار بيشتر

چرا  چرا؟ چرا گریه و زاری می کنی؟ و"گفت،  ناروپا

 "قبلاٌ می خندیدی و می رقصيدی؟

من خوشحال بودم که دانشمند بزرگی مانند تو "زن گفت، 

 ولی حالا گریه . دروغ نگفته بود

می  تومن می دانم ، و . می کنم زیرا به من دروغ گفتی

 دانی ، که تو احساس را درک 

 ." نمی کنی

او از آن . متحول شدناروپا آن تصویر ازبين رفت و 

 دیگر در زندگيش . اه گریختدانشگ

درک کرد که : کاملاٌ جاهل شد. به یک کتاب مقدس دست نزد

فقط با فهميدن واژه چه کسی را گول می زنی؟ و فقط با 

 ! دانستن واژه تو یک عجوزه ی پير می شوی

و اگر نزدیک دانشمندان بروی، آنان را . دانش زشت است

 .هخواهی یافت، از دانش ، مرد  stinkingبدبو

انسان اهل خرد، انسان فهيم، یک تازگی دارد، یک 

زندگی معطر ، کاملاٌ متفاوت با زندگی یک دانشمند یا 

کسی که احساس را درک کند زیبا می شود؛ . مرد دانش

و آن زن . کسی که فقط واژگان را بشناسد زشت می گردد

فقط یک فرافکنی از بخشی از : کسی در بيرون نبود

بود که توسط دانش  ناروپاود خود این وج. دورنش بود

من احساس را "فقط همين مقدار درک که، . زشت شده بود

و آن زشتی رفت که بی درنگ به یک " درک نمی کنم،

 .پدیده ی زیبا دگرگون شود
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در جست وجو بود، زیرا اینک کتب مقدس کمکی  ناروپا

و پس . اینک به یک مرشد زنده نياز است. نخواهند کرد

 تيلوپا. برخورد کرد تيلوپازیاد او با از سفرهای 

نيز در جست و جوی این مرد بود، زیرا وقتی چيزی را 

 .داری، می خواهی سهيم شوی، محبتی برمی خيزد

واژه ی . است  karunaکاروناواژه ی بودایی برای محبت 

 انگليسی آن دقيقاٌ همين معنی را 

ار بسيکارونا واژه ی . نمی رساند ، نمی تواند برساند

می   kriyaکریااز واژه ی سانسکریت . بسيار بامعنی است

و  Actionعمل : کاروناو  کریا. یعنی عمل کریا. آید

واژه . آمده اند  kra کراهردو از ریشه . compassion محبت

 compassion in"محبت در عمل"به معنی  کارونای بودایی 

action  و تفاوت همدردی. است sympathy ين و محبت در هم

وقتی همدردی می کنی نيازی به عمل کردن نيست ، : است

 فقط همدردی ات را نشان 

است ، کاری active  فعالمحبت  .می دهی و کار تمام است

 چگونه . انجام می دهی

می توانی فقط در همدردی به سر ببری؟ همدردی به نظر 

محبت . محبت گرم است .بسيار بی رنگ و سرد خواهد آمد

 .د فعال باشدیعنی که بای

تيلوپا  .انسان زمانی که بداند، مهربان می شود

 او با آن غایت دیدار کرده بود، . دانسته بود

و او شروع کرد به گشتن و . و اینک محبت برخاسته بود

زیرا .... جست وجوی کسی که آماده ی دریافت کردن باشد

نمی توانی این دانش غایی را نزد کسی بریزی که درک 

 . نکند

یک مرید . قلب پذیرا، یک قلب زنانه مورد نياز است یک

ریزد و  باشد زیرا مرشد است که می feminine باید زنانه 

 .مرید فقط اجازه می دهد
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 ناروپا،" گفت،  تيلوپاآنان باهم ملاقات کردند و 

اکنون من تمام چيزهایی را که منتظر گفتنش بودم، به 

. ناروپایم،  من همه را بخاطر تو می گو. تو می گویم

 ."اینک می توانم بارخودم را سبک کنم: تو آمده ای

این نگرش یک . بسيار اهميت داردناروپا  این نگرش

تا وقتی که احساس نکنی که دانش . است  mustباید

تو آن . بيفایده است، هرگز در طلب خرد نخواهی رفت

سکه ی تقلبی را حمل می کنی و فکر می کنی که گنج 

باید از این نکته آگاه شوی که دانش . ستواقعی همين ا

. یک سکه ی تقلبی است ، شناخت نيست، فهميدن نيست

فوقش این است که روشنفکرانه است ، واژه درک شده است 

وقتی که این را درک کردی . ولی احساس گم شده است

تمام دانشت را دور خواهی ریخت و در جستجوی کسی که 

فقط با کسی که می  می داند فرار خواهی کرد، زیرا

داند ، دل به دل، وجود با وجود، است که آن انتقال 

ولی اگر مرید اهل دانش باشد، آن انتقال . رخ می دهد

 .غيرممکن است، زیرا آن دانش یک دیوار خواهد شد

. می توانم هميشه دیوارهایی را در اطراف شما ببينم

هرگاه نزد من می آیيد، می توانم ببينم که آیا می 

وانم با شما نزدیک باشم یا نه؛ آیا شما قابل نزدیک ت

اگر دیواری ضخيم از دانش ببينم، . شدن هستيد یا نه

. نزدیک شدن به شما تقریباٌ ناممکن است، باید صبر کنم

اگر بتوانم یک شکاف کوچک پيدا کنم، از آنجا وارد می 

ولی مردمان ترسو، پر از ترس ، آنان حتی شکافی . شوم

آنان . می گذارند، یک دیوار محکم می سازندهم باقی ن

برجی از دانش، شناخته ها و مفاهيم در اطرافشان می 

. فقط سروصدا! بيهوده. سازند ، واژگان انتزاعی

 .آزاردهنده، ولی شما آن ها را باور دارید: درواقع
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دانش همان : پس نخستين چيزی که باید درک شود این است

شی که شناختن نيست و و تنها آن دان. شناختن نيست

ادراک است و فهم است می تواند ریشه ی جهل را قطع 

 .کند

درست . را به یاد بسپار awareness"هشياری"واژه ی 

آیی و   همانطور که صبح رفته رفته از خواب بيرون می

خوابزدگی دور می شود و ازبين می رود؛ همين روند بار 

ن می آیی، تو از این چرت زدن بيرو: دیگر رخ می دهد

 رفته رفته چشمانت باز می شوند، شروع 

قلبت در دسترس است، وجودت باز می : می کنی به دیدن

شود و بی درنگ، تو دیگر همان شخص قبلی نيستی که در 

آیا مشاهده کرده ای که صبح ها، وقتی . خواب بودی

بيدار می شوی، شخص کاملاٌ متفاوتی می شوی؟ همانی 

آیا مشاهده کرده ای که . ه اینيستی که در خواب بود

در خواب کاملاٌ شخص دیگری می شوی؟ در خواب کارهایی می 

. کنی که در بيداری حتی تصورش را هم نمی توانی بکنی

وقتی که . در خواب هر نوع کار مسخره ای باور می شود

 .بيدار شوی به حماقت و به رویایت خواهی خندید

نهایت بيدار  همين اتفاق وقتی رخ می دهد که تو در

آنوقت تمام دنيایی که تا آن لحظه در آن زندگی . شوی

. می کرده ای بخشی از یک رویا می شود، یک رویای بزرگ

 برای همين است که هندوها این دنيا را سراب و توهم 

mayaماده ای که از آن ساخته شده رویا : می خوانند 

dreamکه و درخواهی یافت ! بيدار شو .است؛ واقعی نيست

تمام آن خيال هایی که تو را احاطه کرده بودند همگی 

آزادی یعنی . ازبين رفته اند ، رهایی این است

. رهایی یعنی رهاشدن از خواب. آزادشدن از توهمات

آزادی یعنی آزاد شدن از تمام چيزهایی که به نظر می 

 . appears to be thereرسند وجود دارند
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رسيدن؛ آواره شدن در به واقعيت رسيدن یعنی به وطن  

 .غيرواقعی یعنی در دنيا بودن

 

 :را درک کنيد پاتانجلیحالا سعی کنيد این سوتراهای 

 

مجزاکردن بيننده از دیده شده که توسط برطرف شدن  

 جهل صورت می گيرد، 

 .رهایی می آورد همان علاجی است که

 

هميشه به آغاز  پاتانجلیاز کجا شروع کنيم؟ زیرا 

اگر ابتدا روشن نباشد، می توانيم در . توجه دارد

مورد آزادی صحبت کنيم، ولی این یک حرف باقی خواهد 

آغاز باید مطلقاٌ روشن باشد ، هرقدم باید مشخص . ماند

اگر به . باشد تا بتوانی از جایی که هستی حرکت کنی

گوش بدهی، او از قله حرف می زند، والاترین  لائوتزو

 تيلوپاممکن است؛ اگر از  اوجی که برای معرفت انسانی

اگر از . بپرسی، او از جایی که ایستاده سخن می گوید

. هستی سخن می گویدتوبپرسی، او از جایی که  پاتانجلی

او چيزی در مورد خودش نمی گوید، فقط ازجایی که 

؛ او عملگرا تر است. توهستی سخن می گوید، از ابتدا

 .عملی تر پاتانجلیدرست تر است و  لائوتزو

چند روز پيش کسی پرسيد که چرا من نمی توانم سخنانم 

 . ادامه بدهم لائوتزورا در مورد 

اگر من تنها بودم خوب بود، کامل بود؛ . به دليل شما

. ولی شما هم هستيد و من نميتوانم شما را ازیاد ببرم

سخن می گویم باید شما را در پشت سر  لائوتزووقتی از 

می کنم به سخن گفتن در  سپس بلافاصله شروع. بگذارم

یا کسی دیگر که در مورد شما و گام  پاتانجلی،مورد 

 .تفاوت بسيار است. های اوليه سخن می گوید
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لذت ببری ولی نمی توانی تمرین  لائوتزومی توانی از 

 کنی، زیرا او هيچ چيزی از 

و در   achieved او به دست آورده. تمرین کردن نمی گوید

چيزها . می زند ، از آن دیدگاهمورد دستاوردش حرف 

شاید توسط آن دیدگاه هيپنوتيزم . کاملاٌ متفاوت هستند

شوی، آن نگرش شاید برایت کششی عظيم داشته باشد، ولی 

 یک احساس رمانيتک باقی . یک شعر باقی می ماند

نخواهد شد، به عمل درنخواهد  empiricalمی ماند، تجربی 

همه . دا نخواهی کردپيلائوتزو راهی را به سوی . آمد

چيز کاملاٌ درست است، ولی از کجا خواهی رفت؟ لحظه ای 

بسيار فراتر و دورتر  لائوتزوکه از خودت هشيار شوی، 

 .رفته است

می توانی دست در . درست در کنار شما است پاتانجلی

 . دست با او حرکت کنی

 .او از ابتدا سخن می گوید

ابراین نخستين بن" …مجزاکردن بيننده از دیده شده"

گام این است که به خاطر داشته باشی و هشيار باشی که 

هرچه را که می بينی، تو : تو از دیده شده جدا هستی

درختی وجود دارد، بسيار زیبا و سرسبز، . بيننده هستی

  objectشکوفا شده است ، ولی درخت یک موضوع یا عينيت

. جدا کن این دو را ازهم. هستی  subject است و تو ذهنيت

خوب بدان که درخت آنجاست و تو اینجایی؛ درخت بيرون 

است، تو درون هستی؛ درخت دیده شده است و تو بيننده 

 . هستی

به یاد داشتن این نکته دشوار است زیرا که درخت 

بسيار زیباست و گل هایش بسيار جذاب هستند؛ تو را 

مایلی . مایلی در آن گم بشوی. هيپنوتيزم می کنند

 .را فراموش کنی خودت
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درواقع شما هميشه مایل به فراموش کردن خود هستيد، 

شما از خود به ستوه . سعی دارید از خودتان بگریزید

. هيچکس دلش نمی خواهد با خودش بماند... آمده اید

شما هزار و یک راه درست می کنيد تا فقط ازخودتان 

، فرار "این درخت زیباست"وقتی می گویی، . فرار کنيد

وقتی زنی زیبا را . خودت را ازیاد برده ای: رده ایک

. می بينی که گذر می کند، خودت را ازیاد برده ای

 .بيننده در دیده شده گم شده است

بارها گم خواهد شد ، . بيننده را در دیده شده گم نکن

رفته . بارها و بارها آن را مدعی شو. آن را پس بگير

. پيدا می کنی رفته رفته قدرت. رفته محکم می شوی

هرچيز که گذر کند، هرچه که باشد ،حتی اگر خداوند 

به یاد داشته باش که "می گوید،  پاتانجلی_ گذر کند ،

این تمایز را ." تو بيننده هستی و او دیده شده است

فراموش نکنيد، زیرا تنها با این تمایز است که نگرش 

شما روشن خواهد بود، آگاهی شما متمرکز خواهد شد، 

شياری شما مستحکم می شود و وجودتان ریشه دار و ه

 .متمرکر خواهد شد

بارها و بارها . خود را بارها و بارها به یاد بياور

و به یاد داشته باش که . به یادآوری خود برگرد

یادآوری این . نيست  ego، یادآوری نفس self یادآوری خود

 این یعنی که در درون. نه. I am  "من هستم"نيست که 

مسئله ی . بيننده وجود دارد و در بيرون، دیده شده

 نيست؛ " من"

  object of consciousnessمسئله ی معرفت و موضوع معرفت است

 .است

 

مجزاکردن بيننده از دیده شده که توسط برطرف شدن جهل 

هرچه . رهایی می آورد صورت می گيرد، همان علاجی است که
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ياری شوی، رفته بيشتر از همه چيز در اطراف خود هش

رفته، خواهی دید که نه تنها دنيا تو را احاطه کرده 

این بدن نيز یک . است، خود بدن تو احاطه ات کرده است

من می توانم دستم را ببينم، می توانم . است objectشيئ 

اگر من بدن . دستم را حس کنم، پس باید جدا باشم

آن بودم، راهی برای احساس کردن بدن نبود ، چه کسی 

  separationرا احساس خواهد کرد؟ برای دانستن، جدایی

تمام دانش ها، تمام دانسته ها، جدا . مورد نياز است

. جهل کامل یعنی فراموش کردن این جدابودن. می کنند

  other"دیگری"وقتی هشيار می شوی که این بدن نيز یک 

 .است، معرفت تو در وطن سامان می گيرد

عواطفت، افکارت ، آنها نيز  آنوقت آگاه می شوی که

تو آن . هستند، زیرا می توانی آن ها را ببينی"دیگری"

بياد نداری که تو  ها را بارها و بارها دیده ای، ولی

 فکری را  .جدا هستی

مانند این . می بينی که بر پرده ی ذهن عبور می کند

ابری سپيد را : است که ابری در آسمان در حال گذر است

د می شود و ابری سياه را که گذر می می بينی که ر

وقتی که یک فکر . کند، به سمت شمال حرکت می کند

آن . برخاست فقط ببين که کجا می رود، از کجا می آید

همين درگير  .درگيرش نشو؛ با آن یکی نشو. را تماشا کن

و این جهل  tadatmyaتاداتميا: شدن و با آن یکی شدن

بدون هویت . در جهل هستی ، idenifiedهویت که بگيری. است

unidentified جدا، تماشگر، شاهد ، به سمت هشياری حرکت ،

 .می کنی

 ,neti  نتی نتیآن را   اپانيشادهااین روشی است که 

netiروش حذف وجداکردن: خوانده اندelimination : دنيا را

پس من دنيا نيستم؛ بدن را می بينی ، پس _ می بينی 

می بينی، پس من افکار نيستم، فکر را . من بدن نيستم
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   .عاطفه را می بينی ، پس من عاطفه نيستم

لحظه ای خواهد ... ادامه بده، ادامه بده .…ادامه بده

 آمد که فقط بيننده باقی مانده است؛ 

تمام دیده شده ناپدید شده است، و همراه با دیده 

 .شده، تمام دنيا

ارد سادگی معرفت، زیبایی عظيمی وجود د در آن تنهابودن

با سکنا . عظيمی وجود دارد و معصوميت و ریاضتی عظيم

گرفتن در آن آگاهی، با مرکزیت یافتن در آن معرفت، 

نگرانی وجود ندارد، ابداٌ نگرانی وجود ندارد ، نه 

تشویشی، نه دلهره ای، نه رنجی، نه نفرتی، نه عشقی، 

همه چيز ناپدید شده است؛ فقط تو باقی . نه خشمی

وجود ندارد، زیرا " من هستم"حتی احساس . یمانده ا

می توانی از آن احساس " من هستم"اگر احساس کنی که 

به سادگی، . تو هستی. هشيار شوی ، که از آن جدا هستی

" من هستم"چنان ساده که هيچ حسی از .  you are هستی

. هست، وجودداشتن  amnessوجود ندارد، فقط یک بودن

مسئله ی فلسفه نيست که . استهمين  beingتعریف وجود 

 : چگونه آن را تعریف کنی؛ مسئله ی تجربه کردن است

 .چگونه تجربه اش کنی

تمامی  تمام رویاها که ازبين رفت،: همه چيز که حذف شد

دنيا ازبين می رود، تو در خودت نشسته ای، هيچ کاری 

نمی کنی، نه حتی موجی از فکر، حتی نسيمی عاطفی از 

 تو گذر 

زمان : ند ، همه چيز بسيار ثابت و ساکن استنمی ک

 . ایستاده است، فضا ازبين رفته است

در این . است  transcendental momentاین لحظه ی ماورایی

 لحظه، برای نخستين بار، 

. اینگونه در وجودت رشد می کنی. تو دیگر جاهل نيستی

می شوی، نه یک   a knowerاینگونه است که یک شناسنده
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تو اطلاعات جمع آوری نکرده ای؛ . نش آلودهشخص دا

. برعکس، هرآنچه را که در اطرافت بود، جدا کرده ای

 ، voidتماماٌ برهنه، مانند یک تهيا

 .وجود داری shunyaشونيا یک 

پس . می گوید که رهایی از جهل این است پاتانجلی

هرچه . نخستين گام این است که به جداکردن ادامه بدهی

که : هميشه بيننده را به یاد داشته باشکه می بينی، 

و بلافاصله نوعی سکوت تو را احاطه می ." من جدا هستم"

من بيننده هستم و : "لحظه ای که به یاد بياوری. کند

 نه 

، بی درنگ، دیگر بخشی از این دنيا نيستی ، "دیده شده

 .فوری به ماورا رفته ای

دشوار در ابتدا بسيار . ممکن است بازهم فراموش کنی

 است که به یادآوری ادامه بدهی، 

ولی حتی اگر در بيست و چهار ساعت بتوانی برای یک 

 لحظه هم به یاد بياوری، 

و رفته رفته لحظات . همان بقدر کافی مغذی خواهد بود

 . بيشتری ممکن خواهد شد

روزی خواهد آمد که چنان مداوم به یاد می آوری که به 

زی نيست؛ فقط طبيعی خواهد خود تلاش برای یادآوردن نيا

شد، مانند نفس کشيدن ، نفس می کشی ، به یاد می 

 . آوری

هم درست نيست، زیرا   remember"یادآوردن"آنوقت گفتن 

 . تلاشی وجود ندارد

 .شده است  sahajخودانگيخته: به سادگی رخ می دهد

 

 ....تمرین نامتزلزل تمایز گذاشتن

هویت نگرفتن بين  دن،نخستين گام جداکر. سپس دومين گام

 :دومين گام. دیدنی و بيننده بود
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تمرین نامتزلزل تمایز گذاشتن بين آنچه واقعی است و 

 آنچه واقعی نيست، 

 .سبب برطرف شدن جهل می شود

  

هردوباهم کار . این یک گام است؛ سپس گام دیگری هست

خوب نيست بگویيم که دیگری گام دوم است ، . می کنند

ولی بهتر است که با تمایز . ی کنندهمزمان حرکت م

بين بيننده و دیده شده شروع کنيم، سپس دیگری ممکن 

 خواهد شد، زیرا دیگری ظریف تر است، 

 .تمایز بين واقعی و غيرواقعی

برای نمونه، شما در زندگی معمولی کاملاٌ درهم ریخته 

 نمی دانيد که .  messed upاید

شما چنان . تچه چيز واقعی و چه چيز غيرواقعی اس

می تواند   fantasyدرهم ریخته اید که هر تخيلی

برایتان واقعی بشود؛ و وقتی واقعی شد، یعنی وقتی 

شما آن را واقعی گرفتيد، شروع می کند به 

تاثيرگذاشتن روی شما؛ و وقتی روی شما تاثير 

  گذاشت،

بيشتر واقعی به نظر می آید، زیرا که بر شما تاثير 

 .طل می شودیک دور با. داشته

در شب رویایی می بينی که کسی با چاقو روی سينه ات 

. نشسته است و می خواهد تو را بکشد ، یک کابوس

به دليل این فریاد خواب شکسته می . فریاد می کشی

کسی روی سينه ات : چشم ها را باز می کنی. شود

شاید در خواب بالشت را روی خودت . ننشسته است

ت های خودت بوده و این فشار کشيده بودی، یا فقط دس

 . آن رویا را برایت آورد

که یک رویا بوده، ولی با این وجود  می دانیحالا 
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می دانی که یک رویا بوده ، . قلبت به شدت می زند

کسی وجود نداشته، هيچ چيز ، ولی بدنت هنوز قدری 

 . می لرزد

 .زمان می خواهد تا آرام بگيری

ه ای واقعی را در یک رویای غيرواقعی چگونه پدید

بدن : یک. بدن خلق می کند؟ فقط دو امکان وجود دارد

این نقطه نظر هندوان است در . نيز خيلی واقعی نيست

 : مورد زندگی

چون یک رویا می تواند بر زندگی اثر کند، باید 

دومين . مانند رویا باشد، نمی تواند واقعی باشد

ری بر چون تو رویا را واقعی می گي: امکان این است

 تو تاثير دارد و واقعی 

اگر چيزی را واقعی : فقط ذهن خودت است. می شود

 . بگيری، واقعی می شود

اگر بفهمی که غيرواقعی است، بی درنگ هيچ تاثيری 

 .روی تو نخواهد داشت

آیا واقعی است؟ . احساس گرسنگی داری: فقط تماشا کن

آیا بدنت نياز دارد، یا فقط به این خاطر که هر 

ز در همين ساعت غذا می خوری و حالا ساعت می گوید رو

و تو " احساس گرسنگی کن"که وقتش است؟ ساعت می گوید

شروع می کنی به : بی درنگ دستور را اجرا می کنی

آیا این گرسنگی واقعی است؟ . احساس کردن گرسنگی

اگر گرسنگی واقعی باشد، هرچه بيشتر گرسنه بمانی، 

هر روز ساعت یک غذا اگر . بيشتر گرسنه می شوی

بخوری و در ساعت یک احساس گرسنگی پيدا می کنی، 

فقط پس از پانزده دقيقه دیگر احساس : صبر کن

گرسنگی نخواهی کرد؛ پس از یک ساعت کاملاٌ فراموش می 

 . کنی

چه اتفاقی افتاده؟ اگر گرسنگی واقعی بود، پس از 
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 یک ساعت بيشتر می شد ، 

ک ساخته ی ذهن بود ، نه این ی. ولی ازبين رفته است

 یک نياز واقعی بدن، فقط یک 

 .نياز تخيلی، نيازی غيرواقعی بود

تماشا کن که چه چيز واقعی است و چه چيز غيرواقعی 

و آنوقت می . و از خيلی چيزها هشيار خواهی شد

و زندگی بيشتر و   sort outتوانی آن ها را جدا کنی

: همين است  sannyasسانياسمعنی . بيشتر ساده می شود

اگر غيرواقعی است، اگر آن را . دریافتن غيرواقعی

لحظه ای . چنين یافته ای، دیگر قدرتی روی تو ندارد

است، آن قدرت گم می " این غيرواقعی: "که درک کنی

. شود، آن چيز مرده است، دیگر برتو تاثيری ندارد

 .زندگی ساده تر می شود، طبيعی تر

ی شوی که نودونه درصد و سپس، رفته رفته، هشيار م

می گویم نود و نه درصد، . چيزها غيرواقعی هستند

نيم درصد را برای گام نهایی می گذارم، زیرا در 

آخرین گام، آن نيز غيرواقعی می شود ، تنها 

همه چيز، رفته . واقعيتی که مانده است تو هستی

 . رفته احساس می شود که غيرواقعی است و رها می شود

 .واقعی است  consciousnessنها معرفتدر نهایت، ت

در . رویایی می بينی: برای مثال، در شب می خوابی

تو . تو آن را واقعی می گيری. شب، رویا واقعی است

آن را زندگی می کنی ، احساسش می کنی، خشمگين 

هستی، عشق می ورزی ، انواع عواطف، افکار، انواع 

غيرواقعی سپس در بامداد، . زندگی از تو گذر می کند

حالا به سمت اداره، مغازه و بازار می روی . شده اند

در خواب . ، همه چيز باردیگر غيرواقعی شده است

عميق بازار و خانواده و خانه و نگرانی ها را به 
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 یاد 

 .نمی آوری ، همگی ازبين رفته اند

. آن بيننده: ولی هميشه یک چيز واقعی باقی می ماند

 ی، در شب، وقتی در رویا هست

رویا شاید یک رویا باشد، ولی رویابين یک رویا 

نيست ، زیرا حتی برای وجود یک رویا، یک رویابين 

هردو نمی توانند رویا . واقعی مورد نياز است

 .باشند

تو مرد جوانی هستی، سپس پير می شوی، ولی آن  

بيمار هستی، سالم می . بيننده یکسان باقی می ماند

آن معرفت . ن باقی می ماندشوی، ولی آن بيننده یکسا

عامل ثابت ، تنها : درون شما هميشه یکسان است

آنچه که برای "زیرا هندوان واقعيت را . واقعيت است

تعریف . تعریف می کنند" هميشه و هميشه ساکن است

آنچه که ازلی است واقعی است و : "آنان چنين است

زیرا که لحظه ای هست ." آنچه موقتی است واقعی نيست

چرا آن را واقعی بخوانيم؟ . لحظه ای دیگر نيستو 

هرچه که برای یک لحظه با معنی باشد . یک رویا بوده

هندوان می گویند . و سپس بی معنی شود، یک رویا است

تمام زندگی یک رویا است زیرا وقتی می ميری، تمام 

زندگی بی معنی می شود، گویی که هرگز وجود نداشته 

 .است

یز گذاشتن بين واقعی و غير رفته رفته، با تما

 واقعی، جور کردن آن ها، هشياری 

این : به یاد بسپارید. اصيل تری از آن برمی خيزد

 جورکردن ها و جدا سازی ها، 

فرق گذاشتن بين واقعی و غيرواقعی یک روش 

 است برای   methodologyشناسی

 . ایجاد هشياری بيشتر
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است و چه  نکته ی واقعی شناختن اینکه چه چيز واقعی

 . چيزغيرواقعی، نيست

با تلاش کردن برای شناخت : نکته ی واقعی این است

اینکه چه چيز واقعی است و چه نيست، تو به شدت 

: پس در آن گير نکن. این یک روش است. هشيار می شوی

. زیرا مردم می توانند در روش های خودشان گير کنند

، فقط هميشه به یاد داشته باش که این یک روش است

هرچه بيشتر نفوذ کنی و از آنچه که . یک وسيله است

 واقعی است و آنچه 

واقعی نيست هشيار شوی ، چه اتفاقی بين این دو می 

بيشتر و بيشتر شدید  intensityشدت هشياری ات_ افتد ،

چشمانت بانفوذتر می شود، تا . و زنده می شود

این  .دوردست های این پدیده ی زندگی را می بيند

 .ست نکته ی واقعیا

هدف این است . است  deviceدر یوگا هر چيز یک وسيله

 که تو کاملاٌ هشيار بشوی، 

تا که حتی ذره ای از تاریکی در قلبت باقی نماند، 

 :هيچ گوشه ای تاریک نماند ، تمام خانه نورانی است

تمرین نامتزلزل تمایز گذاشتن بين آنچه واقعی است  

. برطرف شدن جهل می شود و آنچه واقعی نيست، سبب

 .زدودن جهل: بنابراین، نکته این است

در هندوستان تعدادی مارهای بسيار بسيار زهرآگين 

وقتی یک . مار کبرا و چند نوع دیگر: وجود دارند

اگر : کبرا انسانی را نيش بزند، تنها مشکل این است

بتوانی او را برای مدت سی وشش ساعت بيدار نگه 

. ن زهر را از بدن بيرون می ریزدداری، خود بدن آ

گردش خون سبب می شود که خون تصفيه شود و سم از 

: ولی تنها نکته در این است. بدن بيرون ریخته شود

.. آن فرد نباید برای مدت سی و شش ساعت بخوابد
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بنابراین در  .وقتی که خوابش ببرد، غيرممکن است

ی جنگل های هندوستان یا نزد قبيله های بدوی، جای

که هيچ دارویی وجود ندارد، اگر ماری کسی را نيش 

زمانی من . بزند، تمام افراد قبيله گردهم می آیند

در یک روستا بودم و این اتفاق افتاد و من تمام 

 این پدیده را تماشا کردم، 

زیبا بود، زیرا این تمام . به مدت سی وشش ساعت

 .روند هشيار شدن است

را خواب آلوده می  مشکل این است که آن زهر شخص

 . او نيازی عظيم برای خوابيدن احساس می کند. کند

 urgeاین یک خواب معمولی نيست ،  یک اصرار عظيم

tremendousنمی توان به او اجازه . برای خوابيدن است

مردم باید جلوی او را بگيرند و : داد که بنشيند

 . نگذارند

د و چه نشسته و چه ایستاده باید به او ضربه بزنن

پيوسته باید برایش موقعيتی درست کنند ، طبل ها و 

گروه نوازنده و آواز و رقصيدن در اطرافش و دادزدن 

و ناله سردادن و فریاد کشيدن ، تا که او به خواب 

لحظه ای که چشمانش بسته شد باید با ضربه ای . نرود

حتی باید او را . او را بيرون کشيد، بارها و بارها

 دوازده ساعت، پس از . کتک زد

لحظه ای فرا می رسد که بيدار ماندن برایش تقریباٌ 

ناممکن می گردد؛ شما به فریاد زدن ادامه می دهيد، 

او گوش نمی دهد، بدنش لنگ می زند، نمی توانی او 

 _ را بگيری 

آنوقت باید او را به سختی . چه نشسته و چه ایستاده

نگه فقط اینکار می تواند او را بيدار : کتک زد

اگر سی وشش ساعت تمام شده باشد آنوقت زهر . دارد

 از بدن بيرون ریخته 
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 . می شود و مرد زنده می ماند

اگر به خواب برود، حتی برای چند دقيقه، از دست 

 .رفته است

از روش های بسياری . تمام تلاش یوگا مانند این است

برای هشيار ماندن استفاده باید شود و به همين 

برای مثال . هات زیادی صورت گرفته استدليل، اشتبا

 . روزه گرفتن

روزه گرفتن روشی است برای هشيار ماندن ، ربطی به 

 بدن ندارد ، زیرا هرگاه 

برای . روزه دار باشی به آسانی نمی توانی بخوابی

وقتی پرخوری کنی . خوابيدن، بدن به غذا نياز دارد

، هرگاه پرخوری کرده باشی. فورا به خواب می روی

 بلافاصله احساس 

می کنی که نمی توانی حرکت کنی، هيچ کاری نمی 

 آگاهی، خودش را گم . توانی بکنی

سر : تمام انرژی بدن به سمت معده می رود. می کند

را، که در آنجا آگاه باقی می ماند، ترک می کند، 

زیرا که آن خوراک باید هضم شود و این اولين کاری 

. فوری، اولين ضرورت استاست که باید انجام گيرد ، 

تمام انرژی بدن نزدیک معده جمع می شود و شروع می 

 .کنی به احساس خواب آلودگی

در یک روزه، اگر تاحال روزه گرفته باشی، احساس می 

 کنی که در شب نمی توانی 

مخصوص روزه های یوگایی که چندین )به خواب بروی 

می بارها در جایت چرخ ( م. روز پياپی طول می کشد

انرژی بدن کاملاٌ آزاد است ، . چيزی کسر است. خوری

انرژی آزاد در . نيازی نيست که چيزی را هضم کند

دیگر در معده جمع نشده . تمام بدن حرکت می کند

درواقع، دردسترس است تا ذهن به عملکردش . است
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خوابيدن مشکل . ادامه بدهد و در هشياری باقی بمانی

اگر . رای ایجاد هشياریروزه داری روشی است ب. است

برای مدتی طولانی روزه بگيری، به کيفيتی از هشياری 

دست خواهی یافت که در حالت معمولی دستيابی به آن 

می تواند به دست آید ولی بيشتر طول . دشوار است

 . خواهد کشيد

 .روزه داری راه ميان بر است برای این دستيبابی

با مردمان  هميشه. ولی، درجایی، چيزی به خطا رفت

 : خوابزده چنين رخ می دهد

هدف . به آن معتاد می شوند: چيزی به آنان می دهی

را ازیاد می برند، روش می شود مقصود، وسيله هدف 

وجود دارند که  جينامروزه هزاران راهب . می شود

مدام در حال روزه داری هستند ، و هيچ اتفاقی نمی 

با انواع  من به سراسر کشور سفر کرده ام و. افتد

از هزاران راهب . زیادی از مردم ملاقات داشته ام

 چرا روزه "پرسيده ام،  جين

." چون بدن را تزکيه می کند"می گویند، " می گيرید؟

 !حماقت مطلق

. بدن را تصفيه کند، ولی نکته ابداٌ این نيست شاید

 شاید گاهی برای سلامت خوب باشد، 

نت داشته اگر انباری از چربی در بد. نه هميشه

باشی، برای تصفيه ی آن کمک خواهد کرد، چربی را می 

اگر برای ساليان طولانی چنان زیاد خورده . کاهد

باشی که سموم زیادی را در بدن انباشته ساخته ای، 

 : ولی این فرعی است. برای پاکسازی کمک می کند

این درمان با طبيعت . این ربطی به دیانت ندارد

 .ه دیانتو ن  naturopathyاست

چرا باید تزکيه کند؟ او بيمار  جينولی یک راهب 

او هدف را کاملاٌ فراموش کرده . او مسموم نيست. نيست
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اینک او به وسيله پرداخته . هدف هشياری بود. است

اینکه هدف  است و از وسيله استفاده می کند، بدون

پس آن روزه داری . او فقط رنج می کشد. را بشناسد

و این . است" گرسنگی کشيدن" نيست دیگر روزه داری

بارها اتفاق افتاده است ، تقریباٌ هميشه اتفاق می 

افتد ، زیرا چيزها را به مردمان خوابزده داده 

آنان نمی توانند هدف را درک کنند، هدف در . اند

 .آنان به وسيله می چسبند. دوردست هاست

باید عکس هایی دیده باشيد و اگر ندیده باشيد می 

بروید و ببينيد که مردم   Benaresبنارسيد به توان

این قدیمی ترین روش . روی تختی از خار می خوابند

: هشيار ماندن بود، بسيار قدیمی و باستانی ترین

، هيچ ربطی به یک شاهکار و " برای خلق هشياری"

ربطی به تاثيرگذاشتن روی دیگران . کارعظيم ندارد

دراز  بنارسی آن مرد نباید در خيابان ها. ندارد

بکشد، باید در جنگلی ژرف پنهان بماند، جایی که 

 ولی حالا .کسی وجود ندارد، زیرا این یک نمایش نيست

 .یک نمایش دادن شده است

و مردمانی را می بينيد که روی تخت خار دراز کشيده 

اند و حتی یک جرقه ی هشياری در چشمان یا صورتشان 

،  dullبسيار خنگنمی بينی؛ برعکس، آنان را بسيار 

خواهی   idiotic،ناهوشمند و احمق insensitiveبدون حساسيت

این یک معجزه است، زیرا آن روش برای ایجاد . یافت

چه رخ داده است؟ آنان کاملاٌ ! هشياری بوده است

فراموش کردند که هدف چه بوده است، خود هدف به 

را آموخته   trick"کلک"آنان . وسيله تبدیل شده است

و اگر که باید کلک را بياموزی، باید غيرحساس . دان

بشوی؛ فقط آنوقت است که می توانی روی تختی از خار 

بدن باید گنگ باشد تا که زیاد . یا ميخ بخوابی
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 . آزار نبيند

باید بی جان باشد تا خارها یا ميخ ها نتوانند به 

 باید در اطراف خود . آن آزار برسانند

 .اسيت ایجاد کنیلایه ای ضخيم از عدم حس

تا بيشتر حساس بشوی، : حالا هدف دقيقاٌ عکس این بود

اگر روی تختی . بدن را در حساسيت خودش احساس کنی

. از خار بخوابی هر منفذ از بدنت را احساس می کنی

تمام بدن درد دارد  و این درد به تو ضربه می زند 

و آن درد تو را بيدار نگه می دارد و تو را گوش به 

اگر آن را . این را نباید تمرین کرد. می سازد زنگ

بدن . تمرین کنی، رفته رفته بدن حقه را می آموزد

بی جان می شود؛ بدن شروع می کند به ساختن نقطه 

های مرده تا هرگاه ميخ به بدن برخورد کند یک نقطه 

. بدن باید از خودش محافظت کند. ی بيجان درست شود

روی ميخ ها دراز کشيده آنوقت می بينيد که مردی که 

 .است مطلقاٌ ناهشيار است، ناهشيارتر از شما است

او با . شما هشيار تر هستيد؛ حساس تر هستيد

خوشحالی روی آن دراز کشيده و حتی روی آن می 

او چيزی را از . بدنش بيشتر سنگ مانند است. خوابد

اینک درست . دست داده که مورد نياز است ، هشياری

 .ده استعکس آن رخ دا

آن : و این نکته در تمام تمرینات مذهبی صادق است

من با مردی برخورد . ها به مراسم تبدیل می شوند

او نخوابيده . کردم که ده سال بود که ایستاده بود

بود، نمی نشست، فقط ایستاده بود ، یکی از روش های 

برای خلق آگاهی، زیرا بدن به خواب هاتایوگا قدیم 

من می خواهم به خواب "خواهد گفت، بدن . نياز دارد

چقدر می توانی بایستی؟ پس از چند ساعت، ." بروم

برای . چند روز، نياز شدید به خوابيدن پيدا می کنی
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مقابله با این نياز شدید، برای ردکردن آن و برای 

 .هشيارباقی ماندن ، این روش برای آن است

و  او بسيار مشهور بود. من با این مرد برخورد کردم

 هزاران نفر برای ادای احترام نزد او 

می آمدند، ولی آنان نمی دانستند چه می کنند و به 

 آن مرد کاملاٌ خرفت .  چه کسی  ادای احترام می کنند

dullاو چنان برای مدت های طولانی ایستاده . شده بود

اینک نمی تواند  .بود که پاهایش تقریباٌ مرده بودند

. پاهای فيل شده بودند مانند. آن ها را خم کند

 تمام وزن بدنش 

بالا تنه . او مردی لاغر بود. به قسمت پا رفته بود

بسيار لاغر و پایين تنه بسيار ضخيم و سنگين شده 

صورتش کج شده . او از شکل طبيعی افتاده بود. بود

 .بود

می بينی که او خودش را بسيار شکنجه داده است ، 

توسط شکنجه، نسبت ولی او هشيار نشده است، بلکه، 

اینک درد او را اذیت نمی . به درد ایمن شده است

او توسط این کار معرفت خودش را از دست داده . کند

 .است بجای اینکه آن را به دست آورد

: این ها همه روش هستند: پس به یاد داشته باشيد

 تمایزگذاشتن بين بيننده و دیده شده، 

هدف هشياری  .فرق گذاشتن بين واقعی و غيرواقعی

تمرین نامتزلزل تمایز گذاشتن بين آنچه ": است

واقعی است و آنچه واقعی نيست، سبب برطرف شدن جهل 

 ."می شود

 

 .بالاترین مرحله ی اشراق در هفت گام طی می شود
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او می گوید . به رشد تدریجی اعتقاد دارد پاتانجلی

 . که هدف در هفت گام به دست می آید

یک گام به دست می آید، ولی من می گویم که در 

همين یک گام را به هفت گام تقسيم می کند  پاتانجلی

می . تا آن را برای شما آسان تر کند، نه چيز دیگر

توانی شش فوت یا هفت فوت را با یک گام جهش کنی، 

. می توانی همين فاصله را با هفت قدم طی کنی

 پاتانجلی 

می داند که اعتقاد ندارد، زیرا او  jump"جهيدن"به 

. شما ترسو هستيد، قادر به انجام پرش نخواهيد بود

می توان شما را متقاعد کرد و یا اغوا کرد که رفته 

می توانيد گام های . رفته گام های کوچک بردارید

کوچک بردارید زیرا اینگونه می توانيد مطمئن باشيد 

 جهيدن خطرناک است زیرا نمی. که خطری وجود ندارد

می توانی : یک گام کوچک. ود خواهی آمددانی کجا فر

به اطراف نگاه کنی و احساس امنيت کنی؛ می توانی 

آهسته وارد بشوی و هميشه می دانی که اگر اشتباهی 

پيش بياید هميشه می توانی قدمی به عقب برداری؛ 

ولی اگر خطایی پيش . مسئله ی یک فضای کوچک است

یک تغيير  آن جهش. بياید نمی توانی به عقب جهش کنی

 .است radicalعظيم و افراطی

هميشه به شما نگاه می کند وقتی که چيزی را  پاتانجلی

 حالا ، بی درنگ ، . می گوید

پس از شرح اینکه چگونه به هشياری دست بيابيم، 

بالاترین مرحله ی اشراق در هفت " : بلافاصله می گوید

می : پس نگران نباشيد، نترسيد." گام طی می شود

 ! د آهسته پيش برویدتواني

. بسيار بسيار مهم است" هفت"آن هفت گام چيستند؟ عدد 

 . به نظر مهم ترین عدد می رسد
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این عدد از طریقت های بسيار زیاد، بارها و بارها سر 

بپرسی، می گوید که هفت  گرجيفاگر از . بيرون می کند

آن هفت نوع همين هفت گام . نوع انسان وجوددارد

یا از مصریان  Kaabalaکابالاییرازورزان اگر از . هستند

هفت : باستان بپرسی می گویند که انسان هفت بدن دارد

آن هفت لایه ی بدن همين هفت . لایه از بدن وجود دارد

 . گام می شوند

اگر از یوگی ها بپرسی، می گویند که در بدن هفت مرکز 

به . آن هفت مرکز همين هفت گام می شوند. وجود دارد

و . د هفت بسيار بسيار بااهميت به نظر می رسدنوعی عد

 شما بارها 

 .با این عدد برخورد می کنيد ولی معنی اساسی یکی است

یک جهيدن : یکی اینکه جهش می کنی: دو امکان هست

ناگهانی، همانطور که مرشدان ذن از شما می خواهند ، 

ام که شما بتوانيد  همانطور که من هميشه اميد داشته

 . ر شویدبه آن قاد

در یک جهش آن هفت گام در یک گام پویيده می شود ولی 

 . شهامتی زیاد مورد نياز است

  irrational courageنه تنها شهامت، بلکه شهامت غيرعقلانی

. زیرا در ناشناخته حرکت می کنی  _مورد نياز است 

فاصله بين تو و دشتی که در آن فرود خواهی آمد بسيار 

. حتی نمی توانی تصورش را بکنی .گسترده و عظيم است

 . این جهشی است از شناخته به ناشناخته

 aیک شعله ورشدن ناگهانی: رشد تدریجی وجود ندارد

sudden flare-up  است . 

امکان دیگر این است که فضا را به هفت تقسيم کنی ، 

 تا بتوانی به آهستگی حرکت کنی؛ 

 .ی شودتا ذهن زرنگ تو، ذهن حيله گر تو بتواند راض
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آیا "مردم نزد من می آیند و من از آنان می پرسم، 

مایل هستيد بدون فکر کردن مشرف شوید و یا اینکه می 

خيلی به ندرت کسی می " خواهيد در موردش فکر کنيد؟

 من از فکرکردن "گوید، 

این را زمانی که  Maneeshaمنيژه ." به ستوه آمده ام

او پرسيدم، همان اولين روزی که آمد از . آمد گفت

آیا می خواهی مشرف شوی؟ با فکر کردن؟ آیا می خواهی "

اول در موردش فکر کنی و احساس امنيت کنی؟ یا اینکه 

من از فکرکردن به ستوه "او گفت، " اکنون آماده هستی؟

خيلی به ندرت اتفاق می افتد که شخصی ." آمده ام

 ."از فکرکردن به ستوه آمده ام"بگوید 

فکر خواهيم "موارد آنان می گویند،  تقریباٌ در تمام

و آنان فرصت را از دست می دهند، زیرا اگر فکر ." کرد

اگر در موردش تصميمی بگيری، . کنی، ادامه می دهی

اگر عقل تو اول احساس امنيت . دیگر یک جهش نيست

بخواهد و تمام ایمنی را بخواهد و سعی کند همه چيز 

در  modified شده را درک کند؛ آنوقت این بخشی اصلاح 

آنگاه گذشته ات نقشی در آن . وجودت باقی می ماند

یعنی رهاکردن   sannyasinو مشرف شدن. ایفا خواهد کرد

یک . گذشته؛ سالک شدن، اصلاح بخشی از وجود گذشته نيست

 پس آنان که . انقلاب کامل است، افراطی است

چيزی را از دست می " ما فکر خواهيم کرد،"می گویند، 

برای چند روز در موردش فکر می . آنان می آیند. ندده

کنند، سپس می آیند و مشرف می شوند ، ولی بيشتر ممکن 

 بود، 

آنان به سادگی ازدست . بيشتر از این در دسترس بود

 اگر می توانی جهش کنی، . دادند

اگر می خواهی آهسته حرکت کنی، می توانی، . جهش کن

 .ولی چيزی را ازدست می دهی
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مردمی که . این را دیده ام که اتفاق افتاده استمن 

 برای اشراق ناگهانی شهامت دارند 

به قله هایی دست می یایند که هرگز توسط رشدکنندگان 

آنان نيز به قله هایی . تدریجی دست یافته نشده است

دست می یبند، ولی خيلی به تدریج می رسند، آنان 

ی کنند که تمامی فضا را به بخش های متعدد تقسيم م

آنان به همان قله دست می . هرگز یک شعف نمی گردد

 .یبایند

می رقصد، یک  Meeraميرایک : باید تماشا کنيد

دیوانه وار به رقصيدن و خواندن  Chaitanya چایتانيا

ها؟ نه، آنان هرگز نمی رقصند هرگز  یوگی. مشغول است

زیرا که چنان به کندی و به تدریج . آواز نمی خوانند

آنان . هرگز: رسند که هرگز تجربه ای وجدآور نيستمی 

آنان توسط . وجد آنان بخش بخش است. به تدریج می رسند

می رسند ،  many small dosesمقدارهای بسيار زیاد و کوچک

، چنانکه  homeopathic dosesمقدار مصرف داروهای هميوپاتيک

تا مقدار بعدی داده شود، مقدار اولی ازبين رفته است 

سپس مقداری دیگر داده می شود و آن . جذب شده استو 

آنان . نيز قبل از گرفتن سومين مقدار هضم شده است

را ببينيد  یوگینمی توانيد یک . نمی توانند برقصند

 . او چيزی را از دست داده است. که می رقصد

به همان اوج رسيده است، ولی در طول طریق چيزی از 

 ....دست رفته است

رفداراشراق ناگهانی هستم، زیرا وقتی که من هميشه ط

خواهی رسيد، چرا رقصان نرسی؟ وقتی که خواهی رسيد 

ها به نظر یوگی چرا در یک شعف عميق وجود نرسی؟ 

 مانند 

می مانند ، حسابگر، ریاضی گونه   businesslikeبازرگان ها
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. ولی هردو طریق باز است. ، نه دیوانه همچون عشاق

 .انتخاب با شماست

اگر احساس می کنيد که قلبی قوی دارید، با من .. .

اگر احساس می کنيد دل ضعيف است و امکان . بيایيد

او یک . حرکت کنيد پاتانجلیحمله قلبی وجود دارد، با 

 . ریاضی دان است

او به مقدارهای کوچک به شما می دهد، ولی به یاد 

 . چيزی را از دست خواهيد داد: داشته باشيد

ت از وجود خواهيد رسيد ، سکوت، سرور ، به همان حال

خواهی  بودیزیر یک درخت . ولی شعفی وجود نخواهد داشت

یا یک  ميرانشست در سکوت ولی قادر نخواهی بود مانند 

برای به . و آن رقص چيزی در خودش دارد .برقصی چيتانيا

 .دست آورندگان، این رقص هميشه ناگهانی رخ می دهد
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 فصل چهارم

 ا بودا هستيدزیرا که شم

 

 :پرسش اول

می گویيد که برای دستيبابی فوری به اشراق فرد می 

 .تواند یک جهش فوری کند

آیا اینطور : آیا این ممکن است؟ اشراق یعنی بالارفتن

 نيست؟ ولی جهش فقط وقتی 

مانند پریدن از : می تواند انجام شود که پایين بپریم

. یک ساختمان چند طبقه به زمين  

لطفاٌ توضيح . ونه از زمين به جایی می پردانسان چگ

.دهيد  

 

تو تمام نکته را ازدست دادی و آن را در همين مثال 

 . از دست داده ای

نه : است going nowhere"هيچ جا رفتن" enlightenmentاشراق

 به سمت بالا و نه 

اشراق یعنی بودن در جایی که هستی ، . به سمت پایين

اشراق یک رفتن نيست، . همين حالا، درهمين لحظه

به بودا . روی در اشراق به جایی نمی. است  beingبودن

به . صعود نمی کند اورستجایی نمی رود و به قله ی 

 درون می روی، و این بعد درونی نه به سمت بالا است و 

در درون . ربطی به بالا و پایين ندارد. نه به پایين

اق یک رفتن اشر. است، دقيقاٌ جایی هستی که وجود داری

 . stillنيست، بلکه بودن است ، تماماٌ ساکن بودن 

 .ممکن است  jumpبنابراین، جهش

اگر رو به بالا است، چگونه جهش می کنی؟ : تو حق داری

درواقع، حتی اگر رو به پایين هم باشد، پریدن از قله 
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نه، نه به . خواهی مرد. فقط احمقانه خواهد بود اورست

تو به سادگی خودت . به سمت بالاسمت پایين است و نه 

رفته رفته در درون مستقر . را از تمام جهات می بندی

 .می شوی

واژه ی یونانی، ریشه ی یونانی برای لغت انگليسی 

ریشه ی یونانی . ، بسيار بسيار زیباست mystic"عارف"

آنوقت To be set up in oneself ."درخود استقرار داشتن"یعنی 

. نه رفتنی در کار است و نه حرکتییک عارف می شوی ، 

درست در همين لحظه، اگر درهيچ جهتی حرکت نکنی 

بی اینکه به هيچ ( گذشته/چپ، آینده/بالا، راست/پایين)

  still تو در سکون  consciousnessجایی بروی، آنوقت معرفت

در آن لحظه، اشراق وجود . است، بدون تزلزل و تردید

چگونه می . جهش ممکن استبرای همين است که یک . دارد

در . جهش کنی؟ غيرممکن است کلکتهبه  پوناتوانی از 

درون می توانی جهش کنی زیرا که توپيشاپيش همان 

. نيازی به زمان نيست، فقط به ادراک نياز است. هستی

نيازی به تعویق انداختن نيست، نيازی نيست بگویی، 

نی، درک که بک. فقط به درک کردن نياز داری". فردا"

بنابراین تمام تلاش ها برای . بی درنگ رخ خواهد داد

 .این است که ادراک وجود ندارد

تاثيرش ازبين . و هرگز هيچ مثالی را آزمایش نکن

تمثيل هميشه یک اشاره است؛ نباید آن را . خواهد رفت

به معنی جهيدن و " جهش"در اینجا . تحت الفظی بگيری

 نيست و " بالارفتن"

این ها اشاراتی . هم نيست" ن پریدنپایي"به معنی 

فقط عطر را بگير . آن ها را لفظ به لفظ نگير: هستند

و گل را فراموش کن؛ وگرنه به سوءتفاهم کردن من 

و این بارها اتفاق افتاده است، . ادامه خواهی داد

ميليون ها بار؛ برای مردم اهل دیانت این هميشه 



ابتدا و انتها: یوگا    

 97 

 اتفاق می افتد، زیرا آنان 

راه دیگری برای حرف . يل سخن می گویندبه زبان تمث

آنان با تمثيل و اشاره . زدن در مورد این امور نيست

و آنوقت شما می توانيد آن تمثيل را . سخن می گویند

اگر به بسط دادن تمثيل ادامه . تا حد حماقت بسط دهيد

دهيد، نقطه ای فرامی رسد که تمام نکته از دست رفته 

 .شود است و همه چيز احمقانه می

برای همين است که تمام مذاهب در دستان دشمنان به 

به بسط دادن : تمام حقه این است. حماقت تبدیل می شود

آن تمثيل ادامه بده ، نقطه ای می رسد که دیگر قابل 

. دفاع و نگاه داشتن نيست و اهميتش ازبين رفته است

پدرم که بالا در آسمان "برای مثال، مسيح می گوید، 

 "هاست

به معنی " پدرمن. "نيست" بالا"به معنی " بالا"ل این حا

 " مال من"پدر من نيست، زیرا 

که بالا در آسمان : "... نمی تواند وجود داشته باشد

، اینک می توانی به آسانی تمام معنی را منحرف " است

وقتی دوستان مسيحی نيز نابود می کنند، حتمی . کنی

آنان در وقت . داست که دشمنان نيز آن را نابود کنن

این احمقانه است، . دعاکردن به بالا نگاه می کنند

 زیرا درواقع، 

اگر جهان . در جهان هستی هيچ چيز بالا یا پایين نيست

هستی را در تماميت آن در نظر بگيری، پایين کدام است 

و بالا کدام است؟ هيچ چيز نمی تواند مثل بالا یا 

 .ژگان نسبی هستندپایين در آن باشد ، این ها همگی وا

. رابگيری، آنوقت مشکلات برمی خيزند" پدر"اگر واژه ی 

تعلق  Aryasamaj آریاساماجروزی یک مرد که به فرقه 

داشت نزد من آمد ، یک فرقه مدرن در هندویسم که 

من شنيده ام که "او گفت، . بسيار متعصب و احمق است
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 "آیا مسيحی هستی؟. تو گاهی از مسيح هم یاد می کنی

او . البته که او دیوانه شد." بله: به نوعی"گفتم، 

من "او گفت، . را درک کند..." به نوعی"نتوانست آن 

. می توانم اثبات کنم که مسيح شما کاملاٌ اشتباه است

آنوقت مادر ... <پدرمن در آسمان ها>او می گوید 

 "کيست؟

حالا این کاربرد تمثيل است که چگونه می تواند 

کيست؟ بدون مادر چگونه پدر می تواند مادر ... باشد

به نظر خيلی ساده . وجود داشته باشد؟ کاملاٌ درست است

ومسيحيان، . می توانی این ادعا را شکست بدهی. می آید

می ترسند، باید " خداوند پدر است"که از گفته خود که 

روشن کنند که مسيح تنها پسر خداوند است، زیرا اگر 

آنوقت تمام نکته ازدست رفته  همه فرزندان خدا باشند،

پس ویژگی و منحصربه فردبودن مسيح در چيست؟ پس : است

حالا چيز ها از بد به سمت . او تنها فرزند خداوند است

آنوقت تکليف دیگران چه می شود؟ همگی . بدتر می روند

حرامزاده هستند؟ فقط مسيح پسر خداوند است ، آنوقت 

و تمام دنيا چه می تو چی؟ آنوقت پاپ ها و پيامبران 

 . شود؟ تمام جهان هستی حرامزاده می شود، بدون پدر

 !هيچکس نمی داند

نقطه ای می رسد که . می توانی تمثيل را بسط بدهی

تمام معنی اش خراب می شود ، نه تنها این، بلکه چنان 

. تصویر احمقانه ای می دهد که برای همه خنده آور است

ن با یک احساس همدردی بنابراین، مذهب را فقط می توا

اگر همدردی داری، می توانی آن را درک . عميق درک کرد

اگر همدردی نداری، فقط می توانی آن را : کنی

 زیرا تمام پدیده در . سوءتفاهم کنی

برای درک تمثيل، فهميدن . تمثيل ها بيان شده است

زبان کافی نيست، درک دستورزبان کافی نيست، زیرا یک 
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که به ورای زبان و دستورزبان می  تمثيل چيزی است

اگر خيلی همدردی داشته باشی، فقط آنوقت است که . رود

و تمثيل یک سند . امکان گرفتن معنی را خواهی داشت

تمثيل فقط روشی است برای اشاره کردن به چيزی . نيست

 که نمی تواند گفته شود، 

هميشه این را به . نشان دادن چيزی که قابل بيان نيست

 داشته باش، وگرنه گرفتار یاد 

 .زرنگ بودن خودت خواهی شد

 

 :پرسش دوم

چرا راهبان برای رسيدن به اشراق ناگهانی باید برای 

 ده سال، بيست سال 

 و حتی سی سال در نزدیکی مرشدشان زندگی کنند؟

 

می توانی در یک دقيقه به اشراق ! بخاطر حماقتشان

تگی دارد بس. می توانی چهل سال منتظرش باشی: برسی

می توانی برای زندگانی های . هستی  grossچقدر زمخت

بسيار صبر کنی، بستگی دارد چقدر به جهل خودت چسبيده 

اگر مرید بخواهد چهل سال صبر کند، مرشد ذن . ای

او می باید مردی خرفت . مرید مسئول است. مسئول نيست

یا شاید . و گنگ باشد، هيچ چيز در ذهنش نفوذ نمی کند

نظر روشنفکری بسيار زرنگ است، پس هرچه گفته  که از

شود، او یک ادارک روشنفکرانه در اطراف آن خلق می 

 کند ، و آن نکته را که فقط 

در . می تواند از دل به دل گرفته شود، ازدست می دهد

یک رابطه ی سازگار و عميق، جایی که دل با دل دیدار 

 .می کند، گل ادراک شکوفا می شود

سانی که باید چهل سال صبر کنند می باید بنابراین ک

 . افرادی احمق یا دانش آلوده باشند
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آنان می باید یا حکيم . هردو، نوعی از حماقت هستند

pandit باشند و یا دیوانه idiots  : 

 .هردو مثل هم هستند

گاهی حتی . حکيم ها بيش از احمق ها از دست می دهند

اشته باشد، زیرا یک احمق می تواند درک کند و ادراک د

اگر چيزی نفوذ کند، : پيچيده ندارد ذهنی. که ساده است

ولی با انسان دانشمند ، یک حکمت . نفوذ کرده است

 دان، یک منطق دان، یک الهيات دان، 

یک فيلسوف ، لایه های ظریفی وجود دارند که نفوذکردن 

 . به آن لایه ها غيرممکن است

اگر ساده . رخ بدهداگر ساده باشی می تواند هم اینک 

نباشی باید صبر کنی؛ و آنوقت باید درک کنی که همين 

 .پيچيده بودن است که مشکل آفرین است

مرشد . فقط خود شما مسئول هرآنچه که رخ می دهد هستيد

او درست . می توانی از او بگيری. فقط یک حضور است

می توانی چشم : مانند یک خورشيد است، یک چراغ نورانی

باز کنی و ببينی، ولی اگر چشم ها را باز  هایت را

نکنی، آن چراغ با زور چشم های تو را باز نخواهد 

ولی هميشه . حتی خورشيد هم نمی تواند چنين کند. کرد

اگر منتظر هستی، به سبب وجود : به یاد داشته باش

هردو را . یا زرنگی خودت و یا حماقت خودت: خودت است

 . دور بينداز

که انسان مرید می شود ، هم حماقت و هم این راهی است 

 . دانشت را دور بریز

وقتی هردو را انداختی، مانعی وجود ندارد، تو آسيب 

 . پذیر هستی، باز هستی

 .در آن بازبودن، اشراق هرلحظه ممکن است

 

 :پرسش سوم
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جهشی ناگهانی "مطمئن هستم که به یک دانه نمی گویيد، 

 ، "کن و یک گل بشو

جهشی "هستيد به یک انسان بگویيد،  ولی چرا مایل

 ؟"ناگهانی کن و یک بودا بشو

 

یک دانه است و نمی فهمد، و انسان یک   seedزیرا دانه

ولی اگر تو یک .  understandsدانه نيست و می تواند بفهمد

دانه باشی، گوش نخواهی داد؛ اگر انسان باشی درک 

بستگی به تو دارد زیرا شاید به نظر . خواهی کرد

. انسان بيایی ، شاید یک دانه باشی و یا حتی یک صخره

شما همگی انسان به   .چيز واقعی نيست   appearanceظاهر

 نظر می رسيد، 

 .ولی به ندرت یکی انسان است

  manuمانواز ریشه سانسکریت . زیباست  manواژه ی انسان

."  کسی که بتواند بفهمد"یعنی  مانو. می آید

  ماناسوییشه، عبارت انسان یا بنابراین، از همان ر

manasviکسی که می تواند درک کند: است". 

یعنی کسی که می تواند . واژه ای زیباست" انسان"

بنابراین من . بفهمد، کسی که ظرفيت ادراک را دارد

جهشی ناگهانی کن و گل "توانم به دانه بگویم،  نمی

و طنز آن در . ولی به انسان می توانم بگویم" بشو،

است که گاه حتی یک دانه می تواند بشنود و انسان  این

 !نخواهد شنيد

یک  ، Luther Burbank لوتربوربنکآیا چيزی در مورد 

 آمریکایی عاشق درختان و گياهان، خوانده اید؟

او با دانه ها حرف زد، با : او این معجزه را کرد

گياهانش حرف زد و پيوسته حرف می زد ، این همان کاری 

می کنم ، و لحظه ای فرا رسيد که گياهان  است که من

 شروع کردند 
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او هفت سال بود که روی یک کاکتوس کار . به شنيدن او

 کرده بود، پيوسته با او حرف 

نيازی نيست نگران باشی و نيازی "می زد و می گفت، 

زیرا خطری زندگی تو را تهدید نمی . نيست دفاع کنی

 ."کند

این زره . خار دارد هر کاکتوس برای حفاظت از خودش

یک کاکتوس در کویر ناامن، در یک ناامنی عميق . اوست

اینکه کاکتوس چگونه در کویر . و در خطر زندگی می کند

زنده می ماند یک معجزه است و برخی از کاکتوس ها حتی 

تا دو هزار سال هم زنده می مانند، کاکتوس های بسيار 

ک نزاع عميق در کویر آبی نيست، زندگی می باید ی. کهن

برای . آن ها فقط با شبنم ها زندگی می کنند. باشد

همين است که برگ ندارند، زیرا برگ بخار زیادی را از 

 خود دفع 

این حقه ی آن ها است تا خورشيد نتواند آب . می کند

کاکتوس ها . آب بسيار قحط است. زیادی از آن ها بگيرد

شان به برگ ندارند، فقط خار؛ و آن ها در عمق وجود

 انباشت آب ادامه 

ماه های متوالی اگر آبی نباشد، آن ها زنده . می دهند

آن ها . آن ها واقعاٌ آب انبارهایی هستند. می مانند

و . هيچ چيز اضافی ندارند ، نه برگی و نه هيچ چيز

تاکنون گونه ای از کاکتوس یافت نشده که خار نداشته 

 .باشد

ستانش شروع کردند دو! دیوانه بود بوربنکاین مرد،  

حتی خانواده ی ." او دیوانه شده است"به فکرکردن که 

حالا این خيلی "خودش هم شروع کردند به فکر اینکه، 

تمام روز نشستن نزدیک کاکتوس و حرف زدن : زیاد است

نيازی به ترسيدن نيست، من دوست تو : "با آن که 

ناامنی وجود . می توانی خارهایت را پس بگيری. هستم
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 دارد ، تو در خانه با یک دوست هستی، ن

و هيچکس به تو . تو در یک کویر نيستی. با یک عاشق

 ."آسيبی نخواهد زد

پس . ولی آن اتفاق افتاد... هفت سال زمانی طولانی است

از هفت سال یک شاخه ی جدید از آن کاکتوس بيرون آمد 

این نخستين تماس انسانی با دنيای . که بدون خار بود

 .بود درختان

 .فقط با حرف زدن: یک پدیده ی نادر است

برای همين است که من به حرف زدن ادامه می دهم، 

ترغيب می کنم که می توانی جهش کنی؛ و خوب می دانم 

شاید پس از هفت سال، یا هفتاد، یا کسی چه می داند؟ 

او : "شاید شما هم این فکر را در مورد من کرده باشيد

 این حرف ها می زند، کسی گوش  دیوانه است، هر روز از

توانست با دانه ها،  بوربنکولی اگر ." نمی دهد

 درختان و کاکتوس هایش موفق شود، 

 چرا من نتوانم؟

 

 پرسش چهارم

شما گفتيد که لائوتزو را صحبت می کنيد و درمورد 

 .پاتانجلی صحبت می کنيد

 آیا این بستگی به شما دارد، یا به ما، و یا چه؟

 

نها بودم، شما وجود نداشتيد، هرگز در مورد اگر من ت

. حرف نمی زدم؛ زیرا این مطلقاٌ مسخره است پاتانجلی

اگر فقط شما اینجا بودید و من نبودم، آنوقت من 

حرف می زدم؛ زیرا آنوقت  پاتانجلیپيوسته در مورد 

ولی چون شما . ممکن نبود لائوتزوسخن گفتن در مورد 

پنجاه است -یک مورد پنجاههستيد و من هم اینجا هستم، 

بشنوید که در مورد  لائوتزو،به شرطی که شما مرا 
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شما باید مرا که در مورد . سخن می گوید پاتانجلی

 پاتانجلیسخن می گویم بشنوید، سپس در مورد  لائوتزو

حرف خواهم زد و به این دليل که شما می خواهيد مرا 

 که در موردش حرف 

هم  لائوتزوتی در مورد باید مرا وق. می زنم بشنوید

 .صحبت می کنم بشنوید

تمام ذهن شما دوست دارد که به گام های تدریجی 

سخن  پاتانجلیبرای همين است که من در مورد . بيندیشد

نمی گویم ،  پاتانجلیولی من چيزی در مورد : می گویم

یعنی که تو مایلی به  پاتانجلی. سوءتفاهم نکنيد

این یعنی که می . به قدمآهسته، قدم : تدریج رشد کنی

 خواهی 

یعنی به  پاتانجلی. به تعویق بيندازی و آماده شوی

 .تعویق انداختن، آمادگی یافتن

به  پاتانجلی،:  این سه واژه را به یاد داشته باشيد

زمان ممکن  پاتانجلیبرای . تعویق انداختن، آمادگی

او به شما نمی . است، فردا ممکن است، آینده ممکن است

او بسيار بسيار ." همين حالا، الساعه بپر"، گوید

منطقی، علمی و به تدریج پيش می رود ، حرف های بی 

 معنی 

می توانی به آسانی . نمی زند، حرف هایش عاقلانه هستند

 .او از جایی شروع می کند که تو هستی: او را درک کنی

بيشتر شبيه یک شاعر : به سادگی بی معنی است لائوتزو

 هن علمی؛ است تا یک ذ

به نظر می رسد که می توانی نزد او سرخوش باشی، ولی 

 با حرف هایی که می زند 

چگونه می توانی کاری بکنی؟ . نمی توانی کاری بکنی

 .فاصله بسيار زیاد است
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حرف می زنم تا شما آهسته آهسته  پاتانجلیمن در مورد 

 هشيار و گوش به زنگ باشيد و 

تا که : هم ادامه می دهم لائوتزوبه حرف زدن در مورد 

را درک کرده باشيد، بيشتر و  پاتانجلیاگر شما واقعاٌ 

آماده می کند، او یک  پاتانجلی. بيشتر آماده شوید

 ولی اگر . آماده کننده است

به شنيدن او ادامه بدهيد، شاید به آماده شدن و 

آماده شدن و آماده شدن ادامه بدهيد و آن لحظه هرگز 

مانند انسانی است که . که جهش کنيد فرا نخواهد رسيد

هميشه آماده می شود، با نقشه ها و راهنماها مشورت 

درواقع، این می شود . می کند، و هرگز به سفر نمی رود

او در . تمام سرگرمی او می شود: تمام کاروبار او

  هيماليامورد رفتن فکر می کند، کتاب هایی در مورد 

او به دیدن فيلم . صورمی خرد ، نقشه ها و کتاب های م

می رود و با مردمانی که در  هيمالياهایی در مورد 

بوده اند صحبت می کند و آماده می شود ،  هيماليا

لباس های مناسب می خرد و یا هرچيز دیگر که در سفر 

ولی او هميشه آماده می شود و سپس می . ضروری باشد

 .ميرد

است به ممکن : این خطر وجود دارد پاتانجلیباشنيدن 

 .آماده شدن معتاد شوی

مردم زیادی هستند ، درست نيست بگویم زیاد، تقریباٌ 

آنان پول درمی . همه به آماده شدن معتاد شده اند

آورند با این فکر که روزی خوش خواهند بود و هرگز 

رفته رفته آنان خوشی را ازیاد می برند . خوش نيستند

ول هدف می و چنان به پول سازی معتاد می شوند که پ

و در ابتدا آنان نيز همين . پول یک وسيله است. شود

فکر را داشتند که پول وسيله است و آنان لذت خواهند 

برد ، هرکاری را که هميشه دوست داشته اند انجام 
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دهند وچون پول نبوده  نتوانسته اند انجامش دهند، 

عملی خواهند کرد؛ وقتی پول باشد واقعاٌ زندگی خواهند 

حالا آنان برای پول : ولی زمانی که پول هست. کرد

درآوردن تمرین کرده اند و خرج کردن را ازیاد برده 

 اند؛ 

آنوقت آنان به درآوردن و ساختن پول . پول هدف می شود

 .ادامه می دهند و می ميرند

آنوقت تو آماده : می تواند یک اعتياد شود پاتانجلی

 می شوی، آنوقت به کسب درآمد 

ولی هرگز آماده نيستی که برقصی و خوش  می پردازی

را  لائوتزوبرای همين است که من حرف زدن از . باشی

ادامه می دهم، تا هرگاه شما احساس کردید که حالا 

عميقاٌ بر دلت می زند و  لائوتزوآماده هستيد، ناگهان 

 .تو آن جهش را انجام می دهی

حبت لائوتزو را ص"سخن می گویم، لائوتزو وقتی درمورد 

زیرا او از جایی سخن می گوید که من ایستاده " می کنم

هرچه او می گوید، من می خواهم خودم آن را . ام

من هرگز با یک نکته هم برخورد نکرده ام که . بگویم

با . تماماٌ با او موافقم. با او توافق نداشته باشم

مشروط موافق هستم، نسبتاٌ، نه مطلقاٌ، زیرا  پاتانجلی

 .هدف لائوتزوسيله است و و پاتانجلی

اگر بتوانی وسيله را رها کنی و همين حالا آن جهش را 

اگر نتوانی، آنوقت قدری آماده . انجام دهی، زیباست

این آمادگی چنين نيست که شما را برای جهيدن . شو

آماده کند؛ این آمادگی فقط  شما را برای شهامت 

ست، ولی آن جهش همين حالا ممکن ا. گرفتن آماده می کند

همين حالا، : اگر شهامت داری. شما شهامت آن را ندارید

. را کاملاٌ رها کنی پاتانجلیمی توانی : بدون دانه

باید روزی رها شود ، وقتی که به مقصد  پاتانجلی
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وقتی به هدف دست . رسيده باشی سفر را باید رها کنی

ولی شما هرگز نمی . یافته ای وسيله را باید رها کنی

پس . او خود مقصد است: را رها کنيد لائوتزوتوانيد 

 .این یک قرار پنجاه پنجاه است

را بسيار لائوتزو تعجب خواهيد کرد که گاهی شما نيز 

می . ولی مسئله ی دوست داشتن نيست. زیاد دوست دارید

توانی شب ها به ستارگان نگاه کنی و آن ها را دوست 

 داری، ولی چه 

رسی؟ آن ها خيلی دور می توان کرد؟ چگونه به آن ب

. انسان باید از جایی که هست شروع کند.... هستند

  useless مطلقاٌ بی فایده  لائوتزو. مفيد است پاتانجلی

طوری استفاده کنيد که شاید روزی  پاتانجلیاز . است

 او یک تجمل : ی بيفایده هم استفاده ببرید لائوتزواز 

luxuryاست یک رهاشدگی let-go.ک تجمل است، یک ی ائوتزولا

، قشنگ  afford itاگر بتوانی ازعهده اش بربيایی. رهاشدگی

اگر نتوانی از عهده ی او برآیی، فقط توليد یک . است

 خواسته 

خواسته . می کند و یک ناکامی و نه هيچ چيز دیگر

اینکه اگر آن جهش را می کردم اوضاع چگونه می بود؟ 

ات او را  در خواسته. یک خواسته ی عظيم برمی خيزد

توانی جهش کنی زیرا  خيلی نزدیک می بينی ولی نمی

شهامت وجود ندارد و ناگهان، او خيلی دور شده است، 

 .ناکامی سراغت می آید. مانند یک ستاره

یک تعادل عميق است بين وسيله و  لائوتزو-و-پاتانجلی

 .هدف، بين راه و مقصد

 

 :پرسش پنجم

و ناهشياری سقوط اگر ما همه بودا هستيم چرا به جهل 

 کردیم؟
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یک سنگ نمی تواند به . زیرا که شما بودا هستيد

 هستيد  بوداچون . ناهشياری سقوط کند

می توانيد سقوط کنيد ، فقط هشياری است که می تواند 

به ناهشياری سقوط کند، تنها انسان زنده است که می 

فقط یک انسان عاشق است که می تواند . تواند بميرد

د و تنها مهر است که می تواند به خشم نفرت بورز

این سوال در . بنابراین تضادی وجود ندارد. تبدیل شود

 ذهن پيدا 

اگر همه بودا هستند و همه خدا هستند، چرا : "می شود

چون شما خدایان " ما در اینهمه جهل به سر می بریم؟

 .هستيد می توانيد سقوط کنيد

، از جنگلی می جنيدیک عارف صوفی، : چنين اتفاق افتاد

مردی را دید که در لبه ی دریاچه ی عميقی راه . گذشت

آن مرد کاملاٌ مست بود و شيشه شراب در دست . می رود

هرلحظه می . داشت و مانند مستان تلوتلومی خورد

  جنيدپس . توانست به دریاچه سقوط کند و خطرناک بود

چه می ! دوست"به او رسيد و دستش را گرفت و گفت، 

درحال مستی قدم زدن در اینجا . این خطرناک استکنی؟ 

و دریاچه بسيار عميق است و هيچکس . بسيار خطر دارد

حتی اگر فریاد هم بزنی کسی نخواهد . اینجا نيست

 ."شنيد

، شاید مرا جنيد"مرد مست چشمانش را باز کرد و گفت، 

چيزی را که به من . نشناسی، ولی من تو را می شناسم

اینکه اگر من سقوط : م به تو بگویممی گویی من مایل

کنم، فوقش این است که بدنم آسيب می بيند، ولی اگر 

 ..."تو سقوط کنی، آنوقت تمام معرفت تو

من امروز یک مرشد "نزد مریدانش برگشت و گفت،  جنيد

 ."یافتم



ابتدا و انتها: یوگا    

 109 

در آن  جنيدو حق با اوست، آن مرد مست حق داشت، زیرا 

 قله بود، در قله ی معرفت سير 

اگر او از آنجا سقوط کند همه چيز شکسته و : کردمی 

. هرچه بالاتر حرکت کنی، خطر بيشتر است. خرد می شود

مردمانی که روی زمين صاف راه می روند، حتی اگر هم 

 سقوط کنند، 

چه اتفاقی می افتد؟ فوقش است که ترک برمی دارند، 

پس به بيمارستان می روند و می .  Theertaتيرتامانند 

ولی اگر در قله ها حرکت کنی، . د باندپيچی شوندتوانن

 .آنوقت خطر زیاد است

برای همين است که شما چنين در جهل سقوط کرده اید، 

. هستيد بودادر  اعماق دره های تاریک، زیرا که شما 

اگر تو چنان عميقاٌ در . پس در این مورد افسرده نباش

یگر دره ها قرار داری، این نشانی است براینکه بارد

و این خوب است ، . می توانی در آن قله ها باشی

 بوداسرشتی. اشکالی نيست ، زیرا این یک تجربه است

Buddhahood  وقتی از این تاریکی . تو روشن تر می گردد

و رنج عبور کردی، و وقتی به خانه رسيدی، تو همان 

اینک شدت هشياری تو . نيستی که قبل از سقوط بودی

تو رنج برده ای و شناخته : داشت کيفيتی دیگر خواهد

 . ای

هشياری تو بيشتر گوش . بيشتر گوش به زنگ خواهی بود

 .به زنگ، پر شدت، یکپارچه و مستحکم و شفاف است

مردی خيلی ثروتمند از دارایی : چنين اتفاق افتاد

 هایش به ستوه آمد ، چنانکه اتفاق 

درواقع این باید معياری باشد برای اینکه . می افتد

 . آیا انسانی ثروتمند هست یا نيست

اگر انسانی واقعاٌ ثروتمند باشد، باید که از ثروتش 

اگر هنوز ناکام نشده است، هنوز یک . ناکام شود
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شاید پول داشته باشد ولی غنی : انسان فقير است

نيست ، زیرا انسان غنی باید به این نکته برسد که 

. ه استهرچيز که دارد او را ذره ای رضایت نبخشيد

آن تشویش عميق، آن خالی بودن وجود او را دنبال می 

یک وضوحی نسبت به آن : کند؛ اینک حتی شدید تر است

انسان فقير هميشه می تواند اميد . دست داده است

انسان غنی . داشته باشد که فردا خوب خواهد بود

چگونه می تواند اميدوار باشد؟ فردا همان خواهد 

او هرآنچه را که می تواند . اميد مرده است. بود

فردا چيز زیادتری اضافه نخواهد : داشته باشد دارد

وقتی که مرد ميليون ها ... آندروکارنگییک . کرد

فردا چه چيزی می تواند اضافه . دلار برجای گذاشت

کند؟ چندهزار بيشتر؟ چند ميليون بيشتر؟ ولی او 

نمی تواند از آن ميليون ها استفاده کند و نمی 

 .با پولش چه کند؟ او خيلی بيش از نيازش دارد داند

درواقع، هرچه بيشتر پول داشته باشی، ارزش پول کمتر 

یک روپيه در جيب . ارزش پول به فقر است. می شود

انسان فقير ارزش بيشتری از یک روپيه در جيب انسان 

. غنی دارد، انسان غنی نمی تواند آن را مصرف کنی

 . ی، ارزش آن کمتر استهرچه بيشتر پول داشته باش

یک نقطه ی اشباع می رسد که پول دیگر ارزشی ندارد ، 

چه داشته باشی و چه نداشته باشی تفاوتی ندارد، 

غنی بودن یعنی ارزش پول . زندگی تو یکسان ادامه دارد

خانه ای . را ازبين بردن، آنوقت پول بی ارزش می شود

خواهی را که می خواهی داری و اتوموبيلی را که می 

داری و هرچيز را که خواسته ای داری ، اینک پول چيزی 

می توانی به گذاشتن ارقام در . نيست، فقط یک رقم است

سپس، . حساب بانکی ات ادامه بدهی ، فایده ای ندارد
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من : "ناگهان اميد مرده است و  شخص ناگهان درمی یابد

 ."هيچ دستاوردی نداشته ام

نش را بگویم، واقعاٌ این مردی که می خواستم داستا

ثروتمند بود و چنان از ثروتش ناکام شده بود که قصر 

خودش را در جست وجوی انسان فرزانه ای ترک کرد، زیرا 

می خواست . واقعاٌ نفرین شده بود، واقعاٌ رنج می کشيد

از یک شخص خردمند نزد شخص . قدری خوشحال تر باشد

آنان حرف . خردمند دیگر می رفت، ولی فایده ای نداشت

 زیاد می زدند ولی 

می : و او مصر بود. نمی توانستند به او نشان بدهند

 باید انسانی بسيار عملگرا بوده باشد ، 

خوشبختی را به من نشان بده، : "او اصرار می کرد

. می باید ذهنی علمی داشته باشد." آنوقت باور می کنم

. شما نمی توانيد مرا با حرف زدن گول بزنيد"می گفت، 

خوشبختی را نشانم بدهيد ، کجاست؟ اگر من دقيقاٌ آن 

 ." را دیدم، فقط آنوقت است که مرید شما می شوم

هزاران هزار، که در مورد خوشبختی : آموزگارانی هستند

حرف می زنند و اگر به صورتشان نگاه کنی خواهی دید 

 .که از شما هم بيشتر در رنج هستند

آری "دم به او گفتند، این مرد به یک روستا رسيد و مر

 او قدری خل . شاید کمک کند. ما یک مرشد صوفی داریم

eccentric قدری هشيار باش، خوب؟ . است، پس مواظب او باش

ولی او . زیرا کسی نمی داند که او چه خواهد کرد

 ."نزد او برو. پدیده ای کمياب است

. در کلبه اش نبود. مرد ثروتمند به یافتن او پرداخت

فتند که به سمت جنگل رفته است، پس او به آنجا مردم گ

عارف زیر درختی تنومند در مراقبه ای عميق . رفت

مرد ثروتمند آنجا ایستاد و از اسب خود . نشسته بود

 : و آن مرد واقعاٌ به نظر خوشبخت می رسيد. پایين آمد
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حتی همه چيز در اطراف او . بسيار ساکت، بسيار آرام

محيطی بسيار آرامش بخش . دگانساکن بود ، درخت، پرن

 .بود

خواهم  آقا، من می"مرد به پای او افتاد و گفت، 

 ."من همه چيز دارم غير از خوشبختی. خوشحال باشم

من خوشبختی را "مرد صوفی چشمانش را باز کرد و گفت، 

 ."تو ثروت خودت را نشان بده. به تو نشان خواهم داد

واهی که خوشبختی اگر تو از او می خ. کاملاٌ درست است

مرد . را نشانت بدهد، اول تو ثروت خودت را نشان بده

برای این منظور هزاران قطعه الماس در خورجين اسبش 

اگر کسی باشد که خوشبختی "هميشه فکر می کرد، . داشت

و هيچ چيز در ... را داشته باشد و قيمتش را بخواهد

." یدنيا نيست که بدون پرداخت بها بتوانی آن را بگير

پس او آن کيسه پراز الماس را برای اینکار با خودش 

 .آن ها ميليون ها روپی ارزش داشتند: حمل می کرد

 ."نگاه کن"مرد کيسه را داد و گفت، 

درست در یک چشم به هم زدن، عارف کيسه را گرفت و 

مرد ثروتمند برای یک لحظه باورش . شروع کرد به دویدن

وقتی حواسش جا آمد او  .نشد که چه اتفاقی افتاده است

تمام . هم شروع کرد به دویدن و فریاد زدن و گریستن

ما قبلاٌ به تو " اهل روستا جمع شدند و آنان گفتند، 

هيچکس نمی داند چه خواهد . او خل است! گفته بودیم

این برای مرد . و تمام روستا به هيجان آمد." کرد

عمرش اندوخته ی تمام . ثروتمند یک مصيبت واقعی بود

 .ازدست رفته بود و بدون نتيجه

عارف با دویدن دور روستا دوباره به همان درختی که 

کيسه را نزدیک اسب گذاشت و . قبلاٌ نشسته بود بازگشت

مرد . زیر درخت نشست و چشمانش را بست و ساکت شد

 ثروتمند 
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خسته، ازنفس افتاده، عرق کرده و با اشک : سر رسيد

سپس ناگهان . يش در خطر بودههایی در چشم ، تمام زندگ

آن : کيسه ی الماس ها را دید که کنار اسب قرار دارد

را برداشت و روی قلبش گذاشت و شروع کرد به رقصيدن، 

 .خيلی خوشحال شد

آیا ! ببين"مردعارف چشمانش را باز کرد و گفت، 

 "خوشبختی را به تو نشان ندادم؟

ست که می شما باید رنج بردن را بشناسيد، فقط آنوقت ا

هرتجربه . به زمينه نياز دارید. دانيد خوشبختی چيست

برای  بودایک . ای یک تجربه است در مقابل یک زمينه

. است باید به دنيا بياید بودااینکه احساس کند یک 

شما باید به این دنيا بيایيد و رنج ببرید تا بدانيد 

 . که کيستيد

وضعيت آن شما در همان . بدون این امکانی وجود ندارد

 دنبال آن عارف : مرد ثروتمند هستيد

می دوید، همه چيزتان ربوده شده است، گریه و زاری می 

همه چيزتان ربوده شده و در : می توانم ببينم. کنيد

راه ها شناخته نشده اند، . روستای این دنيا می دوید

شما تا اعماق وجود ناشاد و . ولی شما مالباخته هستيد

.... ن دوان و هميشه در حال دویدندوا: رنجور هستيد

 یک روز 

به آن درخت بازمی گردید و باردیگر آن کيسه را 

. خواهيد رقصيد، مشعوف خواهيد شد. خواهيد یافت

 ."حالا می دانم خوشبختی چيست"خواهيد گفت، 

انسان باید . یک مدرسه است. دنيا یک تجربه ی لازم است

اید نخست خودش برای یافتن خود، انسان ب. از آن بگذرد

راه دیگری وجود ندارد، این تنها راه . را گم کند

 . است
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اینچنين . هيچ کاری نمی توان در موردش انجام داد

 .است

هستيد، برای بودا زیرا که شما : آری، برای همين است

برای . هستيد بوداچون . همين است که رنج می برید

انيد می تو. همين است که در ناهشياری سقوط کرده اید

وطن برای شما است، باید . هرلحظه به وطن بازگردید

 .تصميم بگيرید و به منبع بازگردید

در مسيحيت یک لغت بسيار مورد سوءتفاهم بوده است و 

 عبریواژه ی اصلی . است  repent"دست کشيدن از گناه"آن 

تنها توبه . آن یعنی بازگشتن، نه دست از گناه کشيدن

ولی چون به توبه ترجمه ! همين است ، اگر بازگردی

محمدی ها از واژه . شده، تمام معنی از دست رفته است

که به معنی   tobaتوبه: ای مشابه استفاده می کنند

ها هم  جين." به منبع بازگرد"یعنی . است  returnبازگشت

دارند که به   pratikramanپراتيکرامانبرای این واژه ی 

 .معنی بازگشتن است

ین است که چگونه از جایی که آمده ای تمام نکته در ا

و این چيزی است که مراقبه . به سمت منبع بازگردی

بازگشتن، دوباره به منبع، روی آوردن و باردیگر : است

 . در آن فروافتادن

باقی  بودابوده اید و  بوداهستيد، شما  بوداشما 

: اول: خواهيد ماند ، ولی بوداسرشتی سه مرحله دارد

؛ سپس به بوداکودکی یک : آن را گم کنیقبل از اینکه 

 دنبال آن به جست وجو 

: سپس به آن دست می یابی بودا؛جوانی یک : می پردازی

هر کودک یک بودا است، هر انسان جوان یک . کهنسالی

جوینده است و هر انسان کهنسال، اگر چيزها درست بوده 

برای همين است که . باشند، کسی است که دست یافته است

در شرق به مردمان کهنسال اینهمه احترام می ما 
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انسان خردمند : اگر همه چيز خوب پيش برود. گذاریم

 .کسی است که به منبع خودش بازگشته است

یک کودک معصوميت دارد، ولی از آن آگاه نيست، زیرا 

چگونه می تواند از . از همان ابتدا آن را داشته است

تنها : تضاد داردآن آگاه باشد؟ او نياز به تجربه ی م

و آنگاه شوق آن را دارد . آنوقت است که هشيار می شود

هر کسی اشتياق این . که باردیگر به آن دست بيابد

. دارد که باردیگر یک کودک شود، بسيار معصوم باشد

 .تمام جهان هستی بسيار شگفت انگيز بود

فقط به کودکی ! ولی در آن زمان زیاد شگفت انگيز نبود

آن را بخاطر نياورید، آن را زندگی : یدتان بازگرد

کودکی هيچکس نمی تواند شاد . یک رنج بردن بود. کنيد

 هر کودکی : باشد

می خواهد تا بالغ و رسيده و بزرگ و قوی شود ، هر 

او نمی . کودک ، زیرا هر کودک احساس ناتوانی دارد

چگونه می توانی بدانی وقتيکه . داند که چه چيزی دارد

: ت نداده ای؟ او باید معصوميت را گم کندآن را ازدس

باید در دنيای فاسد حرکت کند، باید عميقاٌ وارد گناه 

او یک قدیس بوده، ولی آن قداست یک دستاورد . شود

 فقط یک موهبت طبيعی . نبوده است

 .بوده است

اگر چيزی توسط طبيعت به شما داده شود، نمی توانيد 

 .ه ابداٌ شاکرنيستيدبرای همين است ک. قدرش را بدانيد

مردی نزد یک عارف صوفی . داستانی از صوفيان شنيدم

 من ناکام شده ام و "رفت و گفت، 

می رفتم که خودم را در . می خواهم خودکشی کنم

رودخانه غرق کنم و تو را دیدم که در کنار ساحل 

فکر کردم که چرا آخرین تلاش را نکنم؟ می . نشسته ای

 "گویی؟خواهم بدانم تو چه می 
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 "چرا ناکام هستی؟"عارف پرسيد، 

برای همين است که . من هيچ چيز ندارم"مرد گفت، 

من فقيرترین . حتی یک پول سياه هم ندارم. ناکام هستم

و همه چيز نياز . انسان روی زمين هستم و رنج می برم

فقط برایم دعا . من خسته شده ام: به تلاشی عظيم دارد

 ینقدر بدشانس هستم که دست کن که بتوانم بميرم زیرا ا

می ترسم حتی در . به هرکاری می زنم شکست می خورم

 ."خودکشی نيز شکست بخورم

حالا که می گویی که می خواهی . صبر کن"عارف گفت، 

. خودکشی کنی و هيچ چيز نداری، یک روز به من وقت بده

 ."من فردا ترتيبش را خواهم داد

پادشاه . شاه بردروز بعد عارف مرد بينوا را نزد پاد

او به درون کاخ رفت و با . از مریدان آن عارف بود

پادشاه صحبت کرد و برگشت تا آن مرد را نزد پادشاه 

پادشاه آماده است تا دو چشم تو "ببرد و به مرد گفت، 

 ."و هر بهایی که بگویی پرداخت خواهد شد. را بخرد

چه می گویی؟ آیا من دیوانه هستم که "مرد گفت، 

 "نم را بفروشم؟چشما

حالا هرچه که طلب ! تو گفتی که چيزی نداری"صوفی گفت، 

 یک ميليون روپی، : کنی

پادشاه آماده است تا چشم .... ده ميليون، صد ميلون

و فقط همين چند ساعت پيش بود که می . های تو را بخرد

گفتی هيچ چيز نداری ، و حالا آماده نيستی تا چشم 

 هایت را بفروشی؟ 

من پادشاه را ترغيب کرده . واستی خودت را بکشیو می خ

ام تا گوش هایت را هم بخرد، دندان هایت را هم 

تو قيمت را . همچنين، دست ها و پاهایت را نيز بخرد

بگو و ما همه چيز را می بریم و پول را به تو می 

 !"تو ثروتمندترین مرد دنيا خواهی شد. دهيم
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خردمند هستی ، به فکر می کردم که تو مردی "مرد گفت، 

 !"نظر می آید یک قاتل باشی

کسی چه می داند؟ اگر داخل قصر "او گفت، . مرد گریخت

شوم و پادشاه نيز مانند این مرد دیوانه باشد آنان 

 ..."چشم هایم را در می آورند

او فرار کرد ولی برای نخستين بار دریافت که چشم 

ها شاکر ولی شما هرگز برای آن . هایش چه ارزشی دارند

شما هرگز از خداوند تشکر نکرده اید که . نبوده اید

اگر قرار باشد در همين لحظه بميرید و . زنده هستيد

کسی می توانست یک روز دیگر به شما امان بدهد، چقدر 

حاضر بودید بپردازید؟ آماده بودید همه چيز را 

ولی شما هرگز تشکر نکرده اید، زیرا آن را . بدهيد

آن را همچون یک هدیه . ت آورده ایدرایگان به دس

 .گرفته اید و هيچکس قدر هدیه را نمی داند

معصوميت وجود دارد ولی کودک از . کودکی یک هدیه است

وقتی که از . باید آن را از دست بدهد. آن هشيار نيست

دست داد ، در جوانی پرسه خواهد زد، با روش های دنيا 

 قاطی 

ار و گناهکار می شود، می شود و کاملاٌ تاریک، لکه د

آنوقت است که می داند چه . سپس اشتياق پيدا می کند

و آنوقت است که به کليساها . چيزی را ازدست داده است

و پرستشگاه ها و هيماليا می رود و جویای مرشد می 

 و او درخواستی ندارد، او فقط این را طلب . شود

چيز و اگر همه . معصوميت مرا به من بازدهيد: می کند

خوب پيش برود واو انسانی با جرات باشد، در انتها، 

تا وقتی که مرگش فرا برسد، شاید بتواند آن معصوميت 

 .را باردیگر به دست آورد

ولی وقتی که یک پيرمرد کودک می شود کاملاٌ متفاوت 

پيرمردی که باردیگر : این تعریف یک قدیس است. است
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ت کيفيتی دیگر ولی این معصومي. کودک شده است و معصوم

دارد زیرا اینک او می داند که معصوميت می تواند گم 

بشود و اینکه وقتی که گم می شود انسان به سختی رنج 

اینک او می داند که بدون این معصوميت همه . می برد

 . چيز جهنم می شود

اینک او می داند که این معصوميت تنها حالت سرور 

 .است؛ تنها رهایی که وجود دارد

آن را : ين امر با هشياری شما اتفاق می افتدهم

. دارید، از دست می دهيد و باردیگر به دستش می آورید

برای همين است که مسيح می گوید، . یک دایره می شود

تازمانی که یک کودک نباشيد، تاوقتيکه مانند یک "

 ." کودک نشوید، به ملکوت الهی وارد نخواهيد شد

 .ره تکميل شده استدای: این همان بازگشتن است

واژه ی دست از گناه کشيدن را فراموش کنيد و بجای آن 

را قرار بدهيد و مسيحيت از گناه آزاد می " بازگشتن"

تمام این مصيبت را " توبه از گناه"همين واژه ی . شود

بازگشتن زیباست و دست از گناه . درست کرده است

و دین نباید در شما . برداشتن پدیده ای زشت است

گناه . احساس گناه توليد کند، باید ایجاد شهامت کند

_ و تنها چيز مورد نياز شهامت است. ترس آفرین است

 .برای بازگشت به وطن: نترس بودن 

 

 :پرسش ششم

آیا فرد می تواند با کمک مواد مخدر آن جهش ناگهانی 

 را انجام دهد؟

 

و نکته در . آن جهش مواد خواهد بود و نه جهش تو. نه

مواد مخدر . است که تو باید جهش کنی و نه مواداین 

اگر ماده ای را مصرف .... در جست وجوی اشراق نيستند
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کنی و اتفاقی برایت بيفتد، درواقع برای مواد اتفاق 

فقط برای شيمی بدن تو . افتاده است و نه برای تو

یک پدیده . اتفاق افتاده است و نه برای معرفت تو

 .و توهمرویاگونه است، یک تخيل 

گاهی : گاهی می تواند زیبا باشد ، به یاد داشته باش

بستگی . گاهی می تواند بسيار جهنمی باشد. اوقات

برای همين است که می گویم که مواد می تواند . دارد

موقعيتی را در شيمی بدن خلق کند؛ ولی اگر ذهن تو 

درحال گذر از جهنم است، ذهن به گذرکردن از ميان 

. اینک جهنم قوی تر است، همين. اهد دادجهنم ادامه خو

 . زیرا اینک وضعيت شيميایی متفاوت است

تو به سمت جهنم حرکت می کنی، ولی اینک سریع تر حرکت 

برای همين . مواد می تواند به تو سرعت بدهد. می کنی

آن ها فقط : بخوانيم  speed"سرعت"خوب است که مواد را 

 سرعت 

اگر احساس خوب و زیبایی  .می دهند و نه هيچ چيز دیگر

احساس خوبی و زیبایی خواهی " با سرعت"داشتی، حالا 

تو . داشت، ولی مواد نمی توانند تو را تغيير بدهند

 .همانی که هستی باقی خواهی ماند

و خطر در این است که می توانی توسط آن ها گول 

این شعف : "و وقتی که گول خوردی و فکر کردی. بخوری

آنوقت گم شده " است که مورد نياز بود، است، این چيزی

که مواد را : آنوقت هميشه اینگونه خواهی اندیشيد. ای

تو هيچ چيز را تجربه نمی ! بزن و خدا را تجربه کن

خداوند . کنی، زیرا خداوند ابداٌ یک تجربه نيست

وقتی تمام اشياء . بازایستادن تمام تجربه ها است

ت ، و وقتی که فقط ازبين می روند ، تجربه یک شيئ اس

ذهنيت باقی می ماند، آن معرفت ، چيزی برای شناختن 

نيست ولی فقط داننده وجود دارد ، آنوقت خداوند وجود 
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هيچ . خدا ذهنيت مطلق است: خدا یک موضوع نيست. دارد

 .مواد مخدری نمی تواند آن را به شما بدهد

 

 :پرسش هفتم

اشراق  آیا درست است که من احساس می کنم شما راه

 تدریجی را سفر کرده اید؟

 آیا وقتی اشراق رخ داد شما رقصيدید؟

 

اگر چشم داشته باشی می . من هنوز درحال رقصيدن هستم

اگر چشم نداشته باشی من چکار می توانم . توانی ببينی

بکنم؟ و اشراق تدریجی وجود ندارد؛ اشراق هميشه 

 . ناگهانی است

توانی ناگهانی  می توانی به تدریج آماده شوی، می

در یک لحظه . آماده شوی ولی اشراق هميشه ناگهانی است

چنين نيست که کسی پنجاه درصد به اشراق . رخ می دهد

درست در . نه... رسيده یا شصت درصد یا هفتاددرصد

بوده ویک  unenlightenedلحظه ی قبلی او صددرصد ناروشن

بطور . لحظه بعد او صددرصد به اشراق رسيده است

وگرنه باید درجاتی وجود می : گهانی رخ می دهدنا

 .درجاتی وجود ندارد. داشت

نمی . در یک لحظه رخ می دهد: درست مانند مرگ است

حتی وقتی که . توانی بگویی که فردی نيمه مرده است

نيمه جان به نظر بياید، کاملاٌ زنده است؛ این فقط 

شاید کسی در حال اغماء باشد و بيهوش . ظاهر است

تاده باشد، ولی اینجا نيز کاملاٌ زنده است و نه اف

 . نيمه مرده

یا مرده هستی و یا زنده ، راه دیگری نيست، یا این و 

 .اشراق هميشه ناگهانی است. یا آن
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و آماده شدن؟ این نکته ای بسيار ظریف است برای درک 

آماده شدن، برای اشراق نيست، آماده شدن برای : کردن

سان باشهامت می تواند همين حالا یک ان. شهامت شماست

آن را بگيرد و برای یک ترسو سال ها طول می کشد تا 

اگر ترس . تمام مشکل در ترس است. خودش را آماده کند

اگر به پرستاری . انداخته شود، تو در آزادی هستی

کردن از ترست ادامه بدهی و از آن نگهداری کنی، هرگز 

ن هایتان روشن پس این را در ذه. آزاد نخواهی بود

که اشراق نيازی به آماده شدن ندارد؛ تمام : کنيد

 . آماده سازی ها به این سبب است که شما می ترسيد

هروقت که تصميم گرفتيد . پس این به شما بستگی دارد

 .ترس را بيندازید، می تواند رخ بدهد

اشراق چيزی در بيرون تو نيست که به دست بياید؛ تو 

درست مانند تولد . ودت حمل می کنیپيشاپيش آن را با خ

زن باردار است و کودک از پيش در او وجود : نوزاد است

دارد و زنده و پرجنب وجوش است و لگد می اندازد، ولی 

اگر زن خيلی زیاد بترسد، متولد شدن زمان زیادی را 

اگر زن خيلی ترسان و پرتنش باشد، وقتی . خواهد گرفت

ياید، تمام مکانيسم را نوزاد بخواهد از رحم بيرون ب

در ترس می فشارد و به نوزاد اجازه نخواهد داد که 

و نوزاد می خواهد که بيرون بياید زیرا . بيرون بياید

اگر چند روز بيشتر در رحم : این تنها زندگی اوست

پس نوزاد هر تلاشی را می کند . باقی بماند، خواهد مرد

وجود یک ستيزه : تا بيرون بياید و زن منقبض است

وگرنه هيچ تولدی : آن تضاد توليد درد می کند. دارد

یک الزام : نيازی نيست. نباید با درد همراه باشد

 .نيست

زایش . به قبایل باستانی و قدیم هندوستان بروید

بسيار آسان و طبيعی رخ می دهد و آن مردم هرگز 
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زنی در . نشنيده اند که زایمان با درد همراه است

 و نوزاد متولد  مزرعه کار می کند

هيچکس به او نگاه نمی کند، او از خودش : می شود

او نوزاد را زیر درخت قرار می دهد، . مراقبت می کند

تمام کار روزانه را انجام می دهد ، عجله ای نيست که 

 به خانه برگردد ، 

فقط به سادگی آنچه . ساده. و عصر با نوزاد برمی گردد

 : برای حيوانات رخ می دهد

 .ن مشکلبدو

مادر منقبض است و . این مادر است که مشکل می آفریند

آن تنش و تلاش نوزاد برای بيرون آمدن، یک . ترسان

 .برخورد توليد می کند و آنوقت زمان می برد

شما همگی . نوزاد آماده است که هرلحظه بيرون بياید

چنان که من . را طی کرده اید  gestationدوران رشد جنينی

همه هميشه . مه در نهمين ماه زندگی هستندمی بينم، ه

اینک تمام مشکل در این است . در نه ماهگی بوده اند

که چگونه آسوده باشی و بگذاری که کودک بيرون بياید 

فقط وقتی می توانی آسوده باشی که . و متولد شود

زندگی دوست . زندگی را بپذیر. بپذیر، نترس. نترسی

هستی وطن است، شما  تمام این جهان. است و نه دشمن

 . اینجا غریبه نيستيد

تنازع بقا، : گفته است را فراموش کنيد داروینآنچه 

به مردمی . همه اش بی معنی است. مبارزه، فتح کردن

گوش بدهيد که می گویند این دنيا یک وطن است، زیرا 

 .وگرنه ممکن نيست. حق با آنان است

واند شما در زندگی زایيده شده اید ، چگونه می ت

درست : برعليه شما باشد؟ و به آن بازخواهيد گشت

 .مانند موجی که بلند می شود، درنور خورشيد می رقصد

اقيانوس چگونه می تواند با موج . سپس بازمی گردد
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مخالف باشد؟ درواقع، تمام قدرت موج هدیه ای از سوی 

موج بلند می شود، نه اینکه خودش : اقيانوس است

 .چون اقيانوس در آن برخاسته است برخاسته باشد، بلکه

آن . شما فقط امواجی در اقيانوس جهانی معرفت هستيد

شما در . احساس کنيد در وطن قرار دارید. را بپذیرید

اینجا بيگانه نيستيد، شما برای جهان هستی عزیز 

و سپس، ناگهان، شهامت پيدا می کنی زیرا ترسی . هستيد

 .وجود ندارد

اگر مجبور هستی به تدریج . استاشراق هميشه ناگهانی 

حرکت کنی به دليل پذیرانبودن ذهن است و ترس و 

 .احتياط

 

 پرسش هشتم

حالا . شما واقعاٌ می دانيد چگونه مرا دیوانه کنيد

 .دیگر اشراق هم به قدرکافی خوب نيست

نه، باید ناگهانی باشد وگرنه هنوز چيزی را ازدست می 

 .دهيم

چگونه . نم او را خواهم کشتاگر روزی خدا را ملاقات ک 

از من انتظار دارید که تعادل خود را پيدا کنم، اگر 

نخست اصرار دارید که اشراق را فراموش کنم و طبيعی 

 . زندگی کنم

و اگر کاری برای انجام دادن باشد تمرین شکيبایی 

 باشد؛ 

هفت گام در یک "و آنوقت ناگهان باید آن گام عظيم 

 ! باش و بپر؟شجاع : را بردارم" گام

آیا تمام این برای این نيست که ما را در موقعيتی 

 بسيار نااميدانه قرار بدهيد؟
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و من نيز همچنين به تو می گویم که اگر هرگاه . البته

زیرا این آخرین .... خدا را ملاقات کردی، او را بکش

بی درنگ به او شليک کن تا که تو در . مانع خواهد بود

انی؛ وگرنه او دنيا می شود و تنهابودنت تنها بم

 .تجربه

تا : و تمام نکته همين است که تو خوب درک کرده ای

آنقدر دیوانه تا از دیوانگی خود . شما را دیوانه کنم

به ستوه بيایيد و ناگهان از آن بيرون بزنيد؛ وگرنه 

اگر با دیوانگی خود راحت هستيد چگونه . نخواهيد جهيد

بنابراین من تمام موقعيت از آن بيرون خواهيد پرید؟ 

را چنان نااميدانه می کنم، چنان شدیداٌسخت، که شما 

 .از پوست خود بيرون بجهيد و شما آزاد هستيد

 

 

 

 

 

 

 :پرسش آخر

من آن مرکز ناموجود را که همه ی وجود از آن برمی 

 خيزد،

همراه با آن شعف که از آن سخن می : تجربه کرده ام 

 ...اگر بپرسم. گویيد

 

اگر تو ناموجود را تجربه کرده ای چه نيازی به  ولی

" اگر"پرسيدن هست؟ اگر تجربه کرده باشی، نيازی به 

اگر بپرسی، شاید تخيل کرده باشی که حالت . نيست

 ناموجود را تجربه 

کرده ای ، زیرا از حالت ناموجود هيچ سوالی برنمی 
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در . امکانی وجود ندارد. نمی تواند برخيزد. خيزد

 موجود چه کسی سوال را درست می کند؟ حالت نا

، تهی بودن را بشناسی هيچ چيز برنمی شونيازمانی که 

 .خيزد

قبل از : و چنين رخ می دهد. باید تخيل کرده باشی

اینکه فرد به آن مرحله برسد، آن را بارها تخيل می 

با گوش دادن پيوسته به من یک . به دليل خواسته: کند

ونه به اشراق برسی و چگونه چگ: خواسته ایجاد می کنی

آن خواسته توليد رویا . از تمام این رنج ها خلاص شوی

اگر خواسته بسيار شدید باشد چنان رویاهای . می کند

 واضحی ایجاد می کند که مانند الهام به نظر 

از واقعيت معمولی واقعی تر خواهند بود و . می آیند

 آنوقت خواهی پنداشت که 

 .نه. تجربه کرده ای

اگر تجربه ی ناوجود رخ بدهد، تمام پرسش ها ازبين می 

هيچ سوالی هرگز حل solvedنه اینکه حل شده باشند: روند

 . هستند  absurdنمی شود، بلکه چون پرسش ها بی معنی

. تمام پرسش ها مضحک هستند. نمی توانند حل بشوند

اگر کسی بپرسد : وقتی این را می گویم منظورم این است

این سوال از نظر دستورزبان " رمز چيست؟بوی رنگ ق"

درست است ولی بی معنی است زیرا رنگ قرمز یا هر رنگ 

رنگ "ولی کسی می پرسد، . دیگر، ربطی به بو ندارد

تمام سوال ها بی . مسخره است" قرمز چه بویی دارد؟

 .معنی هستند؛ بنابراین نيازی نيست تا حل بشوند

اگهان حماقت تمام وقتی که ساکت شدی، مطلقاٌ ساکت، ن

 پرسش ها را درک می کنی ، 

و حماقت تمام فلسفه ها را، زیرا تمام فلسفه بر این 

 .اساس است که پرسش ها ارزش پاسخ دادن را دارند
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می توانی تصور کنی؛ وقتی تصور می کنی، آنوقت . نه

من آن مرکز ناموجود را که همه ی . این اتفاق می افتد

همراه با آن : جربه کرده اموجود از آن برمی خيزد، ت

اگر بپرسم برای جهيدن . شعف که از آن سخن می گویيد

 ؟....در اشراق چه باید بکنم

ولی اینک چه نيازی است؟ تو می گویی که مرکز ناوجود 

می گویی که حالت شعف را تجربه . را تجربه کرده ای

. این اشراق است. کرده ای و به آن دست یافته ای

. رشی، بيرون پریدن از آن خواهد بودآنوقت هرگونه پ

حالا جهيدن خطرناک خواهد ! پس لطفاٌ، از آن بيرون نپر

این برای مردمان . دوباره به دنيا جهش می کنی. بود

به اشراق : "دنيایی است که می لرزانم و می گویم

این برای بوداها و کسانی که به دست آورده " بپرید

آنان باید از تمام  .آنان نباید جهش کنند. اند، نيست

جهش ها و وسوسه های جهيدن پرهيز کنند؛ وگرنه به 

دنيا بازگشت می کنند و آنوقت دوباره مشکل برخواهد 

 .خاست

تصورات می . به یاد بسپار که قربانی تخيلات نشوی

تواند بازی های عظيمی را بازی کند ، نه تنها با تو، 

ضا کنی، هرآنچه را که تقا. با همه کس بازی کرده است

 .عرضه خواهد کرد

ملانصرالدین برای کار روی عرشه : چنين اتفاق افتاد

مصاحبه کننده . با او مصاحبه کردند. کشتی اقدام کرد

او گفت، " اگر طوفان بگيرد، چه می کنی؟"پرسيد، 

 ."لنگر را پایين می اندازم"

 "طوفان شدیدتری می آید آنوقت چه می کنی؟"مرد گفت، 

و ." ... گر دیگر را پایين می اندازمیک لن"او گفت، 

 .همينطور گذشت

 "طوفان دهم؟"...
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 ."یک لنگر دیگر می اندازم" و ملا گفت، 

 "ولی اینهمه لنگر را تو از کجا می آوری؟"مرد گفت، 

از همان جایی که تو این طوفان ها را می "ملا گفت، 

 !"از همانجا! آوری
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 فصل پنجم 

 پله ی یوگاهشت 

 

ن گام های مختلف یوگا برای ازبين بردن یتمر با -25

 ناخالصی ها،

هشياری از  بهروحانی پدید می آید که یک روشن شدگی  

 .واقعيت می انجامد

 

نظم و خودداری،   :گام یوگا این ها هستند هشت -21

 ترتيب ثابت،

 .وضعيت، تنظيم تنفس، انتزاع، تمرکز، تامل و خلسه  

 

پس این طلب یک . استآن نوری که می جویيد در درون شم

 . طلب درونی خواهد بود

این سفری به یک فضای بيرونی نيست؛ سفری در فضای 

آنچه را که می . باید به هسته ات برسی. درون است

فقط باید پوسته های . جویی پيشاپيش در درونت است

لایه ها و لایه هایی از جهل وجود : پياز را برداری

این : هان شده استآن الماس در گل و لای پن. دارد

این الماس از پيش وجود . الماس را نباید خلق کرد

 .دارد ، فقط لایه هایی از گل و لای را باید برداشت

آن گنجينه : این نکته ای اساسی است که بفهميم

شاید شما کليدش را نداشته . پيشاپيش وجود دارد

این . کليد را باید یافت، و نه آن گنجينه را. باشيد

اساسی است، خيلی افراطی است، زیرا تمامی نکته ای 

اگر آن گنجينه را . تلاش بستگی به این فهميدن دارد

باید خلق کرد، آنوقت روندی بسيار طولانی خواهد بود؛ 

و هيچکس نمی تواند یقين داشته باشد که آیا می تواند 



ابتدا و انتها: یوگا    

 129 

آن . فقط کليد را باید یافت. آن را خلق کرد یا نه

لایه هایی از قفل ها . دیک استگنج وجود دارد، خيلی نز

 .را باید برداشت

یک طلب . برای همين است که طلب حقيقت روندی منفی است

نباید چيزی را به وجودت . کردن بصورت مثبت نيست

اضافه کنی، بلکه باید چيزهایی را حذف کنی یا 

طلب . باید چيزی را از خودت بکنی و ببری. بيندازی

: با دارو ممکن نيست. استsurgical حقيقت یک عمل جراحی 

. هيچ چيز را نباید به شما افزود. عمل جراحی است

بلکه برعکس، چيزی را باید از شما برداشت و دور و 

 . یعنی همين اپانيشادی نتی نتیروش . نفی کرد

آنقدر به نفی کردن : این است Neti, netiنتی نتیمعنی 

تا  ادامه بده تا به نفی کننده برسی؛ آنقدر نفی کن

هيچ امکان دیگری برای نفی کردن باقی نمانده باشد، 

 فقط خودت باقی مانده ای، 

تو در هسته ی وجودت، در آن آگاهی که نمی تواند نفی 

 شود ، زیرا چه کسی آن را 

من نه . "نفی خواهد کرد؟ پس به نفی کردن ادامه بده

..." ، نه...نه: "ادامه بده." این هستم و نه آن هستم

قطه ای می رسد که فقط خودت هستی، نفی کننده؛ آنگاه ن

عمل جراحی تمام  .چيز دیگری نيست که ببری و جدا کنی

 .شده است، به آن گنجينه رسيده ای

زیاد سنگين  اگر این نکته درست فهميده شود، آنوقت بار

می توانی . نخواهد بود، سفر بسيار سبک طی خواهد شد

نکته در ابتدای به آسانی حرکت کنی، با دانستن این 

راه که شاید آن گنجينه از یاد برود، ولی گم نمی 

شاید ندانی که دقيقاٌ در کجاست، ولی در درون تو . شود

می توانی خاطرجمع و مطمئن باشی، تردیدی در این . است

درواقع، حتی اگر هم بخواهی آن را گم کنی، . نداری
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. نمی توانی آن را گم کنی، زیرا که خود وجودت است

 .چيزی از تو بيرون نيست، ذات و طبيعت تو است

ما در جست وجوی "مردم نزد من می آیند و می گویند، 

کجا او را گم کرده "از ایشان ميرسم، ." خداوند هستيم

اید؟ چرا دنبالش می گردید؟ آیا در جایی او را گم 

کرده اید؟ اگر او را در جایی گم کرده اید، به من 

رده اید، چون تنها اینچنين بگویيد کجا او را گم ک

آنان می گویند، ." خواهيد توانست آن را پيدا کنيد

اگر چنين است پس چرا ." نه، ما او را گم نکرده ایم"

 در

شاید به . جست وجو هستيد؟ پس فقط چشم ها را ببندید

 سبب همين جستجوکردن است که 

شاید خيلی زیادی به . نمی توانيد او را بيابيد

جه دارید؛ شما به وجوددرونی خودتان جستجوکردن تو

و شما سالکين . به وطن بازگردید: نگاه نکرده اید

و  kashiکاشیبزرگ هستيد و به مکه و مدینه و 

به . شماجستجوگران بزرگی هستيد. می روید  kaliashکالياش

 تمام دنيا سفر 

 ! می کنيد، بجز یک مکان ، جایی که هستيد

ست، جوینده همان جسته وقتی که انسان آرام و ساکن ا

 .شده است

فقط فرد شروع می کند . چيز جدیدی به دست نيامده است

به درک این که نظرکردن به بيرون سبب تمام این ازدست 

با نگاه کردن به درون، آن وجود . دادن ها بوده است

حتی یک لحظه هم وجود . هميشه آنجا بوده است. دارد

ای نخواهد بود ،  نداشته که آنجا نباشد، وهرگز لحظه

زیرا خداوند چيزی بيرونی نيست، حقيقت از تو بيرون 

، You glorified هستی که باشکوه گشته ای  تونيست، حقيقت 

حقيقت تو هستی در شکوه کامل خود، تو در خلوص مطلق 
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اگر این را درک کنيد آنوقت این سوتراهای . خودت

 :خيلی آسان خواهند بود پاتانجلی

 

های مختلف یوگا برای ازبين بردن  ین گامتمر با

 ناخالصی ها،

هشياری از واقعيت  بهاشراق روحانی پدید می آید که  

 .می انجامد

 

او نمی گوید که باید چيزی را ساخت، می گوید که چيزی 

تو اینک از آن چيزی که هستی . را باید نابود کرد

خيلی چيزها را در اطراف . مشکل اینجاست. بيشتر هستی

 مع خودت ج

. کرده ای، آن الماس گل و لای بسيار گردآوری کرده است

 . این گل و لای را باید شست

ین گام های مختلف تمر با... و ناگهان، الماس آنجاست

این، ... یوگا برای ازبين بردن ناخالصی ها

فقط . بوجودآوردن خلوص یا تقدس یا الوهيت نيست

 . نابودکردن ناخالصی هاست

تمامی راه کاملاٌ طور . مقدس هستی تو. تو خالص هستی

آنوقت چيزهایی را باید کند و دور . دیگری می شود

 .کرد  deleteانداخت، چيزهایی را باید حذف

، تشرف به سلوک، همين   sannyasسانياسدر عمق، معنی 

خانه و خانواده و  renounceترک کردن سانياس. است

. ی آیدفرزندان نيست ، این به نظر خيلی بی رحمانه م

می تواند آن را انجام بدهد؟  و انسان مهربان چگونه

زن . این ترک همسر نيست، زیرا که مشکل ابدا این نيست

مانع خداوند نيست و نه فرزندان مانع هستند و نه 

نه، اگر این ها را . منزل، هيچکدام مشکل اصلی نيستند
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 . ترک کنی، نکته را نفهميده ای

 .گردآورده ای ترک کنچيزی دیگر را که در درونت 

اگر می خواهی منزل را ترک کنی، منزل واقعی را ترک 

 کن، یعنی همين بدن که در آن 

و با ترک کردن منظورم این . زنده ای و منزل گرفته ای

نيست که بروی و خودکشی کنی، زیرا این ترک گفتن 

فقط همين که بدانی تو این بدن نيستی کافی . نيست

يست که نسبت به بدن بی رحم همچنين نيازی ن. است

شاید تو بدن نباشی ولی بدن هم همچنين موجودی . باشی

شاید تو این بدن نباشی ولی این بدن به . الهی است

 در زندگی مشارکت . خودی خودش زنده است

با آن بی . می کند، بخشی از این تماميت هستی است

 .خودآزار نباشيد. با آن خشونت نکنيد. رحمی نکنيد

نه، تو بدن نيستی؛ تو : وست کردن پياز ادامه بدهبه پ

و اگر بدانی که تو این . افکار نيستی، احساسات نيستی

تو بدون بجا گذاشتن ردپایی،   egoسه لایه نيستی، نفس

 به سادگی ناپدید 

می شود ، زیرا نفس چيزی نيست جز هویت گرفتن با این 

.   I"من "آنوقت تو هستی، ولی نمی توانی بگویی. سه لایه

نفس وجود . این واژه معنی اش را از دست می دهد

 تو : ندارد

اگر . ترک دنيا شکنجه گری خود نيست. به وطن رسيده ای

ترک دنيا همان آزاردادن خود باشد، فقط سياست است که 

 شاید اینقدر ترسو هستی که . روی سرخودش ایستاده است

ی، پس نمی توانی از عهده ی شکنجه دادن دیگران برآی

نودونه درصد مردمان . فقط بدن خودت را شکنجه می کنی

آنان می . به اصطلاح مذهبی خودآزار هستند، ترسو

خواهند دیگران را شکنجه کنند، ولی ترس و خطر وجود 

 پس یک قربانی خيلی معصوم، . داشت و نتوانستند
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و به . بدن خودشان: آسيب پذیر و ناتوان پيدا کردند

 .نجه اش دادندميليون ها راه شک

ترک دنيا یعنی هشياری، : نه، ترک دنيا یعنی شناخت

ترک دنيا یعنی تشخيص دادن ، تشخيص این واقعيت که تو 

تو در بدن زندگی می کنی، . کار تمام است. بدن نيستی

. بدن زیبا است. با اینکه خوب می دانی تو آن نيستی

همان . یکی از بزرگترین رازها در جهان هستی است

 .تشگاهی است که شاه شاهان در آن پنهان شده استپرس

وقتی که درک کردی ترک دنيا یعنی چه، درک می کنی که 

من این بدن نيستم، "می گویی . است نتی نتیاین همان 

زیرا که از بدن هشيار هستم؛ خودهمين هشياربودن مرا 

 جدا و متفاوت 

به پوست کردن پياز ادامه . عميق تر برو." می کند

 من این افکار نيستيم، زیرا این ها " :بده

من این عواطف . می آیند و می روند، ولی من باقی هستم

 ...."و احساسات نيستم

عواطف می آیند، گاهی خيلی قوی؛ و تو خودت را در آن 

زمانی . ها کاملاٌ از یاد می بری، ولی آن ها می روند

بود که وجود نداشتند، تو وجود داشتی، زمانی بود که 

 ن ها وجود داشتند، آ

بازهم زمانی خواهد بود . و تو در آن ها گم شده بودی

تو نمی . که آن ها رفته اند و تو اینجا نشسته ای

 .تو جدا هستی. توانی آن ها باشی

نه، تو بدن نيستی؛ تو : به پوست کردن پياز ادامه بده

و اگر بدانی که تو این . افکار نيستی، احساسات نيستی

تو بدون بجا گذاشتن ردپایی به   egoتی، نفسسه لایه نيس

 سادگی ناپدید 

می شود ، زیرا نفس چيزی نيست جز هویت گرفتن با این 

.   I"من" آنوقت تو هستی، ولی نمی توانی بگویی. سه لایه
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 . این واژه معنی اش را از دست می دهد

 .تو به وطن رسيده ای: نفس وجود ندارد

دن هرآنچه که با آن نفی کر: این است سانياسمعنی 

نابودکردن همين . عمل جراحی همين است. هویت گرفته ای

 .است

ین گام های مختلف یوگا برای ازبين بردن تمر با"

ناخالصی این : و ناخالصی این است...." ناخالصی ها، 

مرا سوءتفاهم . است که فکر کنی چيزی که نيستی، هستی

بد بفهميد نکنيد، زیرا هميشه این امکان هست که مرا 

 . من این را نمی گویم. که این بدن است که ناخالص است

می توانيد در یک ظرف آب خالص و در ظرف دیگری شير 

: خالص داشته باشيد و این ها را با هم مخلوط کنيد

قبلاٌ . حالا این مخلوط دوبرابر بيشتر خالص نشده است

 Gangaگنگآب خالص بود، درست از خود : هردو خالص بودند

دو خلوص را با هم . بوده و آن شير نيز خالص بود

مخلوط می کنيد و یک ناخالصی ایجاد می شود ، نه 

 . اینکه خلوص دوبرابر شده باشد

چه اتفاقی افتاده؟ چرا این مخلوط آب و شير را 

ناخالص می خوانيد؟ ناخالصی یعنی ورود عامل خارجی که 

ده؛ به آن تعلق نداشته است، که جزو طبيعت آن نبو

چيزی از بيرون مداخله کرده و به مرزهای او تجاوز 

حالا فقط شير ناخالص نشده است، آب هم . کرده است

دو خلوص باهم دیدار می کند و . ناخالص شده است

 .ناخالص می شوند

پس وقتی می گویم ناخالصی ها را ترک کنيد، منظورم 

منظورم این نيست . این نيست که بدن شما ناخالص است

هن شما ناخالص است، منظورم این نيست که احساسات که ذ

هيچ چيز ناخالص نيست ، ولی وقتی . شما ناخالص است

 هویت می گيرید، ناخالصی در همين 



ابتدا و انتها: یوگا    

 135 

اگر به خودی . همه چيز خالص است. هویت گرفتن است

خودش کار کند و شما مداخله نکنيد، بدن شما کامل 

دش کار کند معرفت شما خالص است، اگر به خودی خو. است

اگر بدون مداخله کردن . و بدن در آن مداخله نکند

 . همه چيز خالص است. زندگی کنيد، خالص هستيد

من هيچ چيز را محکوم نمی . من بدن را محکوم نمی کنم

من یک : هميشه این نکته را به یاد داشته باشيد. کنم

. همه چيز همانطور که هست زیباست. محکوم کننده نيستم

 .گرفتن توليد ناخالصی می کند ولی هویت

وقتی شروع می کنيد به این فکر که شما بدن هستيد، به 

زور وارد حریم آن می شوید و وقتی با بدن چنين 

کردید، بدن نيز بی درنگ با زور وارد حریم شما می 

 .آنوقت ناخالصی وجود دارد. شود

ین گام های مختلف یوگا تمر با ": پاتانجلی می گوید

برای ازبين بردن   ..."ين بردن ناخالصی هابرای ازب

هویت، هویت گرفتن؛ برای ازبين بردن خرابی هایی که 

در درون دارید ، آن اغتشاش که هرچيزی چيز دیگری شده 

هيچ مرکزی درجای خودش . هيچ چيز روشن نيست.... است

هرچيزی . عمل نمی کند؛ تو به یک جمعيت تبدیل شده ای

 .این ناخالصی است. لت می کنددر طبيعت چيز دیگر دخا

یک روشن شدگی برای ازبين بردن ناخالصی ها،  "...

و زمانی که ناخالصی ازبين  ..."روحانی پدید می آید 

این از بيرون . رفت، ناگهان یک روشن شدگی وجود دارد

نمی آید، این همان درونی ترین هسته ی وجود تو در 

 . تخلوص خودش، در معصوميت و بکارت خودش اس

آن : همه چيز روشن است. یک روشنایی در تو برمی خيزد

جمعيت سردرگم دیگر رفته است؛ شفافيت ادراک برمی 

حالا می توانی همه چيز را آنطور که هست ببينی؛ . خيزد

تخيلی نيست، هيچ واقعيتی تحریف . فرافکنی وجود ندارد
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 تو فقط چيزها را همانطور که هستند . نشده است

اینک . انت خالی هستند، وجودت ساکت استچشم. می بينی

 تو هيچ چيز در خودت نداری، 

یک ناظر منفعل، یک . پس نمی توانی فرافکنی کنی

   sakshinساکشينیک   witnessشاهد

یک روشن شدگی  . "...می شوی، و خلوص وجود همين است

 روحانی پدید می آید که 

 ".هشياری از واقعيت می انجامد به

 

 . یوگا سپس، هشت گام

مرا خيلی آهسته دنبال کنيد، زیرا آموزش مرکزی 

 :در همينجاست پاتانجلی

یام، نيام، آسان، پرانایام، پراتی آهار، دارانا، 

 .ashto anganiآشتو آنگانی... دیان، سامادیا

 

، رعایت Yamخودداری  :گام یوگا این ها هستند هشت

  ،pranayam، تنظيم تنفسasan، وضعيتniyamکردن ثابت

 .samadhiو خلسه dhyan، تاملdharana، تمرکز pratyaharتزاعان

تمام علم یوگا در همين یک جمله است، . هشت گام یوگا

 خيلی چيز ها را. در یک هسته

نخست اجازه دهيد معنی دقيق هر گام را به . می رساند

آن ها را  پاتانجلی:  و به یادبسپارید. شما بگویم

برای . هردو هستند. می خواند  limbیا دست و پا  step پله

این پله هستند که هریک را باید بعد از دیگری دنبال 

ولی فقط پله . کرد، یک توالی رشد در آن ها وجود دارد

 : نيستند

یک . این ها اندام یا دست و پاهای بدنه ی یوگا هستند

معنی : وحدت درونی دارند، و یک وحدت زنده نيز دارند

 .دست و پا همين است
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این ... دست های من، پاهای من، قلب من : رای مثالب

. این ها ازهم جدا نيستند. ها جدا ازهم عمل نمی کنند

اگر قلب بایستد، آنوقت . این ها یک وحدت زنده هستند

همه چيز به هم دیگر متصل . دست نمی تواند حرکت کند

این ها فقط مثل پله های یک نردبام نيستند، . است

اگر یک . ریک پله از دیگری جدا استزیرا در نردبام ه

 .پله ازبين برود تمام نردبان ازبين نمی رود

می گوید که این ها پله هستند، زیرا که  پاتانجلیپس 

رشدی مشخص و متوالی دارند ، ولی این ها همچنين 

نمی توانی . ، بخشی زنده از یک بدنه هم هستندangaآنگا

رها کرد، اندام پله ها را می شود  .هيچ یک را رها کنی

می توانی دو پله را در یک گام . بدن را نمی توان

برداری، می توانی یک گام را جا بيندازی ولی دست و 

پا را نمی توان دور انداخت، این ها بخش های مکانيکی 

آن . نمی توانی آن ها را برداری و حذف کنی. نيستند

 .ها هستند که تو را می سازند

. ق دارند؛ ازهم جدا نيستندبه تماميت وجود تو تعل

. تماميت در آن ها همچون یک واحد هماهنگ عمل می کند

بنابراین هشت دست و پای یوگا نيز پله هستند، پله به 

این معنی که هریک دیگری را دنبال می کند و این ها 

دومی نمی . با هم در یک ارتباط عميق قرار دارند

هشتم بياید  و هشتمی باید.  تواند قبل از اولی بياید

 . و نه چهارم و نمی تواند اولی باشد

 .بنابراین هم پله هستند و هم یک واحد زنده

در انگليسی این واژه . self-restraint یعنی خودداری یام

واقعاٌ هم  نه یک تفاوت جزیی، . قدری متفاوت می شود

زیرا در انگليسی این واژه . گم می شودیام تمام معنی 

  repressionو سرکوب supressingری کردن به نظر مثل جلوگي

این واژه های سرکوب و جلوگيری  فرویدو پس از . است
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. خودداری، سرکوب نيست. جزو الفاظ رکيک درآمده اند

استفاده  یاماز واژه ی  پاتانجلیدر آن روزگاری که 

واژه ها . کرد، این واژه معنایی کاملاٌ متفاوت داشت

 عوض 

هندوستان نيز واژه ی  حتی حالا در. می شوند

معنی . است به معنی کنترل و سرکوب کردن  samyamساميام

 .ازبين رفته است

در مورد جورج  :شاید این داستان را شنيده باشيد

 پادشاه اول انگستان است که به دیدار 

رفت که یک شاهکار  St. John Catherdralصومعه ی جان قدیس

کریستوفر ه نامش سازنده، معمار و هنرمند ک. هنری بود

 . بود در آنجا حاضر بود  Christopher Wrenرن

او سه واژه . شاه به او نگاه کرد و او را تحستين کرد

است،   amusingسرگرم کننده: "گفت : به کار برد

از کریستوفر رن ." است  artificial مصنوعی. است awfulمهيب

 .ولی شما تعجب می کنيد... این تحسين ها خوشحال بود

در آن . این واژه ها دیگر همان معنی سابق را ندارند

روزگار، سيصد سال پيش، سرگرم کننده معنی شگفت 

 awe-inspiringداشت؛ مهيب به معنی شگفت انگيز  amazingآور

 .بودartistic و مصنوعی به معنی هنرمندانه 

. زندگينامه دارد و بارها تغيير می کند ه یكژهر وا

غيير می کند همه چيز درتغيير همانطور که زندگی ت

و در واقع، . واژه رنگی جدید به خود می گيرد: است

واژه هایی که ظرفيت تغيير کردن دارند، تنها آن ها 

واژگان سنتی . زنده باقی می مانند؛ وگرنه می ميرند

واژگان . که از تغييرکردن دوری می کنند، می ميرند

ازه را به زنده که ظرفيت این را دارند که معنایی ت

گرد خود بياورند، فقط آن ها زنده می مانند و در طول 

اعصار آن ها در معناهای مختلف بسيار زیادی زنده می 
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... واژه ای زیبا بود یام پاتانجلیدر روزگار . مانند

نه فقط معنی عوض شده ... پس از فروید زشت شده است

 .است، بلکه تمام مزه و طعم واژه تغيير کرده است

خودداری به معنی سرکوب کردن خود  پاتانجلی برای

فقط یعنی هدایت زندگی فردی ، نه اینکه انرژی . نيست

ها را سرکوب کنی، بلکه به آن ها جهت بدهی، آن ها را 

 . هدایت کنی

زیرا می توانيد چنان زندگی کنيد که در جهات متضاد 

حرکت می کند، در جهت های بسيار ، آنوقت هرگز به 

: درست مانند یک اتوموبيل است. يد رسيدجایی نخواه

 راننده چندین مایل 

به سمت شمال می راند، سپس فکرش عوض می شود و چندین 

مایل به جنوب می رود، سپس تصميمش عوض می شود و 

 چندین مایل به غرب می راند و سپس بازهم تغيير جهت 

. او در جایی که متولد شده بود خواهد مرد... می دهد

او هرگز احساس رضایت . به جایی نخواهد رسيداو هرگز 

می توانيد راه های مختلفی بروید ولی تا . نخواهد کرد

 جهتی نداشته باشيد 

بيشتر و بيشتر احساس ناکامی . بی فایده می روید

 .خواهيد کرد و نه هيچ چيز دیگر

ایجاد خودداری نخست به این معنی است که به انرژی 

اگر به . ی حياتی محدود استانرژ. حياتی خود جهت بدهی

روش های مسخره و بی جهت از آن استفاده کنی هرگز به 

دیر یا زود از این انرژی تهی . جایی نخواهی رسيد

فقط یک . نيست بوداخواهی شد ، و این خالی شدن یک 

هيچ چيز در درون نيست، یک ظرف . تهی شدن منفی است

ین انرژی ولی ا. قبل از اینکه بميری خواهی مرد. خالی

های محدود که توسط طبيعت، جهان هستی، خداوند یا هر 

اسم دیگری که بخواهيد آن را بخوانيد، این انرژی های 
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محدود می تواند طوری مصرف شود که به دری تبدیل بشود 

اگر تو درست حرکت کنی، اگر . برای ورود به نامحدود

 هشيارانه حرکت کنی، 

ی هایت را جمع آوری اگر گوش به زنگ باشی، تمام انرژ

کنی و در یک جهت حرکت کنی، اگر یک جمعيت نيستی و یک 

 .یامفرد شده ای، این است معنی 

یکی . معمولاٌ شما یک جمعيت هستيد، صداهای بسيار درون

فایده "؛ دیگری می گوید، "دراین جهت برو"می گوید، 

؛ "به معبد برو"یکی می گوید، ." به اینجا برو. ندارد

 دیگری 

و هيچوقت ." رفتن به تئاتر بهتر خواهد بود"ی گوید، م

در هيچ کجا راحت نخواهی بود، زیرا هرکجا که باشی  

اگر به تئاتر بروی آن صدایی که با . پشيمان هستی

: رفتن به معبد موافق بود برایت دردسر درست می کند

اینجا چکار می کنی؟ وقتت را تلف می کنی؟ می "

و کسی نمی . نيایش زیباست توانستی در معبد باشی و

شاید : داند در معبد چه اتفاقی می توانست بيفتد

فرصتی برای رسيدن به اشراق داشتی و آن را از دست 

آن صدایی _ اگر به معبد بروی، همين طور است !" دادی

که اصرار داشت به تئاتر بروی به گفتن ادامه خواهد 

 اینجا چکار : "داد

و قبلاٌ هم نيایش . شسته ایمی کنی؟ همينجا احمقانه ن

چرا وقتت را هدر می . کرده ای و اتفاقی نيفتاده است

و در اطرافت احمق هایی را می بينی که نشسته " دهی؟

 اند و کارهای بيفایده 

می کنند و هيچ اتفاقی نمی افتد؟ در تئاتر کسی چه می 

 داند که چه هيجانی و شعفی ممکن 

 .می دهیمی بود؟ اینگونه نکته را ازدست 
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اگر یک فرد نباشی، یک واحد، وجودی یکپارچه، هرکجا 

هرگز در وطن نخواهی . که باشی هميشه ازدست می دهی

هميشه به یک جا و جای دیگر می روی و هرگز به . بود

آن زندگی که با  . دیوانه خواهی شد. جایی نخواهی رسيد

 . مخالف است دیوانه خواهد شدیام 

. يش از شرق دیوانه وجود داردتعجبی نيست که در غرب ب

شرق، دانسته، ندانسته ، هنوز هم در زندگی، اندکی 

در غرب، فکرکردن در مورد . خودداری را دنبال می کند

 خودداری، 

مخالفت با خودداری، . به نظر مانند بردگی می رسد

 بيشتر آزادی خواهانه و استقلال گرایانه 

نباشی، نمی ولی تا وقتی که یک فرد . به نظر می آید

آزادی تو یک فریب خواهد بود، چيزی . توانی آزاد باشی

خودت را خواهی کشت، امکانات . جز خودکشی نخواهد بود

خودت را ازبين می بری، انرژی هایت را نابود می کنی، 

و یک روز احساس خواهی کرد که در تمام زندگی تلاش 

کرده ای و هيچ چيز به دست نيامده است، رشدی از آن 

 .اصل نشده استح

جهت دادن به : معنی اول: خودداری به این معنی است

. خودداری یعنی قدری مرکزیت بيشتر داشتن. زندگی

چگونه می توانی قدری بيشتر مرکزیت داشته باشی؟ 

زمانی که به زندگی خود جهت بدهی، بلافاصله یک مرکز 

جهت، آن مرکز را . در درونت شروع به رخ دادن می کند

یک رابطه . کند، آنگاه آن مرکز جهت می دهدخلق می 

 .دوجانبه در رضایت است

تا زمانی که خوددار نباشی، دومين گام یا پله ناممکن 

  پاتانجلیاست ، برای همين است که 

: است  niyamنيامدومين پله . آن ها را پله می خواند

منظم بودن، یک زندگی که نظمی داشته باشد، زندگی که 



 ابتدا و انتها : یوگا  

 

http://groups.yahoo.com/group/oshodreamstar 

 

142 

یک زندگی که خيلی با . داشته باشدترتيب و نظام 

ولی ... نظم و ترتيب. انضباط باشد و نه برهمریخته

تمام واژه های . این نيز به نظر شما بردگی می آید

ولی من به . اینک زشت شده اند پاتانجلیزیبای زمان 

تا وقتی در زندگيتان ترتيب و انضباطی : شما می گویم

دتان خواهيد بود نداشته باشيد، برده ی غریزه های خو

، و شاید فکر کنيد که این آزادی است، ولی اسير تمام 

شاید . این آزادی نيست. آن افکار آواره خواهيد بود

یک مرشد قابل دیدن نداشته باشيد ولی مرشدهای زیاد 

نامریی در درونتان دارید؛ و آن ها بر شما سلطه 

 فقط انسانی که منظم باشد می تواند روزی مرشد. دارند

 .بشود

باز این هم خيلی دور است، زیرا مرشد واقعی فقط وقتی 

هدف _ اتفاق می افتد که به پله ی هشتم رسيده باشی 

. می شود jinaآنوقت انسان پيروز و فاتح . آن است

. می شود، کسی که بيدار شده است بوداآنوقت انسان 

 . آنوقت فرد یک مسيح می شود، یک ناجی برای دیگران

عی کنی آن ها را نجات بدهی؛ فقط حضورت نه اینکه س

 .تاثيری نجات دهنده دارد

 .نظم و ترتيب ثابت: است پله دوم نيام 

و هر پله از ماقبل . است  asanسومين پله وضعيت بدنی

وقتی در زندگی نظم و ترتيب داشتی : خود بيرون می آید

را  آسانگاهی . دست پيدا کنی آسانمی توانی به 

نمی . ط سعی کنيد ساکت بنشينيدفق. آزمایش کنيد

. توانيد بنشينيد ، بدن سعی می کند بر شما طغيان کند

پاها . ناگهان در اینجا و آنجا احساس درد می کنيد

ناگهان در بخش های زیادی از . سنگين و مرده شده اند

قبلاٌ هرگز این حس را . بدن  احساس بی قراری می کنيد

قط با نشستن در سکوت چرا اینهمه مشکلات ف. نداشته اید
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ایجاد می شوند؟ احساس می کنی پاهایت مورمور می 

چشم ها را بازکن و ببين که مورچه ای وجود . شوند

بدن آماده ی منظم . بدن تو را فریب می دهد: ندارد

بدن نمی . بدن لوس شده و بد بار آمده است. شدن نيست

و . بدن ارباب خودش شده است. خواهد به تو گوش بدهد

حالا، حتی چند . و هميشه از آن پيروی کرده بودیت

 .دقيقه نشستن هم تقریباٌ غيرممکن شده است

اگر از مردم بخواهی که فقط در سکوت بنشينند، از 

اگر این را به کسی بگویم . جهنم هایی عبور می کنند

" فقط در سکوت بنشينم و هيچ کاری نکنم؟"خواهد گفت، 

او خواهد گفت، . س است، گویی که انجام دادن یک وسوا

به من بده تا در درون تکرار   mantraدست کم یک ذکر"

فقط نشستن در سکوت به  .او یک سرگرمی لازم دارد." کنم

 . نظر دشوار می آید

و این زیباترین اتفاقی است که می تواند برای یک 

 .فقط در سکوت نشستن و کاری نکردن: انسان رخ بدهد

تو در آن چنان . تثبيت شده یعنی یک وضعيت بدنی آسان

راحت و آسوده هستی، که ابداٌ نيازی نيست به بدن 

در آن لحظه، تو ناگهان به ورای بدن می . حرکتی بدهی

 .روی

حالا ببين، مورمور شروع شده "وقتی بدن می گوید، 

و یا وقتی بدن ناگهان احساس شدید خارش پيدا " است،

ا را پایين می کند، این بدن است که سعی می کند شم

کجا . برگرد. آنقدر دور نرو"بدن می گوید، . بياورد

می روی؟، زیرا معرفت به سمت بالا می رود و از وجود 

. بدن شروع می کند به طغيان کردن... بدن دور می شود

بدن برای تو مشکل : هرگز چنين اتفاقی نيفتاده بود

آفرینی می کند، زیرا تا وقتی که مشکل وجود داشته 

بدن درخواست توجه . مجبور هستی که بازگردی باشد،
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ایجاد . بدن ایجاد درد می کند." توجهت را بده: "دارد

ناگهان بدن دیگر معمولی نيست، بدن در . خارش می کند

 این از . حال طغيان کردن است

زیاد : "فراخوانده شده ای. سياست بازی های بدن است

 ." اینجا بمان. دور نرو، سرگرم باش

تو به سمت آسمان . و به زمين افسارشده بمان به بدن

 حرکت می کنی و بدن احساس ترس 

فقط بر شخصی وارد می شود که یک زندگی  آسان. می کند

خوددار، منظم و با ترتيب داشته باشد؛ آنوقت وضعيت 

آنوقت می توانی فقط . های بدنی ممکن خواهند بود

 بنشينی، زیرا بدن 

اگر بخواهی . نضباط هستیمی داند که تو انسانی با ا

بنشينی، خواهی نشست، هيچ چيز در مخالفت با تو نمی 

بدن می تواند به گفتن چيزها ادامه . توان انجام داد

 رفته رفته ... بدهد

این سرکوب . کسی نيست که به آن گوش بدهد. می ایستد

 تو بدن را سرکوب : کردن نيست

. ب کندبرعکس، بدن سعی می کند تو را سرکو. نمی کنی

 . این سرکوب نيست

فقط استراحت . از بدن نمی خواهی که کاری انجام بدهد

 ولی بدن هيچ استراحتی . می کنی

. نمی شناسد زیرا هرگز به آن استراحتی نداده ای

یعنی  آسان خود واژه ی. هميشه بی قرار بوده ای

و اگر بتوانی چنين . استراحت، در آرامشی عميق بودن

 .دی برایت وجود خواهند داشتکنی، امکانات زیا

اگر بدن بتواند در راحتی باشد، آنوقت می توانی نفست 

عميق تر می روی، زیرا تنفس پلی است . را تنظيم کنی

اگر بتوانی نفس ها . از بدن به ذهن: بين بدن و روح

 .روی ذهنت حاکميت داری_ پرانایام_ را منظم کنی 
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تغيير کند، آیا هرگز مشاهده کرده ای که هرگاه ذهن 

اگر ضد این . آهنگ تنفس هم بی درنگ عوض خواهد شد؟

عمل کنی ، اگر آهنگ تنفس را تغيير بدهی ، ذهن باید 

وقتی خشمگين هستی نمی توانی با . بی درنگ تغيير کند

 . آرامش تنفس کنی، وگرنه خشم ازبين می رود

وقتی احساس خشم می کنيد تنفس ها مغشوش : آزمایش کنيد

نامرتب می شود، آهنگ خودشان را از دست می می شوند، 

دیگر یک هماهنگی . دهند و پرصدا و بيقرار می شوند

 . نيست

یک آزمایش . بی نظمی آمده و آن نظم را برهم زده است

هروقت احساس عصبانی شدن داشتيد فقط آسوده : بکنيد

ناگهان احساس . بمانيد و با نظم و ترتيب نفس بکشيد

بدون وجود نوعی خاص . ين رفته استمی کنيد که خشم ازب

 .از تنفس در بدن، خشم نمی تواند وجود داشته باشد

وقتی درحال معاشقه هستی تنفس ها تغيير می کنند و 

وقتی سرشار از شهوت جنسی هستی . خيلی خشن می شوند

سکس کمی خشونت در . تنفس تغيير می کند و تند می شود

ر را گاز می شنيده شده که عشاق همدیگ. خودش دارد

و اگر دو نفر . گيرند و گاهی همدیگر را آزار می دهند

را در حال معاشقه ببينی، خواهی دید که نوعی جنگيدن 

و هردو طرف تنفس . قدری خشونت در آن هست. وجوددارد

 .های خشن و تندی دارند و در هماهنگی و ترتيب نيستند

که تحقيقات زیادی روی انرژی جنسی و  تانترا،در 

دیل آن انجام شده است، بسيار بر روی آهنگ تنفس تب

اگر دو عاشق در حال معاشقه کردن . کار کرده اند

بتوانند در یک آهنگ تنفسی باقی بمانند، با یگانگی، 

که هردویک آهنگ تنفسی داشته باشند، انزالی وجود 

می توانند ساعت ها به معاشقه . نخواهد داشت

می تواند رخ بدهد که بپردازند، زیرا انزال فقط وقتی 
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تنفس ها آهنگين نيست، فقط در این صورت است که بدن 

 . می تواند انرژی را به بيرون پرتاب کند

اگر تنفس ها هماهنگ باشند بدن انرژی را جذب می کند 

تکنيک های تانترا . و هرگز به بيرون پرتاب نمی کند

. زیادی را برای تغيير آهنگ تنفس پرورش داده است

می توانيد ساعت ها معاشقه کنيد و انرژی از آنوقت 

زیرا : بلکه برعکس، انرژی کسب می کنيد. دست ندهيد

اگر مرد عاشق زن باشد و آن زن عاشق آن مرد باشد، می 

توانند به هم کمک کنند تا همدیگر را پرکنند، زیرا 

وقتی انرژی های . که این ها دو انرژی متضاد هستند

بخورند، همدیگر را شارژ می  متضاد دیدار کنند و جرقه

کنند؛ وگرنه انرژی از دست می رود و بعد از معاشقه 

احساس می کنی که کمی فریب خورده ای  ، وعده های 

بسيار و هيچ چيزی به دست نيامده و دست همچنان خالی 

 .باقی می ماند

چند . پرانایاما: نوبت تنظيم تنفس است آسانبعد از 

وقتی خشمگين : یادداشت کنيدروز به تماشا بپردازید و 

شدی روند تنفست چگونه بود؟ آیا بازدم طولانی تر بود 

یا دم؟ یا مساوی بودند؟ یا دم خيلی کوتاه است و 

بازدم طولانی یا بازدم های کوتاه و دم های طولانی؟ 

. فقط نسبت زمانی بين دم و بازدم را مشاهده کنيد

نيد و وقتی شهوت جنسی در شما برمی خيزد، نگاه ک

وقتی در شبی پرستاره در سکوت نشسته . یادداشت کنيد

اید و همه چيز در اطرافتان آرام است، نگاه کنيد که 

وقتی احساس مهربانی می کنيد، . تنفس شما چگونه است

وقتی در حالت جنگيدن . تماشا کنيد، یادداشت کنيد

فقط نقشه ای از . هستيد، تماشا کنيد و یادداشت کنيد

ودتان درست کنيد و آنوقت چيزهای زیادی تنفس های خ

 .خواهيد دانست
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. چيزی نيست که بتوان آن را به شما آموخت پرانایامو 

باید آن را کشف کنيد زیرا هرکسی به آهنگ مخصوص خودش 

تنفس های هر فرد همانند اثرانگشت های . تنفس می کند

تنفس یک پدیده ی فردی است . او با دیگری متفاوت است

. همين است که من هرگز آن را تدریس نمی کنمو برای 

آهنگ شما آهنگ دیگری . باید آهنگ خودتان را کشف کنيد

آهنگ تنفس خود را . نيست و شاید برای دیگری مضر باشد

 .باید خودتان پيدا کنيد

نيازی نيست به کارشناس مراجعه . و این دشوار نيست

فقط به مدت یک ماه جدولی از تمام حالات و . کنی

آنوقت خواهی دانست که . موقعيت های خودت تهيه کن

کدام آهنگ حالتی است که آسوده و راحت بودی و کدام 

آهنگ آن حالت است که احساس آرامش و سکون داشتی و 

: کدام آهنگ بوده که ناگهان احساس شعف پيدا می کنی

: سرشار از چيزی که از ماورا و از ناشناخته می آید

و سرشار هستی که می توانی به در آن لحظه چنان پر 

آن لحظه ای را . همه ی دنيا ببخشی و تمام نخواهد شد

که احساس می کنی با کائنات یکی هستی تماشا و احساس 

وقتی که احساس می کنی دیگر پل و جدایی بين تو و : کن

وقتی با درختان و پرندگان و . کائنات وجود ندارد

سه یکی می شوی، رودخانه ها و سنگ ها و اقيانوس و ما

درخواهی یافت که آهنگ های بسياری در . تماشا کن

 از خشن ترین و : یک طيف بزرگ: تنفست وجود دارد

تا آرام ترین و ... زشت ترین و جهنمی ترین آهنگ ها

 .بهشتی ترین آهنگ ها

و سپس وقتی که آهنگ خودت را کشف کردی، تمرینش کن ، 

ه رفته رفت. آن را بخشی از زندگيت قرار بده

ناخودآگاه می شود، آنوقت فقط به همان آهنگ تنفس 

می  یوگیو با آن آهنگ زندگيت زندگی یک . خواهی کرد
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خشمگين نخواهی بود، احساس نفرت نخواهی داشت؛ : شود

ناگهان احساس می کنی که یک دگردیسی در تو اتفاق 

 .افتاده است

یکی از بزرگترین اکتشافاتی است که در  پرانایام

رفتن به کره ی ماه در . ت بشری رخ داده استمعرف

رفتن به ماه خيلی هيجان . هيچ است پرانایممقایسه با 

زیرا حتی اگر به : آور به نظر می رسد، ولی چيزی نيست

ماه برسی، در آنجا چه خواهی کرد؟ حتی اگر به ماه هم 

به . دست پيدا کنی، همانی که هستی باقی خواهی ماند

عنی مشغول خواهی شد که در اینجا همان کارهایی بی م

 پرانایامو . یک سفر درونی است پرانایم. مشغولی

نيمی از . چهارمين است ، و فقط هشت پله وجود دارند

 پرانایمانسانی که . تکميل شده است پرانایامسفر در 

 را آموخته باشد، 

من آن . نه توسط یک آموزگار، زیرا این چيزی کاذب است

، بلکه با هشياری و اکتشاف خودش،  را تایيد نمی کنم

انسانی که آهنگ وجود خودش را آموخته باشد، او نيمی 

یکی از  پرانایام. از هدف را به دست آورده است

 .بااهميت ترین اکتشافات است

؛ تنظيم کردن تنفس ها؛ انتزاع یا پرانایامو بعد از 

همان است که دیروز  پراتياهار. است pratyaharپراتياهار

در   repentدر واقع، ندامت. موردش صحبت می کردم در

ندامت . در فرهنگ یهودی است  returnمسيحيت، همان توبه

در نزد محمدیان نيز  toba "توبه"واژه ی . نه، بازگشت

هم  پراتياهار. به معنی بازگشت و دوباره برگشتن است

یعنی برگشتن و بازآمدن ، به درون آمدن، چرخش به 

ميسر  پرانایاماین فقط پس از . ازگشتندرون، به وطن ب

اینک . آن آهنگ را به تو می دهد پرانایاماست زیرا 

می دانی که در کدام : تو تمامی آن طيف را می شناسی
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آهنگ بيش از همه به وطن نزدیک هستی و در کدام آهنگ 

وقتی خشن و . ها از همه بيشتر از خود دور هستی

خواهی یافت که بيش پرشهوت و حسود و تصاحبگر هستی در

از هميشه از خود دور هستی؛  با عشق، در نيایش، در 

. سپاسگزاری خودت را نزدیک به وطن خواهی یافت

حالا راه را می . ممکن است پرانایامپس از  پراتياهارا

 شناسی ، آنوقت 

 .می دانی چگونه به عقب گام برداری

 ، وقتیپراتياهارپس از . می آیدdharana  داراناسپس 

شروع کردی به نزدیک شدن به وطن، به هسته ی درون که 

نزدیک تر شدی، درست در دروازه ی وجود خودت قرار 

تو را به دروازه نزدیک می کند؛   پراتياهار. داری

، پراتياهار. پل بين درون و بيرون است پرانایام

: ممکن می شود دارانابازگشت دروازه است و آنوقت 

اول به : ست به بدن جهت دادینخ. concentrationتمرکز

انرژی های بدن جهت دادی ، اینک به انرژی های معرفت 

اینک نمی توان به . جهت می دهی consciousnessیا آگاهی

اینک باید به . معرفت اجازه داد تا به هرکجا برود

آگاهی : دارانا: این هدف تمرکز است. هدف آورده شود

 .تثبيت شده در یک نقطه

وی یک نقطه متمرکز شد افکار بازمی وقتی آگاهی ر

ایستند، زیرا افکار فقط وقتی ممکن هستند که آگاهی 

در نوسان باشد ، از اینجا به آنجا، از آنجا به 

وقتی آگاهی شما پيوسته چون ميمونی در . هرکجای دیگر

حال جهيدن است، افکار زیادی وجود دارند و تمام 

اینک . مکاره یک بازار: ذهنتان پر از جمعيت و صداست

، این  پرانایامو  پراتياهاریک امکان هست ، پس از 

 .امکان هست که در یک نقطه تمرکز داشته باشی
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یا   dhyanدیان اگر روی یک نقطه تمرکز کنی، آنوقت

در تمرکز شما ذهنتان را به یک . مراقبه ممکن می شود

شما آن نقطه را نيز رها می  دیاننقطه می اورید؛ در 

نک تماماٌ مرکزیت داری، به هيچ کجا نمی روی، ای. کنيد

 . زیرا اگر هرکجا که بروی رفتن به بيرون است

حتی وجود یک فکر در تمرکز چيزی در بيرون از شماست ، 

. دوگانگی هست. موضوعات وجود دارند؛ شما تنها نيستيد

موضوع تمرکز : حتی در تمرکز نيز دوتا چيز وجود دارد

 .ن موضوع نيز باید رها شودپس از تمرکز، آ. و شما

نمی تواند . تمام معابد تنها تا تمرکز رهبری می کنند

شما را به ورای آن رهبری کنند زیرا  تمام معابد یک 

تصویر خداوند آن موضوع : موضوع در خودشان دارند

تمام معابد شما را تنها تا تمرکز، . تمرکز شماست

ذهب هرچه برای همين است که م. رهبری می کنند دارانا

باید هم . والاتر باشد، معبد و تصویر ازبين می روند

معبد باید کاملاٌ خالی باشد تا تنها شما . ناپدید شوند

آنجا باشيد ، هيچکس، هيچکس دیگر، بدون هيچ موضوع، 

 .وجود خالص

است،   pure subjectivityیا مدیتيشن همان درون خالص دیان

 ، contemplationتامل 

زیرا اگر روی چيزی . چيزی تامل کنی نه اینکه روی

 . تامل کنی، این همان تمرکز است

تمرکز یعنی . در انگليسی واژگان بهتری وجود ندارند

: یعنی مراقبه دیان. چيزی هست که روی آن متمرکز شوی

هيچ چيز وجود ندارد، همه چيز رها شده است ، فقط شما 

رفته موضوع ازبين . در یک حالت از هشياری قوی هستيد

عميقاٌ متمرکز، بدون . ولی آن حضور به خواب نرفته است

پابرجا " من"هيچ موضوع، متمرکز، ولی هنوز احساس 

موضوع ازبين . این احساس خواهد پلکيد. خواهد ماند
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 . رفته است ولی بيننده هنوز وجود دارد

 .هنوز احساس می کنی که هستی

یم در سانسکریت ما دو واژه دار. نيست egoاین نفس

من "یعنی  آهانکار. asmita آسميتاو   ahankarآهانکار

 amness، فقط یک بودن amیعنی هستم آسميتاو  I am"هستم

هنوز . نفسی وجود ندارد فقط سایه اش باقی مانده است_

 . به نوعی احساس می کنی که وجود داری

من "این یک فکر نيست، زیرا اگر یک فکر باشد، آن 

 مراقبه،  در. یک فکر است" هستم

نفس کاملا ازبين رفته است، ولی یک بودش، یک پدیده ی 

 سایه گون، مانند یک احساس 

در مراقبه، . مه آلوده که صبح ها در شما چرخ می خورد

هوا گرگ و ميش است هنوز خورشيد طلوع نکرده است، گرگ 

 .، بودش هنوز وجود داردآسميتا: و ميش است

کوچکترین اختلال ،  .هنوز می توانی به عقب سقوط کنی

کسی صحبت می کند و تو گوش می دهی ، مراقبه ازبين 

اگر نه تنها به آن . به تمرکز بازگشته ای. رفته است

گوش بدهی، بلکه اگر در موردش فکر کنی، تمرکز نيز 

 و اگر، . برگشته ای پراتياهاراازبين رفته است به 

نه تنها به آن فکر کنی، بلکه با افکار هویت هم 

 نيز ازبين می رود و پراتياهارگيری، ب

فرو رفته ای و اگر افکار چنان برتو  پرانایامبه 

چيره شده اند که حتی آهنگ تنفسی نيز گم شده باشد،  

. فرو افتاده ای سانازبين رفته است و به  آ پرانایام

ولی اگر افکار و تنفس ها چنان مختل شده باشند که 

 آسانبيقراری کردن، بدن شروع کند به تکان خوردن و 

 .این ها به همدیگر مربوط هستند. هم ازبين رفته است

مراقبه خطرناک . انسان می تواند از مراقبه فروبيفتد

ترین نقطه است در زندگی، زیرا بالاترین نقطه ای است 
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. که می توانی سقوط کنی و می توانی به سختی سقوط کنی

یوگا :  در هندوستان ما یک واژه داریم

. سقوط کرده است یوگاکسی که از :  yogabharastaستابرا

هم بار تحسينی . این واژه ای بسيار بسيار عجيب است

است،  یوگیوقتی می گویی کسی یک . دارد و هم سرزنشگری

وقتی می گویی کسی از یوگا سقوط . یک تحسين بزرگ است

این انسان در . سقوط از یوگا: کرده، یک سرزنش است

تا مرحله مراقبه رسيده و سپس سقوط  زندگی گذشته اش

در مراقبه هنوز هم امکان برگشتن به دنيا  .کرده است

آن بذر هنوز . آسميتابخاطر آن بودش، آن _ وجود دارد 

می تواند هرلحظه جوانه بزند؛ بنابراین، . وجود دارد

 .سفر تمام نشده است

وقتی که دیگر ندانی که  :نيز ازبين برود آسميتاوقتی 

داری ، البته وجود داری ولی بازتابی از آن وجود 

و بودش وجود ندارد ، آنوقت " من هستم"آن  :وجود ندارد

یعنی  سامادی. و شعف رخ می دهد  tranceیا خلسه سامادی

 آنگاه فرد دیگر هرگز : به ماورا رفتن

از آنجا  .ی بدون بازگشت است نقطه سامادی .بازنمی گردد

در حالت خلسه یک موجود  انسان. هيچکس سقوط نمی کند

را انسان های خداگونه  ماهاویراو  بوداما : الهی است

باشد دیگر از این سامادی انسانی که در . می خوانيم

شاید در این دنيا باشد ولی این دنيایی  .دنيا نيست

یک موجود خارجی . او به این دنيا تعلق ندارد. نيست

. دیگر است شاید در اینجا باشد ولی وطن او جایی. است

شاید روی این زمين راه برود ولی دیگر روی زمين راه 

گفته شده  سامادیدر مورد انسان در حالت . نمی رود

است که او در این دنيا زندگی می کند ولی این دنيا 

 .در او زندگی نمی کند
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. این ها هشت پله و هشت دست و پای یوگا هستند باهم

ارتباط درونی و  دست و پا به این معنی که بسيار در

زنده با همدیگر هستند و پله به این سبب که باید یک 

به یک از آن ها بگذرید ، نمی توانی از هرکجا شروع 

 .آغاز کنی یامکنی؛ باید از 

از آنجا که این در آموزش های . حالا چند نکته ی دیگر

بسيار مرکزیت دارد باید چند نکته دیگر را  پاتانجلی

است بين شما و دیگران؛ خودداری  پلی یام. درک کنيد

پدیده ای است بين  یام. یعنی رفتار را کنترل کردن

یک رفتار بيشتر آگاهانه . شما و سایرین، شما و جامعه

است، بطور ناآگاهانه واکنش نشان نمی دهی، مانند یک 

مکانيسم یا آدم آهنی واکنش نشان نمی دهی؛ بيشتر گوش 

نشان می دهی که  فقط وقتی واکنش. به زنگ می شوی

مطلقاٌ ضروری باشد، آنوقت نيز سعی می کنی که واکنشت 

 . reactionباشد و نه یک واکنش  responseیک پاسخ

یک : تفاوت اول این است. واکنش با پاسخ تفاوت دارد

کسی به . واکنش اتوماتيک است؛ یک پاسخ آگاهانه است

و به ا: تو توهين می کند، بی درنگ واکنش نشان می دهی

 توهين 

حتی یک لحظه هم برای ادراک وجود نداشته . می کنی

انسان خوددار صبر می کند، . این یک واکنش است: است

 .به آن توهين گوش می دهد، در موردش فکر می کند

داستانی را نقل می کند که با آن تمام   Gurdjieffگرجيف

 . زندگيش تغيير کرده بود

را که نه  گرجيفوقتی پدربزرگش در حال مردن بود،  

 سال بيشتر نداشت، فرا می خواند و

من مرد فقيری هستم و چيزی ندارم که "به او می گوید، 

تنها : ولی مایلم چيزی را به تو ببخشم. به تو بدهم

چيزی را که همچون گنجی با خودم حمل کرده ام و آن را 
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 . پدرم به من داده است

. شته باشتو خيلی جوان هستی، ولی این را به یاد دا

یک روز . یک روز خواهی فهميد ، فقط به یاد بسپار

هم اکنون اميدی ندارم که آن را درک . درکش خواهی کرد

کنی، ولی اگر فراموشش نکنی، یک روز ارزش آن را درک 

 و این چيزی بود که آن پيرمرد . خواهی کرد

اگر کسی به تو توهين کرد، جواب او "گفت،  گرجيفبه 

 ."و چهار ساعت بدهرا پس از بيست 

این یک دگرگونی شد، زیرا چگونه می توانی پس از بيست 

واکنش نياز به بی درنگ  و چهارساعت واکنش نشان بدهی؟ 

: می گویدگرجيف . عمل کردن دارد و یک اقدام فوری است

کسی به من توهين می کرد و یا کسی چيزی اشتباه در "

. خواهم آمدفردا >مورد من می گفت و من باید می گفتم 

من فقط مجاز هستم پس از بيست و چهار ساعت پاسخ 

بدهم، این قولی است که به پدربزرگم داده ام و او 

. مرده است و من نمی توانم این قول را به او پس بدهم

او . آن مرد می باید جا خورده باشد< .ولی خواهم آمد

 قادر نخواهد بود بفهمد که موضوع چيست؟

هرچه بيشتر فکر می . د فکر می کرددر آن مور گرجيفو 

گاهی چنين می بود که . کرد، بيهوده تر به نظر می آمد

. هرچه که گفته، درست گفته است: حق با آن مرد است

شما "می رفت و از آن مرد تشکر می کرد،  گرجيفآنوقت 

گاهی ." به چيزی نور آوردید که من از آن آگاه نبودم

و اگر . در اشتباه استچنين می بود که آن مرد کاملاٌ 

 آن مرد مطلقاٌ در اشتباه است، 

اگر احساس . چه زحمتی است؟ دروغ ها اهميتی ندارند

آزردگی داشته باشی، می باید حقيقتی در آن گفته بوده 

حالا حتی رفتن نيز . باشد، وگرنه احساس رنجش نمی کنی

 .بيفایده است
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گم چنين گذشت که من بارها فرمول پدربزر"و او گفت، 

، و نه فقط " را آزمودم و آهسته آهسته خشم ناپدید شد

خشم ، او رفته رفته هشيار شد که همين تکنيک می 

و : تواند برای سایر عواطف نيز مورد استفاده باشد

یکی از والاترین قله ها  گرجيف. همه چيز ناپدید شد

و . بودااست که در این عصر به بيداری رسيده، یک 

قولی که به : م بسيار کوچک آغاز شدتمام سفر با یک قد

این تمام زندگيش را . یک پيرمرد درحال مرگ داده بود

 .تغيير داد

پلی بين شما و دیگران است ،  آگاهانه زندگی کن،  یام

 . بادیگران آگاهانه رابطه برقرار کن

، این ها با بدن آسانو  نيامو آنوقت دو پله ی دیگر 

. باز هم یک پل است مپرانایاسپس، . تو سروکار دارند

، پلی است بين شما و دیگران، یامهمانطور که اولی، 

دو پله ی بعدی شما را برای پل بعدی آماده می کنند ، 

آنگاه . آماده شده است آسانو  نيامبدن شما توسط  

و  پراتياهارسپس،  . پلی است بين بدن و ذهن پرانایام

ازهم یک ، بدیان. برای آماده سازی ذهن هستند دارانا

دست یافتن و تمام سامادی، و . پل است بين ذهن و روح

این ها ازدرون به هم پيوسته اند، یک . کردن است

 .زنجير است، و تمام زندگی شما همين است

چگونه . رابطه ی شما با دیگران باید تغيير کند

 . ارتباط برقرارکردن شما باید دگرگون شود

ه تاکنون رابطه اگر به روابط بادیگران همانطوری ک

. داشته اید ادامه دهيد، امکانی برای تغيير نيست

تماشا کن که چگونه . باید روابط خود را تغيير دهيد

با همسرت یا با دوستت و یا با فرزندان رفتار می 

در روابط شما هزار و یک چيز . این را تغيير بده. کنی

است، نوعی  یاماین . است که می توان تغييرشان داد
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این کنترل از . ل، ، ولی نه کنترل به معنی سرکوبکنتر

انسان  با جهل به زور و . طریق ادراک و فهم می آید

هميشه هرکار را با ادراک انجام . سرکوب ادامه می دهد

دهيد و هرگز به خودتان و به دیگران آسيبی نخواهيد 

 .زد

یعنی ساختن یک فضای مطبوع از خوشخویی در اطراف  یام

بجنگی، متنفر _ همه دشمنی داشته باشی  اگر با. خود

باشی و خشمگين ، چگونه می توانی به درون بروی؟ تمام 

آنقدر در سطح . این چيزها به تو اجازه حرکت نمی دهند

. دارای اختلال هستی که سفر درونی ممکن نخواهد بود

ساختن یک فضای دوستانه و همخو بودن در اطراف خود،  

ن رابطه ی قشنگ و آگاهانه ای وقتی با دیگرا. استیام 

 داری، آنان برایت در سفر درونی مشکل درست 

اگر . آنان کمک می کنند، مانع تو نمی شوند. نمی کنند

عاشق فرزندت باشی، آنوقت وقتی مراقبه کنی، تو را 

. ساکت باشيد"به دیگران خواهد گفت، . مختل نمی کند

نت ولی اگر عاشق فرزند." بابا درحال مراقبه است

 نباشی، فقط خشمگين هستی، آنوقت وقتی به مراقبه 

می خواهد . نشسته ای، انواع دردسرها را درست می کند

اگر عميقاٌ عاشق همسرت . انتقام بگيرد ، ناآگاهانه

باشی، او کمک خواهد کرد؛ وگرنه نخواهد گذاشت که 

نيایش کنی و به مراقبه بنشينی ، تو درحال رفتن به 

 .تیورای کنترل او هس

. شوهر به سلوک مشرف می شود: این را هر روز می بينم

با خانواده ی من چه کردی؟ نابود : "زنش گریان می آید

می دانم که آن شوهر عاشق زنش نبوده؛ وگرنه !" کردی

می توانست ورود شوهرش . آن زن می باید خوشحال باشد

ولی مرد عاشق زنش نبوده . به مراقبه را جشن بگيرد

ها تاکنون عاشق زنش نبوده است، حالا او به نه تن. است
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درون می رود؛ بنابراین در آینده نيز امکان عاشق 

اگر عاشق کسی باشی، آن شخص . بودن او وجود ندارد

هميشه برای رشد تو کمک کننده خواهد بود، زیرا او می 

 داند که هرچه بيشتر رشد کنی، بيشتر قادر به 

و . شق را می شناسداو طعم ع. عشق ورزیدن خواهی بود

تمام مراقبه ها به شما کمک می کنند تا بيشتر عاشق 

 .باشيد و در هر راهی بيشتر زیبا باشيد

او در یک اردوگاه . اتفاق افتادSheela شيلابرای خواهر 

مراقبه بود و می خواست مشرف شود ولی شوهرش آماده 

مدیر .... آن مرد بسيار بسيار تحصيلکرده بود. نبود

آنوقت زن به . سه تحقيقاتی در جایی در آمریکایک موس

 آن زن . جنگی هميشگی برقرار بود. خانه رفت

می خواست مشرف بشود و سالک شود، ولی شوهرش اجازه 

این مرد کيست : "سپس شوهر به دیدار من آمد. نمی داد

حالا این . و او مشرف شد" که زندگی ما را مختل کرده؟

حالا زنش مطلقاٌ مخالف ! دزنش است که مشکل درست می کن

 . و او مردی ساده است، بسيار زیبا. است

چکار کنم؟ چون دوستش : "و او برایم نامه می نوشت

 زنم از وقتی که من مشرف  دارم، ولی

. امور اینگونه هستند." شده ام کاملاٌ تغيير کرده است

 .هر کسی تلاش می کند تا دیگری را کنترل کند

. ا کنترل می کند، نه دیگران راخودش ر یامانسان اهل 

 شما . او به دیگران آزادی می دهد

می کوشيد تا دیگران را کنترل کنيد و نه هرگز خودتان 

 خودش را کنترل  یامانسان اهل . را

می کند؛ به دیگران آزادی می بخشد ،آنقدر عاشق 

دیگران است که می تواند آزادی بدهد و آنقدر عاشق 

این نکته باید . کنترل می کندخودش است که خودش را 
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او آنقدر عاشق خودش است که نمی تواند : درک شود

 .انرژی هایش را هدر بدهد، باید جهتی به آن بدهد

یک زندگی با نظم . برای بدن هستند آسانو  نيامسپس، 

و ترتيب برای بدن بسيار سلامت بخش است، زیرا بدن یک 

باشيد، بدن اگر زندگی غيرمرتبی داشته . مکانيسم است

 را سردرگم 

امروز ساعت نه غذا خوردید و فردا ساعت ده . می کنيد

بدن یک ساعت . غذا می خورید ، بدن را سردرگم می کنيد

درونی بيولوژیکی در خودش دارد؛ این ساعت الگوهای 

اگر هرروز غذایتان را سر یک . حرکتی خودش را دارد

ت که می ساعت مشخص بخورید، بدن هميشه در موقعيتی اس

شيره _ فهمد چه می گذرد و برای آن واقعه آماده است 

. ها در معده در زمان خاص جریان پيدا می کنند

 درغيراینصورت، اگر هروقتی که بخواهيد غذا بخورید، 

می توانيد بخورید، ولی آن عصاره های معده جاری 

و اگر بدون اینکه عصاره ها جاری باشند . نخواهند بود

 .آنوقت غذا سرد می شود و هضم دشوارغذا بخورید، 

آن عصاره ها باید آماده باشند تا غذا را بصورت گرم 

 دریافت کنند، آنوقت عمل جذب 

اگر عصاره ها آماده و منتظر . بی درنگ آغاز می شود

اگر عصاره . باشند، شش ساعت برای جذب غذا کافی است

ساعت طول  15ها آماده نباشند، می تواند دوازده تا 

آنوقت . آنوقت احساس سنگينی و رخوت می کنيد. کشدب

غذا به شما زندگی می دهد، ولی زندگی خالص به شما 

مانند باری روی قلبتان است؛ به نوعی . نمی دهد

 . خودتان را می کشانيد و حمل می کنيد

ولی آنوقت ... و غذا می تواند چنان انرژی خالصی بشود

 .یک زندگی مرتب مورد نياز است
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بدن این را می شناسد : ساعت ده به خواب می روید هرشب

من . .... ، دقيقاٌ ساعت ده بدن به شما هشداری می دهد

 ...نمی گویم که وسواسی شوید

وجود   Kantامانوئل کانتداستان های زیادی در مورد 

او در مورد نظم و ترتيب وسواسی شده بود؛ یک . دارد

برنامه مشخصی او . وسواس درست نکنيد. جنون برایش شد

و بسيار تثبيت شده ای داشت، چنان ثانيه به ثانيه 

بود که اگر شخصی مهمان او بود و ساعت خوابش رسيده 

بود، نگاهی به ساعت می انداخت و چيزی به ميهمان نمی 

گفت، چون همين گفتن هم زمان می برد، روی تختخوابش 

می پرید و خودش را با پتو می پوشاند؛ او خوابش برده 

مستخدم می آمد و می گفت، . و مهمان آنجا نشسته است

آن ." حالا می توانيد بروید، زیرا وقت او این بود"

تنظيم شده بود که نيازی نبود  کانت مستخدم چنان با

و نيازی نبود که ." غذای شما آماده است"برای گفتن 

فقط می باید ساعت را ." حالا وقت خوابيدن است"بگوید، 

 اعلام 

ساعت "آن مستخدم وارد اتاق می شد و می گفت، . می کرد

زود دنبال می کرد زیرا  کانتو ." یازده است قربان

 .نيازی به گفتن چيزی نبود

کانت چنان با ترتيب زندگی می کرد که مستخدمش مستبد 

حقوقم . من می روم"شد، زیرا هميشه تهدیدش می کرد، 

کردند، باید فوراٌ حقوقش را اضافه می ." را اضافه کن

زیرا یک مستخدم دیگر، یک انسان تازه کار اختلال 

انسانی تازه : یک بار آزمایش هم کردند. ایجاد می کرد

ثانيه به ثانيه  کانتآمد، ولی ممکن نبود، زیرا 

 .زندگی می کرد

او به دانشگاه می رفت؛ او آموزگار و فيلسوف بزرگی 

از  یک روز بارانی جاده ها گل آلود بودند و یکی. بود
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. کفش های او در گل گير کرد، پس او کفش را رها کرد

 وگرنه دیرش 

چنين گفته شده که در محله . پس با یک کفش رفت. می شد

مردم به او نگاه می کردند  Konigsbergکنيزبرگدانشگاهی 

و ساعت های خودشان را تنظيم می کردند، زیرا همه چيز 

 .مطلقاٌ طبق ساعت پيش می رفت

زه در کنار خانه اش منزلی خریده بود و همسایه ای تا

هر روز دقيقاٌ . شروع کرده بود به کاشتن درختان جدید

به این سمت خانه می آمد و کانت ساعت پنج بعد از ظهر 

آن . کنار پنجره می نشست و به آسمان نگاه می کرد

درختان جلوی پنجره را گرفته بودند و او دیگر نمی 

... خيلی ناخوش شد. ار شدبيم. توانست آسمان را ببيند

و پزشکان نمی توانستند علتی در او پيدا کنند زیرا 

پزشکان . سلامت او واقعاٌ عالی بود. او بسيار منظم بود

آنوقت مستخدمش . از تشخيص هرگونه علتی عاجز بودند

آن درختان . من دليلش را می دانم. زحمت ندهيد"گفت، 

لا او دیگر نمی حا. به نظم و ترتيب او تجاوز کرده اند

دیدن . تواند کنار پنجره بنشيند و آسمان را نگاه کند

باید همسایه را راضی می ." آسمان دیگر ممکن نيست

 . درختان را قطع کردند: کردند

 .بيماری ازبين رفت: و او خوب شد

نيازی به وسواسی شدن نيست؛ همه . ولی این وسواس است

 .چيز باید با ادراک انجام گيرد

برای بدن : نظم و ترتيب و موقعيت بدنی: آسان و نيام

یک بدن کنترل شده پدیده ای زیبا است ، یک . هستند

انرژی کنترل شده، درخشان، و هميشه بيش از آنچه نياز 

. است دارد، و هميشه زنده و نه هرگز گنگ و مرده است

 آنوقت بدن نيز هوشمند می شود؛ بدن نيز خردمند 

 .ری تازه می درخشدمی شود، بدن با یک هشيا
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با تنفس می . پلی است از بدن به ذهن پرانایامسپس، 

 توانيد بدن را تغيير بدهيد؛ با تنفس 

، داراناو  پراتياهار. می توانيد ذهن را تغيير دهيد

. بازگشت به وطن و تمرکز، به دگرگونی ذهن می پردازند

، یا به selfبار دیگر پلی است از ذهن به خود دیانسپس، 

دیان . ،هرکدام را که بخواهيد، هردو هست  no-selfودناخ

 .است سامادیپل 

: جامعه وجود دارد؛ از جامعه به شما یک پل وجود دارد

بدن هست و برای بدن نظم و ترتيب و موقعيت . یام

، به دليل جنبه ی پرانایام: باردیگر یک پل هست. بدنی

: سپس، آموخته سازی ذهن. بين بدن و ذهن  متفاوت

بازهم . بازگشت به وطن و تمرکز: داراناو  اتياهارپر

و آنوقت . دیان: آخرین پل: در اینجا یک پل دیگر هست

 .سامادی: به مقصد می رسی

یعنی اینک همه چيز حل شده . واژه ای زیباست سامادی

 .همه چيز به دست آمده است: samadhanسامدانیعنی . است

مانده تا به اینک دیگر خواسته ای نيست؛ چيزی باقی ن

 .به وطن رسيده ای: ماورایی وجود ندارد. دست آید
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 فصل ششم

 آیا جهان هستی به من عشق می ورزد؟

 

 :پرسش اول

 طریقت شما، راهی را که برای ما آشکار می کنيد چيست؟

 

. این ابدا یک راه نيست، شما نباید آن را سفر کنيد

شما باید از سفرکردن . درعوض، یک ادراک ساده است

یک راه سفری است و باید به جایی برود؛ . بازبایستيد

 راه برای رسيدن 

به مقصدی و به دست آوردن چيزی است؛ راه وسيله است و 

وقتی می گویم که . هدف در دوردست ها، در آینده است

هرآنچه من در مورد آن با شما صحبت می  کنم یک راه 

آن  اگر. نيست، منظورم همين است؛ یک ادراک ساده است

اگر درک کنی، . را درک کنی، پيشاپيش به هدف رسيده ای

هميشه در مقصد بوده ای، حتی برای یک لحظه از آن جدا 

شاید در رویا دیده ای که دور رفته ای، . نبوده ای

 .ولی تو حتی برای یک لحظه خانه را ترک نکرده ای

یا، اگر روی واژه اصرار . است  a no-pathراه -این یک بی

اگر خيلی شيفته ی لغات هستی، آن را طریقت بی داری، 

این : ولی سعی کن مرا درک کنی. بخوان pathless pathطریق

من خود هدف را به شما می دهم، نه . یک راه نيست

 .وسيله را

 

 :پرسش دوم

ازوقتی که پيش شما آمدم، زندگی مراقبه گون پدیده ای 

 .آسان تر و طبيعی تر شده است

 تمام اميدهایم را برای اشراق بااین وجود، عملاٌ  
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 .ازدست داده ام

 آیا این تمایلات متضاد هستند؟ 

 

برای رسيدن به اشراق، این یک باید است ، که  .ابداٌ نه

تو باید تمام اميد و خواسته ات را برای اشراق از 

وگرنه خواسته برای رسيدن به اشراق در . دست بدهی

چه بيشتر آن را وهر. خودش تبدیل به یک کابوس می شود

بخواهی، دورتر از آن هستی ، هرچه خواسته بزرگتر 

تمام خواهش هایت را . باشد، فاصله بيشتر خواهد بود

 . دور بينداز، تمام اميدهایت را

اگر واقعاٌ در مورد اشراق بيخواهش شده ای، هرلحظه 

 . ممکن است که رخ بدهد

 .از خواسته آن پر نشو: فضا بده

راق، شوق آن را داشتن است؛ زیرا بزرگترین مانع اش

. ذهنی که هميشه مشتاق و خواهان است هميشه تنش دارد

اگر . یک تنش لطيف در اطرافش دارد، هرگز راحت نيست

باید جایی بروی، به چيزی برسی، چگونه می توانی راحت 

شاید در . باشی؟ شاید نشسته باشی، ولی در حرکت هستی

بطور نامریی بی قرار ظاهر مشغول استراحت باشی، ولی 

 تمام چيزهای . هستی

هيچکس قادر نبوده توسط . بی معنی را دور بينداز

من می گویم که وقتی شما . خواسته به اشراق دست بيابد

. هستيد، روشن ضمير هستيد نيروانابی خواهش هستيد، 

آن خواسته در شما اختلال می کند، مانند امواج روی 

می روند و دریاچه ساکن  موج های کوچک ازبين. دریاچه

 .می شود

. انداختن خواسته های دنيایی آسان است، خيلی آسان

درواقع، چسبيدن به آن ها  مطلقاٌ احمقانه است، زیرا 
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کسی نمی تواند ببيند که آن ها از تو گرفته خواهند 

 .تمام چسبيدن ها بيهوده است و بی ثمر. شد

ه شود که و هرکس حتی با مقدار کمی هوش می تواند آگا

انباشتن چيزها به انسان غنا نخواهد داد، بلکه او را 

هرچقدر که بيشتر داشته . فقير تر و فقيرتر می سازد

 باشی، بيشتر احساس 

 .می کنی که خالی هستی

. انسان ثروتمند در اعماق وجودش بسيار فقير می شود

نمی توانيد از امپراطوران گدایان بزرگتری پيدا 

ستن این که هرآنچه را می توانستند با خوب دان. کنيد

بخواهند دارند، برای نخستين بار آگاه می شوند که 

هيچ رضایتی و : هيچ چيز در درون تغيير نکرده است

همه چيز مانند هميشه در . اشباعی اتفاق نيفتاده است

اغتشاش است؛ تمامی تلاش بيفایده بوده و تمام عمر در 

 .آن هدر گشته است

استه های دنيایی سخت نيست، ولی وقتی نه، انداختن خو

خواسته های دنيایی را می اندازی؛ ذهن خواسته های آن 

، رهایی، آزادی، نيروانا، موکشا:  دنيایی می سازد

 . اشراق، خداوند

: موقعيت یکسان باقی می ماند. حالا مشتاق این ها هستی

موضوع خواسته بی ربط . تو در خواسته باقی می مانی

ز واقعی این است که آیا خواسته داری یا آن چي. است

. نکته واقعی این نيست که تو چه خواسته ای داری. نه

شما را گمراه " آموزگاران روحانی"تمام به اصطلاح 

کرده اند زیرا به گفتن این حرف ادامه می دهند که 

چيزهای دنيایی را . موضوع خواسته را عوض کنيد"

 ." نخواهيد؛ خداوند را بخواهيد

لی من به شما می گویم که اگر تو خداوند را بخواهی، و

 . خود خدا یک چيزدنيایی می شود
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هرآنچه را که بتوان : به نظر من تعریف دنيا این است

 .خواست، دنيا است

نمی توانی از خداوند یک . خدواند را نمی توان خواست

. موضوع خواسته برای خودت درست کنی؛ این کفر است

 ن خواست، زیرا اشراق فقط وقتی رخ اشراق را نمی توا

و اشراق چيزی نيست که . می دهد که خواسته ای نباشد

وقتی که ذهن از خواسته ها آزاد شد، . از بيرون بياید

ناگهان از آن شاه شاهان که در درون نشسته است هشيار 

 . می گردی

او هميشه آنجا بوده است، ولی تو خيلی نگران خواسته 

 .بی بوده ایو رسيدن و دستيبا

ذهن به دست آورنده مانع است؛ پس این خوب است که تو 

 .تمام اميدت را برای اشراق ازدست داده ای

ولی من فکر نمی کنم که تو تمام اميدت را ازدست داده 

 . باشی ، وگرنه رخ می داد

تمام اميدهایت را " عملاٌ : "بااین وجود حق با تو است

نوز درموردش رویا می ولی در عمق وجود ه! قطع کرده ای

وگرنه سوالی پيش نمی آمد ، . بينی و آن را می خواهی

چرا اشراق رخ نداده است؟ باید فوری اتفاق بيفتد، 

وقتی خواسته تو : مطلقاٌ یقين است. بدون لحظه ای درنگ

در واقع، . کاملاٌ و تماماٌ ترک کرد، اشراق وجود دارد

پس به عمق . تو هستی بدون خواسته: اشراق چيزی نيست

برو، قدری عميق تر خودت را بشکاف، باردیگر خواسته 

لایه هایی از خواهش ها؛ و به : ها را خواهی یافت

پيازت را تا آخرین . دورانداختن آن ها ادامه بده

هر . یک روز رخ خواهد داد. هسته ی دورن پوست بکن

هر روزی که خواسته ای نباشد، نه حتی . روزی ممکن است

از یک خواهش ، بدون لرزش، بدون تردید ، و یک سوسویی 

. معرفت بدون ابر است ، دودی از خواهش وجود ندارد
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و ناگهان شروع می کنی به .... فقط شعله ی معرفت

خندیدن، ناگهان می فهمی که آنچه را که می جسته ای 

منظور مسيح همين بوده . هميشه در درون خودت بوده است

کوت خداوند در درون مل"که مرتب تکرار می کرده، 

 ." شماست

بود می توانست خواسته شود؛ اگر " بيرون"اگر در 

خودت . بيرون بود از طریقی می شد به آن دست یافت

برای همين است که می گویم من برای شما طریقتی ! است

 . ندارم که تقدیم کنم

 .من فقط می توانم ادراک خودم را با شما قسمت کنم

 

 پرسش سوم

 مرا دوست دارد؟ آیا کائنات

 

باید طور دیگری پرسيده شود، . این سوالی اشتباه است

 " آیا تو کائنات را دوست داری؟"

نمی تواند تو را دوست . زیرا کائنات یک شخص نيست

 مرکزی ندارد، . داشته باشد

ولی ." همه جا مرکز آن است"یا که می توانی بگویی، 

 . پدیده ای غيرشخصی است

صی چگونه می تواند تو را دوست یک پدیده ی غيرشخ

 داشته باشد؟

ولی وقتی تو عشق می ورزی، کائنات پاسخ می دهد ، 

 اگر یک قدم . مطلقاٌ پاسخ می دهد

به سمت کائنات برداری، کائنات هزار و یک قدم به سمت 

 .تو می آید؛ ولی این یک پاسخ است

که طبيعت جهان : چه می گوید لائوتزوباید درک کنيد که 

یک زن منتظر می ماند، هرگز کاری را . زنانه است هستی

. مرد است که باید برود و آغاز کند. شروع نمی کند
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مرد باید بياید و اظهار عشق کند و خواستگاری کند و 

. جهان هستی زنانه است ، منتظر می ماند. ترغيب کند

این تویی که باید اظهار عشق کنی؛ تو باید از آن 

ید رابطه را آغاز کنی و آنگاه خواستگاری کنی، تو با

کائنات بر تو می بارد ، به روش های بی نهایت می 

درست . بارد و به راه های بی نهایت ارضاء می کند

وقتی او را ترغيب کردی او بطور عظيمی : مانند یک زن

 بارش 

. هيچ مردی نمی تواند مانند یک زن عاشق باشد. می کند

هرگز تمام وجودش در : مرد هميشه یک عاشق ناتمام است

یک زن کاملاٌ در عشق است، عشق تمام زندگيش . عشق نيست

او هرگز . ولی او منتظر می ماند. است، هر نفسش است

 آغازکننده نيست؛ هرگز تو را تعقيب 

نمی کند ، و اگر زنی تو را تعقيب کرد ، هرچقدر هم 

به نظر . که زن زیبایی باشد ، از او خواهی ترسيد

او بسيار خشن خواهد بود و تمام . آیدزنانه نمی 

 زیبایی اش به زشتی بدل 

و   passive این واژه ی منفعل. زن منفعل است. می گردد

کائنات مادر  .را به یاد داشته باشيد passivityانفعال

بخوانی تا " مادر"هميشه بهتر است خداوند را . است

 ". پدر"

نه، در زنا: کائنات مادر است. پدر زیاد باربط نيست

 . انتظار تو است ، برای هميشه

هميشه در انتظار تو است ، ولی این تو هستی که باید 

اگر در بزنی درخواهی یافت که بی درنگ . به در بکوبی

ولی اگر . ولی تو باید در بزنی. به رویت باز می شود

جهان . در نزنی به ایستادن کنار دروازه ادامه می دهی

حتی در . رد؛ او خشن نيستهستی آن را باز نخواهد ک
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برای همين است که می گویم پاسخ . عشق هم خشن نيست

 .خواهد داد

نپرس که آیا کائنات مرا . ولی سوال را اشتباه نپرس

دوست دارد؟ کائنات را دوست بدار و درخواهی یافت که 

کائنات به تو عشقی بی نهایت . عشق تو چيزی نيست

 خواهد بخشيد، 

ولی . بی نهایت برخواهد گرداند عشق تو را با پاسخی

 . استresponse این یک پاسخ 

این  و. کائنات هرگز آغازکننده نيست؛ صبر می کند

زیباست که صبر می کند؛ وگرنه تمام زیبایی عشق ازبين 

 .می رفت

ذهن . ولی این سوال برمی خيزد، ربطی با ذهن شما دارد

 هميشه : انسان چنين عمل می کند

زن، همسر می " یگری مرا دوست دارد؟آیا د"می پرسد، 

مرد هميشه می " آیا شوهرم مرا دوست دارد؟"پرسد، 

فرزندان به " آیا زنم، همسرم مرا دوست دارد؟"پرسد، 

 این فکر 

آیا پدر مرا دوست دارد؟ آیا مادر مرا : "می کنند

 و والدین به این فکر " دوست دارد؟

شما . دمی کنند که آیا فرزندان آنان را دوست دارن

 . هميشه در مورد دیگری سوال می کنيد

در جهتی اشتباه حرکت می . یک سوال اشتباه می پرسی

. دری نخواهی یافت: به دیوار برخورد خواهی کرد. کنی

احساس آزردگی خواهی کرد، زیرا با دیوار برخورد 

 . خواهی کرد

آیا "باید هميشه بپرسی، . خود همان شروع اشتباه است

 ، "دارم؟زنم را دوست 

آیا فرزندانم را دوست "، "آیا شوهرم را دوست دارم؟"

آیا مادرم را "، "آیا پدرم را دوست دارم؟" " دارم؟
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ولی هميشه از خودت شروع کن ، آیا تو " دوست دارم؟

 عشق می ورزی؟

اگر عاشق باشی، ناگهان می دانی : و این است آن راز

و تو را اگر عاشق زنت باشی، ا. که همه عاشق تو هستند

دوست خواهد داشت؛ اگر شوهر را دوست داشته باشی، او 

، اگر فرزندانت را دوست .تو را دوست خواهد داشت

 . داشته باشی، آنان تو را دوست خواهند داشت

شخصی که از دل خودش عشق بورزد از همه جا پاسخ 

. عشق هرگز نمی تواند بی ثمر باشد. دریافت می کند

 .شکوفا خواهد شد

در مسير درست، وگرنه همه : ولی باید درست شروع کنی

و " آیا دیگری مرا دوست دارد؟"این سوال را دارند، 

آنوقت هيچکس عشق . آن دیگری نيز همين سوال را دارد

نمی ورزد، آنوقت عشق فقط یک افسانه می شود، آنوقت 

. عشق از روی زمين ناپدید می گردد ، چنين که شده است

است، فقط در شعر شاعران وجود دارد ،  عشق ازبين رفته

هم اکنون واقعيت . افسانه ها و تخيلات و رویاها 

مطلقاٌ از عشق خالی است، زیرا با یک سوال خطا شروع 

 .کردی

آن را رها کن و . آن سوال را مانند یک بيماری ترک کن

 از آن فرار کن و هميشه بپرس،  

با . هد شدو این یک کليد خوا" آیا من عشق می ورزم؟"

آن کليد می توانی هر دلی را باز کنی و با آن کليد، 

رفته رفته چنان هنرمندی می شوی که می توانی خود 

آنوقت یک نيایش می . جهان هستی را با آن کليد بگشایی

آیا کائنات به تو دعا می "فقط اینطور بپرس، . شود

 " کند؟

 مسخره به نظر خواهد: آنوقت به نظر احمقانه می آید

 " آیا کائنات به تو نيایش می کند؟: "آمد
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آن را نخواهی پرسيد؛ ولی نيایش چيزی نيست جز 

 .والاترین شکوفایی عشق

تو به کائنات نيایش می کنی و آنوقت از همه جا 

. نهرهای عشق را می یابی که به سمت تو جریان دارند

کائنات خيلی دارد که به تو . احساس ارضاشدن می کنی

 رای این، بدهد، ولی ب

و آن بازبودن فقط وقتی ممکن است . تو باید باز باشی

 آنوقت باز : که تو عشق بورزی

و حتی کائنات . وگرنه بسته باقی خواهی ماند. می شوی

 .نيز در برابر بسته بودن تو ناتوان است

 

 

 پرسش چهارم

آیا امکان دارد که فرد به مراحل بالاتر صعود کند، 

جودش را توسط شرطی شدگی ها و درحليکه بخش هایی از و

 توهمات سرکوب یا جدا می کند؟

 

آیا امکان دارد "از من می پرسی، . نه، امکان ندارد

بخشی " که از نردبام فقط بصورت بخش بخش بالا برویم؟

از وجودت باقی مانده است، بخشی از وجودت در جایی در 

این نردیام باقی مانده است و فقط بخشی از وجودت به 

 های آن می رسد، چگونه ممکن است؟ انت

نمی توان : تو یک وحدت زنده هستی. تو یک وحدت هستی

باید با تماميت . تو یک فرد هستی. تو را تقسيم کرد

تماماٌ؛ هيچ چيز نمی : خود به دروازه الوهيت بروی

 .تواند جا بماند

اصرار من بارها و بارها برای همين است، که اگر خشم 

ی، قادر نخواهی بود به معبد الهی خودت را سرکوب کن

سعی می : وارد شوی ، زیرا این کاری است که می کنی
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کنی خشم را بيرون از معبد نگاه داری و وارد 

چگونه می توانی وارد شوی؟ زیرا چه . پرستشگاه شوی

اگر . کسی با آن خشم در بيرون خواهد ماند؟ خودت هستی

خواهی بود سعی کنی سکس را سرکوب کنی، آنوقت قادر ن

وارد پرستشگاه الهی شوی، زیرا سکس کيست؟ خود تو 

. هيچ چيز نمی تواند بيرون بماند. است، انرژی تو است

اگر چيزی را بيرون بگذاری، تماميت وجودت را بيرون 

تو : آنوقت فقط یک امکان وجود دارد. خواهی گذاشت

! بيرون می مانی و خواب خواهی دید که وارد شده ای

ارواح "کاری است که بسياری از این همان 

آنان بيرون پرستشگاه . انجام می دهند mahatmas"بزرگ

قرار دارند و در رویا می بينند که وارد شده اند و 

 .قرار دارند موکشاخداوند را دیده اند، در بهشت یا 

فقط با داشتن تماميت می توانی وارد شوی ، حتی یک 

قت چه باید کرد؟ آنو. بخش هم نمی تواند پشت سر بماند

بخش های زشتی وجود دارند، این را می دانم و موقعيت 

شما ميل ندارید آن بخش . شرمندگی شما را درک می کنم

 های زشت را به الوهيت بياورید، مایل نيستيد آن 

من مشکل شما را . بخش های زشت را تقدیم الوهيت کنيد

 . درک می کنم

، تمام حسادت و تو دلت می خواهد تمام سکس، تمام خشم

 تمامی نفرت را ترک کنی، 

این . می خواهی یک وجود خالص، باکره و معصوم بشوی

فکرکردنت خوب است، ولی از راهی که در آن . خوب است

تنها راه، تحول و دگرگونی . سعی می کنی ممکن نيست

 . است

زشتی می . آن بخش هایت را قطع نکن، دگرگونشان کن

 .تواند به زیبایی بدل شود
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آیا تماشا کرده اید که در باغچه چه اتفاقی می افتد؟ 

کود گاو را می آوری ،بد بو، ولی پس از چند ماه، آن 

کود در زمين ازبين رفته است؛ حالا گل هایی زیبا شده 

آن . این دگرگونی است. است با چنان عطر الهی در آن

شکل نامطبوع کود به . بوی بد به عطر تبدیل شده است

زندگی نياز به تحول . یبا تبدیل شده استگل هایی ز

. تو تماماٌ وارد معبد الهی می شوی ،دگرگون شده. دارد

هيچ چيز را سرکوب نکن، بلکه سعی کن کليد متحول کردن 

 .آن را پيدا کنی

کسی که خشم نداشته . خشم به مهربانی تبدیل می شود

تصادفی . هرگز_ باشد هرگز نمی تواند مهربان باشد

  theertankarasتمام بيست و چهار پيشوای جين هانيست که 

 همگی از 

و آنان موعظه  .مردان خشم: طبقه ی جنگاوران بوده اند

یک  بودا. و مهربانی شدند  non-violenceگر نيازاری

. جنگاور است، از خاندان جنگاوران است، یک سامورایی

چرا؟ . و او برای هميشه بزرگترین شکوفایی مهربانی شد

وقتی که . خشم بسيار بيشتری نسبت به شما داشتندآنان 

آن خشم تبدیل و منتقل گشت، البته که یک انرژی عظيم 

 .شد

همينگونه که الان هستی به خشم . تو به خشم نياز داری

نياز داری زیرا یک پوشش حفاظتی است و وقتی متحول می 

شوی به آن نياز داری زیرا آنوقت به سوخت تبدیل می 

آیا هرگز کودکی را . خشم انرژی خالص است. انرژی: شود

دیده اید که واقعاٌ خشمگين باشد؟ چه زیبا به نظر می 

گویی که می تواند منفجر شود و : مرتعش، زنده: رسد

تنها یک کودک خردسال و کوچک می . دنيا را نابود کند

صورتش سرخ شده و ! تواند به نظر انرژی اتمی بياید

می کند ، فقط انرژی، انرژی  بالاپایين می پرد و گریه
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اگر کودک را سرکوب نکنيد و به او آموزش بدهيد . خالص

که چگونه این انرژی خود را بفهمد، دیگر نيازی به 

 .همان انرژی می تواند متحول شود: هيچ سرکوبگری نيست

ابرها در آسمان جمع می شوند و سپس رعد و : تماشا کن

ال پيش یک عامل همين آذرخش در چند صدس. برق می زند

انسان ازرعدو برق . هراس انگيز در زندگی بشر بود

اکنون نمی توانيد آن ترس را تصور . بسيار وحشت داشت

در . کنيد زیرا حالا همان آذرخش به برق تبدیل شده است

تهویه مطبوع شما : خانه به یک مستخدم تبدیل شده است

روز . را راه می اندازد، یخچال شما را راه می اندازد

و شب پيوسته کار می کند، هيچ برده ای نمی تواند 

همين آذرخش در زندگی بشر عاملی . مانند آن کار کند

 .عظيم و ترس آور بود

. نخستين خدا از همين آذرخش زاده شد ، از ترس

و مردم شروع . زاده شد، خدای رعد وبرقIndira  ایندیرا

 کردند به پرستش او؛ زیرا مردم فکر می کردند که

ولی اینک هيچکس نگران این . رعدوبرق یک تنبيه است

کليد را یافته . اینک شما آن راز را می دانيد: نيست

، همچون یک برده ایندیرااینک همين برق، تنبيه  . اید

در پشت تهویه مطبوع شما کار  ایندیرا:  عمل می کند

. یخچال شما را کار می اندازد ایندیرامی کند، 

 ایندیرااینک . شما کار می کند در پنکه ی ایندیرا

و چه برده ی . دیگر خدا نيست، بلکه یک برده است

مطيعی ، هيچگاه اعتصاب نمی کند، هرگز تقاضای مزد 

 .بيشتر نمی کند، هيچ چيز ، یک برده ی تمام و کمال

همين در آسمان درون انسان صدق می کند ، خشم آذرخش 

حالا صورت . به مهربانی تبدیل می شودبودا در : است

این درخشش از . بسيار با درخشش است: را ببين بودا

 کجا می آید؟ 
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شما از سکس می . این خشم است که متحول شده است

ترسيد، ولی آیا هرگز شنيده اید که انسانی که 

ناتوانی جنسی داشته باشد به اشراق برسد؟ به من 

آیا هرگز شنيده اید که مردی با ناتوانی : بگویيد

در او انرژی جنسی وجود ندارد بتواند یک  جنسی، که

 : پيامبر شود

شود؟ آیا  مسيح، یک بودا، یک محمد، یک ماهاویریک 

 چنين چيزی شنيده اید؟ 

زیرا . هرگز اتفاق نمی افتد ، نمی تواند اتفاق بيفتد

 . خود همان انرژی کسر است

. این همان انرژی جنسی است که به بالا صعود می کند

 سامادیسی است که در لحظه ی تحول به این انرژی جن

انرژی جنسی به اشراق و فراآگاهی . تبدیل می شود

 . تبدیل می شود

هرچه بيشتر اهل سکس باشيد، امکان : به شما می گویم

 . بيشتری هست؛ پس نترسيد

داشتن نيروی جنسی بيشتر فقط نشان می دهد که تو 

 باید از. خيلی خوب است. انرژی خيلی زیادی داری

برعکس احساس . خداوند شاکر باشی و تو شاکر نيستی

گناه می کنی؛ برعکس احساس شکایت از خدا می کنی که، 

شما نمی دانيد " چرا این انرژی را به من داده ای؟"

. در آینده با این انرژی چه امکاناتی ممکن خواهد بود

 . ازنظرجنسی ناتوان نيستبودا یک 

بوده است ، یک زندگی زندگی جنسی او بسيار رضایت بخش 

پدرش تمام زنان زیبای آن دیار را . معمولی نبوده

هميشه زنان زیبا : برای خدمت به او فراخوانده بود

 وجوان به او 

 .خدمت می کردند
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اگر ندانی . نياز به انرژی است و انرژی هميشه زیباست

 چگونه از آن استفاده کنی، زشت 

ژی باید بالاتر انر. می شود؛ آنوقت به گمراهی می رود

سکس پایين ترین مرکز وجود است ، ولی تمام آن . برود

همانطور که انرژی . وجود شما هفت مرکز دارد: نيست

بالا می رود، اگر کليدش را بدانی که چگونه آن را به 

 سمت بالا تخليه کنی؛ همانطور که از یک مرکز 

به مرکز دیگر می رود، تو تحولات بسياری را احساس می 

وقتی انرژی به چاکرای قلب می رسد، به مرکز . یکن

وقتی انرژی . قلبت، پر از عشق می شوی و عشق می شوی

وقتی . به چشم سوم می رسد، تو هشياری و معرفت می شوی

 ، ساهسارارانرژی به آخرین مرکز برسد، 

درخت زندگی تو به ثمر نشسته است، : تو شکوفا می شوی

 . می شوی بودایک 

 .مان استولی انرژی ه

ادراک بيشتری . متحول کن. سرزنش نکن، سرکوب نکن

داشته باش، گوش به زنگ باش، فقط آنوقت قادر هستی به 

و راه دیگری نيست، راه دیگر فقط . تماميت وارد شوی

 .رویادیدن و تخيلات است

 

 سوال پنجم

وقتی گرسنه هستی بخور و وقتی تشنه : "در ذن چنين است

 ."هستی بنوش

 " ترتيب و نظم، نيام: "تانجلی چنين استبرای پا 

 چگونه می توان ترتيب را با خودانگيختگی آشتی داد؟

 

اگر واقعاٌ خودانگيخته باشی، . نيازی به ترکيب نيست

اگر واقعاٌ منظم باشی، خودانگيخته . منظم خواهی بود

اگر سعی کنی . نيازی به آشتی دادن نيست. خواهی بود
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د، پس یکی را انتخاب کن و آشتی بدهی آشفته خواهی ش

را انتخاب می کنی،   ذناگر . دیگری را فراموش کن

را فراموش کن، گویی که هرگز وجود نداشته  پاتانجلی

و یک روز ناگهان خواهی . است؛ آنوقت او برای تو نيست

دید که تنظم و ترتيب به دنبال خودانگيختگی آمده 

 .است

اگر : باشیچگونه اتفاق می افتد؟ اگر خودانگيخته 

وقتی گرسنه هستی غذا بخوری و اگر فقط وقتی که گرسنه 

هستی غذا بخوری و هرگز برخلاف ميلت غذا نخوری، هرگز 

 بيش از 

خواسته ات غذا نخوری، هميشه نيازت را دنبال کنی ، 

 رفته رفته یک ترتيبی به خود 

یک مکانيسم زنده : زیرا بدن یک مکانيسم است: می گيری

 آنوقت . ر زیبای بسيار بسيا

هر روز در همان ساعت درخواهی یافت که گرسنه هستی و 

 هر روز در ساعت معينی 

 .زندگی منظم می شود. احساس خوابيدن داری

چنانکه مردم می ... ولی اگر از خودانگيختگی بترسی

 : زیرا فرهنگ، تمدن، مذهب: ترسند

تمام مسموم کنندگان دنيا ، ذهن شما را مسموم ساخته 

آن . و شما را از خودانگيخته بودن ترسانده اند اند

ها می گویند که تو یک حيوان را در درون خود داری و 

اگر خيلی . اگر خودانگيخته عمل کنی شاید گمراه شوی

گوش  پاتانجلیاز خودانگيختگی می ترسی، آنوقت به 

 .بده

هميشه برای من انتخاب دوم است، هرگز اولين  پاتانجلی

 مردمان بيمار و  او برای. نيست

: فاسد شده توسط فرهنگ و برای انسن های غيرطبيعی است

مردمی که توسط تمدن و مذهب مسموم شده اند و توسط 
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آنوقت . کشيشان و موعظه گران نابود شده اند

برای همين است که . یک درمان است پاتانجلی .پاتانجلی

برای نودونه درصد مردم مفيد است  پاتانجلیمی گویم 

این زمين یک . ا نودونه درصد مردم بيمار هستندزیر

یک پزشک است یک  پاتانجلی. بيمارستان بزرگ است

 .دانشمند

برای مردمان طبيعی است، فاسد نشده، برای کودکان  ذن

پاتانجلی اگر روزی دنيایی زیبا بياید، . معصوم

  اگر دنيا. باقی خواهد ماند ذنفراموش خواهد شد؛ 

 شود، بيشتر و بيشتر بيمار

آیا . می گوید طبيعی باش ذن. ازیاد خواهد رفت ذن 

 طبيعت را مشاهده می کنی؟ 

آیا خودانگيختگی و نظم طبيعت را مشاهده کرده ای؟ 

 باران می آید، تابستان می آید، 

زمستان می آید ، آن ها یک الگوی منظم را دنبال می 

 .کنند

و اگر اختلالی می بينی به سبب وجود شماست، زیرا 

انسان محيط جو را مختل کرده و در محيط زیست ایجاد 

وگرنه طبيعت بسيار قابل پيش بينی . اخلال کرده است

هميشه می توانستی ببينی  –بود ، و بسيار خودانگيخته 

می توانستی نخستين گام های بهار . که بهار کی می آید

در ترانه ی پرندگان در درختان، : را همه جا بشنوی

مطلقاٌ یقين داشتی، مرتب . نتشر می شودحالی خوش که م

این بخاطر . ولی اینک همه چيز مختل شده است. بود

انسان نه تنها انسان را مسموم کرده . طبيعت نيست

اینک همه . است، بلکه طبيعت را نيز مسموم ساخته است

نمی دانی چه وقت باران خواهد گرفت، : چيز نامنظم است

کمتری خواهد بارید یا نمی دانی که آیا امسال باران 

ترتيب . بيشتر، نمی دانی تابستان چقدر داغ خواهد بود
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و نظم طبيعت توسط انسان مختل شده است زیرا شما آن 

وگرنه طبيعت مطلقاٌ خودانگيخته . حلقه را شکسته اید

اینک . نياز نداشت پاتانجلیاست ، و طبيعت به هيچ 

یک اینک برای درست کردن محيط زیست . نياز دارد

 .مورد نياز است پاتانجلی

را انتخاب می کنی،   ذناگر . پس تو باید انتخاب کنی

را فراموش کن، وگرنه بسيار پریشان خواهی  پاتانجلی

بطور خودکار پاتانجلی و به شما می گویم که . شد

ولی اگر احساس . نيازی نيست نگرانش باشی: خواهد آمد

به خودت می کنی که خيلی بيمار هستی و نمی توانی 

اعتماد کنی و نمی توانی خودانگيخته باشی، ذن را 

درست مانند این است که . فراموش کن، برای تو نيست

کتابی از تمرینات وجود داشته باشد برای یک انسان 

چه کسی در المپيک شرکت خواهد کرد؟ اگر دوست . سالم

داری می توانی آن را بخوانی، ولی آن را آزمایش نکن 

تو در بيمارستان دراز کشيده . اهی بود، در خطر خو

نمی پرسی که چگونه می توان این کتاب را با . ای

: به پزشک گوش می دهی. موقعيت تو آشتی داد؟ نمی پرسی

روزی وقتی سالم شدی، وقتی به وجود . پيروی می کنی

طبيعی و خودانگيخته ی خودت بازگشتی، شاید از آن 

 .تو نيست کتاب استفاده کنی، ولی اکنون برای

برای مردم ناسالم است، ولی تقریباٌ همه  پاتانجلی

. برای مردمان بسيار طبيعی است ذن. ناسالم هستند

هيچکس دیگر نمی تواند . باید برای خودت تصميم بگيری

 . این را برای تو تعيين کند

: ولی به یاد بسپار. باید انرژی خودت را احساس کنی

یکی را . ر را نکننباید مصالحه کنی، هرگز این کا

اگر احساس می . دیگری به دنبال خواهد آمد: انتخاب کن

کنی بيمار هستی، پيشاپيش فاسد شده ای، نمی توانی 
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 . سعی کن منظم باشی: خودانگيخته باشی

نظم و ترتيب به تدریج تو را به سلامت و خودانگيختگی 

 .می رساند

 

 

 پرسش ششم

یا ممکن است آ. من می خواهم برعليه شما تبليغ کنم

 برایم دعا کنيد؟

 

من مطلقاٌ برایت برکت می طلبم، زیرا . فکر خوبی است

 تبليغ کردن عليه من همچنين تبليغ 

هرکس هرچيزی بر عليه من بگوید، . به نفع من نيز هست

دانسته یا ندانسته چيزی در مورد من گفته است و 

اگر با کسی عليه من صحبت کنی، شاید : هيچکس نمی داند

پس برو و عليه من تبليغ کن؛ تمام ! ه من علاقمند شودب

 .برکات من با تو است

 

 پرسش هفتم

به تازگی گفتيد که فقط انسان روشن ضمير می تواند 

 .عشق بورزد

در مواقع دیگر همچنين گفته اید که انسان تا زمانی  

 که عشق نورزد

از کدام در وارد باید . نمی تواند روشن ضمير شود 

 شد؟

 

او . استAnand Prem آناندپریمسوال از  این

 . سال هاست که کنار در ایستاده است

نکته ی واقعی وارد شدن است، در بی ربط 

 اینکه از کدام در وارد شوی . است
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اگر می خواهی . لطفاٌ وارد شو. بی معنی است

. از در عشق وارد شوی، پس از آن در وارد شو

لاترین اشراق به دنبال خواهد آمد؛ اشراق وا

 . قله ی یک دل عاشق است

همانطور که مردم می ... اگر از عشق بترسی

ترسند، زیرا جامعه شما را از عشق و زندگی 

جامعه فکر می کند عشق . بسيار ترسانده است

 . هست. خطرناک است

نوعی . فرد هرگز نمی داند به کجا می رود

جنون است ، زیبا، ولی بااین وجود، یک 

ر از آن می ترسی، آنوقت از اگ. دیوانگی است

. شو  meditative در مراقبه وارد شو، مراقبه گون

اگر واقعاٌ مراقبه گون باشی، ناگهان جریانی 

از انرژی را احساس خواهی کرد که بالا می 

ولی لطفاٌ به . آید و تو عشق می ورزی

حتی درها هم . ایستادن کنار در ادامه نده

و وارد شو، کاری بکن . از تو خسته شده اند

 وقتش رسيده است، 

 .تو خيلی منتظر مانده ای

 

 

 پرسش هشتم

این روزها مطبوعات پونا بسيار برعليه شما، 

 .معبد شما و مریدان شما تبليغ می کنند

این سبب توليد سوءتـفاهمات بسيار در ذهن  

 . انسان معمولی کرده است

در این موقعيت یک سالک چگونه باید در ميان 

 برخورد کند؟این مردم 
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و در موردش . ابداٌ نباید برخورد کنيد؛ باید بخندید

اگر بتوانيد لذت ببرید، لذت ببرید، ولی . جدی نشوید

و سعی نکنيد . با آن برخورد نکنيد، واکنش نشان ندهيد

. از من دفاع کنيد ، هيچکس نمی تواند از من دفاع کند

را و سعی نکنيد مرا توجيه کنيد، هيچکس نمی تواند م

و سعی نکنيد که آن را با عقل توجيه کنيد . توجيه کند

 .نباید نگرانش باشيد. ، نيازی نيست

مردم ذهنيات و عقاید . دنيا راه خودش را می رود

 و من تمام عقاید و : خودشان را دارند

من یک ضربه ی بزرگ هستم، . سنت ها را درهم می شکنم

سردرگم بنابراین طبيعی است که مردم معمولی بسيار 

و مطبوعات هميشه دنبال اخبار مهيج و داغ . شوند

ولی برای کسانی . هستند، مطبوعات به آن تکيه دارند

که در جست وجو هستند این ها ابداٌ نباید اهميت داشته 

 .باشد

شما فقط باید بخندید و لذت ببرید، هيچ اشکالی در آن 

این . نباید احساس آزردگی کنيد، نيازی نيست. نيست

اگر کسی چيزی برعليه من . من درک می کنم: يعی استطب

بگوید، کسی که هيچ چيز در مورد من نمی داند، و شما 

 مرا برای مدت های طولانی می شناسيد، شما آن را 

می شنوید ، احساس رنجش می کنيد، می خواهيد با آن 

 .بجنگيد

بی تفاوتی، . نجنگيد، زیرا خود همين تلاش بيهوده است

محض تنها چيزی است که از شما انتظار می  بی تفاوتی

آنان که مرا نمی شناسند، آنان ادامه خواهند . رود

داد و اگر شما واکنش نشان دهيد، آنان را تشویق 

خودشان ساکت می شوند : بی تفاوت باشيد. خواهيد کرد

زیرا وقتی کسی واکنش نشان ندهد، تمام نکته گم می 

های معمولی را و من اینجا نيستم تا توده . شود
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 آنان نمی. متقاعد کنم که حق با من است یا نيست

آنان نمی توانند . دانند در اینجا چه می گذرد

بدانند، حتی اگر هم اینجا بيایند قادر به درک من 

آن را سوءتفاهم خواهند : نخواهند بود که چه می گویم

 .پس فقط آنان را ببخشيد و فراموش کنيد. کرد

 

 

 پرسش نهم

دعا که شما سرزنش نمی کنيد، با انتقادهایی این ا

گوروهای "که از سایی بابا، کریشنامورتی و 

 .می کنيد به نظر متنقض می آیند" آمریکایی

 

هروقت احساس می کنی که چيزی توسط خود من متناقض 

گفته شده، در موردش ناراحت نباش؛ من خودم را 

وقتش رسيده که شما این را درک . نقض می کنم

این . من به نقض کردن خودم ادامه می دهم: کنيد

اگر . یکی از راه هایی است که استفاده می کنم

. آشفته نشوی، به نوعی از شفافيت دست یافته ای

من به نقض کردن ادامه می دهم ، هرآنچه را که 

حتی یک جمله را باقی . گفته ام نقض خواهم کرد

من . این یک روش است. نمی گذارم که نقض نکنم

مچنين نمی خواهم شما به عقاید من هم بچسبيد؛ ه

تنها راه این است که من باید عقاید خودم را هم 

لحظه ای فراخواهد رسيد، خواهيد فهميد . نقض کنم

که این مرد به شما نظریات نمی دهد، زیرا همه 

 . هيچ نظریه ای باقی نمی ماند. چيز نقض شده است

ا در یک شم: هر چيز، چيز دیگر را نفی می کند

 . خالی بودن عميق برجای می مانيد

 .تلاش من این است
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اگر من فيلسوف بودم، . من به شما فلسفه نمی دهم

هرگز تناقض گویی نمی کردم، هميشه یکجور حرف می 

فوقش این است که . ولی من فيلسوف نيستم. زدم

 . مرا شاعر بخوانی

. شما هرگز از یک شاعر توقع یکسان گویی ندارید

 او یک : نيد که شاعر شاعر استمی دا

او امروز یک چيزی می گوید و . نظم دهنده نيست

ولی اگر به درک کردن من ادامه . فردا چيز دیگری

هرآنچه که گفته : بدهی، لحظه ای فراخواهد رسيد

ام توسط خودم نقض شده است ،شما در تهی بودن 

باقی می مانيد و چيزی نيست که به آن بچسبيد ، 

  نه نظریه،

کتب قانونی هند ) shastras  شاسترانه نظام، نه 

 .(باستان م

و تنها در آن تهی بودن است که می توانی مرا درک 

 کنی، زیرا من چيزی نمی گویم ،

پيامی وجود . هستممن در اینجا با شما چيزی 

. هستممن آن پيام : ندارد که من به شما بدهم

ن را فقط وقتی که کاملاٌ خالی باشی می توانی ای

 .درک کنی

یک  سایی باباو دوم اینکه، اگر می گویم که 

شعبده باز است و نه یک عارف، فقط یک واقعيت را 

اگر بگویم . می گویم، ابداٌ او را سرزنش نمی کنم

که الان صبح است و ساعت نه، اگر بگویم که روز 

است و نه شب، آیا شب را محکوم می کنم؟ آیا از 

 شب انتقاد 

یک شعبده Satya Sai Baba  يا سایی باباساتمی کنم؟ 

 . باز است و نه یک عارف
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من از او انتقاد . به نظر من این واقعيت است

 .نمی کنم، من با او مخالف نيستم

روشن Krishnamurti  کریشنا مورتیاگر می گویم که 

ضمير است ولی شکست خورده، او نتوانسته به هيچ 

را کرد، کس کمک کند ، او بهترین تلاش خودش 

 درواقع هيچکس 

به سختی او تلاش نکرد ، او روشن ضمير است و 

 هرچه می گوید درست است، ولی 

. به هيچکس کمکی نشده است، این یک انتقاد نيست

کسی . من فقط می گویم که به کسی کمک نشده است

را بياورید که به او کمک شده باشد و این 

 .واقعيت را نقض کنيد

برخورد  کریشنامورتیز پيروان من با هزاران نفر ا

 . داشته ام؛ کمکی به آنان نشده است

خود آنان می آیند و به من می گویند که برای بيست 

سال یا حتی سی یا چهل سال ، مردم سالخورده به او 

را مطلقاٌ درک می کریشنامورتی گوش داده اند، و آنان 

 کنند که 

او . دزیرا او یک چيز را مدام می گوی. چه می گوید

 چهل سال است که با یک نت بازی 

زیروبم  و لحن آن نت را تغيير نداده است،  می کند؛ او

او یکی از نادرترین مردانی است که هميشه یک چيز . نه

او یک چيز را با لحنی یکسان دائما . را می گویند

آن مردم نزد . تکرار می کند و بارها و بارها وبارها

آنان او را روشنفکرانه  من می آیند و می گویند که

زیرا توسط . درک می کنند ولی هيچ اتفاقی نمی افتد

و اگر . درک روشنفکرانه هيچ اتفاقی نمی تواند بيفتد

اتفاق بيفتد، به  کریشنا مورتیبرای کسی با شنيدن 

شما می گویم که می توانست برای آن فرد بدون 
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چ هي کریشنامورتیهم اتفاق بيفتد ، زیرا کریشنامورتی 

روشی را توصيه نمی کند، هيچ طریق سلوکی را نشان نمی 

آن اتفاق برای کسی  کریشنا مورتیاگر با شنيدن . دهد

 بيفتد، 

می توانست با شنيدن صدای پرندگان یا صدای نسيم در 

 . او اتفاق بيفتد برگ های کاج برای

 کریشنامورتیچنين نيست که : آن فرد آماده بوده است

 .کمکی کرده باشد

. هم درک کرده است کریشنامورتیاین نکته را خود  و

 و او نااميد . البته که درک می کند

من . می شود ، تمام عمرش در زمين بایر هدر رفته است

 .فقط واقعيتی را بيان می کنم و انتقاد نمی کنم

های آمریکایی می گویم، گوروو اگر من چيزی در مورد 

اینکه نودونه  اول. چيزی را برعليه ایشان نمی گویم

و وقتی نوبت . در صد از تمام مرشدان قلابی هستند

 مرشدان آمریکایی 

می رسد، می توانيد بفهميد ، نودونه درصد مرشدان 

: هندی قلابی هستند، چه رسد به مرشدان آمریکایی

 .مقلدان

این ها واقعياتی ساده . ولی من با هيچکس مخالف نيستم

درواقع من هيچ چيز  .هيچ سرزنشی درميان نيست: هستند

در مورد آنان نمی گویم، فقط در مورد موقعيت صحبت می 

 . کنم

 .جملاتی غيرشخصی هستند. هيچ منظور شخصی در ميان نيست

 

 

 پرسش دهم

یک مرشد تائویيست نکاتی در مورد تائو را شرح می 

 . داد
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شنوندگانش ازاو پرسيدند که باوجودی که معلمی نداشته 

 . ته استچگونه تائو را یاف

آیا این ." من آن را گرفتم، از طریق کتاب"او گفت، 

 ممکن است؟

 

آن مرد باید مانند کسی . آری، گهگاهی امکان دارد

 باشد که هم اکنون در موردش حرف 

به اشراق رسيده کریشنامورتی می زدم که با شنيدن 

آن مرد می تواند با شنيدن صدای پرندگان هم به . است

رد می تواند با خواندن کتاب هم به آن م. اشراق برسد

. ولی این یک استثناء است، نه قانون. اشراق برسد

اگر انسان واقعاٌ گوش به زنگ : گاهی رخ داده است

باشد، حتی یک کتاب هم کمک می کند و اگر تو سخت خفته 

نيز  بودا. هم بيفایده است بوداباشی، آنوقت حتی یک 

خر خر می کنی، او  نمی تواند کمک کند ، تو روی صورتش

 چه می تواند بکند؟ 

من یک بودای زنده هستم ، توسط شما اثبات شده که 

ولی اگر آگاه باشی، آنوقت حتی یک . بيفایده هستم

 .بستگی دارد. کتاب مرده هم مفيد خواهد بود

و یافتن انسانی که فقط با خواندن کتاب به اشراق 

غيرممکن  تقریباٌ . برسد دشوار است ، ولی امکانش هست

 .است، ولی حتی چيزهای غيرممکن هم روی می دهند

 

 پرسش یازده

، بودن در حضور موجود روشن ضميری  satsangاگر ساتسانگ

 که اینک آزاد شده است،

این همه مهم است، چرا ما فقط روزی یک ساعت و نيم  

 با هم هستيم؟
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بيشتر از این برای شما خيلی زیاد خواهد بود، توليد 

قادر نيستيد بيش از این مرا جذب . ه می کندسوءهاضم

من می توانم بيست و چهارساعته با شما باشم، . کنيد

 . ولی شما نمی توانيد

 homeopathic(هوميوتاتيک)شما به مقدارهای مصرف کوچک 

doses  نياز دارید. 

 

 پرسش دوازده

دیروز صبح شما به هشت مرحله دستيابی یوگا اشاره 

 د که از شماره یک کردید و تاکيد کردی

آیا در . به شماره هشت حرکت کنيم، به همين ترتيب

موارد انفرادی ممکن است که شخص بتواند ابتدا به یکی 

از مراحل دیگر دست پيدا کند و سپس به ترتيب خودش 

 بازگردد 

 تا به تمام مراحل دسترسی پيدا کند؟

 

ممکن هست، ولی وقتی می گویم ممکن هست منظورم  فقط 

 . ندرت است، بسيار به ندرتبه 

 پاتانجلیبا هر قانونی هميشه استثناء هست، ولی وقتی 

سخن می گوید، در مورد قانون سخن می گوید و نه 

. نيازی به صحبت در مورد استثناء ها نيست. استثناء

بيشتر توده های بشریت غير از این به راه دیگری نمی 

دنبال  آنان باید پله پله. توانند دست پيدا کنند

 کنند ، از یک 

آنان با یک یگانگی زنده حرکت . به دو و از دو به سه

ولی افراد دمدمی مزاج هم هستند که می . می کنند

توانند بروند و جهش کنند ، ولی آنوقت آنان نيز باید 

ترتيب . برگردند و بخش های جاافتاده را جذب کنند

با ميتوانی   .دادن آنان متفاوت است، این ممکن است
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شروع کنی، ولی آنوقت باید به آسان   pranayamپرانایام

می توانی با .... بازگردیyam  یام  بازگردی، باید به

مراقبه شروع کنی، ولی آنگاه باید به بخش هایی حرکت 

 کنی که پشت سر 

ولی تمام هشت تا باید پرورش پيدا کنند و . مانده اند

 یک وحدت ميان آن هشت باید باشد، 

 .انی یک واحد زنده بشویتا بتو

حتی یک شخص می تواند بدون : گاهی چنين رخ می دهد

کامل کردن تمام مراحل به پله هفتم برسد، ولی هيچکس 

تا . بدون کامل کردن به مرحله ی هشتم نرسيده است

می توانی برخی از : هفتمين پله این امکان وجود دارد

به  گام ها را جا بگذاری و برخی را انجام بدهی تا

هفتمين پله برسی ، ولی آنوقت در آنجا آویزان خواهی 

 سامادی،تا مراقبه می توانی برسی ولی نه به . ماند

به تمامی وجودت تو نياز دارد ، ارضا  سامادیزیرا 

هيچ چيز پشت سرجا نمانده است، هيچ چيز ناتمام : شده

 آنوقت باید برای . رها نشده است ، همه چيز تکميل است

طولانی در حول و حوش هفتمين پله بمانی و مدت های 

باید برگردی و کارهایی را که مورد نياز بوده انجام 

فقط وقتی که همه چيز را تا هفتمين مرحله کامل . بدهی

 .ممکن می شود سادمادیکرده باشی است که هشتمين، 

 

 پرسش سيزدهم

 چگونه است که مرشدان بزرگی چون چوگيام ترونگپا

Chogyam Trungpa  

در ضيافت های مخصوص چنان مست می کنند که باید آن  

 ها را به خانه برد؟

آیا مصرف الکل برای لذت بردن نوعی هشياری را در  

 سالک مختل می کند؟
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چه کسی به تو گفته که این مرد یک مرشد است؟ او به 

سنتی تعلق دارد که در آن مرشدان بزرگی وجود داشته 

و مشکل . را حمل می کند اند، ولی او فقط بار مرده

همين است زیرا سنتی که او به آن تعلق دارد به 

،  Milarepa، ميلارپاMarpaمارپامردانی مانند 

، تعلق دارد ، مردان Tilopa، تيلوپا Naropaناروپا

و بزرگ ، و همگی آنان عادت داشتند که   قدرتمند

حالا این نکته ی ظریفی است که آنان هرگز مست . بنوشند

 . کرده اند نمی

آنان عادت به نوشيدن داشتند ولی هرگز مست نکرده 

 .اند

فرد باید : استتانترا این یکی از راه ها و روش های 

به افزودن مقدار الکل ادامه بدهد و با آن تنظيم 

نخست فقط یک قاشق . شود، ولی هشيار باقی بماند

 چایخوری می نوشی و هشيار 

. و ادامه می دهی... می مانی؛ سپس دو قاشق، سه قاشق

 . سپس تمام بطری را می نوشی

ولی اینک چنان تنظيم هستی که آگاهی تو مختل نمی 

آنوقت به سمت . آنوقت الکل دیگر کافی نيست: شود

زمانی  تانترادر سنت . داروهای خطرناک تر می روی

وجود داشت که از مارها و زهر خطرناک آن ها استفاده 

داروهای مخدر عادت کرده  می شد زیرا فرد به انواع

آنوقت . آنگاه آخرین آزمون زهر مار کبرا بود. بود

مار کبرا را وادار می کردند تا زبان او را بگزد ، 

 .آنگاه او بازهم هشيار باقی می ماند

اینک به چنان : این یک آزمون سری بود و یک رشد

استحکامی از آگاهی رسيده ای که تمام بدن سرشار از 
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این  تانترادر . لی روی تو تاثيری نداردالکل است و

 .نقطه ای است که به ورای بدن می روی

این مرد از آن سنت می آید، پس از سنتش اجازه دارد 

ولی اگر مست کند تمام نکته را از دست . تا بنوشد

ولی . او یک مرشد نيست؛ او آگاه نيست: داده است

ا جهل این مرد ب. امروزه در آمریکا همه چيز ممکن است

حتی "از سنت قدیم خود می تواند به مردم بگوید، 

تمام چيزهایی  تانترادر ." مرشدان ما نيز می نوشيدند

 . که معمولاٌ ممنوع هستند، مجاز هستند

مجاز است که گوشت بخورد، این معمولاٌ مجاز  تانتریکیک 

او مجاز است که الکل بنوشد و این معمولاٌ مجاز . نيست

ست که رابطه جنسی داشته باشد که او مجاز ا. نيست

هرچيزی که بطور . معمولاٌ برای یک سالک مجاز نيست

مجاز است، ولی فقط به  تانترامعمول ممنوع است در 

این شرط مجاز است که اگر شرط را ازیاد ببری تمام 

 .نکته را از یاد برده ای

فرد باید وارد سکس بشود ولی انزال نباید وجود داشته 

انزال روی بدهد، آنوقت یک سکس معمولی اگر . باشد

اگر معاشقه کنی و انزال رخ . نيست تانتراآنوقت : است

 ندهد؛ اگر برای 

این : ساعت های متوالی با زن باشی و انزال رخ ندهد

 .این یک دستيابی است. است تانترا

اگر . نوشيدن الکل مجاز است ولی مست کردن مجاز نيست

هستی ، نيازی نيست که  مست کنی فقط یک مست معمولی

 .را به ميان بياوری تانترا

گوشت خوردن مجازاست، حتی گاهی گوشت انسان از جسد 

 های مرده ، ولی باید 

باید آشفته نشوی ، نه . بی تفاوتی خود را حفظ کنی

." چيزی نادرست است"حتی جرقه ای در آگاهيت که 
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 و. می گوید که باید به ورای هرگونه قيدی رفت تانترا

است ، باید به ورای آن  moralityآخرین قيد، اخلاقيات

 تا زمانی که به ورای اخلاقيات نروی، . نيز بروی

بنابراین در کشوری مانند . به ورای دنيا نرفته ای

هندوستان که گياهخواری تا اعماق آگاهی هندی ریشه 

دارد، گوشتخواری مجاز شد ولی هرگز آنگونه که 

یک انسان می باید . وده استگوشتخواران می خورند نب

او می باید . تمام عمرش را برای این کار آماده کند

گياه خوار باشد؛ بعنوان یک سالک او می باید گياه 

 .خوار بوده باشد

او یک ... ده سال، دوازده سال: سال ها می گذرد

گياهخوار باقی مانده است، با هيچ زنی معاشقه نکرده 

ده است و هيچ داروی است، هيچ مشروب الکلی ننوشي

سپس پس از دوازده سال، . مخدری مصرف نکرده است

پانزده سال حتی بيست سال، مرشد به او اجازه می دهد 

ولی چنان با احترام که آن زن : که حالا وارد سکس شود

. تقریباٌ یک الهه است و نه یک موجود جسمانی و شهوانی

نه ی و مرد آن زن را پرستش می کند، پایش را به نشا

 حرمت لمس 

و اگر حتی کوچکترین خواسته ی شهوانی در مرد . می کند

پدید آمده باشد، او کيفيت لازم را ندارد؛ آنوقت او 

 .برایش آماده نيست

این یک آمادگی و آزمون بزرگ بود ، بزرگترین آزمونی 

بدون خواهش؛ بدون شهوت . که برای مرد ایجاد شده است

. گویی که مادرش است: باید به سمت آن زن حرکت کند

اگر مرشد بگوید و ببيند که او درست است ، اینک او 

 مانند یک کودک است که وارد زن می شود، 

نه همچون یک مرد ، و او همچون یک کودک در درون زن 

تنفس او متاثر : باقی می ماند، بدون خواهش شهوانی
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نشده است وانرژی او تاثير نيافته است و ساعت ها با 

یک سکوت : باهم هستند و انزالی رخ نداده است آن زن

 .عميق حاکم است ، یک مراقبه ی عميق است

بيست سال است که گياهخوار هستی و ناگهان گوشت 

تمام وجودت احساس زدگی می : تقدیمت شده است تا بخوری

: می گوید تانترااگر احساس زدگی کنی آنوقت ... کند

 مردود "

اینک هرچه که به تو . روحالا به ورای آن ب. شده ای

 ."تقدیم می شود، آن را با سپاسی عميق بپذیر

شما این را می دانيد که حتی اگر برای یک سال هم که 

گياهخوار بوده باشيد و ناگهان گوشت به شما تعارف 

اگر . شده باشد احساس حال به هم خوردگی پيدا می کنيد

کار چنين شود به این معنی است که آن مرد هنوز در اف

زندگی می کند ، زیرا این فقط یک فکر است که این 

سبزی نيز یک گوشت است، . گوشت است و این سبزیجات است

زیرا از بدن گياه می آید و گوشت نيز یک سبزی است 

زیرا که از درخت بدن انسان یا درخت بدن حيوان می 

 . آید

 .این یعنی رفتن به ورای اخلاقيات

داروهای مخدر قوی مصرف  و سپس او آماده می شود تا

اگر او واقعاٌ گوش به زنگ شود، آنوقت هرچه به . کند

او داده شود ترکيب شيميایی بدنش را تغيير خواهد داد 

معرفت او بر روی ترکيب شيميایی : ولی نه آگاهی او را

 .بدنش شناور باقی خواهد ماند

تا جایی که تصور کنيد عادت داشت  مشروب بنوشد  گرجيف

او یک . هرگز ناهشيار نبود و هرگز مست نبود، ولی 

اگر می خواهی کسی را در جهت . مرشد تانترایی بود

است و نه پناهندگان  جرج گرجيفمغرب پيدا کنی، آنوقت 

 .تبتی
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 فصل هفتم

 مرگ و انضباط

 

خودداری، نخستين پله ی یوگا، از پنج پيمان زیر  – 31

 :تشکيل شده است

، پرهيز جنسی و نداشتن حس نيازاری، صداقت، راستگویی

 .مالکيت

 

این پنج پيمان، که پيمان بزرگ را می سازند،  -31

 شامل تمام هفت گام اشراق هستند، 

بدون در نظرگرفتن طبقه ی اجتماعی، مکان، زمان و یا 

 .شرایط

 

 ،achaurya آچوریا  ، satya، ساتياahimasaآهيمسا پنج پيمان 

، همان اساس aparigraاریگرا، آپ brahmacharyaبراهماچاریا  

باید هرچه عميق تر فهميده شوند زیرا . و پایه هستند

این امکان هست که بدون رعایت این پنچ گام، که 

 نخستين پله را تشکيل 

 .می دهند، حرکت کنيد

می توانيد یوگيان و فقيران بسياری را در سراسر دنيا 

پيدا کنيد که این پنچ پله از گام اول را رعایت 

آنوقت قدرتمند می شوند، ولی قدرت آنان . کرده اندن

آنوقت بسيار بسيار قوی می شوند، ولی . خشن است

آنوقت به نوعی جادوگران . نيست spiritualقدرتشان روحانی

 سياه 

. تبدیل می شوند، می توانند به دیگران آزار برسانند

قدرت خطرناک است، می تواند کمک کند؛ می تواند آسيب 

نه تنها برای دیگران خطرناک است بلکه برای . برساند
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می تواند نابودت کند، . خود آن شخص نيز خطرناک است

 . بستگی دارد. می تواند تولدی دیگر به تو بدهد

این پنج پيمان فقط تضمينی هستند برای اینکه قدرتی 

 که از این انضباط به دست می آید 

 .مورد سوءاستفاده قرار نگيرد

هایی را ببينيد که قدرتشان را به  یوگیمی توانيد 

این غيرممکن است،  یوگیبرای یک . نمایش می گذارند

واقعاٌ این پنج پيمان را اجرا کرده  یوگیزیرا اگر 

باشد دیگر یک نمایش دهنده نخواهد بود؛ نمی تواند به 

او دیگر نمی تواند با معجزه ها بازی . نمایش بگذارد

 کند ، 

معجزات در اطراف او رخ می  .این برایش امکان ندارد

 .دهند، ولی او انجام دهنده نيست

یا نفس . شما را کاملاٌ می کشد ego این پنج پيمان نفس 

می تواند وجود داشته باشد و یا این پنج پيمان می 

و قبل . هردو باهم، غيرممکن است. توانند رعایت شوند

یک دنيای  یوگااز اینکه وارد دنيای قدرت بشوی ، و 

ت است، قدرت بی نهایت ، بسيار بسيار ضروری است قدر

اگر نفس با . که نفس را در بيرون پرستشگاه رها کنی

تو در آنجا باشد، هرامکانی وجود دارد که از آن قدرت 

یک : آنگاه تمام تلاش بيهوده می شود. سوءاستفاده شود

 .زحمت بيهوده و درواقع، مسخره

هستند، برای این پنج پيمان برای خالص ساختن شما 

اینکه وسيله ای باشند تا قدرت در شما نازل شود و آن 

. قدرت یک تاثير مفيد و یک برکت برای دیگران شود

هيچکس نباید این ها . رعایت کردن این ها الزامی است

می توانی از . را نادیده بگيرد و ازکنارشان رد شود

درواقع، گذشتن از کنار آن ها آسان . کنارشان رد بشوی

ر است از اینکه ازشان عبور کنی؛ زیرا دشوار هستند، ت
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  foundationشما بدون پایه  buildingولی آنوقت ساختمان

هر روزی ممکن است سقوط کند و از هم . خواهد بود

شاید همسایه ها را بکشد؛ شاید خودتان را . متلاشی شود

 .این نخستين چيزی است که باید درک شود. هلاک کند

سوالی Narendra نارندراچند روز پيش : دومين نکته

 . پرسيد، یک سوال خيلی مربوط

یعنی مرگ و همچنين به   yam  یام سانسکریتدر "او گفت، 

آیا نسبتی بين . هم هست inner disciplineمعنی انضباط درونی

این . بله هست" این دو هست، بين مرگ و انضباط درون؟

يار بالقوه زبان بس سانسکریت. نيز باید فهميده شود

و هر واژه ای با دقت و تلاش زیاد درست . هست potentialای 

تمام زبان  .یک زبان طبيعی نيست سانسکریتشده است ، 

یعنی  سانسکریتخود واژه ی . های دیگر طبيعی هستند

زبان طبيعی . ، پالایش شده، غيرطبيعی createdساخته شده

یعنی  پراکریتنام دارد؛   Prakritپراکریتهندوستان 

 طبيعی، 

یک  سانسکریت. آنچه که از استفاده بوجود آمده است

مانند گل های طبيعی نيست، . پدیده ی پالایش شده است

برای ساختن هریک واژه دقت . مانند اسانس و جوهره است

و مراقبت زیادی اعمال شده است و چنان در آن تعمق و 

 تفکر شده که تمامی امکانات باید در آن رسانيده 

یعنی خدای . باید درک شود یاماین واژه ی . ی شدهم

 . مرگ و همچنين یعنی انضباط

ولی چه تماس لازمی می تواند بين مرگ و انضباط درون 

 وجودداشته باشد؟ 

 .چيزی به نظر نمی رسد، ولی وجوددارد

تاکنون روی این زمين، دو نوع فرهنگ وجود داشته است 

. بوده اند  lopsided، هردو نامتعادل و هردو یک سویه

 باشد، کلtotal   تاکنون امکان رشدیافتن فرهنگی که تمام
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whole و مقدسholy در غرب، امروزه به  .وجود نداشته است

ولی شاید مشاهده نکرده . سکس آزادی تمام داده اند

هيچکس نمی خواهد در مورد . مرگ سرکوب شده است: باشيد

. کنند مرگ صحبت کند؛ همه در مورد سکس صحبت می

مجلاتی . ادبيات گسترده ای در مورد سکس وجود دارد

وجود دارند ، وقيح، بيمار،  play boy  پلی بویمانند 

  .ناسالم و عصبی

در غرب یک عصبيت ناسالم در مورد سکس وجود دارد، ولی 

اگر . است( تحریم شده)  tabooتابومرگ؟ مرگ یک واژه ی 

ند که ناخوش در مورد مرگ صحبت کنی مردم فکر می کن

بخور و بنوش " چرا در مورد مرگ حرف می زنی؟"هستی ، 

چرا مرگ را ميان می . "شعار این است... و خوش باش

 ."آوری؟ درموردش حرف نزن

در شرق سکس سرکوب شده است ولی آزادانه در مورد مرگ 

درست مانند ادبيات مریض و وقيحی که در . صحبت می شود

، در شرق نيز همان ادبيات غرب در مورد سکس وجود دارد

 من آن را ادبيات مستجهن مرگ . مستهجن وجود دارد

pornography of death می خوانم ، همانقدر وقيح و زشت و

من با کتاب های . بيمار که غرب در مورد سکس دارد

و همه جا می توانيد آن را ... مقدسی برخورد کرده ام

ی پر از تقریباٌ تمام کتاب های مقدس هند: بيابيد

آن ها خيلی زیاد در مورد مرگ . است پرنوگرافی مرگ

آن ها هرگز در مورد سکس صحبت نمی . حرف می زنند

 .در مورد مرگ صحبت می کنند. کنند

به سخن   mahatmasو در هندوستان، ارواح به اصطلاح مقدس

 گفتن در مورد مرگ ادامه 

.... آنان پيوسته به مرگ اشاره می کنند. می دهند

هرگاه جامعه سکس را سرکوب کند، مرگ : يشه چنين استهم

را بيان می کند؛ هرگاه جامعه ای مرگ را سرکوب کند؛ 
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زیرا مرگ و سکس دو . در مورد سکس بيانگر می شود

سکس یعنی زندگی، زیرا زندگی از . قطبيت زندگی هستند

زندگی یک پدیده ی جنسی است ، و مرگ . آن برخاسته است

 .انتهای آن است

و اگر به هردوی آن ها بيندیشی، به نظر متناقض می 

چگونه آشتی . آید؛ نميتوانی سکس را با مرگ آشتی بدهی

می دهی؟ آسان تر است که یکی را فراموش کنی و دیگری 

اگر هردو را به یاد داشته . را به یاد داشته باشی

باشی، برای ذهنت دشوار خواهد بود که این دو را باهم 

این دو باهم وجود دارند، به هم چسبيده اداره کند، و 

درواقع، دوتا نيستند، بلکه یک انرژی است در . هستند

 .yin and yangین و یانگفعال و منفعل، : دو حالت

آیا مشاهده کرده اید؟ وقتی در حال معاشقه هستيد، 

لحظه ای از انزال فرا می رسد که شما ترسان و بيمناک 

زیرا در والاترین : کنيد می شوید و شروع به لرزیدن می

 قله ی انزال، 

شما زندگی را در . مرگ و زندگی باهم وجود دارند

والاترین اوج خودش تجربه می کنيد و همچنين مرگ را در 

آن قله و ژرفا در یک لحظه در دسترس هستند ، . ژرفایش

مردم آن را می خواهند . ترس از انزال در همين است

 از آن دوری زیرا که زندگی است و مردم 

مردم خواهان آن هستند . می کنند، زیرا که مرگ است

زیرا یکی از زیباترین و شعف آورترین لحظات زندگی 

است و از آن می گریزند زیرا که یکی از خطرناک ترین 

لحظه ها هم هست؛ زیرا مرگ در آن دهان خودش را باز 

 .می کند

یک انسان هشيار بی درنگ آگاه می شود که مرگ و سکس 

انرژی هستند؛ و یک فرهنگ تمام، یک فرهنگ با تماميت، 

این فرهنگی یک . یک فرهنگ مقدس هردو را می پذیرد
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سویه نخواهد بود، به افراط کشيده نشده است و از سمت 

هرلحظه هم در زندگی هستی و . دیگر پرهيز نکرده است

درک این نکته یعنی رفتن به ورای دوگانگی . هم در مرگ

 . ها

 .چگونه به ماورا بروی: تلاش یوگا این است تمام

با معنی است، زیرا وقتی انسان از مرگ هشيار شد،  یام

اگر فقط . فقط آنگاه، یک زندگی منضبط ممکن خواهد بود

از سکس و زندگی آگاه باشی و از مرگ دوری کرده باشی، 

از آن گریخته باشی، چشمانت را به آن بسته باشی، 

 سر نگه داشته باشی، آن را هميشه آن را در عقب 

به ناخودآگاه پرتاب کرده باشی، آنوقت یک زندگی 

 برای چه؟ . منضبط نخواهی ساخت

آنوقت زندگيت یک زندگی افراطی خواهد بود ، بخور و 

هيچ اشکالی در آن نيست، ولی این به . بنوش و خوش باش

این فقط بخشی است و وقتی . خودی خود تمام تصویر نيست

ه عنوان تماميت بگيری، از دست می دهی ، بخش را ب

 .چيزی عظيم را از دست می دهی

حيوانات از مرگ هشياری ندارند؛ برای همين است که 

. امکان ندارد به آن ها آموزش بدهد پاتانجلیبرای 

هيچ امکانی نيست زیرا حيوانات برای انضباط خویش 

فقط " برای چه؟"حيوان خواهد پرسيد، . آماده نيستند

دگی وجود دارد، مرگ وجود ندارد، زیرا حيوان آگاه زن

اگر از این نکته هشيار شوی که . نيست که خواهد مرد

خواهی مرد، آنوقت بی درنگ شروع می کنی به تفکر 

آنوقت مایلی که مرگ در زندگی . دوباره در مورد زندگی

 .شود  absorbتو جذب

 یک: زاده می شود یاموقتی مرگ در زندگی جذب بشود، 

آنوقت زندگی خواهی کرد ولی هميشه با  .زندگی منضبط

حرکت می کنی ولی . یادآوری مرگ زندگی خواهی کرد
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 هميشه 

لذت می بری  .به یاد داری که به سمت مرگ حرکت می کنی

. پایيد ولی هميشه می دانی که این برای هميشه نخواهد

مرگ سایه ات می شود، بخشی از وجودت، بخشی از 

اینک انضباط ... مرگ را جذب کرده ایتو . دیدگاهت

چگونه زندگی "اینک فکر می کنی، . شخصی ممکن است

: زیرا اینک دیگر زندگی یک هدف نيست ?How to live"کنم؟

که " چگونه زندگی کنم؟. "مرگ نيز بخشی از آن است

چگونه . "بتوانی هم زیبا زندگی کنی و هم زیبا بميری

وجی از سرور باشد، که نه تنها زندگی ا" زندگی کنم؟

بلکه مرگ والاترین اوج آن باشد زیرا که مرگ اوج 

 .زندگی است

طوری زندگی کردن که : تمام معنی انضباط فردی این است

  living totally قادر باشی ظرفيت به تمامی زندگی کردن

را نيز   dying totally راپيدا کنی و ظرفيت مردن با تماميت

داشتن یک : یک سرکوب نيست انضباط فردی. داشته باشی

  directionزندگی جهت دار است، یک زندگی که حسی از جهت

یک زندگی که در آن، تماما از مرگ هشيار . در آن است

آنوقت رودخانه ی زندگی تو هردو ساحل . و آگاه هستی

 را دارد، زندگی را و مرگ را، 

در بين این دو جاری   consciousnessو رودخانه ی معرفت

هرکسی که سعی کند زندگی را با انکار بخش مرگ . تاس

زندگی کند، سعی دارد در یک ساحل حرکت کند؛ رودخانه 

او چيزی . ی معرفت او نمی تواند تماميت داشته باشد

را کسر خواهد داشت، چيزی بسيار زیبا را از دست می 

زندگيش سطحی خواهد بود ، عمقی در آن نخواهد  .دهد

 .ایی وجود نداردبدون مرگ، ژرف. بود

و اگر به حد دیگر تفریط کشيده شوی؛ همانطور که 

هندیان چنين کرده اند ، آنان پيوسته در مرگ زندگی 



 ابتدا و انتها : یوگا  

 

http://groups.yahoo.com/group/oshodreamstar 

 

200 

ترسان، هراسان، مشغول دعاکردن و کارهایی : می کنند

کلاٌ از  آنوقت آنان .که آنان را ناميرا و جاودانی سازد

. تاین نيز یک وسواس اس. زندگی کردن دست برمی دارند

آنان نيز در یک ساحل جریان دارند؛ زندگی آنان نيز 

 .یک مصيبت خواهد بود

غرب یک فاجعه است؛ شرق یک فاجعه است ، زیرا یک 

آیا با . تاکنون ممکن نبوده استa total life زندگی تمام 

یادآوری مرگ امکان دارد سکس زیبایی هم داشت؟ آیا 

ری و مرگ ممکن هست که غذا بخوری و در سرور غذا بخو

را هم به یاد داشته باشی؟ آیا ممکن هست که عشق 

بورزی و عميقاٌ عشق بورزی و خوب بدانی که خودت خواهی 

مرد و معشوقت خواهد مرد؟ اگر این امکان باشد، آنوقت 

آنوقت تو مطلقاٌ . یک زندگی تمام ممکن خواهد بود

آنوقت . متعادل خواهی بود؛ آنوقت کامل خواهی بود

نداری، آنوقت یک رضایت خاطر داری، رضایتی چيزی کسر 

 .عميق برتو نازل خواهد شد

این پنج پيمان . یک زندگی متعادل است یامزندگی 

ولی می . برای تعادل بخشيدن به شما هستند پاتانجلی

توانيد آن ها را سوءتفاهم کنيد و می توانيد باردیگر 

با زیاده  یوگا. یک زندگی نامتعادل درست کنيد

. مخالف نيست؛ یوگا با تعادل موافق است  indulgenceروی

زنده باش ولی همچنين هميشه آماده "می گوید،  یوگا

می  یوگا. به نظر متناقض می آید." باش تا بميری

. اینجا وطن تو نيست :ولی یادت باشد لذت ببر،"گوید، 

حتی اگر : هيچ اشکالی نيست." اینجا اقامتی شبانه است

ستی و ماه شب تمام است، هيچ در یک مسافرخانه ه

از آن لذت ببر ولی این مسافرخانه را . اشکالی ندارد

خانه ی خودت نپندار، زیرا ما فردا اینجا را ترک 

ما برای اقامت شبانه از آن تشکر می . خواهيم کرد
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تا وقتی که بود، خوب _ کنيم، ما شاکر خواهيم بود 

اگر . دبود ، ولی از آن نخواه که تا ابد باقی بمان

از آن بخواهی که تا ابد باقی باشد، این یک افراط 

 است؛

و اگر نتوانی لذت ببری، چونکه هميشگی نيست، این  

باقی می  halfو در هردو، ما فقط نيمه . نيز تفریط است

 .مانيم

: اگر سعی کنيد مرا درک کنيد، تمام تلاش من این است

جذب شما را تمام و یکپارچه کنم تا تمام تناقض ها 

من نمی خواهم شما . شوند و یک هماهنگی برخيزد

یک زندگی که در آن زیاده . بشوید  monotonousیکنواخت

زندگی یوگای معمولی . روی شود یک زندگی یکنواخت است

یک زندگی که تمام . هم یکنواخت و کسل کننده است

تناقضات را در خود درک کند و آوا های زیادی در آن 

باشد، ولی نواها با هم هماهنگی وجود داشته داشته 

و به نظر من، . داشته باشند، آن یک زندگی غنی است

 .یعنی دست یافتن به یک چنين زندگی غنی و پربار یوگا

و این پنچ پيمان برای این نيستند که شما را از 

 . زندگی جدا کنند، شما را متصل می کنند

ان این تاکيد را باید به یاد داشته باشيد زیرا مردم

بسياری از این پنج پيمان برای بریدن خود از زندگی 

این ها برای این منظور نيستند ، . استفاده کرده اند

 .منظور از آن ها دقيقاٌ عکس این است

یا عدم خشونت یا  آهيمسابرای نمونه، اولی، 

مردم از آن برای بریدن خویش از .  non-violenceنيازاری

فکر می کنند  که اگر  زندگی استفاده کرده اند، زیرا

در هندوستان   . در زندگی باشی خشونت در آن خواهد بود

وجود دارند؛ آنان به نيازاری معتقد   jainsها جين

را جين یک راهب . تمام مذهبشان همين است. هستند
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او از همه چيز فرار می کند زیرا هرچيزی که : ببينيد

ها دست  جين. پيدا کند، در آن امکان خشونت وجود دارد

زیرا اگر به . از کشاورزی، باغداری و زراعت برداشتند

کاشتن و باغداری بپردازی آنوقت خشونت وجود خواهد 

داشت، زیرا که باید گياهان زیادی را قطع کنی و هر 

ها کامکلاٌ دست از کشاورزی  جين. گياه یک زندگی دارد

 .برداشتند

ر آن آنان نمی توانستند به جنگ بروند، زیرا خشونت د

همگی از : تمام رهبرانشان جنگجو بودند. خواهد بود

و سایر Mahavir  ماهاویر. هستندkshatriyaکشاتریا  طبقه ی

، ولی .ها همگی از طبقه ی جنگاوران بودندتيرتانکارا

چه اتفاقی . پيروانشان همگی تاجر و کاسب هستند

افتاده است؟ آنان نمی توانند به جنگ بروند و نمی 

پس نمی توانند جنگاور . ارتش ملحق شوندتوانند به 

باشند زیرا در آن خشونت است؛ نمی توانند کشاورزی 

 . کنند زیرا که خشونت دارد

باشد و   sudrasو هيچکس نمی خواهد از طبقه ی نجس ها

مستراح های دیگران را پاک کند و خانه های دیگران را 

ند بشوید ، هيچکس نمی خواهد ، پس این را هم نمی توان

 . بشوند

شوند زیرا تمام مذهب   brahminsبرهمينآنان نمی توانند 

پس تنها امکانی . هابرهمينآنان طغيانی بود برعليه  

 .که باقی مانده بود این بود که تجارت پيشه کنند

راهبانی در جين ها هستند که حتی از نفس کشيدن هم می 

 ترسند، زیرا در عمل تنفس، 

در هوا موجودات . می روند زندگی های بسياری ازبين

 . زنده ی بسياری وجود دارند

هوا پر از جرم های بسيار ریز است که با چشم های 

 وقتی تنفس . غيرمسلح دیده نمی شوند
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می کنيد آنان می ميرند و وقتی هوا را به بيرون می 

 . دهيد، هوای داغی که برمی آورید آنان را می کشد

آنان نمی . ه اندپس آنان از نفس کشيدن هم ترسيد

توانند در شب راه بروند، زیرا شاید حشره ای در 

آنان در ! آنوقت خشونت کردن است... تاریکی کشته شود

فصل باران نمی توانند حرکت کنند زیرا در فصل باران، 

حشرات، مگس ها و مورچه های زیادی متولد می شوند و 

اگر روی زمين خيس راه . زندگی در همه جا زنده است

حتی نباید جين گفته شده که راهب ... روی امکانش هستب

در شب در جای خودش بقلتد، زیرا اگر در جای خود زیاد 

باید . قلت بخوری ممکن است حشراتی را به کشتن بدهی

 !به یک طرف بمانی

این رفتن به سمت مسخرگی . این رفتن به افراط است

ی پس به یاد داشته باشيد مردم از نيازاری برا. است

و نيازاری یعنی . مخالفت با زندگی استفاده کرده اند

چنان : بکشی نتوانیچنان عشق عميقی به زندگی، که 

عاشق زندگی هستی که دلت نمی خواهد به کسی آزار 

 .در یک عشق عميق، نه در انکار و رد کردن. برسانی

البته، در زندگی کردن، قدری خشونت الزامی است، ولی 

پس . را عمداٌ چنين کاری نمی کنیاین خشونت نيست، زی

به یاد داشته باشيد که فقط آن چيزی خشونت است که 

اگر من تنفس می کنم، عمداٌ تنفس . عمداٌ انجام بدهيد

 تنفس بطور خودکار ادامه دارد ، تو تنفس . نمی کنم

سعی کنيد آن را متوقف .  نمی کنی، کننده وجود ندارد

دتی کوتاه می فقط برای م. کنيد و خواهيد دانست

توانيد متوقف کنيد و خودش دوباره با سرعت می آید یا 

. شما مسئول آن نيستيد: اتفاق می افتدتنفس . می رود

هرچيزی که بخورید به نوعی . خوراک را باید بخورید
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حتی اگر از درخت هم ميوه بچينيد . خشونت در آن هست

 .به درختان آزار می رسانيد

خوب است ، زیرا . ت برداشتندها دست از خوردن گوش جين

آنچه را که بتوان ازش دوری . می توان از آن دوری کرد

آنوقت از خوردن ميوه ی درختان نيز . کرد درست است

ترسيدند، زیرا اگر ميوه را از درخت بچينی آزار 

وقتی که ميوه ... پس چه باید کرد؟ صبر. خواهی داد

کالی این هم خوب است، اش. رسيد و از درخت افتاد

ندارد، ولی حتی اگر هم ميوه روی زمين بيفتد ميليون 

ها تخم در خودش دارد و هر تخم می توانست یک درخت 

. بشود و بازهم در هر درخت امکان ميليون ها ميوه است

پس شما تمامی آن امکانات را می خورید ، خشن شده 

 !اید

می توانيد یک اصل را تا حد مسخرگی کش بدهيد؛ و 

یک امکان وجود دارد ، دست به خودکشی  آنگاه فقط

خودت را می : ولی این نيز خشونت آميز است. بزنيد

در جریان خون شما هفت ميليون : نه فقط خودت را! کشی

جرم وجود دارند؛ اگر خودت را بکشی آنها را هم خواهی 

پس جایی برای رفتن نيست؛ حتی خودکشی هم ممکن . کشت

 !نيست

پر از تشویش و : خره خواهد بوداین یک زندگی بسيار مس

و شما دنبال یک زندگی آسوده و راحت و آرام . تنش

و این زندگی بسيار تنش زا و پر تشویش خواهد . بودید

می توانيد ببينيد ، بروید و به چهره های .... شد

هرگز صورتشان را مسرور . نگاه کنيد جينراهبان 

سی تمام اگر در چنان تر. نخواهيد یافت ، غيرممکن است

زندگی کنی که همه چيز به نظر اشتباه می رسد، با 

گناه و گناه، و نه هيچ چيز دیگر احاطه بشوی و 

حتی سخن ... هرکاری که بکنی کم یا بيش یک گناه باشد
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زیرا وقتی حرف می زنی . گفتن نيز ارتکاب گناه است

هوای داغ بيشتری از دهان بيرون می آید و هزاران 

 با خوردن آب نيز چنين . کشد ميکرب کوچک را می

آنوقت چه باید . می کنی؛ نمی توانی از آن پرهيز کنی

 کرد؟

کسی که . با زندگی مخالف نيست؛ عاشقش است پاتانجلی

نيازاری فقط . می داند، با زندگی مخالفت نمی کند

یعنی اینکه زیاد عاشق زندگی باش ، به نظر من، 

دگی باش که نيازاری، عشق است ، چنان زیاد عاشق زن

ولی در زندگی .  همين. نخواهی به دیگری آزاری برسانی

واقعی اتفاقاتی می افتد که نمی توان از آن اجتناب 

نگرانشان نباشيد، درغيراینصورت دیوانه خواهيد . کرد

فقط یک چيز را به یاد . نگران آن ها نباشيد. شد

و حتی . که هيچ وجودی را عامداٌ نکشيد: داشته باشيد

مجبور هستيد کاری غيرعمد کنيد، احساسی از عشق اگر 

 .داشته باشيد

و اگر گرسنه هستی و باید ميوه را بچينی و اگر آن 

آنوقت از : نزد درخت برو... ميوه را نخوری خواهی مرد

من می : "اول از درخت اجازه بگير. درخت تشکر کن

این یک تجاوز است، ولی من . خواهم این ميوه را بچينم

من به تو . مردن هستم و باید این کار را بکنمدر حال 

آب . عوضش را خواهم پرداخت. خدمت های دیگر خواهم کرد

. بيشتری به تو می دهم؛ از تو بيشتر مراقبت می کنم

پس هرچه را که من برمی دارم به تو بازخواهم گرداند 

عاشق زندگی شدن، کمک کردن به ."  ، حتی بيش از آن

 فيد بودن ، برای زندگی، برای زندگی م

و اگر مجبوری کاری کنی . هر موجود زنده یک برکت بودن

که حس می کنی می توانی از آن دوری کنی، اول دوری 
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کن؛ اگر نمی توان از آن پرهيز کرد، آنوقت سعی کن 

 .جبران کنی

اینک حتی دانشمندان هم می . و تفاوتی وجود دارد

و درخواست اگر نزد درخت بروی . گویند که تفاوتی هست

این دیگر یک . اجازه کنی، آنوقت درخت آزرده نمی شود

درواقع درخت از . تجاوز نيست، اجازه گرفته شده است

درخت از اینکه . اینکه کسی آمده است خوشحال می شود

اینک . توانسته به یک نيازمند کمک کند خوشنود است

درخت غنی تر است، زیرا تو آمدی و درخت توانست سهيم 

آن درخت . آن ميوه ها بالاخره می افتادند. کند

توانسته است با شخصی سهيم شود ، تو نه تنها به خودت 

کمک کردی بلکه به درخت کمک کرده ای تا در آگاهی رشد 

 .کند

نيازاربودن یعنی مفيدبودن، برای همه مفيد بودن ، 

 . برای خودت و همچنين برای دیگران

 .عشق است: است اولين خودداری یاماین نخستين 

من انسان "پرسيد،   St. Augustineآگوستين قدیسکسی از 

بسيار بيسوادی هستم و نمی دانم چه باید بکنم و چه 

نباید بکنم؛ و کتاب های مقدس زیادی نوشته شده و 

نظریه ها سر به ميليون می زند و من سردرگم شده ام، 

زیرا کسی چيزی می گوید و دیگری چيزی درست مخالف با 

می گوید ، و من از اینکه چه باید بکنم و چه  آن

تو انسانی بزرگ هستی، یک . نباید بکنم فلج شده ام

فرزانه، یک قدیس؛ فقط به من یک کلام بگو، تا بدون 

 ."سردرگمی، بتوانم آن را پيروی کنم

می توانست ساعت . یک موعظه گر بزرگ بود آگوستين قدیس

دین را در یک  ها حرف بزند، ولی هيچکس تاکنون تمام

او چشمانش را بست، مراقبه . کلام درخواست نکرده بود

کرد، زیرا مشکل بود، آنوقت چشمانش را باز کرد و 
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اگر عشق بورزی همه چيز . آنوقت برو و عشق بورز"گفت، 

 ."درست است

اگر عشق بورزی آنوقت همه چيز . نيازاری یعنی عشق

 اگر عشق نورزی، . درست است

 .ی هم کنی بيفایده استحتی اگر نيازار

قرار داد، اولين  یامآن را نخستين پاتانجلی و چرا 

 انضباط؟ عشق نخستين انضباط است، 

اگر برای آزردن مردم حتی یک ردپا هم . خود پایه است

. در شما باشد، وقتی قدرتمند شدی، خطرناک خواهی شد

در وجود شما حتی یک . همان ردپا به خطر تبدیل می شود

وجود داشته باشد، و " آزاردادن"نباید برای  اثر نيز

 .این شامل تمامی موجودات زنده می شود

و شما به ميليون ها راه آزار می دهيد، و به شيوه 

گاهی . هایی عمل می کنيد که کسی نمی تواند دفاع کند

با دلایل خوب، با : آزار می دهيد" خوب"به روش 

می گویيد،  چيزی را به کسی می گویيد و سپس. توجيهات

ولی در اعماق وجودتان، خواسته ." حقيقت را می گویم"

آنوقت آن حقيقت . ی آزاردادن است، با گفتن آن حقيقت

اگر نمی . از یک دروغ بدتر است؛ نباید گفته شود

توانی حقيقت خود را شيرین و قشنگ و زیبا کنی، بهتر 

و هميشه وقتی چيزی می گویی، به دورن . است گفته نشود

آن خواسته ی عمقی . ه کن که برای چه می گویینگا

چيست؟ آیا می خواهی به نام گفتن حقيقت آن دیگری را 

دیگر : بيازاری؟ آنوقت حقيقت تو از پيش زهرآلود است

پيشاپيش غيراخلاقی _ دیانتی ندارد، دیگر اخلاقی نيست

 .آن حقيقت را دور بينداز. شده است

بهتر است، اگر با من به شما می گویم که حتی یک دروغ 

عشق بيان شود؛ و یک حقيقت بد است، اگر برای آزردن 

 .بيان شود
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باید آن ها را درک کنيد، . این ها اصولی مرده نيستند

من . و باید قلق چگونگی مصرف آن ها را پيدا کنيد

مردمی را دیده ام که از اصول خوب برای دلایل بد 

یل بد استفاده می کنند و زندگی خوبی را برای دلا

می توانی فقط برای احساس منيت کردن . زندگی می کنند

. خيلی زاهدانه زندگی کنی، آنوقت زهد تو یک گناه است

می توانی شخصيت خوبی داشته باشی فقط برای اینکه از 

بهتر این بود که . شخصيت خوب داشتن احساس غرور کنی

شخصيت خوبی نداشته باشی؛ دست کم این نفس آنجا وجود 

اگر شخصيت داشتن فعلی، احساس منيت کردن است، . تنداش

پس هميشه به اعماق نگاه . بدتر از بی شخصيت بودن است

چکار می : هميشه در وجود خودت یک عمق نگر باش. کن

کنی؟ و چرا انجامش می دهی؟ و با توجيهات سطحی خودت 

را راضی نکن ، هزاران توجيه هست و می توانی خودت را 

. به خانه می روی: حق با تو بوده استمتقاعد کنی که 

احساس خشم داری چون ریيس در اداره درست رفتار نمی 

 . کند

فقط به این . هيچ ریيسی هيچوقت درست رفتار نمی کند

خاطر که ریيس است، هرکاری بکند به نظر بد می آید، 

زیرا تو در اعماق وجود از اینکه زیردست هستی و او 

تو از زیردست بودن . اریبالادست تو است انزجار د

منزجر هستی، پس هرچيزی گفته شود به نظر بد می آید، 

بهایش خيلی گران : ولی نمی توانی واکنش نشان بدهی

 پر از خشم وارد خانه . خواهد بود

می شوی و آنوقت شروع می کنی به کتک زدن بچه ات و می 

آن بچه ." چونکه با بچه بد بازی می کردی"... گویی، 

و آن بچه . با بچه های بد بازی می کرده استهميشه 

های بد کيستند؟ زیرا مادران آن بچه های بد هم 

فرزندانشان را کتک می زنند چونکه با بچه ی بد شما 



ابتدا و انتها: یوگا    

 209 

بچه های بد کيستند؟ ولی توجيه می  !بازی کرده است

 . خشم وجود دارد، جوش می زند. کنی

قط می می خواهی آن را روی کسی پرتاب کنی و البته، ف

 .تواند روی شخص ضعيف تر پرتاب شود

پدر خشمگين . بچه ها در این مورد بسيار مفيد هستند

است، پسرش را می زند؛ مادر خشمگين است، پسرش را می 

زند؛ معلم خشمگين است، پسر را می زند و همه 

چيزهایشان را روی سر این کودک خردسال پرتاب می کنند 

 .اب کنندزیرا نمی توانند جای دیگر پرت

احساس من این بوده است که اگر زوج ها بدون فرزند 

 باشند امکان طلاق بيشتر است؛ 

اگر بچه دارباشند امکان طلاق کمتر است زیرا هروقت زن 

 از دست شوهرش عصبانی باشد 

می تواد فرزندان را بزند؛ هرگاه شوهر با زن مخالف 

ند فرزندان مان. باشد می تواند فرزندان را کتک بزند

آنان کمک می کنند، کمک . هستند  therapyیک نوع درمان

 خيلی زیادی 

برای همين است که در شرق، که هر زوج ها ! می کنند

در غرب اکنون . فرزندان زیادی دارند، طلاق وجود ندارد

دشوار است، ازدواج تقریباٌ غيرممکن شده است، زیرا 

یک  به وجود فرزندان، بعنوان. فرزندانی وجود ندارند

آنان نيروی نگه . نياز بود  a deep therapyدرمان عميق

کمک می   catharsis دارنده هستند، آنان به تخليه عاطفی

 .کنند

هرگز کار خوب را برای دليلی بد : به یاد داشته باش

 انجام نده، آنوقت دیگر خوب نيست 

 .و تو فریب می دهی

و اگر . نيازاری اول است ، عشق هميشه اولين است

. بياموزی که چگونه عشق بورزی، همه چيز را می آموزی
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رفته رفته خود پدیده ی عشق محيطی در اطراف تو می 

هرکجا بروی، یک وقار و متانت با تو حرکت می : شود

وجودت را سهيم : کند؛ هرکجا بروی با هدایایی می روی

نيازاری چيزی منفی نيست؛ احساس مثبت عشق . می شوی

واژه منفی است،  .ژه ای منفی استوا "نيازاری. "است

زیرا مردم خشن و آزاردهنده اند و خشونت در زندگيشان 

چنان نيرویی مثبت شده که برای نفی آن، یک واژه ی 

: پدیده مثبت است: فقط واژه منفی است. منفی لازم است

 .عشق است

یعنی اصالت   truthfulnessصداقت ..."نيازاری، صداقت" 

 not to be، کاذب نبودن to be true ، درست بودن authenticityداشتن

false  استفاده نکردن از نقاب ها ،masks  :ی  چهره

و به هرقيمتی که  …واقعيت هرچه که هست، نشان بده

 .شده

این به آن معنی نيست که از : به یاد داشته باش

اگر آنان با نقاب هایشان . دیگران نقاب برداری

نرو و نقاب های . آنان استخوشحال هستند، این تصميم 

. دیگران را برندار، زیرا مردم اینگونه فکر می کنند

آنان فکر می کنند که باید راستگو و اصيل باشند و 

منظور این است که بروند و دیگران را لخت کنند ، 

چرا خودت را پشت لباس پنهان می کنی؟ این پوشش ها "

: باشيد لطفاٌ به یاد داشته. نه." مورد نياز نيستند

شما اینجا نيستيد تا . با خودتان صداقت داشته باشيد

اگر بتوانيد خودتان را . هيچکس دیگر را اصلاح کنيد

یک مصلح نباش و سعی نکن به . رشد بدهيد، همين کافيست

دیگران چيزی بياموزی و سعی نکن دیگران را تغيير 

 . بدهی

 .اگر تو تغيير کنی؛ همين پيام کافی است
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 . درست و راست ماندن با وجود خود: ن یعنیاصالت داشت

؟ سه نکته را باید remain trueچگونه با خود راست بمانيم

 هرگز : یک. به یاد داشت

به دیگران گوش نده که می گویند تو چه باید باشی؛ 

هميشه به صدای درون خودت گوش بده، چگونه می خواهی 

ی مادرت م .وگرنه تمام زندگيت تلف خواهد شد. باشی

خواهد تو مهندس بشوی و پدرت مایل است تو دکتر بشوی 

 چه باید کرد؟ . و تو می خواهی یک شاعر باشی

البته حق با مادر است زیرا این اقتصادی تر است و از 

پدرهم حق . نظر مالی کمک بيشتری است که مهندس باشی

دکتر بودن متاعی خوب در بازار است، یک ارزش : دارد

عقلت را  ?ر؟ آیا دیوانه شده ایشاع. "بازاری دارد

 ازدست داده ای؟

نيازی به وجودشان  .شاعران مردم نفرین شده ای هستند

مشکلی . نيست، دنيا می تواند بدون شعر زندگی کند

دنيا نمی : نخواهد بود اگر شعر وجود نداشته باشد

تواند بدون مهندس وجود داشته باشد؛ دنيا نياز به 

ودت نياز باشد؛ ارزشمند آگر به وج. مهندسين دارد

. هستی؛ اگر به وجودت نيازی نباشد، هيچ ارزشی نداری

ولی اگر می خواهی یک شاعر باشی، یک شاعر باش ، 

نگرانش نباش، زیرا شاید مهندس بزرگی بشوی و پول 

زیادی به دست بياوری، ولی هرگز احساس رضایت نخواهی 

تاق هميشه مشتاق خواهی بود، وجود درونی ات مش. کرد

 ....خواهد بود که یک شاعر باشی

. با صدای درون خودت راست باش: به یاد داشته باش

شاید تو را به خطر بکشاند؛ آنوقت وارد خطر شو، ولی 

آنوقت این امکان هست . نسبت به صدای درون راست باش

 که یک روز 

. به حالتی برسی که از رضایت درونی به رقص درآیی
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يز، وجود خودت است و به اولين چ: هميشه نگاه کن

و کنترل   manipulateدیگران اجازه نده تا تو را دستکاری

همه سعی می کنند تو را : و تعداشان زیاد است. کنند

کنترل کنند، همه آماده هستند تا تو را عوض کنند، 

هرکسی آماده است جهتی به تو بدهد که درخواست نکرده 

 . همه به توراهنمای زندگی می دهند. ای

آن راهنما در درون تو است، تو آن نقشه را در درونت 

 .حمل می کنی

این پدیده . اصيل بودن یعنی با خویشتن راستين بودن

مردمان نادری می توانند : ای بسيار بسيار خطرناک است

ولی هروقت آن را انجام بدهند، . آن را انجام بدهند

ر آنان به چنان جمال و چنان وقا. به دست خواهند آورد

و چنان رضایتی دست خواهند یافت که نمی توانيد تصورش 

اگر همه چنين ناکام به نظر می آیند به . را بکنيد

این دليل است که هيچکس به صدای درونی خودش گوش نمی 

 .دهد

می خواستی با دختری ازدواج کنی ولی آن دختر محمدی 

والدین تو اجازه . هستی برهمينبود و تو یک هندوی 

جامعه آن را نخواهد پذیرفت، خطرناک . دادنخواهند 

پس تو با  .آن دختر فقير بود و تو ثروتمند هستی. است

زنی ثروتمند ازدواج کردی؛ یک هندو از طبقه ی 

پس . ، همه این را می پذیرند ، بجز قلب خودتبرهمين

حالا نزد روسپيان می . حالا زندگی زشتی خواهی داشت

. ی به تو نخواهند کردروی، ولی حتی روسپيان نيز کمک

تمام زندگيت را هدر . تو تمام زندگيت را فروخته ای

 .داده ای

هميشه به ندای درون خودتان گوش بدهيد و به هيچ چيز 

وسوسه های اطراف هزار ویک هستند، . دیگر گوش ندهيد

. زیرا همه جنس های بنجل خودشان را عرضه می کنند
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سی علاقه دارد دنيا یک فروشگاه خيلی بزرگ است و هرک

 . چيزی به تو بفروشد، هرکسی یک فروشنده است

. اگر به فروشندگان زیادی گوش بدهی دیوانه خواهی شد

به هيچکس گوش نده، فقط چشمانت را ببند و به ندای 

گوش دادن به : مراقبه فقط همين است. درونت گوش بده

 . صدای درون

 .این نخستين چيز است

نجام داده باشی فقط آنوقت اگر اولی را ا: دومين چيز

اگر . هرگز نقاب نداشته باش: دومی ممکن می شود

مخاطره آميز است ولی . خشمگين هستی، خشمگين باش

ولی به شما . لبخند نزن، زیرا این نادرستی است

. آموخته اند که وقتی خشمگين هستيد لبخند بزنيد

. آنوقت لبخند شما دروغين می شود؛ یک نقاب می شود

قلب پر از . تمرین لب است و نه هيچ چيز دیگر فقط یک

خشم و زهر است و لب ها می خندند ، پدیده ای دروغين 

 .شده ای

وقتی بخواهی : آنوقت چيز دیگری هم اتفاق می افتد

تمام مکانيسم تو . لبخند بزنی نمی توانیلبخند بزنی، 

زیرورو شده است چون وقتی می خواستی خشمگين باشی، 

و وقتی می خواستی نفرت داشته باشی، خشمگين نبودی 

حالا می خواهی عاشق باشی؛ . نتوانستی نفرت داشته باشی

. ناگهان درخواهی یافت که آن مکانيسم عمل نمی کند

. حالا می خواهی لبخند بزنی؛ باید آن را تحميل کنی

واقعاٌ قلبت پر از لبخند است و می خواهی بلند بخندی، 

در قلب گير کرده است،  ولی نمی توانی بخندی، چيزی

لبخند نمی آید و حتی اگر . چيزی در گلو گير کرده است

. تو را خوشحال نمی کند. هم بياید بی رنگ و مرده است

  a radiance یک درخشندگی. نمی زنی  bubble upتو از آن جوش

 .در اطراف تو وجود نيست
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عصبانی . وقتی می خواهی عصبانی باشی، عصبانی باش

 . اشکالی نداردبودن هيچ 

بلند خندیدن هيچ اشکالی . اگر می خواهی بخندی، بخند

رفته رفته خواهی دید که تمام سيستم عمل می . ندارد

وقتی که واقعاٌ عمل کند، یک آهنگ منظم در خودش . کند

درست مثل یک اتوموبيل که اگر همه چيز درست : دارد

ن راننده ای که آ. humsکار کند، صدایی مشخص می کند 

اتوموبيل را دوست داشته باشد اینک می داند که همه 

چيز درست کار می کند، یک اتحاد زنده در آن وجود 

: می توانی ببينی. مکانيسم خوب کار می کند: دارد

هروقت مکانيسم یک شخص خوب کار کند، می توانی آن 

او راه می رود ولی . را در اطراف او بشنویهام صدای 

او حرف می زند، ولی . وجود دارددر گام های او رقصی 

او به تو . سخنان او یک شعر ظریف با خود حمل می کنند

نگاه می کند و واقعاٌ نگاه می کند؛ نگاهش ولرم نيست، 

وقتی تو را لمس می کند، واقعاٌ لمس . واقعاٌ گرم است

می کند، می توانی انرژی اش را حس کنی که به سمت بدن 

حيات در حال منتقل شدن  تو حرکت می کند، جریانی از

 .زیرا که مکانيسم او خوب کار می کند... است

  dysfunction نقاب نزنيد؛ وگرنه در مکانيسم خود اختلال

بدن شما در بسياری از  blocks :ایجاد می کنيد ،انسداد

شخصی که خشم را سرکوب کرده . بخش ها مسدود شده است

م تا آرواره تمام خش. آرواره هایش مسدود شده اند است،

دست هایش . بالا می آید و سپس در آنجا متوقف می شود

آن دست ها حرکات موقرانه یک رقصنده را . زشت می شوند

ندارند، نه، زیرا آن خشم به انگشتانش می روند ، و 

خشم در : به یاد داشته باشيد. در آنجا مسدود می شوند

ا یکی از طریق دندان ه. دو نقطه می تواند تخليه شود

زیرا تمام حيوانات، : است و دیگری از طریق انگشتان
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وقتی خشمگين هستند یا شما را گاز می گيرند و یا با 

 پنجه هایشان شما را 

پس دندان ها و ناخن ها دو نقطه ای هستند . می درند

 .که خشم از آن ها تخليه و رها می شود

من گمان دارم که هرگاه خشم خيلی زیاد سرکوب شود، 

 . شکل دندان پيدا می کنندمردم م

دندان هایشان خراب می شود زیرا انرژی بسيار زیادی 

 . آنجاست و هرگز آزاد نمی شود

و هرکس که خشم را سرکوب کند بيشتر غذا می خورد؛ 

 مردمان خشمگين هميشه بيشتر 

می خورند، زیرا دندان ها نياز به حرکت و تمرین 

 مردمان خشمگين بيشتر سيگار . دارند

مردمان خشمگين بيشتر صحبت می کنند؛ می . کشند می

 توانند وراج بشوند زیرا آرواره ها 

به نوعی نياز به تمرین دارند تا آن انرژی قدری 

 و دست های مردمان خشمگين . تخليه شود

اگر انرژی می توانست . گره خورده و زشت می شوند

 .تخليه بشود، آن دست ها می توانستند زیبا بشوند

چيزی را سرکوب کنی، بخشی در بدن هست که با  اگر هر

اگر نخواهی گریه کنی، چشمانت . آن عاطفه مرتبط است

: فروغشان را از دست می دهند زیرا اشک مورد نياز است

وقتی گاهی از . آن ها پدیده ای بسيار زنده هستند

اوقات گریه و زاری می کنی، واقعاٌ عميقاٌ واردش شو ، 

چشمانت : از چشمانت فرومی ریزند همان بشو ، و اشک ها

تميز می شوند و باردیگر تازه و جوان و باکره می 

برای همين است که زنان چشمانی زیباتر دارند، . شوند

مردها چشمانشان را . زیرا هنوز می توانند گریه کنند

ازدست داده اند زیرا فکری اشتباه دارند که مردان 

یه کند، مردم و اگر پسر بچه ای گر. نباید گریه کنند
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 چکار می کنی؟ آیا دختر "حتی والدین می گویند، 

چقدر بی معنی است، زیرا خداوند به شما ، " شده ای؟

اگر . چه مرد و چه زن ، غده های اشک یکسان داده است

قرار نبود مردان گریه کنند غده های اشک در آنان 

چرا غده های اشک . یک ریاضيات ساده. وجود نمی داشت

دان به همان نسبت زنان وجود دارد؟ چشم ها به در مر

گریستن نياز دارند و بسيار زیباست اگر بتوانيد با 

 .تمام قلب گریه کنيد

اگر نتوانيد از ته قلب گریه و : به یاد داشته باشيد

زاری کنيد، همچنين نمی توانيد بخندید، زیرا این یک 

 مردمانی که می توانند بخندند، می. قطبيت دیگر است

توانند گریه هم بکنند؛ کسانی که نتوانند گریه کنند 

و شاید گاهی در کودکان مشاهده . نمی توانند بخندند

اگر با صدای بلند و به مدت زیاد : کرده باشيد

بخندند، شروع به گریستن می کنند ، زیرا هردوچيز به 

من در روستاها شنيده ام که مادران به . هم وصل هستند

 زیاد نخند؛ وگرنه شروع "یند، فرزندانشان می گو

واقعاٌ درست است، زیرا این دو ." می کنی به گریه کردن

 پدیده باهم تفاوتی ندارند ، 

فقط همان یک انرژی است که به دو سمت مخالف حرکت می 

 .کند

از نقاب ها استفاده نکنيد ، به هر قيمتی : نکته دوم

 . باشيد trueکه شده واقعی 

هميشه در حال : اصالت داشتن و سومين چيز در مورد

 زیرا تمام دروغ ها _ حاضر باشيد 

آنچه که . یا از گذشته وارد می شود و یا از آینده

  .گذشته، گذشته است ، زحمتش را نکش

و آن را همچون یک بار حمل نکن وگرنه به تو اجازه 

و آنچه . نخواهد داد که نسبت به زمان حال صادق باشی
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نيامده است ، بی جهت نگران  که هنوز نيامده، هنوز

آینده نباش زیرا وارد زمان حال می شود و آن را 

نسبت به زمان حال صادق باش و آنوقت . نابود می کند

یعنی   here-nowاینجا-بودن در اینک .اصالت خواهی داشت

نه گذشته، نه آینده، فقط  .  To be authentic .اصالت داشتن

 .ودانگی را داردهمين لحظه، همين لحظه تمامی جا

با این سه چيز است که می توانيد به آن صداقت که 

آنگاه هرچه بگویی . می خواند دست بيابيد پاتانجلی

معمولاٌ فکر می کنيد برای گفتن حقيقت . راست خواهد بود

: من می گویم. من این را نمی گویم. باید هشيار باشيد

. وداصالت را ایجاد کن؛ هرچه که بگویی راست خواهد ب

انسان با اصالت نمی تواند دروغ بگوید؛ هرچه که 

 .بگوید درست خواهد بود

ما یک سنت داریم ، شاید حتی برای شما باور یوگا در 

من آن را باور دارم زیرا آن را . کردن آن ممکن نباشد

اگر یک انسان : نشاخته ام، آن را تجربه کرده ام

است واقعی و با اصالت دروغ بگوید، آن دروغ به ر

تبدیل می شود، زیرا انسان با اصالت نمی تواند دروغ 

برای همين است که در کتاب های مقدس باستانی . بگوید

اگر تمرین اصيل بودن می کنيد، : "گفته شده است

هشيدار باشيد که هيچ چيزی را در مخالفت با کسی 

ما ." نگویيد ، زیرا می تواند درست ازکار درآید

فرزانگان بزرگ داریم که چيزی داستان های زیادی از 

 را در خشم گفته اند، 

 ...ولی آنان بسيار اصيل بودند

 

دزدی نکردن، صداقت : است asteya  آستياسومين پله 

  .ذهن یک دزد بزرگ است. داشتن

شاید چيزی از مردم  .به راه های مختلف دزدی می کند
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من چيزی به . ندزدید ولی می توانيد افکار را بدزدید

می گویم و شما بيرون می روید و وانمود می کنيد شما 

 . که این فکر شما است

آن را دزدیده اید، یک دزد هستيد ، شاید آگاه نباشيد 

 .که چکار می کنيد

نه ." در حالت دزدی نکردن باش: "می گوید پاتانجلی

باید . دانش و نه اشياء ، هيچ چيز نباید دزدیده شود

این ها به "يار باشی که اصيل باشی و هميشه از این هش

خالی بمان، این بهتر است، ولی خانه " من تعلق ندارند

را پر از اشياء دزدی نکن، زیرا اگر به دزدی کردن 

. ادامه بدهی، تمام اصالت خود را از دست می دهی

آنگاه هرگز قادر نخواهی بود که فضای مخصوص خودت را 

. هستی پراز عقاید، افکار و اشياء دیگران: پيدا کنی

 و در عاقبت، 

فقط . ثابت خواهد شد که این ها هيچ ارزشی نداشته اند

درواقع، فقط می . آنچه که از خودت می آید ارزش دارد

توانی چيزی را تصاحب کنی که از خودت آمده باشد، نه 

 . هيچ چيز دیگر

می توانی دزدی کنی ولی نمی توانی مالکيت داشته 

 .باشی

نمی تواند باشد، هميشه می  یک دزد هرگز راحت نيست،

و حتی اگر هيچکس او را دستگير . ترسد که دستگير شود

این . نکند، او می داند که این چيزها مال او نيستتند

 یک بارهميشگی 

 .می شود بر وجودش

یک دزد نباش ، به هيچ راهی، در "می گوید،  پاتانجلی

خودت . تا که اصالت تو بتواند شکوفا شود" هيچ بعدی،

اشياء و : با چيزهای دزدیده شده گرانبار نکن را

 افکار؛ فلسفه ها و 



ابتدا و انتها: یوگا    

 219 

به فضای درونی خود اجازه بده تا شکوفا . مذهب ها

 .شود

 

ترجمه ی . استbrahmacharya  براهماچاریاچهارمين پله 

 sexual "پرهيز جنسی"آن را . این واژه واقعاٌ مشکل است

continence  و مجردبودن celibacy  این . رده اندترجمه ک

یک واژه ی گسترده است،  براهماچاریادرست نيست، زیرا 

پرهيز جنسی چيزی بسيار باریک است، . بسيار وسيع است

واژه . یک بخش از آن است ولی تمام آن نيست

داشتن " زندگی کردن همچون یک خدا"یعنی  براهماچاریا

living like a god   .،خود واژه یعنی همچون خدازندگی کردن 

البته در یک زندگی الهی، .  divine lifeیک زندگی الهی 

 .سکس ناپدید می شود

اگر با سکس مخالف . با سکس مخالف نيست براهماچاریا

 براهماچاریا. باشد آنوقت سکس هرگز ازبين نخواهد رفت

این انرژی است؛ مخالفت کردن transmutation سازی  دگرگون

قل ساختن انرژی، با سکس نيست، بلکه تغييردادن و منت

وقتی این انرژی . از مرکز جنسی به مراکز بالاتر است

می رسد،   sahasrarساهاسراربه هفتمين مرکز انسان، 

اگر انرژی در . اتفاق می افتد براهماچاریاآنگاه 

، بماند، سکس وجود دارد  muladhar ، مولادارنخستين مرکز 

. ود داردوج  samadhiسامادیو اگر به هفتمين مرکز برسد 

مخالفتی درکار . همان یک انرژی است که حرکت کرده است

 .نيست، بلکه هنر چگونگی استفاده از انرژی جنسی است

انسانی که در سکس زیاده روی کند تمایل به خودکشی 

 او انرژی خودش را نابود . دارد

او مانند کسی است که به بازار می رود و . می کند

و خوشحال به . نگریزه بخردالماس هایش را می دهد تا س

در سکس ! خانه برمی گردد که معامله ی بزرگی کرده است
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 شما به یک 

لحظه ی جزیی و کوچک از خوشوقتی دست می یابيد و 

 انرژی بسيار زیادی از دست 

همين انرژی می تواند سروری عظيم به شما . می دهيد

 .بدهد، ولی برای این باید به سطح بالاتری حرکت کند

اگر با . باید متحول شود ، با آن مخالفت نکنيد سکس

آن مخالف باشيد نمی توانيد آن را دگرگون سازید، 

زیرا وقتی با چيزی دشمنی داشته باشيد، نمی توانيد 

برای درک کردن به یک همفکری و . آن را درک کنيد

 اگر دشمنی داشته باشيد چگونه . موافقت بزرگ نياز است

افقت داشته باشيد؟ وقتی با می توانيد همفکری و مو

می : چيزی دشمن هستيد حتی نمی توانيد مشاهده کنيد

با . خواهيد از دشمن دوری کنيد، از دشمن فرار کنيد

سکس خود دوستی کنيد، زیرا انرژی خود شماست که 

خدا است بصورت . امکانات عظيمی در آن نهفته است

ی م. بصورت خام است سامادیسکس همان .  God  Rawخام

تواند دگرگون شود، می تواند تغيير کند، می تواند 

تبدیل کردن و تغيير  یوگاتمام طریقت . متحول شود

تمام هنر در این . دادن فلز پست به فلز والاتر است

 یوگا. است که چگونه آهن را به طلا تبدیل کنی

 .کيمياگری است، کيمياگری وجود درونی شما

انرژی جنسی، سعی به  تلاش برای درک: یعنی براهماچاریا

فهميدن اینکه چگونه در وجودتان حرکت می کند، سعی در 

درک اینکه چرا به شما لذت می دهد و سعی به درک این 

نکته که این لذت واقعاٌ از کجا می آید ، آیا از 

. آميزش و تخليه جنسی می آید یا از جای دیگری می آید

یک شوک  وقتی در معاشقه ی جنسی هستيد تمام بدن دچار

این یک شوک است زیرا انرژی بسيار . عميق می شود

زیادی تخليه شده است؛ تمام بدن از این ضربه به لرزش 
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درست . در این شوک، افکار متوقف می شوند. درمی آید

 .مانند شوک برقی است

انسانی جنون می گيرد و شما نزد روانپزشک می روید و 

؟ زیرا اگر برای چه. او شوک برقی را توصيه می کند

شوک برقی بدهيد آنوقت برای یک لحظه که آن شوک از 

 ذهن عبور 

برای مثال، شما به . همه چيز متوقف می شود: می کند

. با این وجود، افکار وجود دارند. من گوش می دهيد

بی درنگ : آنوقت ناگهان اگر بمبی در اینجا منفجر شود

ت آن برای یک لحظه، شد. هيچ فکری وجود نخواهد داشت

 ضربه چنان زیاد است که تمام سيستم از عملکردن باز 

شوک برقی به دیوانگان کمک می کند زیرا یک . می ماند

 . قطع روند فکری ایجاد می کند

بعد از شوک آنان به یاد نمی آورند که قبل از آن 

اگر قبل از . یک فاصله بوجود می آید. چگونه بوده اند

اند ، دیوانگان هرچيزی شوک فکر می کردند که اسب شده 

، اگر قبل از شوک فکر می کردند که ! می توانند بشوند

اسب شده اند، بعد از شوک برقی نمی توانند آن فکری 

اینک . را که دچار وسواسش شده بودند به یاد بياورند

 . چرخه ای جدید آغاز می شود

 .شوک کمک می کند

. انرژی جنسی مانند هر انرژی دیگری الکتریکی است

تمام انرژی های الکتریکی هستند و انرژی جنسی انرژی 

از بدن شما بيرون می . است bioelectricityالکتریکی زنده

 . آید

آیا داستان آن زن سوئدی را شنيده اید؟ بدنش دچار 

می تواند یک لامپ پنج شمعی را در . مشکلی شده بود

آن لامپ در دست . دستش بگيرد و آن لامپ روشن می شود

ولی فکر نکنيد که اگر . آن زن روشن باقی می ماند های
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او در خطر ! این اتفاق برای شما بيفتند چيز خوبی است

است، زیرا وقتی شوهرش او را لمس می کند دچار شوک 

نمی توانی با این زن عشقبازی کنی ، . برقی می شود

چنان شوک برقی به تو می دهد که برای هميشه هرچه زن 

اینک دادگاه مشغول مطالعه ی ! برداست ازیاد خواهی 

این مورد است زیرا هيچ قانون و سابقه ای در این 

شوهر تقاضای طلاق کرده است، زیرا : مورد وجود ندارد

. زنش به او چنان شوکی داده است که او را ترسانده

 .یک مدار کوتاه: چيزی در سيستم مختل شده است

رکات جنسی، در سکس، شما توليد انرژی می کنيد؛ توسط ح

تمام انرژی . تخيلات و خواسته ها انرژی خلق می کنيد

حرکت می کند و در آنجا  مولاداربه سمت مرکز جنسی 

 متمرکز 

می شود؛ آنگاه اوجی فرامی رسد، یک انباشتگی هست و 

ناگهان یک انفجار ، شوک در سراسر بدن، سپس آرامش 

 این آرامش هزینه ای بسيار بالا داشته. فرامی رسد

 : است

شما انرژی باارزش حياتی را نابود کرده اید ، برای 

 .هيچ

  دلگادواینک یک دانشمند بسيار معروف به نام 

Delgado دست به کاری خطرناک زده است که برای آینده

او دستگاه کوچکی ساخته است که می . بسيار خطرناک است

می توان آن را به مرکز جنسی . تواند در جيب جا بگيرد

 ر مغز متصل کرد،در نقطه ی خاصی که شما د

یک سيم آن را . کنترل کننده اعمال جنسی در بدن است

می توانيد دستگاه را در جيب نگه . متصل می کند

هروقت طالب لذت جنسی هستيد فقط دگمه ای را . دارید

از باطری جریانی به سوی مرکز جنسی در . فشار دهيد

عظيمی خواهيد مغز برقرار می شود و شما احساس خوشی 
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این بهتر است، ولی خطرناک است ، خطرناک به . داشت

 این دليل که شما دیگر 

دست برنمی دارید، به فشار دادن دگمه ادامه خواهيد 

 !داد

روی موش ها آزمایش می  دلگادو. این اتفاق افتاده است

کرد، او در مغز دوازده موش الکترودهایی کاشت و 

وی هریک قرار داد و به دستگاه های مربوطه را در جل

. موش ها آموخته بود که چگونه آن دگمه را فشار بدهند

 ! شش هزار بار در یک ساعت. آنها دیوانه شدند

گوش  دلگادوتا که  کاملاٌ خسته و بيهوش نشدند به 

 دلگادو. ندادند ، فقط به فشاردادن دگمه مشغول بودند

، هيچ می گوید که اگر این امکان برای انسان ممکن شود

مردی به زن علاقه ای نخواهد داشت و هيچ زنی به هيچ 

 مردی علاقه نخواهد داشت، زیرا که این دستگاه بسيار 

 .بی دردسر خواهد بود

را می خواندم که  Marpaمارپا چند روز پيش جمله ی 

این جعبه . هست." زن موجودی مشکل آفرین است"نوشته، 

مرد نيز . استبسيار اقتصادی و بدون مشکل دلگادو  ی

موجودی مشکل آفرین است، زیرا وقتی زن و مرد باهم 

 دیدار می کنند، دو مشکل آفرین باهم دیدار 

این جعبه بسيار ارزان است ولی بسيار . می کنند

خطرناک، زیرا آن موش ها به سراغ غذا و آب نمی 

: و بدون هزینه. نه، آنان به خواب نمی رفتند. رفتند

 !یفقط یک پدیده ی برق

همين اتفاق می افتد وقتی که با زن یا مردی معاشقه 

 . این یک بازی کودکانه است. می کنيد

آیا به خودتان خندیده اید؟ . شما به موش ها می خندید

 اگر به خود نخندیده اید اجازه ندارید 

به ذهن خود . که به موش ها بخندید ، این خوب نيست
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ته درحال موش آنجا وجود دارد و پيوس: نگاه کنيد

 .تصویرسازی جنسی است

. چه می گذرد: یعنی درک تمامی این پدیدهبراهماچاریا 

و اگر شما توسط یک شوک بتوانيد آرامش بيابيد و لمحه 

.... ای کوتاه از خوشوقتی و سرور را به دست آورید

و . فقط موقتی و گذرا است. این نمی تواند ابدی باشد

ما ناکام خواهيد آن انرژی بزودی ازبين می رود و ش

 . ماند

نه، چيزی دیگر باید پيدا شود و کشف گردد، چيزی 

نمی . جاودانه، چيزی که با آن مسرور باقی بمانيد

تواند از طریق شوک باشد، فقط می تواند از طریق 

 دگرگون کردن آن انرژی 

 .به دست آید

وقتی همين انرژی به سمت بالا حرکت کند شما یک منبع 

 . خواهيد شدعظيم از انرژی 

شما به انباشتن انرژی ادامه . است براهماچاریااین 

 هرچه بيشتر انباشته کنيد، بالاتر . می دهيد

اینک باران گرفته :  damدرست مانند یک سد آب. می رود

ولی . است و سطح آب بالاتر و بالاتر و بالاتر می رود

اگر سوراخی و نشتی وجود داشته باشد، آنوقت سطح آب 

 leakageاعمال جنسی شما یک سوراخ و نشت. می رودبالا ن

 .برای وجود شما هستند

اگر آب هرز نرود، سطح آب بالا و بالاتر و بالاتر می 

رود و لحظه ای فراخواهد رسيد ، آنوقت ازمرکز های 

. به دومين مرکز می رودمولادرا از . زیادی خواهد گذشت

  deathlessnessدر این مرکز شما احساسی از بی مرگی دارید

 . آگاه می شوید که هيچ چيز نمی ميرد

آیا مشاهده کرده اید که هرگاه . ترس ازبين می رود

احساس ترس می کنيد چيزی در نزدیک ناف به شما ضربه 
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وقتی انرژی . می زند؟ اینجا مرکز مرگ و بی مرگی است

به این مرکز وارد می شود و به آن سطح می رسد احساس 

 حتی اگر کسی شما را بکشد،  .بی مرگی می کنيد

 : می دانيد که شما کشته نخواهيد شد

 Na hanyate."با کشتن بدن نمی توانی روح را بکشی" 

hanyamane sharire  

در . سپس انرژی بالاتر می رود، به سومين مرکز می رسد

سومين مرکز شما شروع می کنيد که خيلی خيلی آرامش 

که هرگاه خيلی آرام آیا مشاهده کرده اید . پيدا کنيد

هستيد شروع می کنيد به نفس کشيدن با شکم، و نه با 

 . سينه؟ زیرا مرکز آرامش درست بالای ناف قرار دارد

پایين ناف مرکز مرگ و بی مرگی است؛ بالای ناف مرکز 

آرامش و تنش است؛ اگر در اینجا انرژی وجود نداشته 

مرکز اگر در این . باشد، شما احساس ترس خواهيد کرد

انرژی وجود داشته باشد، تنش ازبين می رود،  احساس 

 .آرامش زیاد و راحتی و آسودگی خواهيد کرد

آنجا . سپس انرژی به چهارمين مرکز می رود، به قلب

شما اینک نمی توانيد عشق بورزید و . عشق برميخيزد

هرچه را که عشق بخوانيد چيزی جز سکس نيست که با 

این واژه برای . نده شده استپوشا" عشق"واژه ی زیبای 

عشق فقط وقتی ممکن . شما صادق نيست ، نمی تواند باشد

: است که انرژی به چهارمين مرکز یا قلب رسيده باشد

. ناگهان عاشق هستيد ، عاشق تمام جهان هستی عاشق همه

 .شما خود عشق هستيد

این مرکز . سپس انرژی به پنجمين مرکز در گلو می رسد

سخن . ، سکوت، افکار، تفکر، سخن گفتن مرکز سکوت است

هم اکنون گلوی شما . و سکوت هردو درآن وجود دارند

نمی داند چگونه در . فقط برای سخن گفتن کار می کند

وقتی انرژی به . سکوت عمل کند، چگونه وارد سکوت بشود
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نه اینکه . این سطح می رسد، ناگهان ساکت می شوید

 تلاشی کرده باشيد، 

کوت را برخود تحميل کرده باشيد ، خودتان نه اینکه س

حتی اگر مجبور . ، سرشار از سکوتمی یابيدرا ساکت 

و صدای شما آهنگين . باشيد سخن بگویيد باید تلاش کنيد

در کلام شما ... می شود هرچه بگویيد شاعرانه می شود

و کلام شما . درخششی ظریف از زندگی وجود خواهد داشت

. اطرافشان حمل می کنند سکوتی را در درونشان و

 .درواقع، سکوت شما باردارتر از کلام شما می شود

در . سپس انرژی به ششمين مرکز، به چشم سوم می رود

. اینجا شما نور را خواهيد یافت ، هشياری، معرفت

اینجا نقطه ای است که خواب رخ می دهد ، هيپنوتيزم 

 . اتفاق می افتد

زم می کند؟ او می آیا کسی را دیده اید که هيپنوتي

 . گوید که نگاهتان را به نقطه ای بدوزید

وقتی دو چشم خود را به نقطه ای ثابت کنيد چشم سوم 

این فقط حقه ای است تا در چشم . شما به خواب می رود

وقتی انرژی به چشم سوم می . سوم شما خواب ایجاد کند

 رسد، احساس 

ازبين تمام تاریکی ها ... می کنيد پر از نور هستيد

. می روند و نوری بی نهایت، شما را احاطه می کند

باستانی . درواقع، هيچ سایه ای در شما باقی نمی ماند

وقتی یوگی در هشياری : "این است تبتیترین گفته ی 

این را به لفظ ." تثبيت می شود، بدنش بی سایه می شود

ولی در عمق . ظاهری نگيرید ، بدن ایجاد سایه می کند

نوری ... نور بسيار زیادی در همه جا هست... درون

اگر نور یک منبع داشته باشد، سایه وجود ! بدون منبع

خواهد داشت؛ نور بدون منبع نمی تواند دارای سایه 

 .باشد
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شما روی . و اینک زندگی معنا و بعدی متفاوت دارد

زمين راه می روید ولی دیگر زمينی نيستيد، گویی 

نزدیک شده   buddhahoodگیبه بوداگون. پرواز می کنيد

اینک آن باغ بسيار نزدیک است می توانيد رایحه . اید

 در این نقطه، برای نخستين بار قادر . اش را ببویيد

خواهيد بود؛ قبل از آن، رفته  بودابه فهميدن یک 

 رفته، به تدریج، آن عطر به مشام شما 

ولی در این نقطه شما . می رسيد، ولی نه ادراک کامل

 . ک هستيد، درست نزدیک درنزدی

یک درزدن، و درباز خواهد : آن پرستگاه وارد شده است

اینک که بسيار . خواهيد بود بوداشد و خود شما یک 

هستيد برای نخستين بار   close quartersنزدیک بارگاه

 .احساس می کنيد که ادراک یعنی چه

در . می رسد ساهاسرارو سپس انرژی به هفتمين مرکز، 

. ، به زندگی الهی تبدیل می شودبراهماچاریابه آنجا 

آنوقت دیگر یک انسان نيستی ، آنوقت یک موجود الهی 

 .است براهماچاریاین . به الوهيت رسيده ای .هستی

و فقط پس از " و نداشتن حس مالکيت" ... 

، وقتی به رضایت کامل رسيده اید شما براهماچاریا

در مالکيت داشته بدون اینکه آن را ! صاحب دنيا هستيد

رفته رفته باید خود را در نداشتن حس مالکيت . باشيد

نباشيد، زیراهرگاه  possessiveتصاحبگر. آموزش بدهيد

 .تصاحبگر باشيد فقط نشان می دهيد که یک گدا هستيد

هرگاه سعی کنی مالک باشی، فقط نشان می دهی که مالک 

نيازی تو ارباب هستی . نيستی، وگرنه تلاشی وجود ندارد

 .نيست که برایش کوشش کنی

برای نمونه، اگر فردی را دوست داشته باشی، اگر سعی 

و از . کنی آن شخص را تصاحب کنی، آنوقت عاشق نيستی

عشق او نيز مطمئن نيستی برای همين است که انواع 



 ابتدا و انتها : یوگا  

 

http://groups.yahoo.com/group/oshodreamstar 

 

228 

اقدامات امنيتی را انجام می دهی، همه جوره و با 

تو را ترک  زرنگی او را احاطه می کنی تا او نتواند

عشق آزادی است، عشق . ولی تو عشق را می کشی. کند

اگر واقعاٌ . تمامش را نابود می کنی. آزادی می بخشد

عاشق باشی نيازی به مالکيت نيست؛ تو عميقاٌ مالک 

هستی، پس چه نيازی هست؟ تو ادعا نمی کنی، ادعا به 

وقتی واقعاٌ صاحب باشی، نيازی به . نظر توخالی می آید

ولی شخص باید خودش را آموزش بدهد و . شدن نداری مالک

دست بالا . سعی نکن هيچ چيز را مالک شوی. هشيار باشد

این است که استفاده کن و تشکر کن که اجازه داشته ای 

 استفاده کنی؛ 

 .ولی مالک نشو

و وجود خسيس نمی تواند . تملک داشتن یعنی خسيس بودن

 spiritualیبوست معنوییک وجود خسيس هميشه در . شکوفا شود

constipation  باید باز  باشی. و بيمار استbe open  سهيم ،

و زیاد خواهد   هرچه را که داری تقسيم کن. shareشوی

به بخشيدن . شد، هرچه بيشتر بدهی بيشتر رشد می کند

منبع، بی پایان . ادامه بده، و پيوسته پرخواهی شد

، خرد ، هرچه و هرچه که هست ، عشق. است؛ خسيس نباش

تقسيم کردن با  معنی نداشتن مالکيت،. هست، تقسيم کن

 .دیگران است

ولی می توانيد بسيار ابله باشيد، همانطور که خيلی 

خانه را "آنان فکر می کنند، . از مردم چنين هستند

ترک کن، به جنگل برو، زیرا چگونه می توانی در خانه 

ر خانه می توانی د" باشی و مالکيت نداشته باشی؟

اگر در جنگل . زندگی کنی، نيازی به مالک شدن آن نيست

زندگی کنی، آیا جنگل را مالک خواهی شد؟ آیا خواهی 

 ؟ " من مالک این جنگل هستم،"گفت، 

اگر بتوانی بدون مالک شدن در جنگل بمانی، مشکل 
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چيست؟ چرا نمی توانی بدون مالک شدن در خانه یا 

همسرت را ترک "گویند، مغازه بمانی؟ مردمان ابله می 

فرار کن، زیرا باید مالکيت . کن، فرزندانت را ترک کن

 .اینان احمق هستند." نداشتن را تمرین کرد

کجا خواهی رفت؟ کجا می روی، هرجا که بروی احساس 

هرکجا . فرقی ندارد. مالکيت داشتن با تو خواهد بود

همسرت . که هستی، فقط درک کن و مالکيت را رها کن

را " من"فقط آن ". همسر من"ی ندارد ، نگو اشکال

 فرزندانت اشکالی ندارند ، فرزندان زیبا، . بينداز

این فرصت به تو داده شده تا به . بچه های خداوند

آنان خدمت کنی و عشق بورزی ، از این فرصت استفاده 

آنان از طریق تو آمده " فرزندان من"کن، ولی نگو 

آنان به آینده تعلق . اند، ولی به تو تعلق ندارند

تو یک . دارند، آنان به تماميت هستی تعلق دارند

، ولی تو vehicle بوده ای، یک وسيله حمل  passageگذرگاه

 .مالک نيستی

پس چه نيازی است به جایی بگریزی؟ همانجایی که هستی 

هرکجا که خداوند تو را گمارده است باش و با . باش

ناگهان شروع به نداشتن احساس مالکيت زندگی کن و 

شکفتن خواهی کرد ، انرژی ها جاری خواهند شد، دیگر 

و . یدیده ای مسدود شده نيستی، یک جریان خواهی شد

 .مسدودماندن و یخ زدن زشت است و مرده .جریان زیباست

 

  :این پنج انضباط درونی پنج اصل اساسی هستند... 

 بدون در نظرگرفتن طبقه ی اجتماعی، مکان، زمان "...

چه امروز زاده شده باشی و چه پنجهزار ." و یا شرایط

در هندوستان موعظه گرانی . سال پيش، فرقی ندارد

            kali عصر کالیدر این "هستند که می گویند، 

yuga می  پاتانجلیو ." کسی نمی تواند به اشراق برسد
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بدون در نظرگرفتن طبقه ی اجتماعی، مکان، "... گوید، 

هرکجا که باشی می توانی به اشراق  ."شرایطزمان و یا 

 .برسی

مکان  .آنچه مهم است هشياری است. زمان اهميت ندارد

چه در هيماليا باشی و چه در بازار، مهم  :اهميت ندارد

شرایط اهميت ندارند ، چه خانه دار باشی و چه . نيست

است نه، طبقه ی اجتماعی  کسی که همه چيز را ترک کرده

 ، چه دارا باشی و چه ندار، اهميت ندارد 

 شودرا،یا  براهمينچه تحصيلکرده باشی و چه بيسواد،  

هيچ چيز اهميت ... هندو یا محمدی، مسيحی یا یهودی

 .ندارد، زیرا در ژرفای وجود، شما همه یکی هستيد

شاید در پيرامون تفاوت های زیاد وجود داشته باشد، 

آن مرکز ولی آن ها فقط در سطح و پيرامون هستند، 

به خلوص آن مرکز دست . دستنخورده باقی می ماند

 .هدف این است. بيابيد
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 فصل هشتم

 ذهن مردانه، ذهن زنانه، بی ذهنی

 

 پرسش اول

با گوش دادن به شما هر صبح پس از صبح دیگر، از این 

 احساس اشباع می شوم

درواقع خودم را . که نياز به درون نگری دارم و دیدن 

 ينممانند سگی می ب

هرچه بيشتر تلاش کند : که دم خودش را دبنال می کند 

 .شانس توفيقش کمتر است

ولی دست برداشتن از تلاش هم کمک زیادی نکرده است،  

 زیرا هشيارتر بودن

و گوش به زنگ تر بودن، در نهایت یک عمل کردن ظریف  

 است،

 .و من دوباره در همان شيار افتاده ام 

 

ر شده ای که نه انجام این خوب است که تو هشيا

، non-doingکمکی می کند و نه انجام ندادن  doingدادن

با این . زیرا انجام ندادن تو یک عمل ظریف است

. هشياری، هرلحظه و هر روز دری تازه باز خواهد شد

وقتی که نه عمل می کنی و نه بی عمل هستی، وقتی که 

یک فقط وجود داری و یک وجود هستی ، نه یک کننده یا 

عمل نکننده ، زیرا عمل نکننده نيز یک عمل کننده است 

آنگاه ناگهان درمی یابی که . ، دوگانگی ازبين می رود

تو هميشه در وطن بوده ای، هرگز آن را ترک نکرده ای 

آنگاه آن سگ . ، هرگز به هيچ کجای دیگر نرفته ای

متوجه می شود که نيازی به تعقيب کردن دمش نيست، 

 يشاپيش سگ را دنبال زیرا که دم پ

ولی انسان باید برای رسيدن به بی عملی عمل . می کند
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باید به بی عملی  beingاه برای رسيدن به وجودگآن. کند

حتی شکست ها، . و همه چيز کمک می کند. دست بيابد

 ناکامی ها ، 

عاقبت، وقتی که می رسی، . همه چيز کمک می کند

ست، گمراه شدن درخواهی یافت که همه چيز کمک کرده ا

ها، افتادن در شيارها و دام های کهنه ، همه چيز کمک 

و هرچيز . کرده است و هيچ چيز بيفایده نبوده است

همين دیروز مقاله ای . برای چيز دیگر یک پله می شود

 می  swami Agehananda Bharatiتیسوامی آگهاناندا بارااز 

 Raviراوی شانکاراو می گوید که روزی از . خواندم

Shankar  جورج هاریسونپرسيد که George Harrison چگونه

قدری فکر کرده بود و  راوی شانکارسيتار می زند؟ 

خب، او خيلی خوب سيتار را در دست می "گفته بود، 

اگر می خواهی . ولی این نيز شروع بزرگی است" !گيرد

 ،نواختن سيتار را بياموزی، نگه داشتن سيتار در دست

یک شروع خوب  ،ر که باید نگه داشته شودنطوهمامطلقاٌ 

از  راوی شانکار .پس نخندید .است؛ خودش نکته ای است

تعریف کرده است که سيتار را خوب در  جورج هاریسون

 .دست نگه می دارد

تمام نکته : خوب انجامش بده. نخست یک کننده خواهی شد

اگر خوب انجامش ندهی باید بارها و . در این است

دی، زیرا هيچ چيز نباید ناقص بماند، بارها بازگر

درواقع باید چنان به تمامی ناکام . باید تکميل شود

و . شوی که هرگز دوباره به سمت عمل کردن بازنگردی

اگر همه چيز . آنوقت راهی برای برگشتن وجود ندارد

تکميل شده باشد نمی توانی بازگردی، تنها تجارب ناقص 

 .نندهستند که شما را بازفرا می خوا

آن ها : تجارب ناکامل نيرویی جاذب در خود دارند

برای همين است  که بارها و . تقاضای ارضا شدن دارند
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بطور رشد نيافته . بارها در همان شيار فرو می افتی

یک تجربه پخته نشده است ، تو آن را . حرکت می کنی

روشنفکرانه درک می کنی ولی نه با تمامی وجود ، و تو 

تمامی وجودت باید . این کمکی نمی کند  .حرکت می کنی

نه به این سبب " این عبث است"این را درک کند که ، 

که من می گویم ، این کمکی نخواهد کرد ، بلکه چون 

چه می کنی؟ بی . این عبث است"تمام وجودت می گوید، 

 ."معنی است

این هم نوعی عمل کردن . آنوقت به بی عملی بپرداز

این عملی ". بپرداز"که می گویم است، برای همين است 

وقتی که کاری انجام : اولی زمخت است. بسيار ظریف است

 . می دهی

به زودی تشخيص می دهی که بازهم این : دومی ظریف است

 نوع عمل کردن است ، 

سعی می کنی انجام ندهی، ولی سعی کردن وجود دارد و 

ی ول. بی تلاشی تو نيز نوعی تلاش است. این یک تلاش است

نکته . اینک می توانی آن را درک کنی که چه می گویم

تویی که باید آن را احساس کنی، از ميانش : این نيست

نياز به بلوغ داری ، . عبور کنی و آن را تشخيص بدهی

توسط تجربه کردن ، آنگاه روزی زمخت و ظریف 

 . هردوناپدید می شوند

ادن ناگهان تو آنجا نشسته ای ، نه کاری برای انجام د

 .است و نه برای انجام ندادن

نيازی به دنبال . آنوقت چه خواهی کرد؟ فقط خواهی بود

 اینک آن سگ . کردن دم نيست

 بودامی داند که دم به خود او تعلق دارد، آن سگ یک 

 .اشراق این است. شده است
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 :پرسش دوم

درطول دیدار با شما و یا در وقت سخنرانی من گاهی 

 ما هستيد، دراین پدیده، که ش

و آنوقت فکر می کنم که این باید مانند . غرقه می شوم

وقتی باشد که من در کنار پای بودا، مسيح و مرشدان 

آیا ممکن است به . دیگر نشسته  بودم و شکست خورده ام

من قول بدهيد که هيچ نکته ای را ناپوشيده نمی 

 گذارید تا مطمئن شوم که شما آخرین مرشد من هستيد؟

 

من هيچ نکته ای را پوشيده نمی . ی به خودت داردبستگ

نيز  بودا. گذارم، ولی این کمک زیادی نخواهد کرد

هيچ . نکته ای را ناگفته نگذاشت و مسيح نيز همچنين

مرشدی نکته ای را پوشيده نمی گذارد؛ ولی هيچ مرشدی 

تا زمانی که خودت . نمی تواند به تو اشراق را بدهد

 .می توان کرددرک نکنی، هيچ کاری ن

گاهی اوقات خود تلاش مرشد شاید در تو ایجاد مقاومت 

اگر من خيلی . من این را بارها احساس کرده ام. کند

اگر . دنبال شما باشم، شروع می کنيد به گریختن از من

. خيلی سخت تلاش کنم که کاری بکنم، شما خواهيد ترسيد

 رف من باید بر اساس ظرفيت هضم شما به شما مقادیر مص

   dosesبدهم. 

اگر بخواهی، همه چيز ممکن است؛ . بستگی به خودت دارد

 . ولی در عمق تو نمی خواهی

می گویی که مایلی . این مشکلی است که به آن می چسبی

به اشراق برسی، می گویی که با این زندگی گندیده 

کارت تمام است و مایلی به ورای آن بروی ، ولی آیا 

مام است؟ آیا واقعاٌ حسابت را با واقعاٌ کارت با آن ت

 آن بسته ای؟ آیا در اعماق وجودت هنوز خواسته ای موج 

نمی زند؟ اميدی که زنده باشد، یک دانه که در 
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زندگانی دیگر بتواند جوانه بزند؟ اگر تماشا کنی 

درخواهی یافت که هنوز خواسته و اميدی وجود دارد که 

اشی و شاید شاید در تمام زندگيت آن را نشناخته ب

چيزی باشد که آن را از دست داده ای و شاید سروری 

این . وجود داشته باشد و تو بر در درست نکوبيده باشی

 .ادامه دارد

این آمدن نيست، . نزد من می آیی، ولی نيمه دل می آیی

فقط به ظاهر نزد من آمده . این ابداٌ یک آمدن نيست

که هيچ چيز من قول می دهم . ای، ولی هرگز نيامده ای

را پوشيده نگذارم، ولی آیا تو اینجا هستی؟ آیا 

نزدیک من هستی؟ شما بسيار باهوش و زرنگ هستيد، حتی 

وقتی نزدیک هستيد به هزار و یک وسيله از خود محافظت 

 .می کنيد

برای نمونه، حتی پرسش ها و رفتارهای شما محافظت 

. يددانيد ازچه چيز محافظت می کن و نمی. کننده هستند

یک زن بسيار خسيس ، او : من یکی از شما را می شناسم

 اینجاست تا 

ولی از زمانی که اینجاست چنين . به اشراق برسد

چرا این معبد چنين ماشين گرانقيمتی : سوالاتی می کند

دارد؟ چرا من ساعت های گرانقيمت به دست می کنم؟ او 

 با اتوموبيل و ساعت 

سوالات در ذهن او مطرح  چه کار دارد؟ چرا فقط اینگونه

من می . است؟ این خست خود اوست که نقش محافظ را دارد

دانم که او یک خسيس تزلزل ناپذیر است و تا خست او 

 .شکسته نشود نمی تواند رشد کند

این تصميم من است که چه اتوموبيلی داشته باشم یا 

 و من دلایل خودم را دارم، . نداشته باشم

ولی این کار یک . یل مرا بفهميدو شما نمی توانيد دلا

من توسط . خيلی از چيزها را تغيير داد: معجزه کرد
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در )محاصره شده بودم   Marvarisمارواریچندین آدم خسيس 

و آنان ( م. به خست مشهور است مارواریهندوستان قوم 

این اتوموبيل را خریدم ، همگی . مرا ترک نمی کردند

رفتند و دیگر هرگز آنان به سادگی ! مرا ترک کردند

یا آنان می : فقط دو امکان وجود داشت. بازنگشتند

باید خست خودشان را ترک می کردند، آنوقت می 

 توانستند اینجا باشند؛ 

و از وقتی که آنان . یا اینکه باید مرا ترک می کردند

آنان . رفته اند این معبد کيفيتی دیگر از خودش دارد

توانستم به آنان  مردمی کثيف بودند، ولی من نمی

 . بگویم که اینجا را ترک کنند

آن اتوموبيل . من می باید یک وسيله ایجاد می کردم

بيش از هزینه اش کار انجام داده است، ولی شما نمی 

ولی ابداٌ نيازی نيست که شما به این چيزها . دانيد

 .توجه داشته باشيد

می هرگاه کسی نزد او : عادت داشت بگوید Gurdjieffگرجيف

بسياری از ." تمام پولت را به من بده"آمد می گفت، 

مردم فقط به همين خاطر او را ترک کردند؛ زیرا آنان 

نزد مرشدی روحانی آمده بودند و او دنبال پول ایشان 

 . ولی آنان که باقی ماندند، دگرگون شدند! است

نه اینکه گرجيف علاقه ای به پول آنان داشت ، او به 

توجه داشت، زیرا اگر خسيس باشی نمی  شکستن خست آنان

تمام آگاهی یک خسيس کوچک و جمع می . توانی منبسط شوی

نمی توانی گسترده شوی، : خست یعنی یبوست وجود. شود

خست یک . نمی توانی سهيم شوی، نمی توانی جاری باشی

نخستين نکته . همه چيز مسدود شده است: روانپریشی است

 .می کرد در مورد پول بود در موردش سوال گرجيفای که 

حتی سوال کردن از او مانند سوال کردن از من آسان 

: او برای هریک سوال صد دلار درخواست می کرد. نبود
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در آن زمان حتما یک )یعنی هزار روپيه برای هر سوال 

و شاید پاسخ او .( م! دلار برابر صد روپيه بوده است

دیگری داری، حالا اگر سوال ! "باشد" نه"یا " آری"یک 

همه و "وقتی او نخستين کتابش ." هزار روپيه دیگر بده

 را نوشت، آن را چاپ " هرچيز

چاپش کن، اثری : "مریدان در پی او بودند. نمی کرد

 ." صبر کنيد"او می گفت، ." بزرگ است

او به کسی اجازه نمی داد که دستخط را نگاه کند و 

برای دیدن برای این کار هزار دلار می خواست ، فقط 

 .دستخط کتاب

او : او چه می کرد؟ و او ابداٌ علاقه ای به پول نداشت

در . با یک دست پول را می داد و با دست دیگر می گرفت

وقت مردن بی پول بود و اگر علاقه ای به پول داشت می 

ولی او هيچ . باید  ميليون ها دلار انباشته کرده باشد

. هم پيدا نکردند چيز نداشت ، وقتی مرد حتی یک دلار

آن پول به کجا ناپدید شده بود؟ او از یکی می گرفت و 

او فقط یک وسيله ميانی برای . به دیگری می بخشيد

 .عبور پول بود

مردم وقتی می دیدند که او درخواست پول می کند بی 

او : و او مثل من نبود. درنگ او را ترک می کردند

تسليم . بده هرچه داری: "تمام پول طرف را می خواست

ولی آنان که تسليم شدند، برکت یافتند، آنان ." باش

آن تسليم شدن نقطه . آن یک آغاز شد. کاملاٌ متحول شدند

برای . ی گسستی بود که همه چيز از آنجا متفاوت می شد

کسی که زیاد به پول وابسته بود، بخشيدن همه چيز یک 

 .نکته ی بزرگ بود

موسيقيدان بزرگ نزد  یک زن، یک: زمانی چنين رخ داد

هرچه زینت آلات داشت از آن زن  گرجيفاو رفت و 

آن زن اعتمادی عميق به او داشت و بی . درخواست کرد
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درنگ هرچه جواهرات و زینت آلات داشت به او تقدیم 

عصر همان روز تمام آن جواهرات به آن زن برگشت . کرد

ولی نه تنها جواهرات خودش را به او . داده شد

دانده بود، بلکه چند قطعه جواهر دیگر هم توسط بازگر

ارزش این جواهرات . به آن کيسه اضافه شده بود گرجيف

آن زن نتوانست . اضافی بيش از خود جواهرات آن زن بود

سپس بعد از . درک کند که چه اتفاقی افتاده است

آمد، یک زن بسيار  گرجيفپانزده روز زنی دیگری نزد 

و خواست هرچه که دارد بدهد ، از ا گرجيفثروتمند؛ و 

تمام جواهرات و پول و همه چيز ، همه را در کيسه ای 

بگذارد و به او بدهد و فقط آنوقت است که می تواند 

من فکر می "آن زن ترسيده بود و گفت، . با او کار کند

سپس در مورد آن زن ." کنم و فردا جواب خواهم داد

 يد، نزد آن زن رفت و پرس. موسيقيدان شنيد

. آن زن تمام داستان را برایش گفت" چه خبر شده است؟"

پس "آنوقت این زن ثروتمند خيلی خوشحال شد و گفت، 

چند : تجارت خوبی است ، یک معامله است. خوب است

بی ." جواهر می دهی و تقریباٌ دوبرابرش را پس می گيری

، تمام ! درنگ شبانه ، نتوانست تا فردا صبح صبر کند

.... داد گرجيفرا در کيسه ای گذاشت و به جواهراتش 

آن زن که تسليم . هرگز چيزی به او بازگردانده نشد

شده بود به پول وابسته نبود، پس نيازی به گرفتن آن 

آن را با جواهرات اضافی به او  گرجيف. نبود

زن دیگر آن پول را بعنوان معامله داده . بازگرداند

می توانست به او او وسواس پول داشت، پس پول ن. بود

ولی حتی این زن نيز تغيير کرد و . برگردانده شود

 .دریافت که چرا اموالش به او بازگردانده نشد

آنچه من می کنم و یا نمی کنم ، این . زحمت نکشيد

شما بقدر کافی . ربطی به شما ندارد، نگرانی شما نيست
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نگرانی های خود را دارید؛ شما بقدر کافی مشکلات 

من راه های خودم . نگران من نباشيد. دارید خودتان را

و سعی نکنيد به من توصيه ای بکنيد ، فقط . را دارم

فقط به فکر خودتان باشيد، که چرا . فراموشش کنيد

و می توانيد به سبب چيزهای کوچک نکته . اینجا هستيد

را از دست بدهيد، زیرا این چيزها چشمان شما را می 

 " آن؟ چرا"و " چرا این؟: "بندند

 .نداین ها برای فکر کردن شما نيست

من می دانم که چه خبر است و هر قدم که برمی دارم با 

و من در زندگی هرگز برای . دقت بسيار زیاد برمی دارم

کارهایی بوده که : کارهایی که کرده ام پشيمان نيستم

ولی آن زن که مدام در مورد . بایست انجام می شده است

ز و آن چيز سوال می کند ، و در اتوموبيل و این چي

واقع او زنی ثروتمند است و بسيار ثروتمند ، او از 

و . او از خست خودش محافظت می کند: پول خودش می ترسد

ولی اگر . او فکر می کند که سوال های مربوطی می پرسد

تنها نکته . او اینجا بماند من این یخ را خواهم شکست

که چند روز اینجا  این است که آیا او شهامت دارد

بماند؟ و خست او باید شکسته شود زیرا بدون شکستن آن 

اگر او واقعاٌ می ترسد، . او هرگز رشد نخواهد کرد

باید فرار کند ، باید هرچه سریع تر از اینجا بگریزد 

 .، زیرا به زودی امکان گریزی وجود نخواهد داشت

تی سوالاتی بپرسيد که مربوط به رشد شما باشد ، سوالا

 .که در عمق وجود شما هستند و نياز به پاسخ دارند

 

 سوال سوم

آیا تمام ذهن ها از همان ماده ی واحد درست شده اند 

 ، حماقت؟
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. ذهنی وجود ندارد که هوشمند باشد. آری ذهن احمق است

 ذهن نمی تواند هوشمند باشد؛ 

درست نيست، تکراری " ذهن احمق"گفتن . ذهن حماقت است

 حماقت و ذهن  است، زیرا

 .هردو یک معنی دارند

: چرا ذهن حماقت است؟ زیرا ذهن چيزی جز گذشته نيست

غبارهایی که در طول راه جمع شده است ، لایه ها و لایه 

درست . این مانع هوشمندی شما است. هایی از غبار

آینه همان : مانند آینه ای که از غبار پوشيده شده

تمام غبارها شسته شود، وقتی . است  consciousnessآگاهی

وقتی ذهنی وجود نداشته باشد، تو : هوشمندی برمی خيزد

 .هوشمند هستی؛ وقتی ذهن وجود داشته باشد، احمق هستی

احمق های جاهل و : البته دو نوع احمق وجود دارند

مردمانی که هيچ چيز نمی دانند . احمق های دانش آلوده

انند نيز احمق هستند و مردمانی که خيلی زیاد می د

 . احمق هستند

نوع دوم خطرناک تر از نوع اول : و به یاد داشته باش

. است زیرا نوع دوم غبار بيشتری جمع آوری کرده است

یک انسان جاهل آسان تر به تکامل می رسد تا یک 

 :  punditدانشمند

خود همان فکر که او . کسی که فکر می کند که می داند

 .می داند یک مانع می شود

. ، هوشمند نيست، هوشمندی به بی ذهنی تعلق داردذهن

 .ذهن یک مانع است

ذهن تمام چيزهایی است که . سعی کن این را درک کنی

تجربه کرده ای، هرآنچه که برتو رخ داده و هرآنچه که 

آنوقت تو . مرده است ، ذهن بخش مرده ی وجود تو است

ذهن به تو اجازه نمی . به حمل کردن آن ادامه می دهی

دهد که اینجا باشی؛ به تو اجازه نمی دهد که در زمان 
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. به تو اجازه نمی دهد که هوشمند باشی. حاضر باشی

قبل از اینکه پاسخی بدهی، ذهن شروع به واکنش می 

 .کند

آیا خداوند وجود "برای نمونه، اگر از کسی بپرسم، 

. ، اگر او از ذهن پاسخ بدهد، احمق خواهد بود" دارد؟

زیرا که چنين " آری، خداوند وجود دارد" اگر بگوید، 

بارآمده است ، به او آموزش داده اند و در او کاشته 

شده و چنين شرطی شده است که خدا وجود دارد ، می 

ولی این یک پاسخ ." آری، خدا وجود دارد" گوید، 

او نمی داند، کسی دیگر، دیگران به . هوشمندانه نيست

ستند، کسانی دیگر ، آنان نيز نمی دان. او گفته اند

 . دیگران به آنان چنين گفته اند

او شایعه ای شنيده است و آن شایعه را باور کرده 

او حتی بقدر کافی هوشمند . نه، او هوشمند نيست. است

و یا اینکه آن فرد می . نيست که بداند چه می گوید

، زیرا در خانواده " نه، خداوند وجود ندارد"گوید، 

ده یا در روسيه یا چين بزرگ شده ای کمونيست بارآم

 . است

این نيز همان ذهن احمق است ، شرطی شدگی متفاوت است 

 : ولی حماقت همان است

. او می داند که خدا وجود ندارد، بدون اینکه بداند

او ابداٌ . او جستجو نکرده است و تحقيقات نکرده است

 .وارد این مبحث نشده است

منظورم از انسان ... سیولی اگر از انسان هوشمندی بپر

هوشمند کسی است که با ذهن نگاه نمی کند و ذهنش را 

آیا خداوند وجود "از او می پرسی، . کنار می گذارد

فوقش این است که . ، پاسخی وجود نخواهد داشت" دارد؟

وقتی ." من نميدانم"انسان هوشمند می تواند بگوید، 

: می دهی، نوعی هوشمندی را نشان "نمی دانم"می گویی، 
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خيلی کوچک است ولی می تواند رشد کند و . امکان آن را

من "یا اینکه آن شخص می گوید، . یک پدیده ی بزرگ شود

شنيده ام که مردم چيزهایی می . تحقيق نکرده ام

تاجایی که به من مربوط . گویند، ولی من نمی دانم

هردو . است، من نمی دانم که پاسخ مثبت است یا منفی

 ."نمی توانم چيزی بگویم. رممکن استبرای من غي

این است هوشمندی و این فرد می تواند روزی بداند، 

اگر . زیرا با این هوشمندی، اکتشاف ممکن خواهد بود

با نظریات مسدود شده باشی و با کتب مقدس گرانبار 

باشی هرگز هوشمند نخواهی بود، هميشه احمق خواهی 

 .بود

ی موجود زنده آویزان ذهن گذشته است ، مرده ای که رو

نمی : مانند ابری است که تو را احاطه کرده باشد. است

توانی از درون آن ببينی، دیدگاهت روشن نيست، همه 

بدون . بگذار این ابر ازبين برود. چيز تحریف شده است

پاسخ باقی بمان، بدون نتيجه گيری، بدون فلسفه ها، 

بمان و باز بمان، فقط باز؛ آسيب پذیر . بدون مذاهب

 . حقيقت می تواند برایت اتفاق بيفتد

دانستن اینکه نمی دانی . آسيب پذیر بودن هوشمندی است

دانستن اینکه توسط ذهن نکته را . یعنی هوشمند بودن

دانستن اینکه توسط بی . از دست می دهی، یعنی هوشمندی

وگرنه، . ذهنی آن در باز می شود، یعنی هوشمند بودن

 .ذهن احمق است

 

 ش چهارمپرس

شما گفتيد که هرگز با زنی که واقعاٌ هوشمند باشد 

 .برخورد نکرده اید

ولی چطور است که در این معبد تمام مدیران زن  

 هستند؟
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. زیرا که من نمی خواهم این معبد توسط عقل اداره شود

 . می خواهم توسط قلب اداره شود

می . نمی خواهم که اینجا توسط ذهن مردانه اداره شود

زیرا به نظر من، ... اهم توسط قلب زنانه اداره شودخو

زنانه . زنانه بودن یعنی آسيب پذیر شدن و پذیرا بودن

. بودن یعنی منفعل بودن و اجازه دادن و صبر داشتن

زنانه بودن عجله داشتن و تنش داشتن نيست، زنانه 

آری، این معبد توسط زنان . بودن یعنی در عشق بودن

 .مایلم که توسط قلب اداره شود اداره می شود، زیرا

می گویم که هرگز با زنی که واقعاٌ هوشمند باشد 

است نه آن  intellectual"عقلانی"منظورم . برخورد نکرده ام

 . می کردم که الان در موردش صحبت intelligenceهوشمندی

آن هوشمندی . آن هوشمندی نه زنانه است و نه مردانه

مردانه وجود دارد، ذهن ذهن . متعلق به بی ذهنی است

هيچکدام از این دو   no-mind زنانه وجود دارد ، بی ذهنی

 . نيست

بی ذهنی فقط یک بازبودن است، . بی ذهنی جنسيت ندارد

در آنجا تمام دوگانگی ها ازميان می رود . یک فضا است

 . عدم/ منفی، وجود/، مثبتیانگ/ینماده، /، نر

د می شود ولی قبل در بی ذهنی تمام دوگانگی ها ناپدی

 از آنکه این بی ذهنی فرا برسد، اگر 

می باید یکی از ذهن ها را انتخاب کنی، آنوقت ذهن 

زنانه را بجای ذهن مردانه انتخاب کن ، زیرا ذهن 

 .مردانه یک نوع خشونتی در خودش دارد

اگر می خواهی در دنيا موفق شوی : برای دنيا خوب است

باید تهاجمی باشی، : ریآنوقت به ذهن مردانه نياز دا

ستيزه جو باشی ، باید هميشه آماده ی جنگيدن باشی، 

باید هميشه آماده ی رقابت کردن باشی؛ باید هميشه 
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 آماده باشی تا بکشی و به قتل برسانی ، خشن، حسود ، 

باید هميشه گوش به زنگ باشی و باید در دنيایی زندگی 

ميشه در کنی که همه در آن دشمن تو هستند و باید ه

حالت دفاعی باشی، زیرا دیگران نيز سعی دارند به 

و .... همان چيزی برسند که تو می خواهی به آن برسی

 یک نزاع عظيم  وجود دارد

. اگر می خواهی در دنيا موفق باشی، آنوقت ذهن مردانه

اگر می خواهی در دنيای درون موفق باشی، آنوقت ذهن 

، ذهن زنانه فقط ولی این تنها یک آغاز است . زنانه

نکته این . قدمی است به سوی بی ذهنی. یک شروع است

ذهن مردانه قدری از بی ذهنی دورتر است تا ذهن : است

برای همين است که ذهن زنانه به نظر . زنانه

 .اسرارآميز می آید

درواقع می توانی زنی را برای تمام عمر دوست داشته 

و یک راز ا. باشی ولی هرگز قادر به درک او نيستی

باقی می ماند، غيرقابل پيش بينی؛ او بيشتر با 

 احساساتش زندگی می کند 

تا با افکارش، بيشتر شبيه آب و هوا است تا یک 

در صبح هوا ابری بود و در بعدازظهر ابرها . مکانيسم

عاشق زنی بشو و . ناپدید شده و هوا آفتابی است

ست و صبح هوا ابری است و او غمگين ا. درخواهی یافت

 بی درنگ، بدون اینکه اتفاق خاصی افتاده باشد، ابرها 

ازبين رفته اند و بازدیگر هوا آفتابی است و او آواز 

این چه رفتار . برای مرد باورنکردنی است. می خواند

بی معنی است که در زن رخ می دهد؟ آری، بی معنی است 

زیرا برای یک مرد چيزها باید توجيه عقلانی داشته 

احساس "زن فقط می گوید، " چرا غمگين هستی؟" .باشند

باید . نمی تواند این را درک کندمرد ." غم دارم

فقط غمگين . دليلی برای غمگين بودن داشته باشی
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زن می گوید که احساس " چرا خوشحال هستی؟! "بودن؟

. او توسط حالات عاطفی خودش زندگی می کند. خوشی دارد

زیرا . زن دشوار است البته، برای مرد زندگی کردن با

اگر چيزها منطقی و عقلانی باشند، اداره کردن آن ها 

اگر چيزها غيرعقلانی باشند ، چيزها به . ممکن است

خودی خود بيایند و بروند ، آنوقت اداره کردن آنها 

هيچ مردی تاکنون قادر نبوده است که . بسيار سخت است

ر عاقبت او تسليم می شود و د. زنی را اداره کند

 .نهایت از تلاش برای اداره کردن زن دست می کشد

مکانيکی تر است، : ذهن مردانه از بی ذهنی دورتر است

. عقلانی تر است و روشنفکرانه تر ، بيشتر در سر است

طبيعی تر است و غيرمنطقی : ذهن زنانه نزدیک تر است

 تر؛ 

و از قلب، افتادن در ناحيه . ولی به دل نزدیک تر است

سر جایگاه عقل . یگاه بی ذهنی ، آسان تر استشکم ، جا

و درست در زیر ناف، دو . است و دل جایگاه عشق و شهود

 اینج 

  hara"هارا"زیر ناف ، مرکزی است که ژاپنی ها به آن 

که مرگ و  اینجا مرکز بی ذهنی است ، جایی. می گویند

زندگی با هم ملاقات می کنند، جایی که تمام دوگانگی 

 ها 

 . می روندازبين 

نوزادی . فرو بيفتيد هاراشما باید از سر به عمق 

 عمل  هارامتولد می شود، آنوقت او از 

او : عمل می کند هارانوزاد در رحم مادر از . می کند

او زنده است ، کاملاٌ زنده . ذهنی ندارد، افکاری ندارد

است ، درواقع، او هرگز به این مقدار که در رحم زنده 

سپس نوزاد متولد . نين زنده نخواهد بوداست باردیگر چ

هارا برای چند ماه به عمل کردن از طریق . می شود
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از : کودکی را در حال خوابيدن ببينيد. ادامه می دهد

 شکم تنفس می کند، از طریق سينه نفس 

تنفس از راه شکم . نمی کشد و سينه اش کاملاٌ آسوده است

 برخورد هارا ادامه دارد و به 

برای همين است که . عمل می کند هارااو توسط . می کند

 هر کودک بسيار معصوم به نظر 

وارد بشوی  هاراهرگاه که باردیگر بتوانی به . می آید

 : باردیگر معصوم خواهی شد

 .آینه ای بدون غبار

ذهن زنانه هدف نيست ، ذهن زنانه به بی ذهنی نزدیک 

که ، اصرار دارد  لائوتزوبرای همين است که . تر است

و تهاجمی . عجله نکن. صبر کن، شکيبا باش. منفعل باش"

فقط می . زیرا حقيقت را نمی توان فتح کرد" نباش

بنابراین، این معبد توسط زنان . توانی تسليم آن باشی

اداره خواهد شد تا زمانی که من مردمی را بيابم که 

 وقتی که . بی ذهنی داشته باشند

ر مسئله ی زنانه و بی ذهن ها در دسترس باشند دیگ

مردانه وجود نخواهد داشت، آنوقت این معبد توسط بی 

آنگاه نوعی دیگر از هوشمندی . ذهن ها اداره خواهد شد

درواقع، تنها در آنوقت است که . عمل خواهد کرد

 که روشنفکرانه نيست : هوشمندی عمل خواهد کرد

 .است  totalو تمام

 

 پرسش پنجم

زندگی من بسيار غنی تر  با بودن با شما در اینجا،

 بدون اینکه تلاشی: شده است

به این خاطر بسيار . از سوی من انجام گرفته باشد 

 ولی چرا این داروی زیبا. سپاسگزارم
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فقط برای معدودی مطبوع است درحالی که دنيا در حال  

 مردن است؟

 

این سوالی هميشگی است وبرای قرن ها است که پرسشی 

وجود دارد و هرآنچه را که می  بودایک . مربوط است

تواند، تقدیم می کند؛ حاضر است وجودش را سهيم شود، 

 ولی به نظر 

می رسد که هيچکس نيازی ندارد ، و همه نيازمند 

آنجاست و دارو را  بوداهمه بيمار هستند و . هستند

تقدیم می کند ولی به نظر می رسد که هيچکس علاقه ای 

نظر من . ود داشته باشدباید علتی وج. به دارو ندارد

علاقه داشتن به خوشبختی بسيار دشوار است، : چنين است

مردم علاقه ای . علاقه داشتن به سلامتی بسيار دشوار است

بيمارگونه به بيماری دارند و مردم وابستگی ناسالمی 

برای همين است که شما هميشه آماده . به مصيبت دارند

وجود ندارد،  نيازی به آماده شدن. ی مصيبت هستيد

نيست ، هشت پله برای رسيدن به  پاتانجلینيازی به 

! همه کس آماده است تا بپرد! بدبختی وجود ندارد

تاجایی که به بدبختی مربوط می شود همه آماده اند از 

! پيروی کند و هيچکس سوال نمی کند که چگونه لائوتزو

 هيچکس نزد من 

همه این را نمی آید تا بپرسد که چگونه بدبخت باشد؛ 

: هيچکس بدبختی را به شما آموزش نداده است! می دانند

شما . شما آن را بطور غریزی می شناسيد. هيچکس، ابداٌ 

 !پيشاپيش در آن مهارت دارید

چرا مردم . باید یک سرمایه گذاری عميق در این باشد

 دوست دارند که بدبخت باشند؟ 

که آنان منظورم این نيست " دوست دارند"وقتی می گویم 

شاید بگویند که دوست . می دانند که دوست دارند
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آنان می !" چه کسی بدبختی را دوست دارد؟: "ندارند

خواهند خوشبخت باشند، ولی نکته این نيست ، آنان به 

آنان می گویند که خوشبختی را دوست . بدبختی می چسبند

. دارند، ولی هرکاری که می کنند توليد بدبختی می کند

 : ز تازه ای نيستو این چي

بارها . آنان برای زندگانی های بسيار چنين کرده اند

 و بارها همان  کار را می کنند ، 

و آنوقت می گویند که طالب . آنوقت بدبخت می شوند

 . خوشبختی هستند

 . یک سرمایه گذاری وجود دارد

مایلم نکاتی را به شما بگویم زیرا شاید کمک کننده 

ی، محکوم کردن تمام دنيا آسان وقتی ناشاد هست. باشد

. است، انداختن مسئوليت بر دوش دیگران کاری آسان است

 وقتی بدبخت هستی 

،   manipulateمی توانی اطرافيان خودت را دستکاری کنی

زیرا تو بدبخت هستی و آنان مسئوليتی دارند که تو را 

وقتی بدبخت هستی، می توانی تقاضای  !خوشبخت کنند

 ."بيمار هستم، من بدبخت هستم من: "توجه کنی

برخورد کرده باشيد که  hypochondrias  شاید با افراد

بيهوده در مورد سلامتی خود نگران هستند و پيوسته در 

و آن ها را بسيار   مورد بيماری های خود صحبت می کنند

 بزرگ 

می کنند؛ درواقع بيماری هایی به این بزرگی وجود 

تو بزرگ نمایی می  "بگویی، ولی اگر به آنان . ندارند

درواقع آنان از . آنان بسيار آزرده می شوند" کنی،

خود این فکر که خيلی بيمار هستند بسيار ذوق می 

آنان از یک پزشک نزد پزشک دیگر می روند و . کنند

هيچکس نمی تواند . داستان خود را بازگو می کنند

 !بيماری آنان را درمان کند ، این را خوب می دانند
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و ! هيچکس چنان خردمند نيست؛ هيچکس چيزی نمی داند

آنان چنان بيماری اسرارآميزی دارند که خودشان از 

همان ابتدا می دانند که هيچکس نمی تواند به آنان 

 !کمکی بکند

وقتی پيوسته در مورد بيماری خودشان صحبت می کنند، 

چه می کنند؟ گویی کسی پيوسته زخم خود را به شما 

و دایم به آن زخم انگشت بزند و با آن زخم  نشان بدهد

او درخواست همدردی و . بازی کند و خودش را آزار بدهد

 .توجه دارد

تمام . و کودک از همان کودکی این حقه را یاد می گيرد

هرگاه . جامعه، از همان ابتدا به راه خطا رفته است

کودکی بيمار می شود والدین توجه بيشتری به او نشان 

؛ هرگاه او ناشاد است، تمام خانواده احساس می دهند

 مسئوليت می کند و آن کودک برای خودش یک موجود مستبد 

. وقتی کودک بيمار است می تواند زورگو باشد. می شود

می تواند بگوید که همين امروز عصر باید اسباب بازی 

زیرا که ! او آورده شود و هيچکس نمی تواند نه بگوید

وقتی که سالم است هيچکس به او  ولی! او بيمار است

توجهی ندارد، وقتی سالم است هيچکس نمی آید تا کنارش 

وقتی که بيمار است پدرش می آید، پدرش که . بنشيند

خيلی بزرگ است و چنان مرد مهمی است که کودک احساس 

. خوشحالی می کند و اینک او مهم تر از پدرش شده است

مورد بيماری او  تو فقط کنار تخت او نشسته ای و در

 سوال می کنی و سپس پزشکان می آیند، 

دکتر های بزرگ، پزشکان مشهور؛ همسایگان می آیند و 

او . مادرش پيوسته در مورد بيماری او داد سخن می دهد

مرکز تمام خانواده می شود و برای کودک، خانواده 

تمام دنيا حول محور او حرکت می کند . تمام دنيا است

. می شود و هر کس دیگر یک سياره می شوداو خورشيد : 
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اینک . او چنين احساس می کند که این بسيار زیبا است

او حقه ای را می آموزد که در سراسر زندگی از آن رنج 

 .خواهد برد ، حقه ای که بسيار خطرناک است

اگر من مجاز باشم راه خودم را بروم، به والدین 

ر و بدبخت است خواهم گفت که هرگز وقتی که کودک بيما

از او مراقبت بکنيد ولی توجه . به او توجهی نکنند

برعکس، وقتی که شاد است و سالم، . زیادی به او نکنيد

وقتی کودک خوشحال است به او . به او توجه نشان دهيد

وقتی که . این احساس را بدهيد که مرکز خانواده است

به او دارو بدهيد ولی : ناشاد است، کنارش بگذارید

گذارید احساس کند که هيچکس واقعاٌ به او توجهی ب

به نظر بسيار بسيار . ندارد و کنار گذاشته شده است

نامهربان و بی رحمانه می آید ، چيزی که می گویم به 

نظر بی رحمانه است ، ولی به شما می گویم که اگر 

زیرا . تمامی این پدیده را درک کنيد، این مهر است

هربانی می کنيد، آن کودک در وقتی که بطور معمولی م

و نه فقط در یک . تمام زندگيش رنج خواهد کشيد

: زندگانی ، این یک الگوی عميقاٌ ریشه دار می شود

برای زندگانی های متعدد او همان چيز را تکرار خواهد 

 .کرد

هرگاه در زندگی نياز به توجه داری ، و همه کس 

فقط . است  egoنيازمند توجه است، زیرا توجه خوراک نفس

نياز به توجه ندارد ، چون نفسی وجود ندارد  بودایک 

نيازی به خوراک نيست ، وگرنه همه کس محتاج توجه 

و هرگاه نياز به توجه داری، آنوقت چه می کنی؟ . است

بدبخت بودن را و مریض شدن : فقط یک حقه را می شناسی

درصد از بيماری ها نخست در ذهن شروع می شود  نود. را

برعکس، : همسرت به تو علاقه ای ندارد. در ناخودآگاهو 

وقتی از اداره به خانه می آیی منتظر است تا با تو 



ابتدا و انتها: یوگا    

 251 

. بجنگد و یا ظرف ها را برای تو گذاشته است تا بشویی

ولی وقتی که بيمار هستی او در اطراف تو چرخ می خورد 

و با تو گرم می گيرد و از کوچکترین چيزها مراقبت می 

 .تو احساس خوبی داری... و نمی جنگدکند، با ت

که وقتی بد هستی : این واقعاٌ یک رابطه ی ناسالم است

! احساس خوبی داری و وقتی خوب هستی احساس بدی داری

اگر همسر بيمار باشد، شوهر با . ولی موقعيت چنين است

وقتی که سالم باشد حتی به . گل و بستنی وارد می شود

وزنامه اش وارد می شود و او نگاه هم نمی کند ، با ر

 .آن را باز می کند و شروع به خواندن می کند

تو می . همه همين بازی بدبخت بودن را بازی می کنند

خواهی خوشبخت باشی ولی تا وقتی که سرمایه گذاری در 

و . بدبختی را قطع نکنی نمی توانی خوشبخت باشی

این : خوشبخت بودن مسئوليت دیگری در مقابل تو نيست

هيچکس دیگر نمی تواند تو را . ا به یاد داشته باشر

این رشد خودت است، آگاهی خودت است، . خوشبخت کند

انرژی درحال حرکت خودت است که بالاتر و بالاتر می رود 

ولی تو باید این مکانيسم . و به تو سرور می بخشد

عميق ناخودآگاه را درک کنی ،که در مورد خوشبختی حرف 

و ... دليلش این است. دبختی هستیمی زنی و طالب ب

این دنيا ! هرآنچه را که طلب کنی اتفاق می افتد

اگر بدبختی را بخواهی رخ . واقعاٌ مکانی جادویی است

خواهد داد، اگر خوشبختی را بخواهی اتفاق خواهد 

افتاد ، زیرا تو عامل تعيين کننده هستی، تو اساس 

م قانون تما. هرآنچه که برایت اتفاق می افتد هستی

هرچه که بخواهی، انجام می دهی : همين استkarma کارما

اگر بدبخت باشی دليلش این است . و اتفاق خواهد افتاد

من دوباره بی رحم به نظر می . که آن را خواسته ای

. زیرا شما نزد من می آیيد که تسلی بيابيد.... آیم
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علت بدبختی شما این است که "من باید به شما بگویم، 

احساس خوبی ." دنيا برعليه شما توطئه کرده است تمام

. خواهی داشت، ولی آنوقت من کمکی برایتان نخواهم بود

من به بيماری شما کمک کرده ام؛ شما را بيش از پيش 

 .روانپریش خواهم کرد

و این . هيچکس جز خودت مسئول بدبختی تو نيست. نه

ته این نک. هيچ استثنایی وجود ندارد. هميشه چنين است

که : بسيار علمی است ، مطلقاٌ یک قانون علمی است

بگذار این عميقاٌ وارد ذهنت بشود . مسئول خودت هستی

هروقت احساس بدبختی داری و . که فقط خودت مسئول هستی

و . رنج می کشی، خوب بدان که خودت آن را خلق می کنی

از آن لذت . اگر می خواهی آن را خلق کنی، خوب است

آنوقت در . رخواست خوشبختی نداشته باشآنوقت د. ببر

 همان 

غمگين باش، بدبخت باش، یک شب : بدبختی ات آسوده باش

من نمی گویم که باید یک روز بشوی؛ نيازی . تاریک بشو

اگر مایلی یک شب تيره باشی، باش ، ولی آنوقت . نيست

مشکل وقتی درست می شود که تو به . درخواست روز نکن

 . واست روز داریشب چسبيده ای و درخ

درخواست سکوت داری ، و . نزد من می آیی و من می بينم

من می بينم که به سروصدا ، افکار و تفکرات، چسبيده 

 درخواست آرامش داری و به چيزهایی چسبيده ای که . ای

بنابراین، این سردرگمی . نمی گذارند به آرامش برسی

 .را در درون خودت روشن کن

هميشه نيازمند بوده اند، ولی نمی مردم نياز دارند و 

 مردم نزد من . آیند زیرا که می ترسند

می آیند و گاهی از آن خوشبختی که در درونشان رشد می 

 .کند وحشت می کنند ، چيزی بسيار ناآشنا
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در  Shawجرج برنارد شاو: زمانی چنين اتفاق افتاد

. مورد فردی با حالتی بسيار سرزنش آميز سخن می گفت

را خوب می شناخت و  برنارد شاوت مشترک که هم یک دوس

من خوب می دانم که "هم آن فرد دیگر را، به او گفت، 

 تو ابداٌ او را نمی شناسی و اینگونه او را به انتقاد 

کشيده ای و محکوم می کنی ، و می دانم که حتی به او 

تو حتی یک آشنایی دور هم با او . معرفی هم نشده ای

اقعاٌ می خواهی این مرد را بشناسی پس اگر و. نداری

 آیا می توانم 

 "او را به تو معرفی کنم؟

زیرا اگر او را معرفی _ نه، نه "گفت،  برنارد شاو

 ."کنی، این احتمال هست که از او خوشم بياید

شاید مردم در رنج باشند و شاید آنان . مشکل این است

 این امکان هست که آنان خوشبخت: را نزد من بياورید

این امکان هست که آنان به . ترس در این است. شوند

 . آرامش دست بيابند

پس بجای اینکه نزد من بيایند، . ترس در این است

آنان برای متقاعد کردن . برعليه من حرف می زنند

دیگران برعليه من سخن نمی گویند، بلکه برای متقاعد 

کردن خودشان است که برعليه من حرف می زنند تا نيازی 

ذهن بسيار حيله گر است و . نباشد که نزد من بيایند

تا زمانی که واقعاٌ هشيار نباشيد هرگز از این 

 .سردرگمی که ذهن است بيرون نخواهيد آمد

 

 پرسش ششم

اگر امروز لائوتزو با پاتانجلی ملاقات کنند آیا می 

توانند آموزش های خودشان را در مورد رشد روحانی با 

بين سرشت بودایی این دو تفاوتی  هم آشتی بدهند؟ اگر

 نيست،
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پس چرا آموزش هایشان چنين متفاوت است؟ و چرا قبل  

 از شما، در تمام اعصار،

یک مرشد وجود نداشته است که تمام آموزش های  

 بوداهای گذشته را با هم ترکيب کرده باشد؟

 

اگر امروز لائوتزو با : " اول. این سوال سه بخش دارد

ت کنند آیا می توانند آموزش های پاتانجلی ملاقا

 "خودشان را در مورد رشد روحانی با هم آشتی بدهند؟

اگر این دو باهم دیدار کنند چيزی برای آشتی دادن 

آنان همدیگر . وجود ندارد ، همه چيز باهم سازگار است

را در آغوش خواهند گرفت، دست همدیگر را خواهند گرفت 

شاید پيشاپيش در . زدو می نشينند، ولی حرفی نخواهند 

بهشت چنين کاری کرده باشند؛ زیرا همه چيز باهم 

مشکل برای شما وجود دارد و نه برای . سازگار است

مشکل برای آنانی است که در راه هستند، نه . آنان

برای کسانی که به هدف دست یافته اند، زیرا در مقصد 

مقصد یکی است؛ طریقت ها . همه چيز باهم سازگار است

وقتی در راه هستی احساس می کنی که . يار هستندبس

دیگری در راهی دیگر سفر می کند، ولی وقتی به هدف می 

رسی ناگهان هشيار می شوی که همه به یک مقصد می 

 .حقيقت یکی بيش نيست. رسند

نيازی . بنابراین مسئله ی مصالحه و آشتی وجود ندارد

. ده استبه هيچ ترکيبی نيست؛ همه چيز مطلقاٌ ترکيب ش

شاید آنان خوب باهم بخندند و فنجانی چای باهم 

بنوشند، ولی هيچ بحث فلسفی بين آنان وجود ندارد ، 

شاید آنان با هم ورق بازی کنند . این مقدار یقين است

 و یا کار 

بی معنی دیگری انجام دهند ولی هيچ بحث منطقی باهم 

من هميشه فکر می کنم که در بهشت، . نخواهند داشت
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یی که روح های آزاد در آنجا هستند، باهم چکار می جا

 کنند؟ باید باهم 

در ! ورق بازی یا شطرنج بازی کنند ، چيزهای بی معنی

 . آنجا چه خواهی کرد؟ بازی

بازی کردن امری جدی نيست و فقط برای تفریح و لذت 

 .درست مانند کودکان از آن لذت خواهی برد. بردن است

؟ اگر بين سرشت بودایی : "است دومين بخش از سوال این

این دو تفاوتی نيست، پس چرا آموزش هایشان چنين 

 "متفاوت است؟

آموزش ها . آموزش ها متفاوت است ولی نه آموزگارها

تفاوت دارند زیرا شاگردان باهم تفاوت دارند، مریدان 

با طبقه ای متفاوت از مردم  پاتانجلی. متفاوت هستند

 لائوتزو. کته را درک کنيدسخن می گفت ، باید این ن

 .برای طبقه ی دیگری از مردم سخن می گفت

نيز یک پدیده ی   mysticismدر هندوستان حتی رازورزی

هندوستان کشوری بسيار بسيار . بسيار بسيار منطقی است

هم " غيرقابل تفکر"در مورد : است  thinking countryفکری

می کند فکر می کند؛ در مورد چيزهایی نظریه پردازی 

که قابل نظریه پردازی نيستند؛ چيزهایی را تعریف می 

تمام کتاب های مقدس . کند که قابل تعریف کردن نيستند

آنان به این گفتار ادامه ... هندی پر از این چيزهاست

و سپس به " خداوند قابل تعریف کردن نيست"می دهند که 

حقيقت "و می گویند، . تعریف خداوند می پردازند

و با همين گفته آن را توصيف می " ل توصيف استغيرقاب

کيفيت توصيف نشدنی : یک کيفيت را نشان می دهند: کنند

 . را

درمورد خداوند هيچ چيز نمی توان "آنان می گویند، 

 و بی درنگ می گویند، " گفت
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او همه چيز را خلق کرده " یا " او در درون شما است"

 ."او همه چيز است"یا " است

 شوری است که در مورد این چيزها تعمق هندوستان ک

contemplateعاشق . می کند 

چنان عاشق فکر کردن است که تقریباٌ . تفکر کردن است

مردم عاشق فکرکردن . شده است  impracticalغيرکاربردی

هستند و فکر کرده اند و فکر کرده اند و بسيار 

هندوستان هيچ فن . غيرعملی شده اند؛ تقریباٌ غيرعملی

اگر ذهن عملی باشد به کارهای . ری علمی نداشته استآو

هندوستان کشوری است که غيرعملی . عملی علاقمند می شود

به نظر می . تفکر می کند و به فکرکردن ادامه می دهد

 !رسد که تمام کار و زندگی فقط فکرکردن باشد

 لائوتزوتماماٌ متفاوت بود و مریدانی که  لائوتزوچين 

و این سنتی تازه نبود ... شده بودند داشت گرد او جمع

این سنت دست کم پنج . آن را اشاعه می داد لائوتزوکه 

سنتی بسيار . هزار سال پيش از او وجود داشته است

در آن روزگار چين کشوری غير . بسيار باستانی بوده

. کمتر فکر می کرد و بيشتر تعمق می کرد: تفکری بود

دازی و فلسفه بافی  علاقه ای به فکر کردن، نظریه پر

چين فيلسوفان بزرگی به دنيا ارائه نداده است . نداشت

در تمام فلسفه هایی که در . ، هدوستان چنين کرده است

هرکجا مشاهده می کنيد، هميشه ریشه ای در هندوستان 

 .گاهی این پدیده ای شگفت آور می شود. خواهيد یافت

نيد که نمی توانيد هيچ فلسفه ای را در دنيا تصور ک

هرچيزی که . موازی آن در هندوستان وجود نداشته باشد

در هرکجای دنيا به آن اندیشيده شده باشد، پيشاپيش 

در فکرکردن نمی . در هندوستان به آن اندیشه شده است

البته این در مورد . توانيد با هندوستان رقابت کنيد

هندوستان امروزی صدق نمی کند ، من در مورد هندوستان 
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اینک فقط مخروبه هایی از یک . ر سخن نمی گویممعاص

در واقع، هندوستان دیگر . شکوه تاریخی وجود دارد

 پاتانجلی،، هندوستان بوداهندوستان . وجود ندارد

 .ها ابداٌ وجود خارجی نداردوداو  اپانيشادهاهندوستان 

آنان فکرکردند و اندیشيدند و نظریات عظيمی در مورد 

ی آنان عملگرا و اهل عمل دنيا ایجاد کردند، ول

 .نبودند

آنان علاقه ای به  تعمق در . چين کاملاٌ فرق دارد

. نظریات نداشتند؛ بلکه به زندگی کردن علاقه داشتند

 و. داشتن بيش از تفکر کردن علاقه داشتند آنان به وجود

 .گل سرسبد آن است لاتوتزو

ان به چين رفت، این دو جری  Budhidharma دارما بودیوقتی 

با تعمق بودا  the Lao-Tzian meditation --، مراقبه ی لائوتزویی

Buddha's contemplation آن ها با هم . ، باهم ملاقات کردند

که : دیدار کردند و یکی از زیباترین چيزها زاده شد

را  لائوتزورا دارد و کيفيت بودا کيفيت  ذن. است zen ذن

 . هردو است: نه بودایی است و نه لائوتزویی. نيز

این بزرگترین پيوند دو رگه ای است که هرگز در زمين 

 .رخ داده است

. منطقی در دنيای رازورزی: بسيار منطقی است پاتانجلی

او می . او گام به گام حرکت می کند و تحليل می کند

یا   Wittgensteinویتگنشتاینو هر  Einsteinاینشتنتواند هر 

 اینشتننمی تواند  ئوتزولا. را راضی کند Russellراسلهر 

را راضی  ویتگنشتاینیا راسل را راضی کند، نمی تواند 

او مطلقاٌ بی معنی . کند، زیرا مسخره به نظر می رسد

می تواند هر ذهن علمی را،  پاتانجلیولی . حرف می زند

هرچقدر هم که بزرگ باشد، راضی کند زیرا بسيار علمی 

ی رود و گام به سخن می گوید و بسيار به تدریج پيش م

 را نشان   link گام هر پيوند
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در  پاتانجلیآموزش ها تفاوت دارند زیرا که .  می دهد

هند زاده شد و با هندیان سخن می گفته ، یک کشور 

با عارفان سخن می گفته، یک  لائوتزو. کاملاٌ تعمق کننده

 کشور کاملاٌ 

هردو با مردمانی متفاوت . مراقبه گون در آن روزگار

می گفته اند؛ انواع متفاوتی از مریدان گرد آنان  سخن

آموزش ها تفاوت دارند زیرا آموزش ها . جمع شده بودند

آموزگاران تفاوتی . برای آموخته شدگان وجود دارد

را  لائوتزورا تنها بگذاری و  پاتانجلیاگر . ندارند

تنها بگذاری، هردو یکی خواهند بود، ولی وقتی 

با مریدانش  لائوتزوباشد و با شاگردانش  پاتانجلی

 پاتانجلیاگر . باشد، آنوقت باهم تفاوت خواهند داشت

 ساکت باشند، هردو یکی هستند،  لائوتزوو 

. ولی اگر با کسی حرف بزنند، متفاوت خواهند بود

آموزگار باید بر اساس ظرفيت شاگرد خود آموزش بدهد ، 

و ادراک او، آموزش های او، استعداد او، هوشمندی او 

او باید آموزش هایش را براساس سطح . شرطی شدگی هایش

. دانش آموز تنظيم کند، وگرنه یک آموزگار نخواهد بود

 .برای این است که آموزش ها تفاوت دارند

یک نوع . دو نوع مردم وجود دارند: و یک نکته ی دیگر

کسانی هستند که بسيار بسيار شجاع هستند و دیوانه 

قع، آنان بسيار غيرمنطقی و وار پرش می کنند؛ دروا

اگر در حالتی خاص باشند . بطور خطرناکی شجاع هستند

می توانند آن پرش را انجام دهند و نگران عواقب آن 

و سپس نوع دیگری هستند که تردید دارند . نخواهند بود

و هرگونه تلاشی می کنند تا در مورد وقایع قطع و یقين 

تایج کاملاٌ روشن داشته باشند و می خواهند عواقب و ن

 پاتانجلی. باشد و تنها آنوقت است که حرکت می کنند

برای کسانی خوشایند است که قبل از پرش می خواهند 
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برای کسانی است که زحمت متقاعد  لائوتزو. متقاعد شوند

برای این . شدن را نمی کشند و آماده ی پریدن هستند

ارها مردم دو نوع آموزش متفاوت وجود دارد، ولی آموزگ

 .یکی هستند

و چرا قبل از شما، در تمام اعصار، یک  : "بخش سوم

مرشد وجود نداشته است که تمام آموزش های بوداهای 

 "گذشته را با هم ترکيب کرده باشد؟

در . نيازی وجود نداشت؛ آن نياز اینک وجود دارد

دنيا بسيار بسيار بزرگ . گذشته، دنيا تقسيم شده بود

آموزش . ی خودشان زندانی بودندمردم در کشورها. بود

یک محمدی مانند یک محمدی : ها با هم دیدار نداشتند

ها چه می ودازندگی می کرد و هرگز آگاه نبود که 

گویند؛ یک هندو مانند یک هندو زندگی می کرد و هرگز 

ولی . واقعاٌ چه آموزشی می دهد زرتشتنمی دانست که 

. ه ی جهانییک دهکد: اینک دنيا بسيار کوچک شده است

اینک هرکس هرچيز را می . دنيا بسيار کوچک شده است

یک مسيحی فقط یک مسيحی نيست ، او می داند که : داند

چه می  قرآنچه می گوید و می داند که  Geeta    گيتا

یک چيزی  قرآنزیرا : اینگ سردرگمی وجود دارد. گوید

چيزی دیگر  انجيلچيز دیگری می گوید و  گيتامی گوید، 

اینک هرکس از چيزهایی که در اطرافش می . گوید می

 مردم از یک کشور به کشور دیگر . گذرد باخبر است

اینک . می روند و از یک آموزگار نزد آموزگاری دیگر

در اینجا بسياری هستند که نزد آموزگاران مختلف بوده 

 .اند و اینک یک کلاف سردرگم هستند

مذاهب قادر  در آینده. به یک ترکيب عظيم نياز است

این . نخواهند بود جداازهم وجود داشته باشند، نه

من فقط زمينه را برای یک . غيرممکن خواهد شد

پرستشگاه جدید خلق می کنم ، پرستشگاهی که یک کليسا 
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 .  gurudwaraگورودواراخواهد بود و یک مسجد و یک 

من مشغول خلق یک انسان با دیانت هستم که نه یک 

فقط انسانی : یک هندو و نه یک محمدیمسيحی است و نه 

اینک زمان برای یک ترکيب بزرگ پخته شده . با دیانت

 .است؛ قبلاٌ هرگز چنين نبوده است

مسيح با . با مردمی سخن می گفت که محمدی نبودند بودا

مردمی سخن می گفت که یهودی بودند؛ مسيح به گونه ای 

. ارندسخن می گفت که گویی هيچکس جز یهودیان وجود ند

او با یهودیان سخن می گفت، ولی من اینک با چه کسانی 

حرف می زنم؟ در اینجا یهودیان، مسيحيان، محمدی ها، 

جين ها، بودایيان و سيک ها وجود دارند ، همگی اینجا 

 . هستند

به زودی، . شما در اینجا یک دنيای بسيار کوچک هستيد

 وقتی مردم بيشتر همدیگر را درک کنند، تفاوت ها

را درک  گيتاوقتی یک مسيحی واقعاٌ . ازبين خواهند رفت

ازبين خواهد رفت، آن  گيتاکند، تفاوت بين انجيل و 

 .ها به یک تماميت واحد تبدیل خواهند شد

برای همين است که من سعی دارم در مورد تمام سيستم 

ها و مرشد ها سخن بگویم، تا یک زمينه و اساس بتواند 

نه و پایه است که پرستشگاه در آن زمي. ایجاد شود

او . انسان با دیانت در آینده: آینده برپا خواهد شد

درواقع، اگر کسی در آینده یک . یک مسيحی نخواهد بود

مسيحی باشد قدری منسوخ به نظر خواهد آمد و اگر کسی 

هندو باشد قدری احمق به نظر خواهد رسيد و اگر کسی 

ست، یک انسان هنوز اصرار داشته باشد که یک محمدی ا

آینده . معاصر نخواهد بود ، انسانی بيجان خواهد بود

به دیانت تعلق دارد ، دیانتی که در آن تمامی مذاهب 

 .باهم ممزوج و محلول خواهند شد
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آن . برای همين است که در گذشته نيازی وجود نداشت

اینک انسان در آستانه ی . نياز اینک وجود دارد

بشریت هميشه پس از . دارد بزرگترین نقطه ی عطف قرار

یک چرخه : بيست و پنج قرن در آستانه ی یک تحول است

یک چرخش بودا  معرفت بشری در زمان. کامل می شود

اینک بيست و پنج قرن از آن زمان . اساسی پيدا کرد

گذشته است و آن تحول درست در آینده ی نزدیک قرار 

تحول آنان که هشيار هستند بيش از همه از این . دارد

 بهره خواهند برد، زیرا 

. استفاده کنند  tideمی توانند از این موج برخاسته

 آنان می توانند براین موج سوار شوند، 

وقتی که دریا در . می توانند به آسانی به وطن برسند

است، رسيدن به ساحل دشوار   ebbحالت جزر یا فروکش

ه وقتی دریا در حالت موج برخاسته است، امواج ب. است

خودی خود به سمت ساحل حرکت می کنند ، فقط قایق را 

 .به آن ها می سپاری و امواج تو را حمل می کنند

درست ظرف بيست و پنج سال یکی از بااهميت ترین نقاط 

تاریخی فراخواهد رسيد و معرفت انسانی چرخشی خواهد 

اگر آماده باشی و در آن لحظه مراقبه گون . داشت

وجود دارد که باردیگر تا بيست  باشی، امکانات زیادی

یک  پاتانجلیدر زمان . و پنج قرن ممکن نخواهد بود

بيست و پنج قرن قبل از  پاتانجلیچرخش وجود داشت؛ 

 . وجود داشتبودا 

 .هميشه چنين بوده است

درست مانند این است که زمين در ظرف مدتی مشخص به 

تمامی معرفت بشری در یک : دور خورشيد گردش می کند

دایره حرکت می کند و پس از مدت زمان مشخصی به منبع 

. این زمان بيست و پنج قرن است: اصلی بازگشت می کند

می تواند بسيار . آن لحظه ی حساس و بحرانی نزدیک است
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اگر در ذهنيت خود ترکيبی . افراطی و ناگهانی باشد

داشته باشی قادر خواهی بود از این چرخش استفاده 

نکرده باشی ، یک محمدی باقی بمانی اگر ترکيب . کنی

یا یک مسيحی باقی باشی ، منسوخ خواهی شد و به گذشته 

  .تعلق خواهی داشت

. اینجا نخواهی بود و در دسترس زمان حال نخواهی بود

برای اینکه در : تمام این ترکيب کردن برای همين است

دسترس زمان حال باشيد، برای اینکه قادر به درک آنچه 

 .ودی رخ خواهد داد باشيدکه به ز

 

 پرسش هفتم

به ندای درون "منظورتان چيست که به ما می گویيد، 

، درحاليکه خوب می "خود گوش بدهيد و طبق آن عمل کنيد

 دانيد که ما فقط صدای ذهن خود را می شنویم؟ 

 آیا خالی بودن هيچ ندایی دارد؟
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 در لفظ،. صدای خودش را دارد  emptinessتهی بودن. آری

یک صدا . است  urgeیک انگيزش: نيست voice این یک ندا 

 هيچکس نمی گوید که کاری بکنی، . نيست؛ سکوت است

گوش دادن به . فقط احساس می کنی که کاری انجام بدهی

 ندای درون یعنی که همه چيز را 

آنوقت تو را هدایت . به تهی بودن درون واگذار کنی

ه درست حرکت خواهی اگر تهی حرکت کنی هميش. خواهد کرد

اگر تهی بودن درون را داشته باشی هيچ چيز . کرد

. تواند به خطا برود اشتباه نخواهد بود، هيچ چيز نمی

خود . در تهی بودن هيچ چيز هرگز به خطا نمی رود

آری، . هميشه درست بودن: معيار درست بودن همين است

تهی بودن ندای خودش را دارد، سکوت موسيقی خودش را 

 .رد، سکون رقص خودش را دارد، ولی باید به آن برسیدا

درواقع، ذهن مال تو . من نمی گویم که به ذهن گوش بده

منظورم این " به ندایت گوش بده" وقتی می گویم . نيست

است که هرچه را که جامعه به تو داده دور بریز ، ذهن 

 را جامعه 

به جامعه . ذهن شما مال تو نيست. به تو داده است

 یک شرطی شدگی است؛ : لق داردتع

تهی بودن مال خودت است، ذهن . پدیده ای اجتماعی است

ذهن هندو است، محمدی است، مسيحی است؛ . مال تو نيست

ذهن کمونيست است؛ ضد کمونيست است، طرفدارسرمایه 

: تهی بودن هيچکدام نيست، کسی وجود ندارد. داری است

آن تهيا، بکارت  ، درشونيادر آن . استshunya یک تهيا 

 .به آن گوش بده. وجود تو قرار دارد

وقتی می گویم به آن گوش بده، منظورم این نيست که 

 . کسی در آنجا با تو سخن می گوید

وقتی می گویم به آن گوش بده منظورم این است که در 

دسترس آن باش، گوش هایت و وجودت را به آن بده و 



 ابتدا و انتها : یوگا  

 

http://groups.yahoo.com/group/oshodreamstar 

 

264 

ز کسی را گمراه و هرگ. همان تو را هدایت خواهد کرد

از دورن آن تهيا هرچه که برخيزد زیبا . نخواهد کرد

 .است، درست است، خوب است و قداست دارد
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 فصل نهم

 قانون برای شماست

 

پاکيزگی، رضایت خاطر، ریاضت، مطالعه نزد خود و  -32

 تسليم شدن به خداوند 

 .قوانينی هستند که باید مراعات شوند

 

کار بد مختل می شود، روی وقتی که ذهن توسط اف -33

 .متضادهایش تامل کن

 

تامل کردن روی متضادها لازم است زیرا افکار،  -34

 عواطف و کردارهای خطا، 

مانند خشونت، هرکجا که اعمال شوند نتيجه شان جهل و 

عذاب شدید است که به درجات ملایم، متوسط و شدبد، 

 .توسط طمع، خشم یا توهم انجام می گيرند

 

قوانينی برای سرکوب : وجود دارند و قوانينی قوانينی

قوانينی برای : انسان، قوانينی برای شکوفایی او

ممنوعيت و جلوگيری و قوانينی که به او کمک کند تا 

قانونی که فقط ممانعت کند . گسترده شود و افزون گردد

مخرب است؛ قانونی که به رشد و افزوده شدن کمک کند 

 عهد عتيق  Ten commandmentsمانقوانين ده فر. خلاقه است

The old testament   

آن ده فرمان منع  .متفاوت هستند پاتانجلیبا قوانين 

تمامی  .کننده، سرکوب کننده و ممنوع سازنده هستند

نباید این کار را بکنيد، این مجاز : تاکيد این است

 . نيست

تماماٌ فرق دارند؛ آن ها سازنده  پاتانجلیقوانين 
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اکيد بر این نيست که چه نباید بکنيد؛ تاکيد ت. هستند

و بين این دو تفاوتی . بر این است که چه باید کرد

 .عظيم وجود دارد

به نظر می رسد که در کتاب عهد عتيق، قوانين خودشان 

هدف هستند ، گویی که انسان برای آن ها وجود دارد، 

برای . نه اینکه آن ها برای انسان وجود داشته باشند

  قانون یک کاربردی دارد، ولی این کاربردها جلیپاتان

انسان برای آن ها زندگی نمی . غایی و مطلق نيستند

آن ها وسيله . کند، قوانين برای انسان وجود دارند

 هستند، و فرد باید از ميانشان عبور کند ، 

این را باید به یاد داشته . و به ورای آن ها برود

شتباه در مورد باشيد؛ وگرنه می توانيد فکری ا

 .داشته باشيد پاتانجلی

آن ها تمام بشریت : معمولاٌ مذاهب بسيار مخرب بوده اند

آن ها همه را گناهکار کرده اند ، . را فلج کرده اند

و این بزرگترین جنایتی است که می توان در مورد 

 . انسان مرتکب شد

اول به مردم احساس گناه بده، : و تمام حقه این است

ترسيده، وحشت : رس در حال لرزیدن هستندوقتی از ت

زده، گرانبار، درحالی که در جهنم زندگی می کنند، 

! آنوقت به آنان کمک بده که از آن بيرون بيایند

آنوقت تو بيا و به آنان آموزش بده که چگونه آزاد 

 ! باشند

در مقام نخست، چرا احساس گناه را به وجود بياوری؟ و 

 باشد،  زمانی که انسان گناهکار

فلج می شود و از رشد می ترسد؛ از رفتن به ناشناخته، 

 ناآشنا و عجيب چنان می ترسد که ایستا 

آنوقت همه حاضرند که برای : می شود، وجودی مرده

 !رستگاری او کار کنند
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هرگز شما را در مورد هيچ چيزی گناهکار نمی  پاتانجلی

به این معنی، او بيشتر دانشمند است تا یک . کند

انسان مذهبی، بيشتر یک روانشناس است تا یک کشيش 

هرچه می گوید فقط به . او یک موعظه گر نيست. مذهبی

می دهد تا چگونه رشد کنيد و اگر blue print شما نقشه ای 

انضباط . بخواهيد رشد کنيد باید انضباط داشته باشيد

نباید از خارج تحميل شود، وگرنه توليد احساس گناه 

باط باید از یک ادراک درونی بيرون انض. می کند

 . بياید، آنوقت زیباست

می تواند چيزی به شما گفته . تفاوت بسيار ظریف است

شود و شما انجامش بدهيد، ولی مانند یک اسير آن را 

می تواند به شما کمک شود که پدیده ی . انجام می دهيد

مشخصی را درک کنيد؛ از طریق ادراک انجامش می دهيد، 

 . همچون یک ارباب انجامش می دهيدآنوقت 

هروقت یک ارباب هستی، زیبا هستی، هرگاه اسير باشی، 

 .زشت می شوی

خياطی بود به نام : لطيفه ای یهودی می خواندم

لباسش آماده . مردی به دیدن او آمد.  Zumbachزومباخ

ولی آن مرد دریافت . شده بود و آمده بود آن را ببرد

. اسش از دیگری بلندتر استکه یکی از آستين های لب

که چی؟ چرا "خياط گفت، زومباخ . شروع کرد به غرزدن

این لباس یک شاهکار هنری . اینهمه غر می زنی؟ ببين

می . است و برای یک ایراد کوچک اینهمه سروصدا می کنی

توانی دستت را در آستين قدری عقب تر بکشی و آنوقت 

 ."آستين درست خواهد شد

ش کرد، ولی وقتی دستش را عقب کشيد پس آن مرد آزمای

متوجه شد که مقدار زیادی پارچه در پشتش جمع شده 

حالا اینهمه پارچه در پشتم بالا آماده "پس گفت، . است

 ."است
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که چی؟ می توانی قدری خم بشوی، "خياط گفت،  زومباخ

ولی این یک شاهکار هنری است و من حاضر نيستم تغييرش 

 !"می رسد خيلی زیبا به نظر. بدهم

درست در بيرون، وقتی . پس مرد قوز کرد و بيرون رفت

 می خواست به خانه برود ، 

راه رفتن خيلی سخت شده بود، زیرا یک دست را باید 

 عقب نگه می داشت و سپس باید قوز 

می کرد تا لباس زیبا بماند ، آن مرد تماماٌ ازیاد 

و مردی از راه رسيد . رفته است، کت مهم تر شده است

خياط زومباخ  شرط می بندم که. چه لباس زیبایی"گفت، 

 ."آن را ساخته باشد

 "تو چطور می دانی؟"گفت، . مرداول تعجب کرد

چطور می دانم؟ فقط چنان خياطی می تواند "مرد گفت، 

 ."لباس به این زیبایی را برای افليجی مثل تو بدوزد

این چيزی است که توسط تمام مذاهب برای تمام بشریت 

آن ها قوانين زیبایی برای شما . اتفاق افتاده است

آن ها می گویند که اگر تو باید " که چی؟. "ساخته اند

!" به نظر زیبا می آیی. اشکالی ندارد"قدری قوز کنی 

این قانون است که باید پيروی و رعایت شود؛ هدف تو 

 نيستی، 

اگر تو افليج شوی اشکالی ندارد، اگر . هدف قانون است

شت شوی اشکالی ندارد، اگر بيمار شوی اشکالی گوژپ

 !ندارد ، ولی قانون باید رعایت شود

او بيشتر . چنين قانونی به شما نمی دهد، نه پاتانجلی

 او تمام موقعيت را درک . می فهمد

آن ها . قوانين برای کمک به شما وجود دارند. می کند

واقعاٌ مثل ساختاری هستند که قبل از ساختن یک بنا 

به ساختمان جدید کمک . رست می شوند، داربست هستندد

می کند که بالا بياید؛ زمانی که ساختمان آماده باشد، 
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برای منظوری خاص وجود . این ساختار باید برداشته شود

تمام این قوانين برای یک منظور خاص . داشت، هدف نبود

 .به رشد شما کمک می کنند: هستند

باید مشاهده کرده . فردیبود، انضباط   yamaیامااولی 

آن .... نيازاری، صداقت: باشی ، آن پنج پيمان بزرگ

آن ها را فقط در جامعه : ها کيفيتی خاص از خود دارند

اگر در جنگل تنها نشسته باشی . می توانی تمرین کنی

نمی توانی این ها را تمرین کنی؛ آنوقت نيازی نيست و 

باشد، می  وقتی شخص دیگری وجود داشته. فرصتی نيست

 . توانی صادق باشی

 مسئله لاٌ نشسته باشی اص هيمالياوقتی تنها در قله ی 

حقيقت گویی مطرح نيست؛ زیرا چگونه می توانی در آنجا 

 .دروغ بگویی؟ به کی؟ آن فرصت وجود ندارد

پلی است بين شما و دیگران و این نخستين چيز  یام

 settleباید امور را بين خود و دیگران سامان : است

اگر چيزها بين تو و دیگران سامان نداشته . بدهی

تمام . "باشد، آن ها دایما توليد نگرانی می کنند

. یام: این اولين است." حساب ها با دیگران را ببند

اگر با دیگران در حال جنگيدن هستی، تنش و نگرانی 

وجود خواهد داشت، حتی رویاهای شما نيز کابوس می 

هرکجا باشی خواهد . قيبت می کندمانند سایه تع. شوند

درحال غذاخوردن، در خواب، در مراقبه ،آن خشم، . بود

همه چيز را تحریف خواهد . آن خشونت وجود خواهد داشت

نمی توانی در . همه چيز را نابود خواهد کرد. کرد

 .آرامش، در وطن باشی

امور را با  یاممی گوید، اول با  پاتانجلیبنابراین 

ناصادق نباش، خشن نباش، تصاحبگر . بدهدیگران سامان 

نباش تا بين تو و ودیگران مخالفتی وجود نداشته باشد 

 . ، یک هماهنگی
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پيرامون شما، : وجود شماست circleحلقه ي این نخستين 

این را . جایی که پيرامون دیگران را لمس می کنيد

  the wholeباید آرام کرد تا در یک دوستی عميق با کل

. کردن تنها در آن دوستی عميق ممکن استرشد. باشی

وگرنه، نگرانی های بيرون زیاد خواهند بود و توجه را 

جلب خواهند کرد و اختلال خواهند کرد و انرژی را هدر 

خواهند داد و شما را راحت و در آرامش نخواهند 

 چگونه می توانی آرام باشی؟. گذاشت

. ی قانونیعن نيام.  Niyamنيام :  حالا دومين پله است

 این سروکاری با دیگران ندارد، 

پس اگر به غار هيماليا حرکت . با خودت سروکار دارد

کنی نخستين پله ممکن نخواهد بود زیرا دیگرانی وجود 

ولی شما باید همچنين دومين پله را هم  .نخواهند داشت

 دنبال کنيد زیرا این 

به موقعيت اجتماعی ربطی ندارد ، با تنهابودن خودت 

بين نيام بين تو و دیگران است و یام . روکار داردس

 .خودت است با خودت

پاکيزگی، رضایت خاطر، ریاضت، مطالعه نزد خود و 

تسليم شدن به خداوند قوانينی هستند که باید مراعات 

 .شوند

 

: استshauch اولی پاکيزگی  . هر یک باید عميقاٌ درک شود

کنيد، بدن شما در دنيا بعنوان یک بدن زندگی می . 

اگر بدن شما بيمار . یافته اید، دراینجا وجود دارید

 باشد شما چگونه 

می توانيد سالم باشيد؟ اگر بدنت مسموم باشد خودت 

اگر بدنت سموم زیادی حمل کند، شدیداٌ . مسموم شده ای

گرانبار باشد، نمی توانی سبک باشی، نمی توانی بال 
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 . داشته باشی

 .نت و خلوص آن کار کنیپس حالا بهتر است روی بد

خوراک هایی هستند که شما را بيشتر در زمين ریشه دار 

می کنند، خوراک هایی هستند که شما را بيشتر متمایل 

روشی از زندگی هست که در آن شما . به آسمان می کنند

بيشتر تحت تاثير قانون جاذبه هستيد؛ و روش هایی از 

  زندگی وجود دارد که شما بيشتر در دسترس

 .هستيد  levitationپدیده ی ضد آن یعنی صعود

یکی جاذبه است و دیگری : دو قانون وجود دارند

جاذبه شما را پایين می کشد، رحمت شما را .  graceرحمت

 یوگاعلم فقط جاذبه را می شناسد،  . بالا می کشاند

 قانون رحمت را هم 

از خود علم هم  یوگاو به نظر می رسد که   .می شناسد

ت به آن علمی تر است، زیرا هرقانونی قانون متضاد نسب

اگر زمين شما را پایين می کشد . خودش را هم دارد

باید چيزی هم باشد که شما را بالا بکشاند؛ وگرنه 

 زمين می بایست شما را کاملاٌ فرومی کشيد، به داخل 

شما در سطح زمين زندگی . می کشيد ، ازبين رفته بودید

که باید تعادلی بين قانون پایين  این یعنی. می کنيد

وگرنه شما . کشنده و قانون بالاکشنده وجود داشته باشد

مدت ها قبل توسط زمين ازبين رفته بودید ، به زهدان 

ولی شما وجود . زمين باز می گشتيد و ناپدید می شدید

تعادلی بين متضادها وجود دارد و هرقانونی . دارید

تضاد آن وجود داشته فقط وقتی ممکن است که قانون م

  .است" رحمت"نام آن قانون متضاد . باشد

یک روز ... ناخودآگاه: شاید چيزی را حس کرده باشيد

گویی که می توانی . صبح ناگهان احساس سبکی می کنيد

روی زمين راه می روی، ولی پاهایت روی . پرواز کنی

و یک . زمين نيستند ، خيلی سبک و  مانند پر شده ای
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 سنگين، چنان گرانبار هستی که حتی  روز چنان

چه اتفاقی می افتد؟ آنوقت باید . نمی توانی راه بروی

 .تمام روش زندگيت را تحليل کنی

چيزی به شما کمک می کند که سبک باشيد و چيزی کمک می 

هرآنچه که شما را سنگين کند . کند تا سنگين باشيد

لوص خ. ناخالص است و هرچه شما را سبک کند، خالص است

انسان . بدون وزن است، ناخالصی سنگين است و گرانبار

سالم احساس سبکی می کند، بی وزن است؛ انسان ناسالم 

احساس می کند که خيلی زیاد از سوی زمين گرانبار 

انسان سالم راه نمی . است، خيلی پایين کشيده شده است

حتی اگر هم : انسان ناسالم. او می دود: رود، واقعاٌ 

 بنشيند، 

 .نمی نشيند، در حال خوابيدن است

  :gunaسه جنس، طبع یا گونه : سه واژه می شناید یوگا

 ، rajasراجاس،  satvaساتوا

  انرژی است؛ راجاسخلوص است؛  ساتوا. tamasتاماس 

 . سنگينی است، تاریکی تاماس

شما : آنچه می خورید بدن شما را می سازد و به نوعی

  اگر گوشت بخورید. را می سازد

اگر با شير و ميوه جات زندگی . سنگين تر می شوید

 آیا مشاهده . کنيد، سبک خواهيد بود

کرده اید که گاهی وقتی روزه می گيرید چقدر احساس 

سبکی می کنيد؟ گویی که تمام وزن بدن ازبين رفته 

اگر روی ترازو بایستيد وزن را نشان می دهد ولی . است

 شما آن را احساس 

تفاقی افتاده است؟ بدن چيزی برای هضم چه ا. نمی کنيد

. بدن از کارهای روزانه آزاد شده است. کردن ندارد

انرژی در جریان است، انرژی کاری برای انجام دادن 

احساس راحتی و . ندارد ، برای بدن یک تعطيلات است
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فرد باید مراقب غذای . خيی زیبا است: آسودگی می کنيد

باید . مولی نيستهرچه بخورید امری مع. خود باشد

مراقب باشيد زیرا بدن شما از هرآنچه که در گذشته 

شما هر روز آن را با آنچه . خورده اید تشکيل شده است

کمتر یا بيشتر خوردن یا فقط . که می خورید می سازید

می . به اندازه خوردن، تفاوت زیادی ایجاد می کند

ه توانيد پرخوری کنيد ، می توانی چيزی را که نيازی ب

آنوقت سنگين خواهی بود، خيلی : آن نيست پرخوری کنی

می توانيد درست به . پایين وفرورفته خواهی بود

احساس شادی بيشتری خواهيد کرد، : اندازه غذا بخورید

انرژی در جریان است، مسدود : نه احساس سنگين وزنی

و کسی که می خواهد در فضای درون پرواز . نشده است

د به مرکز درون برسد، نياز دارد کند، کسی که سعی دار

با . تا سبک باشد، وگرنه سفر نمی تواند تکميل باشد

تنبل بودن قادر نخواهيد بود وارد آن مرکز درونی 

 چه کسی تا آن مرکز درون راه خواهد رفت؟. شوید

مراقب آنچه می خورید باشيد، مراقب آنچه می نوشيد 

. بت کنيدباشيد، دقت کنيد که چگونه از بدن خود مراق

برای یک انسان معمولی . چيزهای کوچک مهم هستند

 اهميتی ندارد زیرا او 

وقتی طریقت را شروع کردید، همه . به هيچ کجا نمی رود

 .چيز اهميت دارد

آیا روزی یک بار استحمام می کنيد یا نه؟ ، این 

با کار در بازار و . معمولاٌ اهميتی ندارد. اهميت دارد

. که حمام خوبی گرفته اید یا نه مغازه اهميتی ندارد

درواقع، اگر هرروز حمام بگيرید ممکن است در بازار 

شاید آنقدر احساس سبکی . برای شما ایجاد اختلال کند

کنيد که حيله گری دشوار باشد، شاید چنان احساس 

تازگی کنيد که تقلب کردن دشوار باشد، شاید چنان 
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ی کردن احساس بکارت و معصوميت کنيد که بهره کش

کثيف بودن شاید در بازار کمک . تقریباٌ ناممکن شود

در معبد شما باید همچون قطرات . کند، ولی نه در معبد

 شبنم تازه باشيد، تميز همچون 

در . گل ها، فقط آنوقت می توانيد وارد زیارتگاه شوید

پرستشگاه، جایی که کفش هایتان را درمی آورید، تمام 

آن ها . ن را زمين بگذاریددنيا را و تمام بارهای آ

 .را حمل نکنيد

حمام کردن یکی از زیباترین پدیده هاست ، بسيار ساده 

است، ولی اگر شروع کنيد به لذت بردن از آن، برای 

فقط نشستن زیر دوش و لذت . بدن یک مراقبه می شود

بردن از آن، به این سو و آن سو جنبيدن، یا آوازی 

آنوقت دوبرابر و  یا ذکر گفتن ،... زمزمه کردن

اگر زیر دوش نشسته اید و ذکر . قدرتمندتر می شود

 را می گویيد و آب روی بدنتان   aumاوم

روی ذهنتان فرومی ریزد، یک دوش  اومفرومی ریزد و 

بدن توسط آب خالص می شود و ذهنتان : مضاعف می گيرید

پس از این حمام احساس می . تميز می شود اومتوسط ذکر 

اده ی دعاکردن هستيد ، مایل هستيد که دعا کنيد که آم

پس از این حمام و آن ذکر تماماٌ احساسی متفاوت . کنيد

خواهيد داشت؛ کيفيت و عطری دیگر در اطراف خود 

 .خواهيد داشت

، پاکيزگی یعنی پاکيزگی در مورد غذا، پاکيزگی شاوچ

در مورد بدن، پاکيزگی در مورد ذهن ، سه سطح طاهر 

ين سطح، که وجود شماست، نيازی به و چهارم. بودن

هسته ی . طهارت ندارد زیرا نمی تواند ناخالص شود

درونی شما هميشه خالص است، هميشه باکره است، ولی آن 

هسته ی درونی با چيزهای دیگری پوشيده شده که می 

توانند ناخالص شوند ، چيزهایی که هرروز ناخالص می 
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ه می کنيد، گردو شما هر روز از بدن خود استفاد. شوند

 غبار جمع 

شما هر روز از ذهنتان استفاده می کنيد، . می شود

افکار درست مانند گردوغبار . افکار جمع می شوند

با زندگی کردن در دنيا چگونه می توانيد بدون . هستند

بدن گردوغبار جمع می . افکار باشيد؟ باید فکر کنيد

کثيف می کند و کثيف می شود؛ ذهن افکار جمع می کند، 

 . شود

این باید . هردو نياز به یک حمام خوب و تميز دارند

نباید آن را همچون یک . بخشی از روش زندگی شما بشود

 .قانون گرفت، فقط باید روشی از زیبازندگی کردن باشد

و اگر احساس پاک بودن کنيد آنوقت بی درنگ سایر 

امکانات برایتان باز می شود زیرا همه چيز باهمه چيز 

و اگر بخواهی زندگی . در ارتباط است؛ یک زنجير است

 .را تغيير بدهی هميشه از آغاز شروع کن

 

 santoshسانتوش: رضایت یا قناعت است نيامدومين پله از 

انسانی که احساس سالم بودن، تمام بودن، سبکی، بی . 

وزنی، تازگی، جوانی و بکارت کند همچنين خواهد دانست 

ه قادر نخواهيد بود بفهميد که وگرن. که قناعت چيست

قناعت . چه معنایی دارد ، یک واژه باقی خواهد ماند

هرچه که هست، زیباست، احساس اینکه هرآنچه که : یعنی

 هست، بهترینی است که 

یعنی احساسی عميق از پذیرش،  سانتوش. می تواند باشد

رضایت، احساس بلی گفتن به تمامی جهان هستی ، 

 . as it isهمانطوری که هست

معمولاٌ ذهن ." هيچ چيز درست نيست"معمولاٌ ذهن می گوید، 

این غلط است، آن غلط : "به ایرادگيری ادامه می دهد

گو است، به -یک نه: معمولاٌ ذهن منفی است..." است
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 آسانی نه 

آری گفتن برای ذهن بسيار دشوار است، زیرا . می گوید

نيازی به زمانی که آری بگویی ذهن می ایستد؛ آنوقت 

آیا این پدیده را مشاهده کرده اید؟ وقتی . ذهن نيست

نه می گویيد ذهن می تواند به فکر کردن ادامه بدهد و 

نقطه ی پایانی . پایان نيست" نه"ادامه بدهد، زیرا 

یک پدیده " نه. "وجود ندارد؛ یک آغاز است" نه"برای 

 وقتی آری . پایان است" آری"ی آغازکننده است؛ 

وارد می شود، حالا   full stop، یک نقطه ی پایانمی گویی

چيزی برای ذهن وجود ندارد تا در موردش فکر کند و 

 . هيچ چيز_ برایش غر بزند و برایش اخم و شکایت کند 

وقتی که آری می گویی ذهن می ایستد و همين 

 .بازایستادن ذهن، رضایت است

. به یاد داشته باشيد: رضایت داشتن تسلی دادن نيست

 من مردمان زیادی را دیده ام که فکر 

. می کنند رضایت دارند زیرا خودشان را تسلی می دهند

 نه، قناعت تسلی دادن نيست؛ 

وقتی خودت را تسلی . تسلی دادن یک سکه ی تقلبی است

درواقع، یک نارضایتی عميق در . می دهی، قانع نيستی

اد درونت داری ، ولی با دیدن اینکه این نارضایتی ایج

نگرانی و تشویش می کند و به هيچ کجا راهبری نمی 

راهش این " کند، منطقاٌ خودت را متقاعد کرده ای که 

بنابراین یک قناعت کاذب را برخودت تحميل ." نيست

من مشتاق . من قانع هستم"چنين می گویی، : کرده ای

تخت وتاج نيستم، من مشتاق ثروت نيستم، من دنبال این 

وگرنه این . ولی مشتاق هستی...." ستمچيز و آن چيز ني

 از کجا می آید؟..." من مشتاق نيستم"

شما مشتاق هستيد، خواسته دارید، ولی دریافته اید که 

رسيدن به آنها تقریباٌ ناممکن است، بنابراین حيله گر 
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 ."رسيدن غيرممکن است"زرنگ هستی و می گویی،  .می شوید

 

ن است، ولی نمی در درون، می دانی که رسيدن غيرممک 

خواهی احساس شکست خوردن کنی، نمی خواهی احساس 

ناتوانی کنی، نمی خواهی ضعفت را احساس کنی، پس می 

 ."من مشتاق نيستم"گویی، 

باید این داستان را از یکی از باستانی ترین قصه 

روباهی نزدیک باغی  :، شنيده باشيدAesopازوپگویان، 

او جهش می . هستندانگورهای رسيده آویزان : می شود

از آن ارتفاع می  کمتر. کند، ولی جهش او کافی نيست

... او بارها و بارها کوشش می کند. تواند جهش کند

 ولی 

آنوقت به اطراف نگاه می . نمی تواند به انگورها برسد

کند، فقط برای اینکه ببنيد آیا کسی این شکست را 

اه خودش مغرور و باد درسر به ر آنوقت. دیده است یا نه

یک خرگوش صحرایی که در بوته پنهان شده . ادامه داد

او دیده بود " عمه، چی شده؟"بود بيرون آمد و گفت، 

" روباه گفت، . که روباه شکست خورده و ناکام شده است

 ."انگورها ترش هستند. چيزی نيست

با دریافتن اینکه نمی توانی . این تسلی دادن است

ورها ترش هستند، ارزش برسی، توجيه می کنی که انگ

: نه اینکه تو ناتوان و ضعيف هستی. رسيدن را ندارند

نه اینکه تو شکست !" آنها ارزش دست یافتن را ندارند"

من مردمان ! خورده ای، بلکه آن ها را ترک کرده ای

زیادی را دیده ام که دنيا را ترک کرده اند، و آنان 

  .نيستند ازوپچيزی جز نمایانگر این داستان 

بسياری برخورد   mahatmas"ارواح بزرگ"من با سالکان و 

 کرده ام، ولی می توانيد در 

آن اشتياق برای انگور هنوز ... چشم هایشان ببينيد
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ولی آنان می گویند که چون دنيا عبث است . وجود دارد

آنان این . آن را ترک کرده اند،  mayaو توهم و خيال 

. د آن را بخوانندبای. را نخوانده اند ازوپتمثيل 

مفيدتر خواهد بود و  گيتاها و ودابرایشان از خواندن 

آنان باید سعی کنند بفهمند که واقعاٌ چه اتفاقی 

 .این یک توجيه نفسانی است: افتاده است

قناعت . قناعت یک انقلاب است: تسلی دادن یک حقه است

این نيست که با دیدن شکست های اطراف، شما چشم 

من : این دنيا توهم است"دید و بگویيد، هایتان را ببن

یکی از بزرگترین هایکوسرایان ." آن را نمی طلبم

معنی آن این : ، شعری کوتاه نوشته است Basoباشوژاپن، 

آن انسانی برکت یافته است که با دیدن قطرات ": است

 شبنم که در خورشيد صبحگاهی ناپدید 

  ."م استمی شوند، نگوید که دنيا ناپایدار است و توه

آن انسانی ": تکرار می کنم.  a rare Haikuیک هایکوی نادر

برکت یافته است که با دیدن قطرات شبنم که در خورشيد 

صبحگاهی ناپدید می شوند، نگوید که دنيا ناپایدار 

با گفتن آن، تسليت دادن به خود  .است و توهم است

 .بسيار آسان است

. ن یک سرکوب استتسلی داد: قناعت حالت مثبت وجود است

 ولی تسلی دادن مانند قناعت 

من اهل "مردی نزد من آمد و گفت، . به نظر می آید

 من تمام زندگيم قناعت . قناعت هستم

من تعجب ." کرده ام، ولی هيچ اتفاقی نيفتاده است

چه . چه می خواهی؟ قناعت کافی است"کردم و پرسيدم، 

ام کتاب من از تم"او گفت، " چيز دیگری می خواهی؟ 

 های مقدس شنيده ام 

و . که اگر قانع باشی، همه چيز برایت اتفاق می افتد

و من آدم هایی را دیده ام . هيچ اتفاقی نيفتاده است
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من شکست خورده . که قناعت نداشته اند و موفق شده اند

 ."من گول خورده ام. ام

داشت توسط قناعت به خواسته هایی دست ي این مرد سع

 ناعت دروغين است ، این ق. بيابد

. و به جهان هستی نمی توانی کلک بزنی. او کلک می زند

 نمی توانی آن را فریب بدهی؛ 

چگونه یک جزء می تواند کل را . تو بخشی از آن هستی

فریب بدهد؟ قبل از اینکه آن جزء شروع به فریفتن 

 .کند، کل آن را می داند

رخ می من نيز می گویم که برای انسان قانع همه چيز 

 . دهد، زیرا قناعت همه چيز است

این یک نتيجه نيست که باید تمرین قناعت کنی تا 

، برایت  نيروانااینکه همه چيز ، خدا و سرور و 

قناعت به خودی خودش همه چيز هست، . نه. اتفاق بيفتد

آری او بيشتر و بيشتر . همه چيز پيشاپيش رخ داده است

با پذیرش خو می  رشد می کند، وجودش بيشتر و بيشتر

گيرید و در همه جا احساس می کند که همه چيز همانطور 

 .است که باید باشد

قناعت چيست؟ دیدن . اگر خالص باشی قناعت ممکن می شود

اگر بتوانی صبح را . است، دیدن کل ، چه زیباست

قناعت بطور خودکار وارد می ... چه زیباست: ببينی

چه زیباست؛ اگر : یاگر بتوانی بعدازظهر را ببين. شود

اگر بتوانی چيزهایی . چه زیباست: بتوانی شب را ببينی

را که تو را پيوسته احاطه کرده اند ببينی؛ چه شگفت 

 انگيز اند، چه پيوستاری از 

ولی شما ... شگفتی ها هستند، هرلحظه یک معجزه است

 گل ها شکفته . کاملاٌ نابينا شده اید

کودکان می خندند ،  می شوند ، شما هرگز نمی بينيد؛

شما هرگز نمی شنوید؛ رودخانه ترانه می خواند ، شما 
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کر هستيد؛ ستارگان می رقصند ، شما کور هستيد؛ 

بوداها می آیند و سعی می کنند شما را بيدار کنند ، 

 .قناعت ممکن نيست. شما سخت در خواب هستيد

قناعت، هشياری از تمام چيزهایی است که پيشاپيش وجود 

اگر بتوانی لمحاتی از آنچه را که در حال رخ  .دارد

دادن است ببينی،  چه انتظار بيشتری داری؟ توقع 

اگر بتوانی کل را ببينی، . بيشتر ناسپاسی محض است

فقط شاکر خواهی شد، در درونت احساس برخاستن 

همه چيز درست " خواهی گفت، . سپاسگزاری عظيمی می کنی

و من شاکر . مقدس استاست، همه چيز زیباست، همه چيز 

هستم، زیرا من آن را کسب نکرده ام و این فرصت به من 

داده شده است، این فرصت زندگی کردن و زنده بودن و 

نفس کشيدن و دیدن و شنيدن ،دیدن شکوفا شدن درختان و 

 "شنيدن صدای آواز پرندگان

و خواهی  …اگر بتوانی هشيار شوی ، فقط کمی هشياری 

ی تغييردادن و چيزی برای طلبيدن دید که چيزی برا

 . وجود ندارد ، همه چيز پيشاپيش به تو داده شده است

به سبب شکایت های تو ، ابرهای شکایت و منفی بافی ، 

نمی توانی ببينی؛ چشمانت پر از دود است و نمی توانی 

 .شعله را ببينی

نه : قناعت یک نگرش به زندگی است ، نگرشی متفاوت

ته ها ببينی، بلکه سعی برای دیدن اینکه توسط خواس

اگر توسط خواسته ها ببينی . هرآنچه که از پيش هست

چگونه می توانی باشی؟ زیرا . هرگز قانع نخواهی شد

خواسته . ده هزار روپيه داری. خواسته ها ادامه دارند

وقتی صدهزار . می گوید صدهزار روپيه مورد نياز است

 درخواست یک حالا: داشتی خواسته فراتر رفته است

هر وقت به آن نقطه برسی، . ميليون می کند، ده ميليون

خواسته جلوتر . خواسته هميشه فراتر از تو رفته است
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هرگز با تو نيست؛ هرگز آن را در . از تو سفر می کند

هرکجا بروی هميشه آن را همچون . جایی ملاقات نمی کنی

ر افق جلوی خودت خواهی دید ، جایی در آینده و جلوت

و اینجاست که . هميشه چنين خواهد بود. از خودت

 نارضایتی به دنبال 

خواسته در پيش رو است و آنوقت نارضایتی : می آید

 . حالت تو خواهد بود

 .و نارضایتی جهنم است

وقتی این را درک کردی، وقتی واقعيت را، نه از پرده 

ی خواسته ات، تماشا کنی، بی واسطه نگاه می کنی، 

اه می کنی، خواسته را کنار می گذاری و فقط مستقيم نگ

چشم ها را باز می کنی و فقط می بينی و همه . می بينی

من آن را دیده .... چيز به نظر بسيار کامل می آید

چنان . برای همين است که این را به شما می گویم! ام

آخرین چيز . کامل است که نمی توان آن را بهبود بخشيد

چون یک شامگاه بر شما نازل می آنگاه قناعت هم. است

خورشيد، خورشيد سوزنده ی خواسته ها غروب کرده : شود

است و نسيم ساکت شامگاهی و تاریکی ساکت برشما نازل 

می گردد ، و به زودی در آن پيچيده می شوید؛ در 

 .در زهدان قناعت: گرمای شب

قناعت نوعی نگاه کردن است، ولی هرگاه که معصوم 

 .ی وزن؛ فقط آنوقت ممکن می شودباشی، سبک و ب

 

این .  austerityمی گوید ریاضت پاتانجلیو پس از قناعت، 

نکته ای بسيار ظریف و لطيف است که واقعاٌ باید درک 

می توانی قبل از قناعت ریاضت بکشی؛ آنوقت . شود

آنوقت از . ریاضت کشی تواز طریق خواسته خواهد بود

زادی هستی ،رهایی، طریق ریاضت کشی همچنين خواستار آ

آنوقت ریاضت کشيدن تو نيز یک وسيله . بهشت، خداوند
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اول قناعت را آورده  پاتانجلیبرای این است که . است

وقتی که قانع باشی آنوقت ریاضت . و بعد ریاضت کشی را

یک وسيله نيست، تنها یک راه ساده و زیبای زندگی 

یا آنوقت مسئله ی داشتن چند چيز زیادتر . کردن است

آنوقت داشتن و . کمتر نيست ، آنوقت این مشکلی نيست

آنوقت یک روش زندگی . نداشتن ابداٌ مسئله ای نيست

 .ساده است و نه یک راه پيچيده برای زندگی کردن

اگر بدون قناعت سعی کنی : و درک این نکته دشوار است

 .ریاضت بکشی، ریاضت کشی تو پيچيده می شود

در یک واگن درجه یک به  چنين اتفاق افتاد که روزی

من او را نمی شناختم، . همراه یک سالک سفر می کردم

او مرا نمی شناخت ولی ما تنها مسافران آن کوپه 

در یک ایستگاه مشخص، مردمان زیادی برای ادای . بودیم

احترام به او آمده بودند، می بایست مردی معروف بوده 

، شاید او هيچ چيز نداشت، فقط یک کيسه کوچک. باشد

یکی دو دست لباس و یک لنگ کوچک که زانوهایش را می 

و آن لنگ از ارزانترین . پوشاند؛ و تقریباٌ برهنه بود

 .نوع پارچه درست شده بود

سپس وقتی با هم همسفر شدیم، رفته رفته من از 

تاجایی که به چيزهای . پيچيدگی های او آگاه شدم

تی از آن وق. بيرونی مربوط بود، او مردی ساده بود

ایستگاه دور شدیم و مردم رفتند و او دید که من چرت 

او بلافاصله ... چشم هایم را بسته بودم... می زنم

: نگاه کردم. من خواب نبودم. چيزی از کيسه اش درآورد

شاید کسی پيشکشی به او : او داشت اسکناس می شمارد

اسکناس ها زیاد نبودند، شاید بيش از صد . داده بود

بودند ولی طوری که او آن ها را می شمرد ، با روپی ن

 .من نتوانستم باور کنم... چنان شوقی
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با دیدن اینکه من او را دیده ام، او بی درنگ اسکناس 

ها را داخل کيسه قرار داد و دوباره در حالت نشستن 

اگر اسکناس . حالا این پيچيدگی است. بودا قرار گرفت

 !می شماری بشمار

که من ببينم یا نبينم؟ چرا پنهانش چه اهميتی دارد 

 می کنی؟ چرا احساس گناه می کنی؟ 

اگر از شمردن اسکناس لذت می بری، هيچ اشکالی ندارد 

 ، یک لذت معصومانه و 

که یک : ولی نه، او احساس گناه کرد. بی آزار است

 نباید به اسکناس دست بزند  سانياس

 .و او غافلگير شده بود

اهی پياده شود که فردا ساعت شش او قرار بود در ایستگ

هروقت قطار توقف می کرد، او . صبح به آن می رسيد

ساعت دو نيمه شب و او ... دوباره و دوباره می پرسيد

از پنجره به بيرون خم می شد و می پرسيد که کدام 

او چنان خواب مرا برهم می زد که به او ! ایستگاه است

به ایستگاه تو  تا قبل از شش صبح. نگران نباش"گفتم، 

و این قطار فراتر از ایستگاه تو . نخواهيم رسيد

حتی اگر . نخواهد رفت ، پس نيازی نيست نگران باشی

خواب هم باشی ایستگاه را از دست نخواهی داد ، آنجا 

. ولی او تمام آن شب را نخوابيد." آخرین ایستگاه است

خيلی تنش داشت و من نتوانستم بفهم که آن بيقراری 

صبح، وقتی به ایستگاه نزدیک شدیم، او . ی چه بودبرا

چيزی برای . را دیدم که روبروی آینه ایستاده بود

فقط یک لنگ ولی او آن را بارها و : مرتب کردن نبود

می بست و در آینه نگاه می کرد که ببيند خوب   بارها

آنوقت بازهم دید که من دارم او را . بسته شده یا نه

هروقت من چشم هایم را . شده بود شوکه. تماشا می کنم

می بستم، او کار دیگری می کرد، هروقت چشمانم را باز 
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 می کردم او بی درنگ آن کار را متوقف 

 .در مورد همه چيز احساس گناه زیاد داشت. می کرد 

این مرد به قناعت دست نيافته است، و او ریاضت کشيده 

. مانداو یک انسان معمولی با خواسته باقی می . است

من نمی گویم که نگاه کردن در آینه اشکالی دارد ، 

اشکال وقتی پيش می آید که کسی . هيچ اشکالی نيست

 دیگر تماشا کند ، چرا شوکه شدی؟ زیباست، 

و هيچ اشکالی . می توانی نگاه کنی ، صورت خودت است

فرد باید لذت ببرد ، آن صورت همچنين . در آن نيست

او یک : او احساس گناه دارد ولی. چهره ی خداوند است

انسان معمولی است که ژست گرفته است و می کوشد که یک 

 .قدیس باشد

بدون قناعت می توانی ژست بگيری، می توانی رنج ببری، 

 می توانی ریاضت بکشی، 

بشوی ، می توانی خانه را رها کنی و " ساده"می توانی 

هم لباس را ترک کنی و برهنه شوی، ولی در برهنگی تو 

پيچيدگی وجود خواهد داشت، سادگی نمی تواند وجود 

سادگی فقط همچون سایه ای از قناعت . داشته باشد

فرامی رسد؛ آنوقت می توانی در یک کاخ زندگی کنی و 

سادگی ربطی به این ندارد که چه داشته . ساده باشی

 .باشی؛ سادگی به کيفيتی از ذهن مربوط است

این مرد : ک ایستگاهچنين بيقرار برای رسيدن به ی

 چگونه می تواند وقتی که مرگ فرا 

می رسد قرار داشته باشد؟ اینهمه ترسان از اینکه من 

پس چقدر بيشتر می ترسيد اگر خداوند : او را دیده ام

او را می دید؟ و چقدر بيشتر می ترسد اگر مجبور شود 

او با خودش . با خالق روبه رو شود؟ قادر نخواهد بود

 .ند؛ هيچکس فریب نمی خوردبازی می ک
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. داشتن یک زندگی ساده: ریاضت کشی همان سادگی است

زندگی ساده چيست؟ مانند زندگی یک کودک است ، از همه 

 .چيز لذت می بری، ولی نمی چسبی

انسان می : ولی دشوار است. این ریاضت کشی است....

تواند در یک کاخ زندگی کند، و اگر آن کاخ در او 

می توانی در یک . باشد، این ریاضت است وجود نداشته

کلبه زندگی کنی، ولی اگر آن کلبه در ذهنت وارد شده 

می توانی همچون یک پادشاه . باشد، این ریاضت نيست

می توانی . روی تخت بنشينی و می توانی یک سالک باشی

یک سالک باشی و برهنه در خيابان ایستاده باشی و می 

امور چنانکه مردم فکر . توانی یک سالک واقعی نباشی

زیاد ظاهر را باور کرد  می کنند ساده نيستند و نباید

 .، باید ژرفا را نگاه کنيد

ریاضت فقط پس از قناعت ممکن است، زیرا پس از قناعت، 

ریاضت کشی تو دیگر وسيله ای برای رسيدن به یک هدف 

نخواهد بود، فقط یک راه ناپيچيده برای زندگی کردن 

 است، 

. و چرا ساده؟ چون شادتر است. ش زندگی سادهیک رو

هرچه زندگی پيچيده تری داشته باشی، ناشادتر خواهی 

زندگی . بود، زیرا باید خيلی از امور را ترتيب بدهی

هرچه ساده تر، شادتر، زیرا واقعاٌ مدیریتی وجود 

 .می توانی فقط مانند نفس کشيدن زندگی کنی. ندارد

 

انسانی که .  swadhyaya می آید self-studyو سپس مطالعه خود

به خلوص، قناعت و ریاضت رسيده باشد، فقط او می 

تواند خود را مطالعه کند؛ زیرا اینک تمام آشغال ها 

وگرنه مطالعه ی خود . و ضایعات بيرون ریخته شده اند

شما آشغال های زیادی در خود . ممکن نخواهد بود

، این یک دارید، اگر به مطالعه ی خود ادامه دهيد
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مطالعه ی خود نخواهد بود، زیرا تمام آن آشغال ها 

شاید یک تحليل روانی . باید مطالعه شوند

و  سوادیایاتفاوت بين . باشد Freudian psychoanalysisفرویدی

 .تحليل فرویدی در این است

سه _ تحليل های فرویدی می تواند سال ها ادامه یابد

تمام نشده است، سال، پنج سال ، و آنوقت نيز چيزی 

می توانی . آشغال ها به انباشته شدن ادامه می دهند

آشغال ها نهایت .... ادامه بدهی و ادامه بدهی

امروز آشغال : هستند  self-creatingساز-ندارند، زیرا خود

 ها را دور 

می ریزی و دوباره فردا برای تحليلگری می آیی و در 

ع آوری شده طول بيست و چهار ساعت، دوباره آشغال جم

است و بازهم آن را دور می ریزی و بازهم دوباره جمع 

 . می شود

تا زمانی که تمام اساس زندگی شما تغيير نکند، به 

مسئله خود . انباشته سازی آشغال ها ادامه خواهيد داد

روش زندگی . آشغال نيست ، شما آن را انباشته می کنيد

. می چسبيدشما چنين است که آن را جذب می کند؛ به آن 

تا زمانی که این بریده نشود، تا زمانی که روش زندگی 

یک . تغيير نکند، نمی توانی مطالعه ی خود کنی

 تو، در آن جمع self هستی و خود   crowdجمعيت

 .گم شده است

پس از ریاضت . بسيار بسيار علمی جلو می رود پاتانجلی

کشی، وقتی که بسيار ساده شده ای،  آشغالی گردآوری 

نمی شود؛ وقتی چنان قانع شده ای که هيچ خواسته ای 

در تو زنده نيست، وقتی چنان معصوم و خالص شدی که 

هيچ سنگينی وجود ندارد، مثل عطر شده ای؛ بی وزن، 

آنوقت مطالعه ی ... بال دار، در هوا و سوار روی هوا

مطالعه ی خود . حالا می توانی خود را مطالعه کنی. خود
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فقط نگاه کردن به درون خود : نيست همان تحليل خود

 .مراقبه کردن روی خود است. است

 

و پس از مطالعه ی خود، آخرین پله از دومين مرحله ی 

طوری که . است" تسليم شدن به خداوند"یوگا می آید که 

او می . حرکت می کند واقعاٌ شگفت آور است پاتانجلی

د باید هر گام را سال ها مورد توجه قرار داده باش

وقتی خود را مطالعه کرده . زیرا دقيقاٌ چنين است

زیرا . باشی، فقط آنوقت است که می توانی تسليم باشی

 در غير اینصورت چه چيز را تسليم خواهی کرد؟

اگر آن را خوب . این خود است که باید تسليم شود

. بشناسی، فقط آنوقت است که می توانی تسليم بشوی

 ؟وگرنه چگونه تسليم خواهی شد

مایليم تسليم "مردم نزد من می آیند و می گویند، 

 ولی چه چيزی را به من تسليم ." شویم

این را که . می کنيد؟ شما هم اکنون چيزی ندارید

 . تسليم می خوانيد چيزی توخالی است

در . شما باید آنجا وجود داشته باشيد تا تسليم شوید

برای تسليم شدن نياز به یک وجود : درجه ی اول

تسليم فقط با گفتن اتفاق نمی . است  integratedپارچهیک

 افتد؛ باید قادر به آن باشی، 

پس از مطالعه ی خود، وقتی که . باید آن را کسب کرد

خود، همچون ستونی از نور در درونت برخاست و درک 

کردی و هرآنچه که غيراساسی بود بریده شده و 

؛ فقط دورانداخته شده و تو از عمل جراحی گذشته ای

 اینک آن خود، در خلوص و زیبایی کاملش، وجود دارد ، 

 .حالا می توانی آن را تسليم خداوند کنی

یک چيز نادر دیگر برای گفتن دارد و آن پاتانجلی و 

. این است که اهميت ندارد که خدا وجود دارد یا ندارد
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خدا را نباید : خداوند یک نظریه نيست پاتانجلیبرای 

  نجلیپاتا. اثبات کرد

. می گوید خدا فقط بهانه ای است برای تسليم کردن

درغيراینصورت کجا تسليم خواهی شد؟ اگر بتوانی بدون 

مشکلی  پاتانجلیخداوند تسليم شوی؛ خوب است، از نظر 

 . وجود ندارد

او اصرار ندارد که باید وجود خداوند را باور داشته 

رت او چنان علمی است که می گوید خدا یک ضرو. باشی

وگرنه دچار این . نيست، فقط روشی برای تسليم شدن است

خواهيد پرسيد، . مشکل خواهی بود که کجا تسليم کنی

 "به چه کسی تسليم شویم؟"

بوده اند که بدون  ماهاویرایا  بودامردمانی مانند 

 وجود خداوند تسليم کرده اند؛ ولی اینان 

ل پدیده هایی نادر هستند، زیرا ذهن شما هميشه سوا

خواهيد " عشق بورزید"اگر به شما بگویم، . خواهد کرد

، زیرا نمی توانيد بدون موضوع عشق، " به کی؟"پرسيد، 

 . عاشق باشيد

اگر از شما بخواهم که نامه ای بنویسيد خواهيد 

نمی توانيد بدون مخاطب یک " خطاب به کی؟"پرسيد، 

. نامه بنویسيد، زیرا این نظر خيلی احمقانه می آید

وجه کنيد که اگر در نهایت خداوندی وجود نداشته پس ت

، خواهيد "تسليم شوید"باشد و از شما خواسته شود که 

 "به کی؟"گفت، 

، خداوند فقط یک    addressفقط برای دادن یک نشانی

خداوند هدف نيست و یک . نشانی است که به شما کمک کند

خداوند فقط کمکی است در پاتانجلی  برای. شخص نيست

با نام خداوند، تسليم شدن . راه ، آخرین کمک طول

با نام خداوند، ذهن شما دچار معمای . آسان می شود

کجا تسليم شدن نخواهد شد، شما جایی برای تسليم شدن 
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خدواند آن فضا . دارید؛ فضایی برای تسليم شدن دارید

 .است، یک شخص نيست

می گوید اگر بتوانيد بدون خداوند تسليم  پاتانجلیو 

موضوع تسليم شدن است، نه . وید، ما اصراری نداریمش

اگر واقعاٌ بفهميد من چه می گویم، آنوقت، . خداوند

تسليم شدن یعنی الهی . تسليم شدن همان خداوند است

ولی تو باید . شدن، تسليم شدن یعنی به الوهيت رسيدن

بنابراین نخست تو باید خودت را پيدا . ناپدید شوی

ید شوی، نخست باید خودت را کنی تا بتوانی ناپد

یکپارچه کنی تا بتوانی به آن معبد بروی و خودت را 

در پای الوهيت تسليم کنی و خودت را در آن اقيانوس 

 .بریزی و ناپدید گردی

پاکيزگی، رضایت خاطر، ریاضت، مطالعه نزد خود و 

تسليم شدن به خداوند قوانينی هستند که باید مراعات 

  .شوند

آن ها منع کننده نيستند، . ن رشد هستنداین ها قواني

آن ها محدودکننده نيستند، سازنده . کمک می کنند

 .هستند

 

وقتی که ذهن توسط افکار بد مختل می شود، روی 

 .متضادهایش تامل کن

 

. این روشی زیباست، برای شما خيلی مفيد خواهد بود

برای نمونه، اگر احساس نارضایتی زیاد دارید، چه 

می گوید روی متضاد آن تامل  پاتانجلی؟ خواهيد کرد

اگر احساس نارضایتی داری، روی رضایت و قناعت : کن

اگر ذهنت . تعادلی ایجاد کن. تامل کن، قناعت چيست

خشمگين است، مهربانی را وارد کن، در مورد محبت فکر 

 . کن و بی درنگ انرژی تغيير می کند
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د کنی، وقتی آن را وار. زیرا این ها یک انرژی هستند

 خشم وجود دارد؛ . جذب می شود

 .روی مهربانی فکر کن

. را در دسترس داشته باش بودایک مجسمه : یک کار بکن

هرگاه خشمگين شدی، . زیرا آن مجسمه نماد مهربانی است

 بودانگاه کن، مانند  بوداوارد آن اتاق بشو، به 

ناگهان خواهی دید که . بنشين و احساس مهربانی کن

خشم درحال عوض شدن : رونت اتفاق افتادهتحولی در د

 است، 

و . مهربانی درحال برخاستن است... آن هيجان رفته است

 این انرژی متفاوتی نيست، 

همان انرژی است ، همان انرژی خشم است که کيفيتش را 

 .آزمایشش کن. تغيير می دهد و بالاتر می رود

 مردم از من می. این سرکوب نيست: به یاد داشته باش

سرکوب می کند؟ زیرا وقتی پاتانجلی آیا "پرسند، 

خشمگين هستم اگر در مورد مهربانی فکر کنم، آیا این 

است  sublimation این تصعيد . نه" سرکوب کردن خشم نيست؟

اگر خشمگين باشی و بدون فکر کردن به . و سرکوب نيست

تو به . مهربانی، خشم را سرکوب کنی، آنوقت سرکوب است

 به پایين ادامه فشردن آن 

می دهی و لبخند می زنی و طوری عمل می کنی که گویی 

خشمگين نيستی ، و خشم درتو غليان می کند و جوش می 

نه، ما . آنوقت سرکوب است. زند و آماده ی انفجار است

چيزی را سرکوب نمی کنيم، و لبخند یا چيزی درست نمی 

 .می دهيمرا تغيير   inner polarityکنيم، فقط قطبيت درون

وقتی احساس تنفر داری، به . متضادش، آن قطب دیگر است

وقتی خواسته داری، به بی خواسته بودن . عشق فکر کن

مورد هرچه . بيندیش و به سکوتی که در آن وجود دارد

باشد قطب متضاد را واردش کن و تماشا کن که در درونت 
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وقتی که قلق آن را شناختی، ماهر می . چه می گذرد

خشم هرلحظه می تواند به : حالا کليد را داری. شوی

مهربانی تبدیل شود و نفرت هرلحظه می تواند به عشق 

تبدیل شود و هرلحظه اندوه می تواند به سرور تبدیل 

   .گردد

رنج می تواند به سرور تبدیل شود زیرا رنج همان 

فقط باید . انرژی سرور است؛ انرژی تفاوتی ندارد

 .how to channel itبشناسی چگونگی مسيردادنش را 

 و سرکوبی وجود ندارد زیرا تمامی انرژی خشم به

مهربانی تبدیل می شود ، چيزی برای سرکوب کردن باقی 

درواقع، آن را به شکل مهربانی بيان کرده  .نمانده است

 .ای

در غرب، امروزه . دو راه برای بيان کردن وجود دارد

گروه های . فته استبسيار اهميت یاcatharsis روش تخليه 

 Primal ، درمان با فریاد ازلی encounter groups برخورد

therapy ...خود . همه به تخليه عاطفی باور دارند

روشی در تخليه  Dynamic meditation مراقبه ی پویای من

کردن است، زیرا مردم کليد تصعيد دادن را ازدست داده 

. نمی کند ابداٌ در مورد تخليه صحبت پاتانجلی. اند

چرا در موردش صحبت نمی کند؟ در آن روزگار مردم کليد 

آنان می دانستند . را می شناختند  knackرا داشتند، قلق

 . چگونه تصعيد کنند

شما ازیاد برده اید، پس من باید تخيله عاطفی را به 

 .شما بياموزم

خشم وجود دارد، می تواند به مهربانی تبدیل شود، ولی 

و این . که چگونه این کار را بکنيد هيچ نمی دانيد

. هنری نيست که بتوان آن را آموزش داد، یک قلق است

 باید انجامش بدهی و 

درست . با انجام دادن یادش بگيری؛ راه دیگری نيست
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 باید شنا کنی؛ : مانند شنا کردن است

و اشتباه و گاهی وارد خطر شوی و گاهی احساس گم شدن 

  کنی، زندگيت دارد از دست

باید از تمام این ها گذر  .می رود و داری غرق می شوی

 کنی و آنوقت قلق می آید و 

و این خيلی کار ساده ای . آنوقت قلقش را می شناسی

 .شنا کردن: است

آیا مشاهده کرده اید؟ چند چيز است که می توانيد 

شناکردن یکی : یادبگيرید ولی نمی توانيد ازیاد ببرید

ه سواری ، می توانی یادبگيری یا دوچرخ. از آن هاست

 ولی ازیادت 

هرچيز دیگر را می توان یادگرفت و می توان . نمی رود

و در مدرسه هزار و یک چيز یاد گرفتيد و . فراموش کرد

به نظر می رسد که . تقریباٌ همه را ازیاد برده اید

مردم می آموزند . تمام نظام مدرسه یک اتلاف عظيم است

فقط برای برگزاری . ستو سپس هيچکس یادش ني

آنوقت تمام است، آنوقت هيچ چيز به یاد ... امتحانات

ولی شناکردن را نمی توانيد فراموش . نمانده است

اگر پنجاه سال باشد که به رودخانه نرفته باشی . کنيد

 و ناگهان در آن پرت شوی، 

چرا چنين . می توانی باردیگر همچون گذشته شنا کنی

نمی تواند از . این یک قلق است اتفاق می افتد؟ زیرا

و آموزش ها . یک آموزش نيست؛ یک هنر نيست. یاد برود

و هنر می توانند از یاد بروند، ولی قلق؟ قلق چيزی 

 عميق می شود که بخشی از شما  است که آنقدر در وجود

 .تصعيد عواطف یک قلق است. می شود

د هرگز در مورد تخليه صحبت نمی کند؛ من بای پاتانجلی

ولی وقتی که درک . در موردش صحبت کنم، به دليل شما

کردید و اگر بتوانيد عواطف را تصعيد کنيد آنوقت 
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نيازی به تخليه نيست زیرا تخليه، به نوعی اتلاف 

ولی متاسفانه در حال حاضر کاری نمی توان . انرژی است

 . کرد

و شما برای قرن ها چنان سرکوب کرده اید که تصعيد 

به نظر می رسد، بنابراین فقط تخليه راه  مانند سرکوب

نخست باید راحت بشوی ، قدری بی . چاره به نظر می رسد

وزن، رها از بارها ، و آنوقت می توان هنر 

 .تصعيدعاطفی را به شما آموخت

تصعيد یعنی استفاده از انرژی به روشی والاتر، 

ولی می . استفاده از همان انرژی با کيفيتی متفاوت

بسياری از شما برای مدت های . زمایش  کنيدتوانيد آ

می توانيد . طولانی از مراقبه پویا استفاده کرده اید

این بار که خشم ظاهر شد، یا اندوه : آزمایش کنيد

وجود داشت، فقط ساکت بنشين و اجازه بده که اندوه به 

. کمی فشار بياور_ سمت شادی حرکت کند، فقط کمکش کن

.... شتاب هم نداشته باش خيلی زیاد انجامش نده و

زیرا در ابتدا، اندوه تردید دارد که به سمت شادمانی 

زیرا برای قرن ها، درطول زندگانی های بسيار، . برود

شما به آن اجازه نداده اید که به آن جهت برود، 

مانند یک اسب که به او فشار می . تردید خواهد داشت

است، آورید به یک راه جدید برود که هرگز نرفته 

او سعی خواهد کرد به الگوهای . تردید خواهد داشت

ولی . قدیمی برگردد، به راه قدیم، به شيار گذشته

 . رفته رفته اندوه را ترغيب کنيد، اغوایش کنيد

واقعاٌ عادی است، این راه ! نترس"به اندوه بگویيد، 

تو می توانی شادی شوی، و هيچ اشکالی در آن . را بيا

 ."ممکن نيستنيست و هيچ چيزنا

فقط ترغيب کن، با اندوهت صحبت کن، و یک روز ناگهان 

 درخواهی یافت که آن اندوه 
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در آن روز . شادی شده است: به مسيری دیگر رفته است

قبل از آن فقط در . زاده می شود، نه قبل از آن یوگی

 .حال آماده شدن هستيد

 

تامل کردن روی متضادها لازم است زیرا افکار، عواطف  

 و کردارهای خطا،

مانند خشونت، هرکجا که اعمال شوند نتيجه شان جهل و  

 عذاب شدید است

که به درجات ملایم، متوسط و شدبد، توسط طمع، خشم یا  

 .توهم انجام ميگيرند

 

. هرآنچه منفی باشد برای تو و دیگران خطرناک است

هرآنچه که منفی است تا حالا برای خودت و دیگران جهنم 

. ده است، برای تو و دیگران مصيبت ساز استدرست کر

حتی اگر یک فکر منفی بکنی، آن فکر . گوش بزنگ باش

چنين نيست که فقط . قبلاٌ در دنيا یک واقعيت می شود

یک فکر .: زمانی که عمل می کنی، واقعيت می شود

اگر فکر . همانقدر واقعی است که یک عمل واقعی است

آن فرد شاید . ه ایکشتن کسی را داری، پيشاپيش کشت

آن فرد : زنده باشد، ولی تو کار خودت را کرده ای

قادر نيست آنطور به تمامی که می توانست، زندگی کند 

و . تو او را قدری کشته ای. ، آنطور که امکان داشت

آن فرد شاید بتواند زنده باشد، ولی تو قاتل شده ای 

 .و خود انرژی تو آن کيفيت قتل را درتوحمل می کند

افکار، عواطف، یا کردار ، ما تفاوتی بين آن ها نمی 

آن ها درست مانند تخم و . همه یکی هستند. گذاریم

اگر تخم وجود داشته باشد، درخت . گياه و درخت هستند

. پيشاپيش در آن وجود دارد، در راه است، وارد می شود

بنابراین هروقت فکری منفی دارید، بی درنگ آن را 
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هر فکر در . خطرناک است. ولش کنيدتصعيد کنيد، متح

نهایت عمل می شود؛ هر فکر در نهایت به چيزی تبدیل 

 .می شود

ولی هرگاه هر فکر بدی دارید برای خودتان و ...  

درست می کنيد، شما طبيعت   bad karmaدیگران کارمای بد

همين اتفاق در مورد انرژی . واقعيت را تغيير می دهيد

حساسی از محبت به دنيا می هرگاه ا: مثبت می افتد

 دنيای بهتری می سازی ، . فرستی، دریافت می شود

و اگر بتوانی به حالت بی . فقط با فکر کردن در موردش

ذهنی دست یابی، فضایی در اطرافت خلق می کنی که خالی 

 بودا در آن فضای خالی کس دیگری می توانی روزی. است

ی در دنيا ، احترام و حرمت برای مکان های مشخص. شود

،  Girnarمکه ، مدینه، یا اورشليم، یا جيرنار

هزاران نفر در آن . ، به این سبب است Kaliashکالياش

 . مکان ها بيدار شده اند

در آنجا باقی گذاشتند، یک خلاء  vacuum آنان یک خلاء 

واقعاٌ زنده، و چنان قوی که هيچ فکری نمی تواند وارد 

مکانی درست را  کالياش اگر بتوانی در. آن خلاء شود

پيدا کنی و بتوانی در آن نقطه بنشينی، ناگهان 

 . دگرگون خواهی شد ، در یک گرداب بی ذهنی قرار داری

همين نکته با انرژی منفی هم . تو را تميز خواهد کرد

 .صدق می کند، همانطور که با انرژی مثبت صدق می کند

را تغيير هرگاه احساس یا فکر بدی داشتی، بلافاصله آن 

 . بده به مثبت ، تصعيدش کن

نمی گویم فشار بياوری، نمی گویم آن را سرکوب کنی ، 

 . می گویم به آن اجازه بدهی

کمکش کن تا : به آن کمک کن تا به ضد خودش تبدیل شود

 . وارد ضد خودش شود

 .فرد فقط باید قلق آن را بداند! و این دشوار نيست
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 فصل دهم  

 نه پاسخی، نه پرسشی

 

 پرسش اول

آیا این نشانه ی خوبی است که شخص پرسشی نداشته باشد 

 که بپرسد؟

 

اگر واقعاٌ چنين باشد که تو سوالی برای پرسيدن 

 . نداشته باشی، این یک پدیده ی عظيم است

این یکی از زیباترین حالات ذهن است؛ زیرا وقتی پرسشی 

 .نباشد، آن آگاهی بدون پرسش، پاسخ تمامی سوالات است

 نه اینکه پاسخی گرفته باشی، بلکه به سادگی، پرسش ها 

ذهن بدون تنش می گردد، زیرا هر سوال . ازبين می روند

 یک تنش است، یک نگرانی 

 .است و یک تشویش

مشکل همان . و هيچ پاسخی سوالات را ازبين نخواهد برد

 . ذهن سوال کننده است و نه سوال

هن سوال کننده، به سوال تو می توان پاسخ داد، ولی ذ

تو : از همان پاسخ هزار و یک سوال دیگر درست می کند

این . هر پاسخ را به سوالات بسيارزیاد تقليل می دهی

فقط وقتی کمک می کند که تمام . هرگز کمکی نخواهد کرد

سوالات را انداخته باشی، وقتی آگاهی به ورای پرسيدن 

د برود، زمانی که درک کنی چيزی برای پرسيدن وجو

 .ندارد و چيزی برای پاسخ دادن نيست

زندگی یک راز است، نه یک مشکل ، نمی توانی هيچ 

 . سوالی در موردش داشته باشی

در آن . باید به نقطه ای برسی که هيچ پرسشی برنخيزد

سکوت، در آن زیبایی تمام، در آن آرامش، تو دگرگون 
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تمام نگرانی ها و تشویش ها ازبين رفته : گشته ای

 .است

ولی مسئله این است که آیا این حالت واقعی است؟ زیرا 

شاید سوال نکنی و سوالات وجود داشته باشند؛ آنوقت 

اگر در . آنوقت بهتر است که بپرسی. فایده ای ندارد

ذهن سوالی باشد و تو نپرسی، آنوقت احساس خجالت 

بهتر است بپرسی و تمامش . این کمکی نخواهد کرد: داری

با پرسيدن به پاسخ می رسی ، هيچکس نه اینکه : کنی

پاسخ را ندارد و هيچکس هرگز آن را نداشته است و 

پاسخ غيرممکن است . هيچکس هرگز آن را نخواهد داشت

هرچه . نمی تواند حل بشود. زیرا زندگی یک راز است

کنی، بيشتر درخواهی یافت که  dissolveبيشتر آن را حل 

رسيدن، رفته رفته، ولی با پ. حل کردن آن غيرممکن است

 .به بيهودگی پرسش پی خواهی برد

سپس یک روز، در لحظه ای ظریف از هشياری، در لحظه ای 

درست . کامل از آگاهی، به ورای پرسيدن خواهی رفت

 مانند ماری که پوستش را می اندازد ، پوست کهنه رها 

می شود و مار به حرکت ادامه می دهد ، یک روز آگاهی 

د و پوستی کهنه از پرسيدن برجای می تو حرکت می کن

یک . ناگهان، تو تازه و باکره هستی ، رسيده ای. ماند

  a Buddha-consciousnessمعرفت بوداگون. گشته ای بودا

معرفتی نيست که تمام پاسخ ها را داشته باشد، معرفتی 

 .است که هيچ پرسشی ندارد

 

 پرسش دوم

جتماعی، گفته شده که در زمان فشار های بزرگ ، ا

 اقتصادی، مذهبی ، 

آیا این پدیده بازتابی از . خير عظيمی ممکن می گردد
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 حالت ما در پونا است 

 که در حضور شما تجربه می کنيم؟

 

وقتی که . آری، زمان بحران زمانی بسيار پرارزش است

همه چيز جا افتاده باشد و هيچ بحرانی وجود ندارد، 

تغيير نکند و  وقتی که هيچ چيز. چيزها مرده هستند

چنگال کهنگی کاملاٌ جا افتاده باشد، تغيير دادن خود 

 وقتی همه چيز در اغتشاش است و . تقریباٌ ناممکن است

هيچ چيز ایستا نيست، هيچ امنيتی وجود ندارد و هيچکس 

نمی داند که لحظه ی بعد چه روی خواهد داد ، در چنين 

تغيير لحظه ی از اغتشاش ، تو آزاد هستی، می توانی 

 . کنی

 .می توانی به درونی ترین هسته ی وجودت دست پيدا کنی

وقتی همه چيز جا افتاده : درست مانند یک زندان است

باشد، برای زندانيان تقریباٌ غيرممکن است که از آن 

: ولی فقط فکر کن. بيرون بزنند و از زندان بگریزند

یک زلزله آمده است و همه چيز مختل شده و هيچکس نمی 

داند که نگهبانان کجا هستند و کسی نمی داند که 

زندانبان کجاست و قوانين ازبين رفته اند و هرکس در 

 پی کار خودش می دود ، در این موقع، 

اگر زندانی قدری هشيار باشد می تواند به راحتی فرار 

اگر او احمق باشد، فقط آنوقت است که فرصت را . کند

 .از دست خواهد داد

در پریشانی است و همه چيز بحرانی است و وقتی جامعه 

اغتشاش حاکم است ، این زمانی است که اگر بخواهی می 

بسيار آسان است زیرا . توانی از زندان فرار کنی

تو . هيچکس مراقب تو نيست و کسی در تعقيب تو نيست

اوضاع چنان است که هرکسی متوجه به . تنها رها شده ای
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زمان مناسب : اه نمی کندکار خودش است ، کسی به تو نگ

 .این لحظه را از دست نده. است

در هنگام بحران های بزرگ، هميشه اشراق زیاد رخ داده 

وقتی که جامعه جاافتاده است و عصيانگری، رفتن . است

به فراسو و اطاعت از قوانين تقریباٌ ناممکن باشد، 

رسيدن به اشراق بسيار بسيار دشوار است ، زیرا اشراق 

درواقع، اشراق یعنی دورشدن از جامعه و . ادی یعنی آز

جامعه فردها را دوست ندارد، آدم آهنی ها . فرد شدن

را دوست دارد که فقط مانند فرد به نظر می رسند ولی 

جامعه وجود انسان های اصيل را دوست . فردیت ندارند

 . ندارد

جامعه دوستدار نقاب ها است و افراد متظاهر و منافق 

د ولی نه اشخاص واقعی را، زیرا یک شخص را دوست دار

شخص واقعی هميشه یک . واقعی هميشه موجب دردسر است

نمی توانی چيزی را بر او تحميل کنی، . شخص آزاد است

 نمی توانی از او یک زندانی درست کنی، 

او مایل است تا . نمی توانی او را به بردگی بکشانی

 جانش را بدهد ولی نمی خواهد که 

آزادی برای او از خود . ش را از کف بدهدآزادی ا

آزادی برای او ارزشی والاتر . زندگی باارزش تر است

برای همين است که ما در هندوستان والاترین . دارد

خوانده   nirvana نيرواناو    moksha       موکشاارزش ها را 

 .آزادی تمام، آزادی مطلق :ایم

به کار خودش  هرگاه جامعه در هرج و مرج است و هرکسی

. که سرگرم کار خودش باشد ، فرار کن مشغول است ، باید

در آن لحظه درهای زندان باز هستند؛ حفره های بسياری 

در دیوارها وجود دارند؛ نگهبانان سرگرم انجام وظيفه 

 .نيستند ، فرد می تواند به آسانی فرار کند
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در بيست و پنج قرن پيش  بوداهمين اوضاع در زمان 

 این هميشه در یک دایره . داشتوجود 

. این چرخه در بيست و پنج قرن کامل می گردد. می چرخد

درست مانند چرخش یک سال که تابستان پس از یک سال 

. فرا می رسد، یک چرخه ی بيست و پنج قرنی وجود دارد

هميشه پس از بيست و پنج قرن، پایه های کهنه ازبين 

. د پی ریزی کندمی روند و جامعه باید پایه های جدی

تمام عمارت و ساختار بی ارزش می شود و باید تخریب 

آنوقت تمام نظام های اجتماعی، اقتصادی، سياسی . شود

: ساختاری تازه باید زاده شود. و مذهبی مختل می شوند

 .این یک درد زایمان است

امکان دارد که شروع کنی به : یک. دو امکان وجود دارد

می توانی یک : درحال فروپاشی تعميرات ساختار کهنه و

خادم اجتماعی بشوی و شروع کنی به تثبيت چيزهای 

آنوقت ازدست می دهی، زیرا هيچ کاری نمی توان . موجود

هرجامعه ای یک طول عمر . جامعه در حال مرگ است: کرد

مانند . دارد و هر فرهنگی یک طول عمر مشخص دارد

 کودکی که زاده 

کودک جوان خواهد شد و پير می شود و ما می دانيم که 

خواهد شد و خواهد مرد ، هفتاد سال، هشتاد سال و 

نهایتاٌ صد سال ، هر جامعه ای نيز زاده می شود، جوان 

 می شود، 

هر تمدنی که زاده شده . پير می گردد و باید که بميرد

این لحظات بحرانی لحظات مرگ قدیم است و . باید بميرد

نباید اهميت بدهيد؛ . ازهکهنه؛ لحظات زایش موجودی ت

اگر . نباید از ساختار کهنه حمایت کنی ، خواهد مرد

به حمایت از گذشته و کهنه ادامه بدهی، شاید در زیر 

این یک امکان است که تو . آن درهم بشکنی و له بشوی
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 . به حمایت از ساختار کهنه ادامه دهی

 .تو فرصت را از دست داده ای. این کار نخواهد کرد

شاید یک انقلاب اجتماعی را : امکان دیگری هستسپس 

آنوقت نيز باردیگر . شروع کنی تا چيز تازه ای بياوری

فرصت را از کف خواهی داد، زیرا آن چيز جدید خودش 

تازه خودش . نيازی نيست تو آن را بياوری. خواهد آمد

 . خواهد آمد ، نگرانش نباش؛ یک انقلابی نباش

رفته باشد هيچکس نمی  اگر کهنه. تازه خواهد آمد

تواند با زور آن را بازگرداند و اگر تازه وجود 

داشته باشد و زمانش رسيده باشد و نوزاد در رحم پخته 

نيازی به عمل . شده باشد، نوزاد متولد خواهد شد

. کودک زاده خواهد شد؛ نگرانش نباش. نيست سزارین

. انقلاب خودش رخ خواهد داد، یک پدیده ی طبيعی است

نيازی نيست آن شخص را . يازی به انقلابيون نداردن

اگر شروع کنی به راه . او خودش خواهد مرد: بکشی

 انداختن انقلاب اجتماعی ، 

یک کمونيست می شوی، یک سوسياليست می شوی ، نکته را 

 .از دست خواهی داد

این ها دو امکان هستند که در آن می توانی نکته را 

می توانی از این زمان و یا اینکه . از دست بدهی

از آن برای رشد : بحران استفاده کنی و متحول شوی

هيچ چيز مانند لحظه ای بحرانی . فردی خود استفاده کن

همه چيز در تنش است و همه چيز شدت : در تاریخ نيست

دارد و همه چيز به یک لحظه ی اوج رسيده است و از 

این  از. آنجا است که چرخ شروع به چرخيدن خواهد کرد

. استفاده کن، از این فرصت استفاده کن و دگرگون شو

 .برای همين است که من روی انقلاب فردی تاکيد دارم

 

 پرسش سوم
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این روزها، درست از زمان تولد تا لحظه ی مرگ، همه 

چيز توسط سياست کنترل می شود، دیکته می شود، هدایت 

 . می شود، تاثير می پذیرد و اداره می شود

تا زمانی که سياست درست نشود، تمام تلاش  بنابراین

های مذهب و علم بيهوده خواهد بود؛ زیرا اگر دنيای 

 امروزی مغشوش و بی نظم است و پر از درد و رنج،

 آیا چنين نيست؟. فقط به دليل سياست های کثيف است 

 

بشریت به سبب سياستمدارهای . این پرسش دو بخش دارد

مدارن کثيف به سبب بشریت کثيف آلوده نشده است، سياست

مسئوليت . باید این را خوب درک کنی. کثيف وجود دارند

آنان فقط نمایندگان شما . را روی سياستمدارها نينداز

شما نخست آنان : این مسخره است. هستند و نه چيز دیگر

و . را انتخاب می کنيد و سپس آنان را کثيف می خوانيد

ا را انتخاب می وقتی انتخاب می کنيد، کثيف ترین ه

شما به آنان رای می دهيد و سپس آنان را کثيف . کنيد

آنان چگونه برسرکار می آیند؟ از کجا می . می خوانيد

آنان با حمایت شما آنجا . آیند؟ آنان از شما می آیند

هستند؛ اگر از آنان پشتيبانی نکنيد سقوط خواهند 

 .کرد

هميشه : این حقه ی قدیم ذهن است. آنان را کثيف نخوان

مسئوليت را روی کس دیگری بينداز و احساس بی گناه 

اگر سياستمدارهای . مجرم واقعی شما هستيد! بودن کن

کثيف وجود دارند فقط به دليل ذهن های کثيف شما است 

آنان در جایی از ذهن شما ریشه دارند؛ . که هستند

بنابراین فقط با . آنان از آنجا تغذیه می شوند

 . تمدارها هيچ چيز عوض نخواهد شدتغييردادن سياس

انسان هزاران سال است که سياستمدارها را عوض می کند 

 ! و نه هيچ چيز دیگر را
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ولی هيچ اتفاقی نيفتاده است ، زیرا انسان خودش را 

شما به عوض کردن سياستمدارها . تغيير نداده است

ادامه می دهيد ولی چه کسی بعدی را انتخاب خواهد 

 .شما آن ها را انتخاب خواهيد کرد کرد؟ باردیگر

و هرگاه یک سياستمدار از قدرت دور باشد بسيار زیبا 

و خوب و معصوم به نظر می آید، زیرا بدون قدرت نمی 

بنابراین . توانی کثيف باشی ، نياز به قدرت داری

هرگاه سياستمداری خارج از قدرت باشد بسيار فروتن و 

درت بده و بی درنگ فقط به او ق. صادق به نظر می رسد

او متحول می شود، دیگر همان شخص سابق نيست ، زیرا 

 . سياست یک بازی قدرت است

باید برای متقاعد کردن : آن فرد درپی قدرت بوده است

شما فروتن باشد، تا شما وسوسه شوید که او انسانی 

زمانی که به قدرت رسيد دیگر . متواضع و با قداست است

 اهميتی به شما 

درواقع، او هرگز به شما اهميت نمی داده، . دهدنمی 

او شما را ترغيب می . فقط با شما بازی می کرده است

اینک به مقصد . کرده و از شما بهره کشی می کرده است

خودش دست یافته است ، چرا باید به شما اهميت بدهد؟ 

اینک آن قدرتی . شما کی هستيد؟ او شما را نمی شناسد

آن بوده در دست های اوست و شروع که مدت ها در طلب 

 . می کند به استفاده از آن

 .آنوقت شما او را کثيف می خوانيد

_ و شما قرن هاست که سياستمدارها را عوض می کنيد 

. برعکس، خودت را عوض کن. هيچ چيز تغيير نکرده است

. زمانش رسيده است ، بقدر کافی زمان از دست رفته است

يچ انقلاب اجتماعی نمی تواند شما باید درک کنيد که ه

هيچ انقلاب سياسی نمی تواند یک انقلاب . یک انقلاب باشد

فوقش این است که می تواند یک بهبود موقت به . باشد
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تا . شما بدهد، ولی این چيزی نيست و هيچ ارزشی ندارد

: زمانی که شما تغيير نکنيد هيچ چيز عوض نخواهد شد

 .يير کنداین فرد انسانی است که باید تغ

تو فکر می کنی که امروزه : و دومين بخش از این پرسش

 "...از تولد تا مرگ همه چيز توسط سياستمدارها 

کنترل می شود، دیکته می شود، هدایت می شود تاثير می 

 پذیرد و اداره 

آیا زمانی را می شناسی که چنين نبوده ." می شود

: است ؟ هميشه چنين بوده"امروزه"باشد؟ چرا می گویی 

درواقع، . انسان همواره هدایت و کنترل شده است

امروزه کنترل چنان قوی نيست، برای همين است که این 

چنين پرسشی مطرح  رامادر زمان . پرسش برخاسته است

عقب تر برو و . نبود ، کنترل بسيار کامل بوده است

کنترل چنان کامل بوده که حتی نمی توانی چنين سوالی 

توانی این سوال را مطرح کنی زیرا که  اینک می. بپرسی

حالا می توانی این سوال را . کنترل قدری شل شده است

دست کم این مقدار آزادی در دنيا اتفاق : مطرح کنی

هرچه به عقب تر بروی مردم را بيشتر . افتاده است

 .شرطی شده خواهی یافت

این . در گذشته هرگز زمانی مانند این زمان نبوده است

تا این زمان، این بهترین زمان است . زمان استبهترین 

گذشته . که در آن زندگی می کنيد و باید هم چنين باشد

از زمان حال بهتر نبوده است، نمی توانسته بهتر 

حالا، دست کم، نمایی از آزادی در دنيا وجود . باشد

دست کم اجازه داری صحبت کنی، دست کم مجاز به : دارد

از بزرگترین بصيرت های این یکی . پرسيدن هستی

 .اجتماعی است که باید درک شود

یا نجس sudras  شودرابرای مثال، در هندوستان طبقه ی 

ها هزاران سال است که وجود دارد، ولی هرگز در تاریخ 



ابتدا و انتها: یوگا    

 305 

گذشته مسئله ی بردگی آنان مورد سوال قرار نداشته 

کنترل و شرطی شدگی . چرا؟ کنترل کامل بوده است. است

بوده است که آنان حتی نمی توانستند احساس  چنان کامل

چه کسی آن را احساس خواهد . کنند که تحت کنترل هستند

کرد؟ اگر شرطی شدگی تمام حاکم باشد چگونه آن را 

احساس خواهی کرد؟ فکر می کنی که این تنها زندگی است 

که وجود دارد و هيچ امکان مقایسه ای با هيچ زندگی 

ها قبول کرده بودند که این اشودر. دیگر وجود ندارد

آنان یکی از زشت ترین زندگی ها را . تنها امکان است

 در روی زمين زندگی 

شرطی شدگی . می کردند، ولی آنان هرگز آگاه نبودند

 .بسيار کامل بود

 براهميننمی توانيد شرطی کنندگان بزرگتری از طبقه ی 

Brahmins   پيدا کنيد و آنان باید که بهترین باشند

آنان . زیرا در این تجارت از همه قدیمی تر هستند

برای زمان های بسيار طولانی در این پيشه بوده اند ، 

تمام دنيا باید . هيچکس بيشتر از آنان حقه باز نيست

ها یاد بگيرند که چگونه انسان ها را  براهميناز 

. آنان قدیمی ترین مغزشویان دنيا هستند! شرطی کنند

کامل شرطی کرده بودند که  آنان مردم را چنان

ها، توده های عظيم مردم، به سادگی باور کردند شودرا

که به سبب کردارهای بد گذشته ی خودشان است که دراین 

 زندگی رنج می کشند، بنابراین 

مسئله ی انقلاب کردن در ميان نيست ، باید که رنج 

اگر در سکوت رنج بکشی این امکان هست که در . بکشی

اگر ایجاد دردسر : زاده نشوی شودراعدی یک زندگانی ب

زاده خواهی شد  شودراکنی، آنوقت در زندگانی بعد یک 

 ! و وضعت از این هم که هست بدتر خواهد بود

آنان نه تنها یک زندگانی را شرطی کرده اند، بلکه 
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تمام زنجيره های زندگانی های متوالی را شرطی ساخته 

نبودند زیرا وقتی ها مجاز به خواندن شودراو . اند

شروع به خواندن می کنی، شروع به سوال کردن خواهی 

ها وداآنان اجازه نداشتند که هيچ چيز در مورد . کرد

 و 

کتاب های مقدس بدانند زیرا اگر همان اسراری را 

. بدانی که ظالمان می دانند، آنوقت دشوار خواهد بود

يز آنان هرگز اجازه نداشتند که هيچ ادراکی از هيچ چ

 .آنان مانند حيوانات زندگی می کردند. داشته باشند

بردگی کامل بود و این در سراسر دنيا  شایع بوده 

این برای نخستين بار است که انسان قدری آزادی، . است

، زیرا "امروزه"بنابراین نگو . قدری اميد یافته است

در همين واژه سرزنشی نسبت به زمان حال و تمجيدی از 

زمان حال . وجود دارد؛ این درست نيستزمان گذشته 

باید هم باشد، زیرا از گذشته رشد . هميشه بهتر است

تجربه ی بيشتری دارد، غنی تر است، آینده : کرده است

هميشه . ولی شرطی شدگی وجود دارد. بهتر خواهد بود

جامعه با شرطی شدگی ها زنده است و . چنين بوده است

ها متفاوت باشند ، در شاید روش . همه را شرطی می کند

چين به نوعی شرطی می کنند و در روسيه به نوعی دیگر 

 و در هندوستان به روشی دیگر ، 

و چه فکر می کنيد؟ مردمان . ولی شرطی سازی یکی است

 مذهبی چه می کرده اند؟ آیا فکر 

می کنيد که فقط سياستمدارها مردم را شرطی کرده اند؟ 

باید که : بوده است در دنيا مذهب بزرگترین سياست

وقتی یک هندو هستی چگونه ای؟ . مردم را شرطی کند

مسيحی بودن یا هندو بودن یا محمدی بودن به چه معنی 

: کودک به دنيا می آید. است؟ این یک شرطی شدگی است

سياست قادر است خيلی دیر گردن گير او شود، وقتی که 
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ه او تا وقتی ک: کودک به مدرسه می رود ، فقط آن زمان

اینک دانشمندان می گویند که تا سن . هفت ساله است

بنابراین . هفت سالگی کودک هشتاد درصد شرطی شده است

چه کسی آن شرطی شدگی را انجام داده است؟ والدین، 

از همان ابتدای تولد این ها . کشيش ها، معبد و کليسا

ذهن کودک را پر می کنند که تو یک هندو هستی؛ که تو 

هستی؛ که تو یک مسيحی هستی ، یا اینکه تو یک محمدی 

تمام مذاهب به کودکان علاقه نشان . یک کمونيست هستی

بلافاصله ، زیرا . می دهند تا به آنان آموزش دهند

زمانی که این فرصت آموزش در کودکی را ازدست بدهند، 

ناخودآگاه تو باید تماماٌ شرطی : خطرناک خواهد بود

 تو را تحت تاثير قرار و این تمام زندگی . بشود

هرآنچه که بعدها بشوی، آن شرطی شدگی هميشه . می دهد

با تو خواهد بود، رفتارت را رنگ می زند و ذهنت را 

اگر یک هندو بوده باشی، یک هندو زاده، . شکل می دهد

آنوقت با مطالعه، با ادراک روشنفکرانه، با دیدار با 

های مقدس مردم دیگر، با شناخت مذاهب دیگر و کتاب 

دیگر شاید قدری آگاه شوی که نه تنها حق با هندوها 

است، بلکه مردمان دیگری هم هستند که حق دارند ، 

ها خوب باشد ، ودانيز خوب است و نه اینکه فقط  قرآن

ولی اگر به عمق ناخودآگاه نگاه کنی، هميشه یک سلسله 

وداها هميشه در صدر و بالاتر از : مراتب خواهی یافت

شاید مسيح را تحسين کنی، ولی . رار دارندهمه ق

 .آن بالا خواهد بود کریشنا

، که در اواخر عمر کاملاٌ برتراند راسلحتی مردی چون 

ضد مذهب و بی مذهب شده بود و منکر باور به خدا و 

زندگی بعدی شد ، حتی او می گوید که او خوب می داند 

ده، بزرگترین انسانی است که در دنيا زاده ش بوداکه 

قلب : ولی این را می تواند بطور روشنفکرانه بيان کند
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چگونه می تواند اینهمه بزرگ  بودانه، "او می گوید، 

بنابراین، او می " باشد؟ بزرگتر از مسيح؟ ممکن نيست؟

فوقش این است که بتوانم آن دو را در یک ردیف "گوید 

. را بالاتر قرار بدهمبودا قرار دهم، ولی نمی توانم 

پدیده ای بزرگتر  بودابطور عقلانی می دانم که  و من

ولی شرطی شدگی های کودکی قلب شما را ." از مسيح است

 .فشار می دهد

مذاهب شما را شرطی کرده اند، سياستمدارها شما را 

. شما یک مکانيسم شرطی شده هستيد: شرطی ساخته اند

فقط توسط مراقبه است که امکان رهایی از شرطی شدگی 

 . ردوجود دا

فقط یک مراقبه کننده است که به ورای شرطی شدگی ها 

 چرا؟ زیرا هرگونه . می رود

اگر احساس کنی که . شرطی شدگی توسط افکار عمل می کند

یک هندو هستی، این چيست؟ ، مجموعه ای از افکار که 

در زمانی به تو داده شده است که حتی آگاه نبودی که 

افکار، و تو مسيحی  مجموعه ای از. چه به تو می دهند

فقط در مراقبه است . یک کاتوليک، یک پروتستان: هستی

تو بدون فکر . که افکار ازبين می روند ، تمام افکار

در آن حالت ذهن بدون فکر، هيچ شرطی شدگی . می گردی

تو دیگر یک هندو نيستی، و نه یک مسيحی : وجود ندارد

چکس تو دیگر هي. و نه یک کمونيست و نه یک فاشيست

 . نيستی ، فقط خودت هستی

برای نخستين بار تمامی شرطی شدگی ها ازبين رفته 

 .از زندان بيرون زده ای. است

فقط مراقبه است که شما را از شرطی شدگی بيرون می 

هيچ انقلاب اجتماعی کمک نخواهد کرد، زیرا . آورد

انقلابيون باردیگر شما را به روش خودشان شرطی خواهند 

 . کرد
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قبل از آن، . روسيه دچار یک انقلاب شد 1118ال در س

کليسای . روسيه یکی از سنتی ترین کشورهای مسيحی بود

روسيه یکی از سنتی ترین کليساها بود ، بيشتر از 

ولی سپس ناگهان روس ها همه چيز . سنتگرا بود واتيکان

کليساها بسته شدند ، آن ها را به . را تغيير دادند

ا و دفاتر حزب کمونيست تبدیل مدارس و بيمارستان ه

آموزش های مذهبی ممنوع شد و آنان شروع کردند . کردند

ظرف ده سال همه . به شرطی کردن مردم نسبت به کمونيسم

 کس یک انسان 

 1128در سال ! فقط در طول ده سال. بی خدا شده بود

تمام مذهب از روسيه ناپدید شد و آنان به روشی تازه 

 .شرطی گشتند

چه انسانی را بعنوان : نظر من این همان استولی به 

مسيحی یا کاتوليک شرطی کنی و چه بعنوان یک کمونيست، 

به نظر من تفاوتی ندارد؛ زیرا تمام مسئله در همان 

تو انسانی را شرطی می کنی و به او . شرطی شدگی است

آزادی نمی دهی ، چه فرقی دارد که در جهنم مسيحی 

هندو؟ یا اینکه در بردگی زندگی کنی و یا در جهنم 

 مسيحيت باشی و یا در بردگی هندویسم؟ 

اگر در زندان . چه تفاوتی دارد؟ هيچ فرقی نيست

. فقط برچسب ها تفاوت دارند.... هندویسم زندگی کنی

آنان برچسب را پاره می کنند : سپس روزی انقلاب می شود

 و برچسبی تازه 

و خوشحال آنوقت ت"! زندان کمونيسم"به آن می زنند 

فقط واژه ها ! هستی که آزاد گشته ای؛ در همان زندان

نخست به تو آموزش داده اند که خداوند . عوض شده است

اینک به تو . وجود دارد و دنيا را خلق کرده است

آموزش می دهند که خدایی وجود ندارد و کسی دنيا را 
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ولی این هردو چيز به تو آموزش داده . خلق نکرده است

 .شده است

هرآنچه . و مذهب چيزی نيست که بتوان آن را آموزش داد

برای همين است . را که بتوان آموخت سياست خواهد بود

که می گویم در گذشته خود مذهب بزرگترین سياست بوده 

 . است

و هيچ امکانی برای هيچ انقلاب اجتماعی وجود ندارد، 

 .زیرا تمام انقلاب ها باردیگر تو را شرطی خواهند کرد

و آن شکوفایی فردی بی ذهنی : فقط یک امکان وجود دارد

به حالت بدون فکر دست پيدا می کنی؛ آنگاه . است

هيچکس قادر نيست تو را شرطی کند، آنگاه تمام شرطی 

آنگاه برای نخستين . شدگی ها دورانداخته می شوند

آنگاه تمام فضا از آن تو است؛ . بار، تو آزاد هستی

بدون هيچ دیوار در زندگی حرکت بدون هيچ محدودیتی، 

می کنی، زنده هستی، عشق می ورزی، شادمان هستی و 

 .سرخوش

 

 پرسش چهارم

در چه نقطه ای می توان تخليه کردن عاطفی را رها 

 کرد؟

 

نيازی . وقتی کارش تمام شده باشد خودش رها می شود

رفته رفته احساس می کنی که هيچ . نيست آن را رها کنی

رفته رفته احساس خواهی کرد که . يستانرژی در آن ن

مشغول تخليه کردن هستی ولی فقط حالات توخالی وجود 

 دارند و انرژی در آن ها نيست ، درواقع، 

تظاهر می کنی که تخليه می کنی و فقط نمایش می دهی، 

هروقت احساس کردی که اتفاقی نمی . اتفاقی رخ نمی دهد

خودش پيشاپيش  افتد و باید با زور به آن ادامه بدهی،
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 . رها شده است

 .تو فقط باید به قلب خودت گوش بدهی

وقتی خشمگين هستی، چگونه می دانی که خشم ازبين رفته 

است؟ وقتی احساس شهوت داری، چگونه می دانی که شهوت 

شاید . دیگر وجود ندارد؟ زیرا دیگر انرژی موجود نيست

د و فکرش باقی مانده باشد ولی انرژی دیگر وجود ندار

حالا، : دقایقی قبل خشمگين بودی. یک چيز توخالی است

شاید صورتت هنوز قدری خشمگين باشد، ولی در عمق 

وجودت می دانی که خشم دیگر حضور ندارد و انرژی حرکت 

: درواقع، بر فرزند خودت خشم گرفته بودی. کرده است

نمی توانی لبخند بزنی؛ وگرنه کودک تو را سوءتفاهم 

س تظاهر می کنی که هنوز هم خشمگين خواهد کرد، پ

هستی؛ ولی اکنون ميل داری که بخندی و دوست داری که 

فرزندت را کنار خودت بياوری و او را ببوسی و با او 

وگرنه . ولی هنوز هم وانمود می کنی. مهربان باشی

تمام نکته ازبين خواهد رفت ، خشمت بيهوده خواهد شد 

و فکر خواهد کرد که  ، و کودک شروع می کند به خندیدن

تو وانمود می کنی، فقط در چهره . هيچ چيزی نبوده است

 .ات؛ ولی در عمق وجود، آن انرژی حرکت کرده است

مشغول . در تخليه عاطفی نيز همين اتفاق می افتد

عواطف . این یک پدیده ی انرژی است: تخليه عاطفی هستی

بسياری سرکوب شده اند ، آن ها خودشان را باز می 

آنوقت . کنند، به سطح می آیند وبه بالا حرکت می کنند

فریاد می کشی ، انرژی وجود . انرژی خيلی زیاد می شود

و پس از فریادکشيدن احساس راحتی می کنی، گویی . دارد

احساس بی . که وزنه ای از وجودت برداشته شده باشد

وزنی می کنی؛ احساس راحتی داری و آرامش یافته و 

ولی اگر عاطفه ای سرکوب شده وجود  .آهسته شده ای

نداشته باشد، آنوقت می توانی حرکات را انجام بدهی ، 
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پس از این حرکات احساس خستگی می کنی زیرا بی جهت 

 . انرژی را هدر داده ای

عاطفه ای سرکوب شده وجود نداشته و هيچ چيز بالا 

 نيامده است و تو بی جهت بالا و پایين 

 .احساس خستگی خواهی داشت: یمی پری و فریاد می کش

اگر تخليه عاطفی واقعی باشد، پس از آن احساس 

سرزندگی و طراوت می کنی و اگر کاذب باشد احساس 

اگر تخليه عاطفی واقعی باشد، پس . خستگی خواهی داشت

از آن بسيار بسيار احساس سبکی و زنده بودن خواهی 

ایی داشت، جوان تر از قبل خواهی بود، گویی که سال ه

از عمرت را پس گرفته باشی ، سی ساله بوده ای و اینک 

یک بار . بيست و هشت ساله یا بيست و پنج ساله هستی

گران را زمين گذاشته ای ، جوان تر هستی و زنده تر و 

 . تازه تر

ولی اگر فقط حرکات را انجام بدهی، احساس خسته بودن 

ی و سی ساله بوده ای و اینک احساس می کنی س: می کنی

 .پنج سال داری

هيچکس دیگر نمی تواند بگوید . باید خودت تماشا کنی

. باید یک تماشاگر باشی. که در درون تو چه خبر است

به وانمودکردن . پيوسته تماشا کن که چه می گذرد

ادامه نده ، زیرا هدف، تخليه ی عاطفی نيست؛ این فقط 

آن به حمل کردن . یک روز باید رها شود. یک وسيله است

یک قایق : درست مانند یک قایق است. ادامه نده

از رودخانه گذر می کنی و آنوقت فراموشش : مسافربری

 .می کنی؛ آن را روی سرت حمل نمی کنی

این داستان را بارها و بارها نقل کرده است که  بودا

سپس . روزی پنج نفر ابله از رودخانه ای عبور کردند

قایقی که آنان را  روی این موضوع تعمق کردند که آن

 به اینجا آورده بود چقدر 
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فصل باران بود و رودخانه . به آنان کمک کرده است

سرریز شده بود و تقریباٌ غيرممکن بود که بدون کمک آن 

قایق بتوانند از آن رودخانه عبور کنند، بنابراین 

این قایق برای ما بسيار مفيد بوده است و ما "گفتند، 

سوی رودخانه رها کنيم؟ ما باید  چگونه آن را در این 

." احترام و سپاسگزاری خود را نسبت به آن نشان بدهيم

 بنابراین قایق را روی سرشان گذاشتند و 

" چکار می کنيد؟"مردم سوال کردند، . به بازار رفتند

این قایق خيلی به ما کمک کرده است، "آنان گفتند، 

م عمر آن حالا ما چگونه آن را رها کنيم؟ ما برای تما

 . را حمل خواهيم کرد

این . حتی این نيز بقدر کافی سپاس آن نخواهد بود

 ."قایق زندگی ما را نجات داده است

مانند آن پنج نفر احمق "عادت داشت بگوید،  بودا

مذهب . هدف، زندگی است: مذهب یک قایق است." نباشيد

به یاد داشته باش که . هدف سرور و شعف است: قایق است

هيچ روشی . ا فقط روش هستند ، این را ازیاد نبرروش ه

 پاتانجلیتمام آموزش های . نباید به هدف تبدیل شود

و . باید روزی رها شود زیرا تمامش روش شناسی است

رها شد آنگاه ناگهان کشف خواهی  پاتانجلیوقتی تمام 

در پشت آن پنهان است ، هدف او  لائوتزوکرد که یک 

 . است

هدف انجام دادن کار نيست، مقصد . است  to beهدف، بودن

 تمام روش ها . همان بودن است

با انجام دادن کاری سروکار دارند، کمک می کنند تا 

به وطن بيایی ولی وقتی که وارد وطن شدی، آن گاری و 

آن خر را که تو را به آنجا آورده، و یا آن قایق را 

و ت: تمام روش ها در بيرون رها می شوند. ازیاد ببر

 .به وطن رسيده ای



 ابتدا و انتها : یوگا  

 

http://groups.yahoo.com/group/oshodreamstar 

 

314 

تخليه عاطفی می تواند به یک وسواس : به یاد بسپار

می توانی به انجام آن ادامه بدهی و سپس . تبدیل شود

تماشا کن، . یک الگو: می تواند به یک شيار تبدیل شود

 وقتی که نياز هست 

رفته رفته هشيار خواهی شد . به تماشا کردن ادامه بده

ریف است زیرا این پدیده ای ، این یک هشياری بسيار ظ

بسيار لطيف است ، که اینک انرژی وجود ندارد و تو 

فریاد می کشی ولی واقعاٌ فریادی نمی آید و پرش می 

آنوقت اجازه بده تا رها شود؛ . کنی ولی باید تلاش کنی

 .قایق را حمل نکن

در چه نقطه ای می توان تخليه کردن عاطفی را رها 

 کرد؟

تو فقط گوش به زنگ باش و تماشایش  .خودش رها می شود

و وقتی می خواهد رها شود، به آن نچسب، بگذار که . کن

 .بيفتد

 

 پرسش پنجم

چرا انسان از زمان پاتانجلی تاکنون ظرفيت تصعيد را 

 ازدست داده است؟

 

. این مکانيسم باید درک شود. به سبب سرکوب بيش از حد

يل بود؛ بسيار ابتدایی، طبيعی و اص پاتانجلیزمان 

اینک همه متمدن شده . مردم مانند کودکان معصوم بودند

 . اند و بافرهنگ

. کودک درون شما سرکوفته شده است، کاملاٌ له شده است

به کشتار کودک درون شما : تمدن مانند یک هيولا است

هرآنچه که طبيعی بوده منحرف گشته است . ادامه می دهد

 .و هرچيز طبيعی محکوم شده است
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برای نمونه، هر فرهنگ، هر . ی برای این هستدلایل

اگر . جامعه باید از ميان جنگ های بسيار عبور کند

. سکس سرکوب نشود آنوقت نمی توان ارتش درست کرد

سرباز باید سکس خودش را سرکوب کند، تنها آنوقت است 

هيچ . که همين انرژی به انرژی جنگيدن تبدیل می شود

ازهایش زنان و دوست کشوری اجازه نمی دهد که سرب

و . دخترهایشان را به خط مقدم ببرند، غير از آمریکا

آمریکا در همه جا شکست خواهد خورد زیرا آنوقت هيچ 

سرباز به انرژی . انرژی ذخيره شده وجود نخواهد داشت

 اگر او همسر یا . ناکام شده نياز دارد

. دوست دخترش را همراه داشته باشد راضی خواهد بود

 د بجنگد؟چرا بای

آیا مشاهده کرده اید؟ هروقت سکس را سرکوب کنيد خشم 

یا  monksبروید و به راهبان . بيشتری اتفاق می افتد

خود نگاه کنيد ، آنان را همواره خشمگين sadhus سالکان 

اینک خشم روش زندگی آنان شده است زیرا . خواهيد یافت

: سکس را سرکوب کن. آنان سکس را سرکوب کرده اند

اگر یک در را . وقت انرژی باید از راهی تخليه شودآن

ببندی بلافاصله در دیگری باز خواهد شد و آن در منحرف 

در دوم را ببند، . آن در اول، طبيعی بود. خواهد بود

آنوقت در سومی باز خواهد شد ، سومی حتی بيشتر منحرف 

و تا زمانی که چهارمين در را بگشایی، در . خواهد بود

 !خواهی بود تيمارستان

تمام جوامع از انرژی سکس استفاده می کنند و برای 

اگر زندگی . همين است که تمامشان با سکس مخالف هستند

جنسی همه ی مردم ارضا شده و شاد و زیبا باشد چه کسی 

ها را هيپی زحمت جنگيدن به خودش می دهد؟ نمی توانی 

تنها دليلش این است که آنان چنان . به جنگ بفرستی

اد هستند و چنان زندگی طبيعی دارند که نه تنها به ش
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جنگ نمی روند، بلکه برعليه آن تظاهرات راه می 

 . و حق با آنان است!" عشق بورزید، نجنگيد: "اندازند

اگر انسان ها مجاز به عشق ورزیدن باشند، جنگ از 

 .دنيا رخت خواهد بست

حتی مذاهبی مانند . این نکته ای بسيار پيچيده است

می دهد نيز   non-violenceکه آموزش نيازاری ينيسمج

اگر . این مسخره است. سرکوبگری سکس را آموزش می دهد

سکس سرکوب شود، جنگ وجود خواهد داشت، خشونت وجود 

خواهد داشت، زیرا آن انرژی کجا خواهد رفت؟ اگر 

واقعاٌ مایلی که در دنيا جنگ وجود نداشته باشد، 

از باشد که به راه طبيعی به آنوقت آن انرژی باید مج

ولی هيچ جامعه ای نمی تواند اجازه بدهد، . کار بيفتد

زیرا جنگ لازم است، وگرنه دیگران به شما تجاوز 

آنان فکر نمی کنند که شما مردمان خوبی . خواهند کرد

اگر ! هستيد پس نيازی نيست تا به شما آزار برسانند

د و سرزمين هندوستان آزادی جنسی کامل را اجازه بده

اگر . این ممکن نيست. ها بشود، چين خواهد آمد هيپی

 چين چنين اجازه ای بدهد، 

اگر روسيه . این ترس وجود دارد که روسيه خواهد آمد

. چنين اجازه ای بدهد، آمریکا منتظر نشسته است

بنابراین هرکس در تعقيب دیگری است و هيچکس نمی 

ی خودش را تواند اجازه بدهد که زندگی مسير طبيع

در این دنيا طبيعی بودن دشوارترین چيز . داشته باشد

 .است

آنگاه اگر بخواهی کودکی را آموزش بدهی، باید سکس را 

سرکوب کنی، زیرا در حدود سيزده یا چهارده سالگی، 

اینک طبيعت به او بليطی . کودک به بلوغ جنسی می رسد

ی داده است و اینک او می تواند توليد مثل کند ، ول

اگر او در چهارده . او باید دانشگاه را تمام کند
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سالگی ازدواج کند آنوقت چگونه می تواند یک دکتر یا 

 مهندس بشود؟ نه، او باید یک دکتر بشود؛ 

در حدود بيست . ولی برای دکتر شدن، او باید صبر کند

و پنج یا بيست و شش سالگی او یک پزشک یا مهندس یا 

نوقت مجاز است که ازدواج استاد دانشگاه می شود، آ

کند ، زیرا این همان انرژی است که باید از آن برای 

اگر به دختران و پسران اجازه . آموختن استفاده شود

بدهند که در یک خوابگاه با هم زندگی کنند، دانشگاه 

. ها ازبين خواهند رفت؛ نمی توانند وجود داشته باشند

سکس را . دارندآن ها بر اساس یک سرکوبگری لطيف وجود 

باید سرکوب کرد، تنها آنوقت است که انرژی برای کاری 

آنوقت دختران و پسران انرژی . دیگر دراختيار است

آنان این را . خودشان را صرف امتحانات خواهند کرد

 دوست ندارند ولی چه می توان کرد؟

 .آن انرژی وجود دارد

گر آنوقت تمام جوامع با استمناء مخالف هستند، زیرا ا

اجازه ندهيد که پسران و دختران باهم زندگی کنند، 

پسرها استمناء خواهند کرد و دختران استمناء خواهند 

جوامع باید با این کار مخالف باشند زیرا . کرد

انرژی را . جوانان اینگونه انرژی خود را نشت می دهند

آنان باید مهندس : باید با زور صرف دانشگاه ها کرد

بنابراین . ید از خودشان لذت ببرندآنان نبا. بشوند

تمام جوامع در مورد استمناء احساس گناه درست می 

و تمام جوامع چنين تبليغ می کنند که اگر . کنند

انرژی جنسی را ذخيره کنی و مصرف نکنی انسان بسيار 

 . بسيار بزرگی خواهی شد

. در دنيای جاه طلبی ها: البته، به نوعی چنين می شود

 سرکوب نکرده باشی، اگر سکس را 

نمی توانی یک رهبر سياسی باشی، زیرا چه کسی به خودش 
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 چنين زحمتی می دهد؟ 

چنان بی معنی است که چه کسی مایل است به دهلی یا 

کاخ سفيد واشنگتن برود؟ هيچکس چنين زحمتی به خودش 

کاخ "چه نيازی است؟ خانه ی کوچک خودت همان . نمی دهد

زندگی می کنی و خوشحال هستی  تو به قشنگی. است" سفيد

و چرا باید زندگيت را هدر بدهی و به دهلی یا 

واشنگتن سفر کنی؟ نه، آنوقت نمی توانی یک رهبر 

 .سياسی بزرگ باشی

آنوقت شما هنرمندان : انرژی جنسی باید ناکام شود

انرژی جنسی باید ناکام شود؛ آنگاه . بزرگی خواهيد شد

می گوید که  فروید. شدشما دانشمندان بزرگی خواهيد 

افرادی که انرژی جنسی آنان بسيار بسيار سرکوب شده، 

 دانشمند می شوند زیرا سعی آنان برای یافتن یک راز، 

یک کنجکاوی جنسی است ، پسری کوچک که سعی دارد بداند 

تمام . یک کنجکاوی: که یک دختر برهنه چه شکلی دارد

را بازی " ردکت"پسرها در تمام دنيا یک بازی به نام 

! آنان دکتر می شوند ودختران بيمار می شوند. می کنند

! دختران کوچولو، دکترهای کوچولو، بيمارهای کوچولو

فقط برای اینکه بدانند که دختران در داخل لباس چه 

و البته یک دکتر مجاز است که بدن بيمار ! شکلی هستند

این کنجکاوی همان کنجکاوی یک . را معاینه کند

 . د استدانشمن

اگر سکس سرکوب شده باشد، رفته رفته آن دانشمند سعی 

 خواهد کرد که بينی خودش را 

به همه جا فرو کند ، برای لخت کردن طبيعت، برای 

او تمام دنيا را برهنه می . اکتشاف رازهای طبيعت

خواهد، تمام جهان هستی را لخت می کند تا هرگونه راز 

 پوشيده را کشف کند و

 .شه و کنار سرک بکشدبه تمام گو
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برای نمونه در تمام دنيا .... اگر سکس مجاز باشد

 .تعدای از قبایل ابتدایی: جوامع اوليه وجود دارند

نمی توانند . آنان دانشمندان بزرگی توليد نکرده اند

در هندوستان، من با یک جمع  Bastarبستردر . چنين کنند

آنان در . کوچک از این مردمان ابتدایی زندگی می کردم

هر دختر یا پسر . هر شهر یک خانه ی مشترک کوچک دارند

پس از سن دوازده سالگی می تواند به آن خانه برود و 

تمام دختران و پسران در آنجا می : در آنجا بخوابد

و هيچ منع جنسی وجود ندارد ، آنان لذت می . خوابند

هيچ : فقط یک شرط وجود دارد که شگفت انگيز است. برند

نباید بيش از سه روز با یک دختر باشد،  پسری

بنابراین او می تواند تمام دخترهای آن شهر را 

و هر دختر نيز باید تمام . بشناسد و بعد تصميم بگيرد

تا که آنان بتوانند تصميم . پسرهای آن شهر را بشناسد

این . بگيرند که با کدام یک تا آخر عمر زندگی کنند

هر پسر و . انسانی می آیدبه نظر زیبا، ساده و بسيار 

 .هر دختر آزادی کامل دارند و هيچ سرکوبی وجود ندارد

زمانی که آنان تمام پسرها و دخترهای آن جمع را 

وقتی که تصميم . شناختند می توانند تصميم بگيرند

درواقع، نيازی . گرفتند، دیگر آزادی وجود ندارد

 آنان عاشقان اصيلی هستند که نمی توانيد در. نيست

زمانی که یک . تمام دنيا مانند آنان را پيدا کنيد

دختر و پسر تصميم گرفتند که باهم زندگی کنند، تمام 

دیگر . دختران و پسران دیگر را کاملاٌ فراموش می کنند

آنان بقيه را شناخته اند و تصميمشان : نيازی ندارند

آنان جفت خود را یافته اند ، کار تمام . این است

ز به جفت خود خيانت نمی کنند، در آنان هرگ! است

تاریخ آنان هرگز اتفاق نيفتاده که شوهری با زنی غير 

از همسر خود عشقبازی کند و یا زنی در خفا با مرد 
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نه، این به . دیگری جز شوهرش رابطه جنسی داشته باشد

 .نيازی به آن نيست. سادگی اتفاق نمی افتد

و جنگاوران ولی آنان دانشمندان و شعرا یا هنرمندان 

نه، آنان هيچ انسان بزرگی . بزرگی توليد نکرده اند

آنان انسان های . در هيچ رشته ای توليد نکرده اند

درواقع، . ساده و معمولی و طبيعی توليد کرده اند

انواع بزرگ بودن ها، یک نوع غيرطبيعی بودن هستند و 

درجایی باید از انرژی جنسی استفاده شود، زیرا این 

 .رژی موجود استتنها ان

نيازی . مردم ساده و طبيعی بودند پاتانجلیدر روزگار 

. به تخليه عاطفی نداشتند؛ چيزی سرکوب نشده بود

ولی اینک همه . نيازی به انجام تخليه عاطفی نبود

و هر کس چنان به راه های مختلف سرکوب . سرکوفته اند

 : شده است که باید سال هایی را صرف تخليه عاطفی کند

نها آن زمان است که می توانی دوباره انسانی طبيعی ت

شما در ناخودآگاهتان زباله های بسياری . باشی

هم . گردآوری کرده اید که باید بيرون ریخته شوند

اکنون نمی توانيد در طریقت حرکت کنيد ، نخست باید 

 .خودتان را سبک کنيد

باید درک کنيد که جامعه نيازهای خودش را دارد، هر 

 . ی نيازهای خودش را داردملت

مشکل در همين . این نيازها الزاماٌ نيازهای فرد نيست

نياز فرد به شادمان بودن و مسروربودن است ، . است

سرخوش بودن از این زندگی کوچک که به شما داده شده 

 .است

برای . نياز فرد این است ولی این نياز جامعه نيست

ناشاد ، جامعه  جامعه مهم نيست که تو شاد باشی و یا

می خواهد که شما بيشتر توليد کنيد، جامعه می خواهد 

که شما جنگاوران بزرگی باشيد تا از جامعه محافظت 
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کنيد؛ جامعه می خواهد تا شما دانشمندان بزرگی باشيد 

جامعه نيازهای خودش را دارد و . زیرا علم قدرت است

 .فرد انسان نيازهایش کاملاٌ متفاوت است

عه ی ایده آل و کامل، جامعه ای وجود در یک جام

در یک کشور کامل، هيچ . ندارد، فقط فردها وجود دارند

. کشور و حکومتی وجود ندارد، فقط افراد وجود دارند

. فوقش این است که یک حکومت در کمترین سطح مجاز باشد

برای نمونه یک خدمات پستی باید وجود داشته باشد که 

ه می شود و یا یک راه آهن توسط یک آژانس مرکزی ادار

. همين. که آن نيز توسط یک آژانس مرکزی اداره می شود

یک حکومت باید مراقب خدمات پستی و حمل و نقل و 

و یک حکومت باید یک . امثال اینگونه خدمات باشد

" نيروی منفی"منظورم از . باشد  negative forceنيروی منفی

باشد که  این است که یک حکومت باید وظيفه داشته

نگذارد هيچ فردی در زندگی و آزادی فرد دیگر مداخله 

حکومت نباید هيچ قانون مثبتی را بر . کند؛ فقط همين

که هرکس باید : همين مقدار کافی است. مردم تحميل کند

مجاز باشد که زندگی خودش را زندگی کند و به کار 

. خودش سرگرم باشد و هيچکس در زندگی او مداخله نکند

 کسی مداخله کرد، آنوقت حکومت وارد می شود،اگر 

ولی این به نظر یک مدینه ی فاضله . درغيراینصورت، نه

یعنی : زیباست" مدینه ی فاضله"واژه ی . آید utopiaی

 ". آنچه که هرگز اتفاق نمی افتد"

مدینه ی فاضله یعنی یک ناکجاآباد که وجود ندارد و 

 .رسيدن به آن ناممکن است

نمی آموزم که دنبال هيچ مدینه ی فاضله  پس من به شما

آنچه که می تواند انجام شود و آنچه که . ای باشيد

عملی است این است که شما هشيار باشيد و از این 

و شما لطفاٌ نگران دیگران . اغتشاش بيرون بيایيد
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نباشيد، زیرا اگر خودشان نخواهند، هيچکس نمی تواند 

اگر آنان از . ردآنان را از این خرابی بيرون بياو

اگر آنان . این وضع لذت می برند، بگذارید لذت ببرند

: از این رنج خود لذت می برند، بگذارید رنجور بمانند

 سعی نکنيد هيچ چيز را . این آزادی آنان است

بر دیگران تحميل کنيد ، این یک تجاوز و زورگویی 

بگذارید هرکسی خودش . به نظر من، این خشونت است. است

د و از آزادی خودش استفاده کند؛ آنگاه نيازی به باش

ولی اینک هرکسی در زندگی . هيچ تخليه ی عاطفی نيست

هرکس دیگر مداخله می کند و هيچکس مایل نيست شما را 

و آموزش ها چنان لطيف هستند که . به حال خود بگذارد

تاوقتی که شما بسيار بسيار هشيار نباشيد قادر 

د از کدام نوع از آموزش ها  نخواهيد بود که بداني

مذاهب می . برای اسارت و بردگی شما استفاده شده است

گویند که شما هرکجا باشيد، خداوند مراقب شما است و 

این یعنی که هيچ کجا وجود . به شما نگاه می کند

. ندارد که شما بتوانيد تنها باشيد و خودتان باشيد

 " رانچشم چو  موجود هيز"این خداوند به نظر یک 

peeping Tomهرکجا که باشيد ، حتی در حمام : می آید

حتی در . ، او آنجاست و به شما نگاه می کند! خودتان

حمام هم نمی توانيد آواز بخوانيد و در آینه شکلک 

حتی در حمام خود هم نمی توانيد رقصی از . دربياورید

خداوند مشغول دیدزدن شما . خودتان داشته باشيد، نه

یک پيرمرد : یعنی موجودی بسيار جدی" خداوند"و . است

با ریش های سپيد و موی سپيد ، و هميشه با چهره ای 

 اخم آلوده که شما را دید 

 !می زند

شنيده ام که راهبه ای بود که عادت داشت با لباس 

پس کسی از او پرسيد، . هایی که برتن داشت حمام بگيرد



ابتدا و انتها: یوگا    

 323 

ایت را چه می کنی؟ در حمام که می توانی لباس ه"

خداوند درهمه جا حاضر و "ولی آن زن گفت، !" دربياوری

ناظر است، پس من چگونه برهنه باشم؟ این یک توهين به 

ولی اگر خداوند در همه جا نظارت کند، !" خداوند است

پس فایده اش ! پس می تواند زیر لباس ها را هم ببيند

خدا همه ! می توانی در همه جا هم برهنه باشی! چيست؟

فراموشش . نمی توانی فرار کنی: را زیر نظر دارد جا

 .کن

جامعه در شما . این ها تکنيک های ظریفی هستند

را کار گذاشته است، بنابراین هرعملی   conscienceوجدان

که انجام دهی آن وجدان در خدمت و به نفع جامعه در 

 درون تو عمل 

این ندای درون "و جامعه به تو آموخته است، . می کند

 . این ندای درون تو نيست." و استت

اگر تو در یک خانواده ی محمدی زاده شده باشی، آنوقت 

می توانی چهار زن داشته باشی و وجدانت هرگز مداخله 

در پنجمی است که خطر وجود ! نمی کند ، تا رقم چهار

 . دارد

با همسر پنجم وجدانت شروع می کند به نق زدن و خواهد 

ولی اگر یک هندو باشی و یا یک  ."این خوب نيست"گفت، 

مشکل با همسر . مسيحی، آنوقت فقط یک همسر مجاز است

وجدانت شروع می کند به گفتن که، . دوم شروع می شود

چه می کنی؟ . این بد است، خوب نيست، غيراخلاقی است"

تو فقط باید یک همسر داشته باشی و برای هميشه و 

 ."هميشه

وجدان دارد و یک هندو  وجدان چيست؟ آیا یک محمدی یک

 وجدان دیگری دارد؟

در زمان کودکيم، در منزل ما گوجه فرنگی مجاز نبود 

 مصرف شود؛ زیرا من در یک 
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متولد شده بودم و گوجه فرنگی Jain  جينخانواده ی 

هيچ ! مانند گوشت به نظر می آید ، فقط شکل آن است

گوجه فرنگی چيزی معصوم و بی ! اشکالی در آن نيست

ر است، ولی من در کودکی هرگز گوجه فرنگی نخوردم آزا

و زمانی که برای . زیرا در خانواده ی من مجاز نبود

نخستين بار در منزل یک دوست به من گوجه فرنگی تعارف 

: تمام وجدانم به هم ریخته بود. شد، من بالا آوردم

. نمی توانستم باور کنم که مردم گوجه فرنگی می خورند

مانند گوشت به نظر می ! خطرناکی استاین چيز خيلی "

 "چگونه می توانيد آن را بخورید؟. آید

مفاهيم زیادی . وجدان چيزی جز یک حقه ی جامعه نيست

را به ذهن درونی شما می دهد و از آنجا شروع به عمل 

 دلگادوآن مفاهيم مانند الکترودهای . کردن می کند

Delgado   عمل 

ا که بروی، جامعه تو هرکج.... بسيار ظریف: می کنند

 را تعقيب می کند، در پشت تو 

اگر هرکاری برخلاف آن . و در درون تو پنهان است

 مفاهيم انجام بدهی، آن وجدان 

 .به تو سيخک می زند

این یک ندای دورنی واقعی نيست، زیرا ندای واقعی  

درون نمی تواند برای یک محمدی یا یک هندو یا یک جين 

ندای درونی واقعی برای . باشد یا یک مسيحی متفاوت

همه یکسان خواهد بود، زیرا ندای واقعی درون توسط 

ندای درونی واقعی از درونی ترین . جامعه خلق نمی شود

هسته وجود تو برمی خيزد، ولی برای کشف آن انسان 

تازمانی که تمامی . باید از مراحل مراقبه عبور کند

نی خودت را افکار ازبين نروند نمی توانی ندای درو

جامعه ذهن تو را چنان پر کرده است که هرآنچه . بشنوی

که بشنوی همان جامعه است که سعی دارد تو را از دورن 
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جامعه از بيرون تو را توسط پليس و قاضی . کنترل کند

و همچنين از دورن توسط خداوند، . کنترل می کند

وجدان، اخلاق، جهنم، بهشت و هزار و یک چيز دیگر تو 

 .کنترل می کندرا 

شما . بنابراین نياز به تخليه ی عاطفی وجود دارد

طبيعی نيستيد و تنها توسط تخليه ی عاطفی است که تو 

قادر هستی خودت را از باد جامعه سبکبار سازی و از 

وقتی از جامعه آزاد گشتی، در . جامعه آزاد بشوی

اختيار طبيعت خواهی بود و وقتی در دسترس طبيعت 

 باشی، 

و به نظر من، جهان . دسترس جهان هستی خواهی بود در

 .هستی همان خداوند است

 

 پرسش ششم

چرا شما اصرار دارید که فرد باید مستقيماٌ به هفتمين 

 پله، که مراقبه باشد جهش کند 

و سپس پله های دیگر را کامل سازد تا برای دریافت 

 سامادی انسانی تمام باشد؟

 

ن اصرار دارم که نخست به م. بخاطر یک دليل مشخص است

جهش کنيد و سپس پله های   meditationیا مراقبهdhyan دیان 

دیگر را کامل کنيد زیرا شما طعم مراقبه را گم کرده 

اید و چنان کامل آن را از دست داده اید که تازمانی 

که آن طعم را دوباره به دست نياورده باشيد، زحمت 

های دیگر را طی  این را به خود نخواهيد داد تا پله

 .کنيد

مراقبه یک واقعيت پذیرفته شده  پاتانجلیدر زمان 

هرکودک را به مدرسه ای . همه مراقبه می کردند. بود

در آنجا . می فرستادندgurukul  گوروکولدر جنگل به نام 
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. آموزش اساسی، مراقبه بود و دروس دیگر فرعی بودند

ه بازمی وقتی که او بيست و پنج ساله می شد به جامع

او در بازار . گشت، ولی مراقبه را فراگرفته بود

 زندگی می کرد ولی با مراقبه گونگی زندگی 

وقتی پنجاه ساله می شد، باردیگر آماده بود . می کرد

و وقتی هفتادوپنج سالش می شد، . تا به جنگل بازگردد

. هيچ کار دیگری غير از مراقبه انجام نمی داد

ول عمر یک انسان که صد سال بنابراین اگر به تمام ط

در بيست و پنج سال اول، در ابتدا، : است نگاه کنی

طعم مراقبه به او داده شده بود ، فرد مزه ی آن را 

فرد زیبایی و برکت . چشيده بود و عطر آن را می شناخت

اینک او . آن را می شناخت و سپس وارد دنيا می شد

زی زیبا در دیگر بخشی از دنيا نبود و می دانست که چي

فرد تنهابودن را شناخته بود و . جنگل وجود دارد

اینک، با بودن در ميان جمعيت و در دنيا، او هرگز 

او آن طعم را شناخته . احساس نمی کرد که در وطن است

. اینک تمام مزه های دیگر هيچ ارزشی ندارند.... بود

 .انسان فقط بعنوان یک وظيفه در دنيا باقی بود

زی است که متون مقدس هندو می گویند که این همان چي

والدین . انسان باید بعنوان یک وظيفه در دنيا باشد

تو را خلق کرده اند و تو نيز باید برای انجام وظيفه 

توليد مثل کنی تا جامعه و زنجيره ادامه پيدا کند و 

رودخانه به جریان داشتن ادامه دهد ، نباید جلوی 

فراخوان هميشه وجود ولی آن . رودخانه را سد کنی

 انسان در مغازه کار می کند و در بازار زندگی . دارد

: در لحظاتی مشخص. می کند ولی آن فراخوان ادامه دارد

در بامداد که بازار ساکت است و دنيا هنوز در خواب 

است او بيدار می شود و در مراقبه ای که در بيست و 

شب . پنج سال اول زندگی تجربه کرده غوطه می خورد
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هنگام، وقتی که همه به خواب می روند، او در تخت خود 

آن فراخوان او را همچون سایه ای تعقيب .... می نشيند

 .می کند

وقتی که پنجاه ساله است، باید باردیگر حرکت کند 

زیرا اینک فرزندانش تقریباٌ بيست و پنج ساله هستند و 

ور اینک آنان می توانند از ام. از جنگل بازگشته اند

. دنيوی مراقبت کنند؛ اینک وظيفه ی او انجام شده است

واژه ی . ولی در پنجاه سالگی او به جنگل نمی رود

او صورتش : استvanparastha وانپراستاسانسکریت برای آن 

او خانه را ترک نمی کند، . را در جهت جنگل می چرخاند

زیرا برای چند سال به وجودش نياز است تا تجربياتش 

رزندانش که از جنگل بازگشته اند منتقل کند و را به ف

درغيراینصورت این پدیده ای . آنان خوب جا بيفتند

نابسامان می شود ، آنان به خانه می آیند و او باید 

. آنوقت هيچ پيوندی با دنيا وجود نخواهد داشت: برود

آنان چيزی در مورد جهان هستی آموخته اند؛ اینک آنان 

 .د دنيا از پدرشان بياموزندباید چيزهایی در مور

عروس وارد ... پدر عقب می نشيند و مادر عقب می نشيند

اینک آنان هستند که خانه . می شود و پسر وارد می شود

را اداره می کنند و پدر و مادر فقط برای راهنمایی 

آنان راهنمایی می کنند ولی . کردن آنان وجود دارند

وقتی آنان . شوند صورتشان متوجه جنگل است و آماده می

هفتاد و پنج ساله شدند، فرزندانشان تقریباٌ پنجاه 

 حالا پدر و مادر آماده هستند تا . ساله هستند

به سمت جنگل حرکت کنند و برای سفر آماده هستند و 

 .باردیگر به جنگل می روند

زندگی هندی در جنگل آغاز می شود و در جنگل پایان می 

شود و در تنهابودن ختم  در تنهابودن شروع می: گيرد

می شود؛ با مراقبه آغاز می شود و با مراقبه پایان 
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 درواقع، . می گيرد

هفتاد و پنج سال به مراقبه اختصاص دارد و بيست و 

دنيا نمی تواند سهم بيشتری داشته : پنج سال به دنيا

درواقع تمام . آن جریان درونی ادامه دارد... باشد

تنها برای بيست و پنج سال زندگی مراقبه بوده است ، 

 .است که فرد کاری را برای انجام وظيفه انجام می دهد

در آن روزگاران نيازی نبود تا طعم مراقبه را به کسی 

تو آن را پيشاپيش می شناختی، ولی امروزه امور : داد

. شما نمی دانيد که مراقبه چيست. کاملاٌ متفاوت است

ست که در گوش شما فقط کلامی ا" مراقبه"وقتی می گویم 

وقتی بگویم . زنگ می زند ، پاسخی وجود ندارد

بزاق دهان شما شروع به جاری شدن می کند؛ " ليموترش"

هيچ چيزی نيست که به آن " مراقبه"ولی وقتی می گویم 

دهان شما خشک " خدا"وقتی می گویم . ربط داشته باشد

این واژه برای : شما آن را نچشيده اید. باقی می ماند

 .ما بی معنا استش

یعنی . برای همين است که می گویم نخست مراقبه کنيد

آنوقت . که فقط مزه کنيد، فقط نيم نگاهی داشته باشيد

به خودی خود شروع خواهيد کرد و آنوقت پله های دیگر 

شما نياز به یک نيم نگاه . را کامل خواهيد کرد

 اصرار من برای شروع. دارید؛ قبلاٌ به آن نيازی نبود

زمانی که . کردن مستقيم با مراقبه به همين خاطر است

نيازی . مراقبه گون شدید همه چيز به دنبال خواهد آمد

نيست که من در موردش صحبت کنم؛ شما خودتان آن را 

 .انجام خواهيد داد

زمانی که مراقبه گون شدی، مایل خواهيد بود تا در 

   asan آسان: سکون و سکوت بنشينی

وقتی که مراقبه گون شدی به این . هد آمدبه دنبال خوا

: درک خواهی رسيد که تنفس آهنگی از سکوت دارد
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وقتی که ساکت . به دنبال خواهد آمد  pranayamپرانایام

و مراقبه گون باشی و از تنهابودنت لذت ببری، شخصيت 

در زندگی دیگران دخالت نخواهی : تو عوض خواهد شد

درست کردار خواهی بود آنوقت . خشونت نخواهی کرد: کرد

زیرا هرگاه نادرست کار کنی تعادل درونی از دست می 

شاید با نادرست بودن پنج روپيه صرفه جویی کنی . رود

ولی با آن نادرستی خيلی چيزها را ازدست خواهی داد ، 

اینک باید خيلی چيزها را از ثروت درونی از دست 

ق باشد من هرگز کسی را ندیده ام که اینهمه احم. بدهی

، که فقط برای پنج روپيه حاضر باشد که گنج درونی اش 

آنوقت . را از دست بدهد که بی نهایت باارزش تر است

وقتی بيشتر و بيشتر . به دنبال خواهد آمد yam یام

،  niyamنيام: ساکت می شوی، زندگی خودانگيخته می گردد

فقط با . یک انضباط درونی بطور خودکار وارد می شود

اری از سوی خودت و قدری ادراک چيزها مرتب و کمی ی

ولی نخستين چيز این است که بدانی . ردیف خواهند شد

 .مراقبه چيست و سپس همه چيز به دنبال خواهد آمد

نخست ملکوت الهی را بجو و سپس همه "مسيح می گوید، 

 ." چيز به دنبال خواهد آمد

 .من نيز همين را به شما می گویم

 

 پرسش هفتم

است که من در مورد تمامی بوداهای گذشته اهمال  واضح

کرده ام و آنان را از دست داده ام، ولی اینک می 

دانم که تا زمانی که در این بدن هستم، این یکی را 

 . از دست نخواهم داد

ولی ترسی در من هست که مبادا من یا شما این بدن را 

 ترک کنيم 

 .بدون اینکه آن یگانگی ایجاد شده باشد
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چيزی در این . این ترس طبيعی است و به نوعی خوب است

تمام ترس ها . این ترس کمک خواهد کرد: نيست که بترسی

گاهی . بد نيستند و تمام نترس بودن ها خوب نيستند

نترس بودن فقط حماقت است و گاهی ترس عين خردمندی 

 من این ترس را خرد می خوانم زیرا تو . است

تو بوداهای زیادی . جود داردمی دانی که این امکان و

را در گذشته از دست داده ای ، امکان زیادی هست که 

مرا نيز از دست بدهی زیرا در گم کردن بسيار آموخته 

کمک خواهد کرد این ترس . این ترس خوب است. شده ای

به تو اجازه نخواهد داد که آسوده باشی و : خرد است

باردیگر  ناهشيار گردی ، به تو اجازه نمی دهد که

 .ازدست بدهی

از این ترس شاکر باش و هميشه به یاد داشته باش که 

وقتی ماری را در راه پيدا می . ترس هميشه بد نيست

آیا می ترسی؟ آیا ترسو . کنی، چه می کنی؟ فقط می پری

هستی؟ یک ابله می تواند بگوید که تو انسان ترسویی 

د؟ او چه می کر بوداهستی ولی خودت چه فکر می کنی؟ 

چون او هشيارتر است ! از تو سریع تر می پرید، همين

قبل از تو آن مار را می دید؛ او خطر را قبل از 

شاید برای تو قدری . اینکه تو بتوانی ببينی می بيند

 . طول بکشد زیرا تو سخت خفته ای

از  بوداولی آیا . یک بودا سریع تر می پرد، فقط همين

. رسيدن یا نترسيدن نيستیک مار می ترسد؟ نه، مسئله ت

 .او فقط هشيار است و از روی هشياری عمل می کند

نخوان، " یک ترس"آن را . این ترس نوعی از هشياری است

بخوان؛ زیرا روشی " یک هشياری برخاسته" بلکه آن را 

که چيزی را صدا می زنی تفاوت زیادی در معنی آن 

 ایجاد 
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آن را محکوم  اگر آن را ترس بخوانی، پيشاپيش. می کند

 an arising"یک هشياری درحال خيزش"اگر آن را . کرده ای

consciousness   بخوانی، آن را پيشاپيش پذیرفته ای و آن

 .را تحسين کرده ای

تمام . و اگر آگاه باشی، این بار ازدست نخواهی داد

اگر هشيار باشی از دست . نکته در آگاهی و هشياری است

دست داده ای زیرا در خوابی درگذشته از. نخواهی داد

چشمانت بسته . عميق بوده ای و در حالت هيپنوتيزم

به این دليل از دست دادی که نمی توانستی درک . بودند

زمانی که درک کنی که یک . کنی که یک بودا وجود داشته

بودا وجود دارد، چگونه می توانی از دست بدهی؟ زمانی 

توانی آن را دور که بدانی که این یک الماس است، نمی 

 شاید . بيندازی

الماس های دیگر را دورانداخته باشی و فکر کرده باشی 

 ...که فقط سنگ هایی هستند

 

یک فقير، یک گدای فقير : داستانی از صوفيان شنيده ام

 از ساحل دریاچه ای کوچک گذر 

. صبح خيلی زود بود. به یک کيسه برخورد کرد. می کرد

کيسه را . و هوا تاریک بود خورشيد هنوز طلوع نکرده

فقط مقدار : باز کرد و احساس کرد که درون کيسه چيست

کنار ساحل نشست و چون کاری . زیادی سنگ در آن بود

برای کردن نداشت شروع کرد به پرتاب کردن سنگ ها به 

برخورد سنگ ها با دریاچه توليد صدا و . درون دریاچه

فته رفته که سپس، ر. امواج می کرد و او لذت می برد

هوا روشن شد و تاریکی ازبين رفت و دانست که چکار می 

یک الماس در . فقط یک قطعه سنگ باقی مانده بود. کند

تمام آن سنگ ها . شروع کرد به گریه و زاری. دست داشت
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ولی اینک او دیگر نمی توانست آن یکی . الماس بودند

 .را دور بيندازد

 

. را دور انداخته ای تو تمام کيسه ی سنگ ها و بوداها

اگر این بار قدری هشياری داشته باشی و نوری تابيده 

غير ممکن . باشد، چگونه می توانی این را دور بيندازی

 .است
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